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 در عـرصـه ي هـنر و مـشخصاً تـئاتـر بـارهـا شـاهـد بـوده ایم که افـراد هـمدسـت ●

سیستم بـه بـهانـه ي «مـامـور و مـعذور بـودن»، «اصـلاح تـدریجی از داخـل 

سیستم»، «عـمل بـه عـنوان عـامـل مـتعادل کننده» و… در طـول دهـه هـاي 

گـذشـته عـملاً گـوش بـه فـرمـان سیستم بـوده و بـه تحکیم آن پـرداخـته انـد. آنـها 

گـوشـه هـاي تیز سـانـسور و سـرکوب را نـرم کرده انـد و بـا سـخنان بی مـایه و 

فـریبنده اي چـون «محـدودیت خـلاقیت می آورد»، یا «در عـوض امنیت داریم» 

راه پـذیرش آن را از سـوي عـموم هـموار کرده انـد. آنـها بـا الیت سـازي فـرهـنگ و 

هـنر از راه هـاي گـونـاگـون، آن را در انـحصار گـروهی کوچک در می آورنـد؛ و این 

کار را گـاه بـا بـخشنامـه هـایی بـه انـجام می رسـانـند که هـرگـونـه فـعالیت هـنري را 

مـنوط بـه مـجوزهـاي پـرشـمار می کند و گـاه بـا خـلق عـناوین «پیشکسوت» و 

«فـرهیخته» و «نـخبه» در حـلقه هـا و مـحافـل بسـته، راه را بـر ورود دیگران 

می بـندنـد. از سـوي دیگر می کوشـند بـه هـمگان بـقبولانـند که وجـودشـان بـه عـنوان 

میانجی و واسـطه بـراي پیشبرد مـسایل در عـرصـه هـاي هـنري ضـروري و بـل 

حیاتی اســت؛ چــرا که قــوانین را نمی شــود تغییر داد و هــر چــه تغییر اســت 

می بــایست در همین چــهارچــوب مــوجــود بــا «تــعامــل» و «گــفتگو» و «بــا 

هـمگرایی» و بـه خـصوص بـه دسـت همین واسـطه هـا رخ دهـد و نـه کس دیگر. 

این عـوامـل گـاه آشکارا عـمل می کنند و گـاه در پـوشـش هـایی چـون افـراد مـعترض 

داخــل خــود سیستم، تشکل هــاي صنفی زرد و حتی اپــوزیسیون. آنــها گــاه 

دمـوکراسی را بـا مـفهومی بـه غـایت ارتـجاعی مـورد سـوءاسـتفاده خـود قـرار داده و 

بـه جـاي مـشارکت و همفکري جـمعی آن را دسـتاویزي بـراي تشکیل یک مـحفل 

چـند نـفره در جهـت الـقاي خـواسـت هـاي مـدیریتی و مـنافـع محفلی خـود 

می کنند. 

گـاه اعـتراض هـایی در اینجا و آنـجا بـه «کم لطفی مسـئولان» بیان داشـته و حتی 

سـخنانی تـند و تیز را حـوالـه ي افـراد نـامـعلومی کرده انـد امـا در نـهایت خـواسـتار 

تغییري در سیستمی که تـمام این کژي هـا را پـدید آورده نـبوده انـد، چـرا که بـه 

هـر طـریقی بـر سـر سـفره ي آن نشسـته انـد. از دل این مـعترضین، در گـوشـه  و 
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کنار بـه ظـاهـر اپـوزیسیونی شکل می گیرد که در نـهایت مـشخص نمی شـود جـز 

سـهم خـویش چـه می خـواهـد. چـرا که هـمه ي اینها اعـتراض بـه شـرایط و وضعیت 

مـوجـود اسـت و نـه بـه سـاخـتار نـادرسـت حـاکم؛ بـه عـبارت دیگر اقـدامـاتی اسـت که 

خـود سیستم بـراي عـادي سـازي شـر در راسـتاي حـفظ سـاخـتار و بـقاي خـود 

صورت می دهد.  

امـا چـشم هـاي بینا و ذهـن هـاي آگـاه در هـر شـرایطی بـه چنین تـرفـندهـایی 

واقـفند، چـرا که می دانـند رشـد و تـوسـعه جـوامـع هـمواره در گـرو خـروج از این 

چـهارچـوب هـا و پی افکندن نظمی نـوین بـوده اسـت. شـورشیان تـاریخ نیز 

هـدف شـان تغییر سـاخـتار مـولـد ظـلم و جـایگزینی آن بـا نظمی عـادلانـه بـوده 

اسـت؛ چـون بـا شـورش بـر قـوانین ارتـجاعی اسـت که حـرکت رو بـه جـلو تضمین 

می شـود، گـرچـه تـا نیل بـه هـدف نـهایی راهی دراز در پیش بـاشـد؛ از حـقوق زنـان 

گـرفـته تـا رفـاه اجـتماعی، حـقوق اقلیت هـا، آزادي بیان و انـدیشه، از بین بـردن 

نـژادپـرسـتی و آپـارتـاید، بـرقـراري قـوانین عـادلانـه ي کار و ایجاد امکان بهـداشـت، 

درمـان، آمـوزش هـمگانی و بسیاري مـطالـبات دیگر. هـنر و مـشخصاً تـئاتـر هـم از 

این امـر مسـتثنی نیست؛ خـصوصـاً که هـم می تـوانـد مـوضـوع تغییر قـرار گیرد و 

هـم ابـزار آن. پـس ضـروري اسـت که مـا نیز بـر این نـظم نـابـسامـان که خـود را در 

عرصه ي تئاتر بازتولید می کند بشوریم. 

از این رو در این شـماره بـه مـوضـوع شـورش در تـئاتـر و دیگر وجـوه هـنر و 

فـرهـنگ پـرداخـته ایم و نـگاهی داریم بـه ابـعاد تـاریخی و اجـتماعی آن در 

بـرهـه هـاي مـشخص زمـانی و امیدواریم که این مجـموعـه بـتوانـد گـوشـه اي از این 

مسیر را روشن تر نماید؛ باشد که بشوریم بر هر آنچه که ناعادلانه است.  
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 حـفظ وضـع مـوجـود، یعنی حـفظ سـاخـتار، مـناسـبات و نـظم مـوجـود میان ●

ارکان و اقـشار و طـبقات جـامـعه، هـمواره هـدف بـخش عـمده ي تـلاش 

حـاکمان بـوده اسـت. بـراي نیل بـه این مـنظور، حـاکمان در هیچ دوره اي از هیچ 

تـلاشی فـروگـذار نکرده انـد و در هـر زمـان بـه فـراخـور شـرایط دسـت بـه اقـدام 

مقتضی زده انـد؛ گـاه بـا خـشونـت عـریان و سـرکوب مسـتقیم، و گـاه بـا تـرفـندهـایی 

پـوشیده از راه نـفوذ در افکار عـمومی و فـریب تـوده هـا و هـدایت آنـها بـه سـوي این 

بـاور که وضـع مـوجـود، نـظم طبیعی امـور اسـت 

و بهــترین گــزینه ي مــوجــود؛ و جــز این 

نمی تواند باشد.  

آنـها سـاخـتار را بـه گـونـه اي سـامـان داده انـد که 

هـمه چیز در چـهارچـوب مـشخص، از پیش 

تعیین شـده و قـابـل پیش بینی اي قـرار گیرد، 

حتی اعتراض. 

این تــلاش هــا همیشه در قــالــب اقــدامــات 

مسـتقیم از سـوي حـاکمیت صـورت نمی گیرد. 

بلکه بـرعکس، بـخش عـمده ي این تـلاش هـا یا 

در نتیجه ي سیاســت گــذاري هــاي آن و یا بــه 

دسـت عـوامـل مسـتقیم و غیرمسـتقیم آن انـجام می شـود. کنترل فـرهـنگ، بخشی 

از این تـلاش هـاسـت که بـه شیوه هـاي گـونـاگـونی صـورت می گیرد. هـنر بـه عـنوان 

جـزئی از فـرهـنگ، هـمواره هـم هـدف چنین تـلاش هـایی بـراي سـلطه قـرار گـرفـته 

اسـت و هـم ابـزاري بـراي سـلطه بـر جـوامـع بـوده اسـت. امـا روي دیگر این سکه آن 

اسـت که هـنر می تـوانـد ابـزاري بـراي شـورش نیز قـرار بگیرد و بـر خـود، بـر سـاخـتار 

و بر هر نظم کهنه اي بشورد.  

از میان هـنرهـا، شـاید تـئاتـر اجـتماعی تـرین نـوع آن بـاشـد. تـئاتـر هـنري جـامـع اسـت 

که بـا عـناصـر دیداري و شنیداري، بـا بیان و حـرکات بـدن، و بـا حـرکت در زمـان 

و مکان، بـا مـخاطـب خـود ارتـباطی زنـده بـرقـرار می کند. تـئاتـر بـراي این ارتـباط 

نیازي بـه هیچ ابـزار دیگري نـدارد جـز انـسان هـا بـا مـختصات روحی، جسمی و 

فکري شـان. تـئاتـر بـراي انـسان هـا و بـه وسیله ي انـسان هـا بـه عـنوان ابـزار هـنري 

اجرا می شود و به هر طریق به انسان ها مربوط می شود. در واقع تئاتر ابزاري

شورش در تئاتر 
چگونه تئاتر ساختار را در هم 

می شکند 

شیرین میرزانژاد 
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بسیار کارآمد براي بازتولید تجربه ي انسانی است. 

مـارتین اسـلین می گـوید: «تـئاتـر جـایی اسـت که یک مـلت در مـلاء عـام، روبـروي 

خــود فکر می کند. و در این بســتر، تــمام مــسائــل اهمیت سیاسی بــه خــود 

می گیرد، چـرا که نـهایتاً پیونـدي نـزدیک میان بـاورهـاي عـمومی یک جـامـعه، 

دیدگـاه هـاي اخـلاقی و اقلیم سیاسی یک مـلت وجـود دارد.» اسـلین بـر این بـاور 

اسـت که تـئاتـر بـا اسـتفاده از اگـر طـلایی، شـرایط کارآمـدي را بـراي «آزمـایش 

رفـتار انـسانی» فـراهـم می کند. او عـنوان می کند که تـئاتـر که آینه اي در بـرابـر 

اجـتماع قـرار می دهـد، «بـه عـنوان ابـزار نـوآوري اجـتماعی عـمل می کند و از این 

نظر نهادي است بر هم زننده ي وضع موجود.» 

بـر این اسـاس تـئاتـر نـه فـقط بـا بـازتـاب واقعیت، بلکه بـا طـرح سـوال، بیان امکانـات 

و احـتمالات آینده و مـهم تـر از آن، بـا نـقد وضعیت مـوجـود، می تـوانـد راهی نـو بـه 

سـوي آینده پیش پـا بـگذارد. بـا وجـود امکانـات و تـوانـایی هـایی که تـئاتـر در اختیار 

دارد، پـاسـخ هـاي پـرشـماري را می تـوان بـه این پـرسـش یافـت که تـئاتـر چـگونـه 

ســاخــتار را در هــم می شکند. در این نــوشــتار، نــگاهی خــواهیم داشــت بــه 

نمونه هایی از تئاتر در پاسخ به این پرسش.  

کنار زدن سنت ها 

هـنریک ایبسن در سـال 1879 نـمایشنامـه ي خـانـه ي عـروسک را منتشـر کرد. 

این نـمایشنامـه در زمـان خـود بسیار بـحث بـرانگیز بـود. نـمایشنامـه داسـتان نـورا، 

زنی از طـبقه ي مـتوسـط را بیان می کرد که در پی اتـفاقـاتی همسـر و فـرزنـدان 

خـود را تـرك می کند؛ عملی که بـر خـلاف سـنت هـاي آن زمـان جـامـعه بـود. نـورا  

در پــایان نــمایش از در خــارج می شــود و در را پشــت ســرش بــه روي تــمام  

ارزش هـا و هـنجارهـایی که او را در بـند شـادي و رضـایت پـوشـالی زنـدگی 

مشـترکش نـگاه داشـته می بـندد. او در واقـع در جـریان زنـدگی و در واکنش بـه 

فـشاري که تـحت آن بـود، بـر سـنت هـاي زمـانـه ي خـود می شـورد. ایبسن نیز بـا 

طـرح روایت زنی که بـازیچه ي هـنجارهـاي اجـتماعی زمـانـه ي خـود قـرار گـرفـته و 

حـال دیگر نمی خـواهـد محکوم بـه تحـمل این شـرایط بـاقی بـمانـد، خـود بـر 

هـنجارهـاي زمـانـه ي خـود شـورید. آنـچه اثـر ایبسن را در زمـان خـود بـرجسـته 

می کرد، نــحوه ي رویکرد او بــه یک مســئله ي اجــتماعی بــود. او بــرخــوردي 

مسـتقیم و انـتقادي بـا جـامـعه ي خـود داشـت، بـدون آنکه رویکردي تبلیغی در 

خـصوص انـدیشه اي معین داشـته بـاشـد یا قـضاوتی اخـلاقی ارائـه کند. بـا این 

حال، با مطرح کردن این مسئله، به پیش آمدن بحث فمینیسم و ایجاد 
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امروز نیز 

مسئله ي 

هنجارهاي سنتی 

ازدواج و 

خانواده، نابرابري 

جنسیتی و 

ارزش هاي 

توخالی اجتماعی 

همچنان مطرح 

است.



فضایی براي دگرگونی اجتماعی کمک کرد.  

اجـراي این نـمایش از سـالـن تـئاتـر فـراتـر رفـته و تـبدیل بـه بـحث داغ مـطبوعـات 

نیز شـده بـود. بسیاري بـه خـاطـر زیر سـوال بـردن ارزش «نـهاد مـقدس خـانـواده» 

از این نـمایش بـه خـشم آمـده بـودنـد، او را زنی عجیب و نـامـتعارف می خـوانـدنـد 

که نمی شــود او را درك و یا بــا او هــمدلی کرد و حتی او را مــقصر مشکلات 

همسـرش می شـمردنـد. امـا گـروهی نیز آن را قـابـل تـامـل و حتی قـابـل دفـاع 

می دانستند.  

بـا اینکه بیش از 140 سـال از نـگارش این نـمایشنامـه می گـذرد، امـا مـوضـوع آن 

هـمچنان بـه روز اسـت و  پـرداخـتن بـه آن می تـوانـد زمینه اي بـراي تغییر را 

-چـنان که در آن زمـان اروپـا کرد- فـراهـم آورد. امـروز نیز مسـئله ي هـنجارهـاي 

سنتی ازدواج و خـانـواده، نـابـرابـري جنسیتی و ارزش هـاي تـوخـالی اجـتماعی 

هـمچنان مـطرح اسـت. این امـر تیزبینی ایبسن در تشخیص مـسائـل اجـتماعی و 

پیشرو بودن او را نشان می دهد.  

شکستن سکوت 

در سـال 1996، ایو انسـلر مجـموعـه اي از مـونـولـوگ هـا را بـا مـوضـوع تجـربیات 

جنسی زنان با عنوان «مونولوگ هاي واژن» نوشت و در نیویورك به روي 
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هنریک ایبسن

تظاهرات سیاسی 

در آرژانتین 

امروز همیشه پر 

از اجراهاي 

تئاتري است. 



 

صـحنه بـرد. این مـونـولـوگ هـا از زبـان زنـان و دخـترانی در سنین و جـایگاه هـاي 

اجـتماعی گـونـاگـون بیان می شـود و حـول مـحور رابـطه، سکس و خـشونـت جنسی 

هسـتند. او بـراي نـوشـتن این مـونـولـوگ هـا بـا بیش از 200 زن و دخـتر جـوان 

مـصاحـبه کرد. ابـتدا مـصاحـبه شـونـدگـان فـقط دوسـتان و آشـنایان بـودنـد، امـا در 

ادامـه کسان دیگري نیز پیش آمـدنـد که زنجیروار دیگران را بـراي مـصاحـبه 

مـعرفی می کردنـد. انسـلر می گـوید که پـس از اجـراي مـونـولـوگ هـاي واژن، ده هـا 

نـامـه از زنـانی دریافـت کرد که هـر یک روایت خـود را در این خـصوص می گـفتند. 

او این مونولوگ ها را در طی سال ها چندین بار بازنویسی و به روز رسانی کرد. 

زبـانی که او در این مـونـولـوگ هـا بـه کار می گیرد زبـانی صـریح و عـریان اسـت. او 

مـعتقد اسـت حـال که انـدام جنسی 

زنـانـه بـه عـنوان تـوهین و نـاسـزا بـه کار 

می رود و صــحبت کردن از آن بــه 

طـور کلی شـرم آور و نـاپـسند شـمرده 

می شــود، می بــایست نــام و ادبیات 

مــرتــبط بــا آن را پــس بگیریم و 

شـرمی را که نـهایتاً مـوجـب سکوت 

دربـاره ي خـشونـت جنسی می شـود 

نیز از میان بــبریم. پــس از آن بــر 

اسـاس یکی از مـونـولـوگ هـایش، ابـتدا 

روز چـهاردهـم فـوریه (روز ولـنتاین) 

را بـراي گـرامیداشـت زنـانگی و جـشن 

گــرفــتن آن، وي دِي نــامید، امــا در 

سـال 1998، آن را روز بـه مـبارزه بـا 

خــشونــت علیه زنــان تغییر داد و 

جـنبش جـهانی مـبارزه بـا خـشونـت 

علیه زنـان را بـا عـنوان وي دِي بـه راه 

انــداخــت. این جــنبش هــر ســالــه 

بـرنـامـه هـاي گـونـاگـونی را بـراي 

آگـاهی بخشی در خـصوص مسـئله ي 

خـشونـت علیه زنـان تـدارك می بیند 

که از جـمله ي این بـرنـامـه هـا اجـراي 

هماهنگ و سراسري آثار نمایشی
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ایو انسلر در حال اجراي مونولوگ هاي واژن،تولید شبکه تلویزیونی 
اچ بی او



مشخصی در اقصی نـقاط جـهان اسـت. «مـونـولـوگ هـاي واژن»، «مـن مـوجـودي  

احـساسـاتی هسـتم» و «یک خـاطـره، یک مـونـولـوگ، یک فـریاد و یک نیایش» از 

آثاري هستند که هرساله در وي دي اجرا می شوند.  

«مــن مــوجــودي احــساســاتی هســتم» نــوشــته ي ایو انســلر مجــموعــه اي از 

مـونـولـوگ هـا دربـاره ي دخـتران جـوان و زنـدگی آنـها در سـرتـاسـر جـهان اسـت که بـر 

اســاس واقعیت نــوشــته شــده و تــلاش دارد تــا شــرایط زنــدگی و مشکلات و 

خـصلت هـاي مـنحصر بـه فـرد هـر یک از این دخـتران و همچنین اشـتراکات 

هـمه ي آنـها را بـا هـم نـشان دهـد. او بـا شیوه ي تحقیقی-درامـاتیک خـود، در واقـع 

نـظر بـه تـئاتـري مسـتند داشـته و شیوه ي اجـرایی آثـارش نیز در عـمل تـئاتـرال 

نـبوده و بیشتر بـا هـدف رسـانـدن رازهـاي پـنهان اجـتماعی که کمتر بـه زبـان 

آورده می شود و او در صدد کشف آن بوده به گوش تماشاچیان است. 

«یک خـاطـره، یک مـونـولـوگ، یک فـریاد و یک نیایش» مجـموعـه اي از داسـتان/

مـونـولـوگ هـا بـا مـوضـوع خـشونـت علیه زنـان اسـت که بـه دعـوت ایو انسـلر بـراي 

فسـتیوال دوهـفته اي «تـا زمـانی که خـشونـت مـتوقـف شـود» در سـال 2006 

تـوسـط خـود ایو انسـلر و نـویسندگـان و چهـره هـاي سـرشـناس جـهان هـمچون 

ادوارد البی، هـاوارد زین، جین فـونـدا، الیس واکر، نیکلاس کریستف و… نـوشـته 

شده است. 

انسـلر مـعتقد اسـت که بـا بـازگـو کردن روایات زنـان از خـشونـت، صـداي بی صـدایان 

می شویم و به روایات  آنها مشروعیت می بخشیم و خشونتی را که در تاریکی
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اجراي یک «خاطره، یک مونولوگ…» در سال 1394، گروه تئاتر اگزیت 
وي دِي 2016، تهران



 

و دور از انـظار رخ می دهـد را فـاش می کنیم و بـه این تـرتیب زنـان قـدرت شـان و 

آینده شان را باز پس می گیرند.  

نه به وضع موجود  

در دوران دیکتاتــوري بی رحــمانــه ي خــورخــه ویدلا در آرژانتین، ســرکوب و 

خـفقان شـدیدي وجـود داشـت و فـضاي فـرهنگی بـه شـدت تـحت کنترل و 

سـرکوب ارتـش بـود. دیکتاتـوري تـلاش می کرد مـردم را بـا کشتن، نـاپـدید 

کردن شـان، بـا شکنجه کردن شـان، بـا اقـدامـات نـظامی کنترل کند؛ امـا هـم زمـان 

نیاز داشـت داسـتانی فـرهنگی، دسـتگاهی فـرهنگی بـسازد تـا حـافـظه ي جـمعی، 

زنـدگی اجـتماعی و ایدئـولـوژي هـا و تفکرات را کنترل کند. یکی از کارهـاي 

اصلی دیکتاتــوري، اپــراسیون کلاریداد (عملیات تصفیه) بــود. پــروژه اي بــراي 

پـاکسازي ایدئـولـوژیک اجـتماع و ایدئـولـوژي بـود که بـراي آنـها معنی اش سـوزانـدن 

کتاب هـا، کشتن روشنفکران، نـاپـدید کردن مـعلمان، و تهیه ي لیست هـاي سیاه 

(لیستاس نــگراس) از میان هــنرمــندان، نــویسندگــان و بــازیگران بــود. آنــها 

می خـواسـتند جـامـعه را از  آنـچه ویروس چـپ گـرایی می نـامیدنـد پـاك کنند. 

فهـرسـت بـلندي از افـراد وارد شـده بـه لیست سیاه وجـود داشـت. در این شـرایط 

کارگـاه کاوش هـاي تـئاتـري یا «تیت»، شکل گـرفـت؛ گـروهی مخفی که بین 

سـال هـاي 1976 تـا 1981 بـراي رویارویی بـا دیکتاتـوري از تـئاتـر اسـتفاده 

می کرد. در آن زمـان بسیاري از اشکال سـازمـانـدهی تـوسـط حکومـت بـا خـشونـت 

بـر هـم زده شـده بـودنـد: سـندیکاهـا، احـزاب سیاسی، انجـمن هـاي سیاسی… حتی 

دست  راستی ها هم منحل شده بودند. تمام فضاي اجتماعی خالی بود.
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جلسه ي تمرین اعضاي کارگاه کاوش هاي تئاتري، آرژانتین، اواخر دهه 1970

تئاتر هنري 

جامع است که با 

عناصر دیداري و 

شنیداري، با بیان 

و حرکات بدن، و 

با حرکت در 

زمان و مکان، با 

مخاطب خود 

ارتباطی زنده 

برقرار می کند.



بـنابـراین نسـلی که می خـواسـت بـا دیکتاتـوري مـبارزه کنند فـضاي تـئاتـر را  

می گـرفـت تـا کار سیاسی کند. آنـها بـه اشکال مختلفی محـدودیت هـا و سـانـسور را 

دور می زدنـد و بـه صـورت مخفی در فـضاهـاي مـتروکه بـه کار تـئاتـر می پـرداخـتند. 

تیت فـضایی خـلاقـه بـراي سـازمـانـدهی سیاسی بـود. بـه تـئاتـر می پـرداخـتند و بـه 

این تـرتیب بیانیه اي سیاسی صـادر می کردنـد. آنـها بـه دیکتاتـوري می گـفتند: مـا 

می دانیم که شـما دارید مـردم را می کشید؛ مـا می خـواهیم تـئاتـر را بـه کار گیریم 

تـا نـشان دهیم که شـما دارید مـردم را می کشید. آنـها بـا اجـراهـاي زیرزمینی در 

نــقاط مــختلف آرژانتین و نیز ســفر بــه دیگر نــقاط از جــمله بــرزیل، تــلاش 

می کردنـد صـداي اعـتراض  و مـقاومـت شـان را زنـده نـگاه داشـته و بـه گـوش جـهان 

برسانند.  

مـارتـا کوکو یکی از اعـضاي این گـروه که پـژوهشی دربـاره ي آن دوران انـجام 

داده اسـت می گـوید گـروه از مـفهوم سـوررئـالیستی واسـوس کمونیکانـتس (ظـروف 

مــرتــبطه) بــراي کار هــنري و نیز بــه عــنوان اســتعاره اي از ســازمــان شــان، 

کمیته هـایشان بـا بـخش هـاي مـختلف و شـاخـه هـاي گـونـاگـون اسـتفاده می کرد. 

سـاخـتاري هـرمی وجـود داشـت، مـشابـه هـر حـزب سیاسی، امـا این سـاخـتاري 

هـنري بـود، نـه سیاسی: کارگـاه سینما بـود، کارگـاه ادبیات، کارگـاه مـوسیقی، 

کمیته ي مــالی، گــروه هــاي تبلیغات و غیره. جــنبش سیاسی چــپ این طــور 

سـازمـانـدهی می شـد، گـروه هـاي چـریکی این چنین سـازمـانـدهی می شـد، و 

همین طـور گـروه تـئاتـري. مـا هـنرمـند بـودیم، مـا می خـواسـتیم که کار سیاسی و 

هنري را در کنار هم انجام بدهیم. این ها بعضی از خانه هاي فرهنگ قدیمی
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بازیگران تیت در مرکز فرهنگی «مانسانا دِ لاس لوسس» 

شوریدن بر نظم 

موجود و فراتر 

رفتن از 

چهارچوب هاي 

تحمیلی به 

خودي خود امري 

ارزشمند است.



اسـت که در آرژانتین داشـتیم. تـحت دیکتاتـوري نمی تـوانسـتیم مـرکز فـرهنگی 

داشـته بـاشیم، مـجاز نـبود، بـه همین خـاطـر بـه شکل نیمه مخفی اداره می شـدنـد. 

هـمه ي آنـچه که در تـئاتـر در 1976 تـا 1981 انـجام شـد بـر شکوفـایی تـئاتـر در 

بـوئـنس آیرس که پـس از پـایان دیکتاتـوري رخ داد تـاثیر گـذاشـت. تـئاتـري هـا 

کارهـایی را می کردنـد که دنـبالـه روي کار تیت و گـروه هـاي دیگر بـود. آنـها الـزامـاً 

دربـاره ي تیت نمی دانسـتند، امـا انـتقال رویه هـاي فـرهنگی از طـریق تغییرات 

اجـتماعی و سیاسی وجـود داشـت،  چـنان که همیشه هسـت. تـظاهـرات سیاسی 

در آرژانتین امروز همیشه پر از اجراهاي تئاتري است. 

مقاومت فرهنگی 

در اواخـر قـرن 19 تـئاتـر اسـتعماري در هـند بـه عـنوان شکلی از تـرویج فـرهـنگ 

بـریتانیایی بـه جـمعیت هـند بـه عـنوان راهی بـراي تثبیت سـلطه ي اسـتعماري 

آغـاز بـه کار کرد. تـئاتـر بـومی هـند در تـضاد بـا تـئاتـر اسـتعمارگـران قـرار گـرفـته 

بـود، بـه طـوري که تـئاتـر بـومی در جـایگاهی پسـت و تـئاتـر اسـتعماري در 

جـایگاهی عـالی نـگریسته می شـد. هـر چـه این سـلطه قـوي تـر، تـئاتـر بـومی 

خـامـوش تـر می شـد. امـا 

در عین حـال، همین 

ســـلب مشـــروعیت 

تـئاتـر بـومی بـود که 

بــارقــه ي مــقاومــت 

ضـداسـتعماري را در 

بسـتر هـند بـه رهـبري 

طـــبــــــقــــــه ي 

ســـرکـوب شـــده ي 

بـومیان افـروخـت. امـا 

این تـئاتـر جـدید از 

لـحاظ فـرم نـه فـقط 

بـــومی بـــود و نـــه 

بـلکـه  اســـتـعـمـاري، 

تــرکیبی از هــر دو 

بـود. تـئاتـري که در 

دوران استعمار
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سیرکار صراحتاً 

تئاتر را به عنوان 

نوعی مددکاري 

اجتماعی می دید

تمبر یادبود انجمن تئاتر مردم هند 



 

تـوسـط مـردم بـومی بـه وجـود آمـد، هـر دو سـبک سنتی و صـحنه ي تـئاتـر انگلیسی 

را در هــم آمیخت. در طــول دوران اســتعمار، این ژانــر جــدید تــئاتــر شکلی 

قـدرتـمند از اپـوزیسیون در مـقابـل امـپراتـوري بـریتانیا بـود. انجـمن تـئاتـر مـردم هـند 

در سـال 1942 در بـحبوحـه ي قحـطی بـنگال تشکیل شـد تـا نـویسنگان پیشرو را 

که قـدرت تـئاتـر ملی هـند را بـه عـنوان سـلاحی در بـرابـر اسـتعمار می شـناخـتند 

گـرد هـم بیاورد. این انجـمن نخسـتین جـنبش تـئاتـر ملی هـند بـود که در پیونـدي 

قــوي بــا حــزب کمونیست هــند و جــنبش ضــدفــاشیستی و جــنبش 

ضدامپریالیستی در عرصه ي جهانی بود.  

دولـت بـریتانیا بـه تـلاش بـراي سـانـسور کارهـاي انجـمن ادامـه داد، و حتی پـس از 

پـایان دوران سـلطه ي بـریتانیا در سـال 1947، قـانـون اجـراي تـئاتـري 1876 

هـمچنان از سـوي دولـت هـند اجـرا می شـد. دولـت پـسااسـتعماري از هـمان قـانـون 

اسـتعماري بـراي سـانـسور گـروه هـایی چـون انجـمن تـئاتـر مـردم هـند اسـتفاده 

می کرد. انجـمن میراث دار گـروه هـاي تـئاتـر سیاسی پـسااسـتعماري در هـند بـود 

که شامل گروه هاي تئاتري معاصر که امروز هم وجود دارند می شود.  

یکی از چهـره هـاي بـرجسـته ي تـئاتـر بـنگال اوتـپال دوت بـود. دوت سـرپـرسـت 

گـروه تـئاتـر کوچک بـود و بـه خـاطـر تحصیلات و آشـنایی اش بـا ادبیات غـرب، 

عـمدتـاً بـه کارگـردانی و اجـراي شکسپیر می پـرداخـت. امـا بـه مـرور زمـان دریافـت 

که لازم است کارش ارتباط بیشتري با مردم محلی اطرافش داشته باشد.
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اوتپال دوت 



 

مـاهیت سیاسی و انـتقادي انجـمن تـئاتـر او را جـذب کرد و او نیز شـروع بـه 

سـازمـانـدهی نـمود. دوت در تـلاش بـراي نـقد شـرایط سیاسی مـوجـود بـه تـاریخ 

ارجـاع می کرد. کارهـاي دوت عـمومـا بـر روي بـرجسـته کردن روایات آنـهایی که 

تـاریخ شـان پیش تـر گـفته نشـده بـود تـمرکز داشـت. او بـه مـقایسه ي دوران 

سـلطه ي اسـتعمار بـا دولـت اقلیت سـتیز پـسااسـتعماري می پـرداخـت و مـعتقد بـود 

که لزوماً دوران استعمار به پایان نرسیده است.  

چهـره ي بـرجسـته ي دیگر در تـئاتـر پـسااسـتعماري بـنگال که بـه نـقد آثـار دوت نیز 

پـرداخـته، بـادال سیرکار بنیان گـذار تـئاتـر سـوم اسـت. سیرکار صـراحـتاً تـئاتـر را بـه 

عـنوان نـوعی مـددکاري اجـتماعی می دید که لـزومـا از سـاخـتارهـاي اقـتصادي 

تـاکنون مـوجـود در تـئاتـر که آزادي سیاسی اش را محـدود می کرد و تـلاش 

می کرد بـراي بـورژوازي جـذاب بـاشـد جـدا بـود. او تـئاتـرش را  بـه خـاطـر هـزینه هـاي 

پـایین تـولیدش و قیمت بلیت حـداقلی اش که در صـورت نـاتـوانی مـخاطـب از 

پـرداخـت بـخشوده می شـد، «تـئاتـر فقیر» می نـامید. اگـرچـه تـئاتـر او صـراحـتاً 

سیاسی نـبود و مـفاهیم تـئاتـر طـبقه ي مـتوسـط را که ادعـاي انـقلابی بـودن داشـت 

بـه چـالـش می کشید، عـلاقـه اش بـه گـفتن داسـتان هـاي افـرادي بـود که نـاخـواسـته 

در جـریان نـبرد هـاي سیاسی می افـتند و روایت هـایی از اینکه چـطور شـبکه ي 

سیاست بر افراد تاثیر می گذارد.
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بادال سیرکار در سمت راست تصویر به همراه گروهش در حال اجراي خیابانی 



 

میراث انجـمن تـئاتـر مـردم هـند و آثـار نـمایشنامـه نـویسان و کارگـردانـان آن 

همچنان در تئاتر هند تا امروز طنین انداز است. 

تبلیغ و تهییج 

در دهـه هـاي 60 و 70 میلادي، تـئاتـرهـاي تبلیغی-تهییجی بسیار رایج بـودنـد. 

در سـرتـاسـر جـهان گـروه هـایی عـمومـاً بـا گـرایشات چـپ  و بـا هـدف طـرح مـطالـبات 

عـدالـتخواهـانـه تشکیل می شـدنـد. بسیاري از این گـروه هـا در پیونـد تـنگاتنگی بـا 

جنبش کارگري بودند.   

در انگسـتان اغـلب اعـضاي این گـروه هـا خـود کارگـر بـودنـد و بسیاري از آنـها عـضو 

و یا در ارتـباط نـزدیک بـا احـزاب کمونیست نیز بـودنـد. نـمایش هـاي این گـروه هـا 

مـعمولاً بسیار سـاده، کوتـاه و بـا پیامی سـرراسـت و روشـن بـود: این شـرایط مـوجـود 

صحیح نیست و بـاید تغییر کند. این نـمایش هـا عـمدتـاً کمدي هـم بـودنـد و بسیار 

مـورد اسـتقبال قـرار می گـرفـتند. محـل 

اجـراي  آنـها نیز بـه فـراخـور شـرایط تغییر 

می کرد؛ از بـارهـا و کافـه هـا گـرفـته تـا 

انـبارهـاي مـتروکه و حتی غـذاخـوري 

کارخـانـه هـا و بـه طـور خـلاصـه هـر مکانی 

که می تـوانسـت پـاتـوق کارگـران بـاشـد. 

بـلندگـوهـاي سـرخ، تـئاتـر عـمل، و کارگـاه 

تـئاتـر در ابـتداي دوران فـعالیت خـود از 

گــروه هــاي تــئاتــر تبلیغی-تهییجی در 

انگلستان بودند.  

امـا کارکرد این نـوع تـئاتـر تـنها در فـضاي 

کارگـــري نـــبود، بلکه در فـــضاهـــاي 

اعـتراضی دیگر نیز بـه کار می رفـت.  در 

دهــه ي 60 و 70 در آمــریکا، گــرایش 

فـزاینده اي بـه ایجاد تغییرات اجـتماعی 

از طــریق فــعالیت سیاسی و اعــتراض 

وجـود داشـت. پـس از تجـربـه ي جـنبش 

حـقوق اجـتماعی در دهـه هـاي 50 و 60 

که تـاثیرگـذاري سـازمـانـدهی عـمومی را 

در تغییرات اجتماعی نشان داده بود، 
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تئاتر نان و عروسک در اعتراضات ضدجنگ ویتنام 



کسانی که بـه سیاسـت هـاي دولـت خـصوصـاً در رابـطه بـا ویتنام مـعترض بـودنـد، 

شــروع بــه ســازمــانــدهی اعــتراضــات کردنــد. از میان اعــتراضــات این چنینی 

جـنبش هـاي دیگري نیز بـراي مـبارزه بـا سکسیزم، هـموفـوبیا، مسـئله ي طـبقاتی و 

دیگر مـواردي از این دسـت شکل گـرفـتند. از دل بسـتري که بـراي جهـت یافـتن 

صـداهـاي رادیکال فـراهـم شـده بـود، تـئاتـر چـریکی نیز بیرون آمـد که خـواسـتار 

تغییرات اجـتماعی بـود.  گـروه مـایم سـان فـرانسیسکو و تـئاتـر نـان و عـروسک از 

این قبیل بودند.  

در ایران نیز در سـال 1358، انـدکی پـس از انـقلاب، در فـضاي  نسـبتاً بـازي که 

بـه وجـود آمـده بـود، آن دسـته از هـنرمـندان، نـویسندگـان و شـعرا که پیش از آن 

امکان کار آزادانـه نـداشـتند و یا از سـوي نیروهـاي سـرکوب در رژیم پیشین  

تـحت فـشار بـودنـد، فـرصـت یافـتند تـا در شـرایط مـساعـدتـري بـه کار خـلاقـه ي خـود 

بـپردازنـد. هـمانـند بسیاري دیگر از تـئاتـري هـاي چـپ گـراي آن دوران که بـه 

اجـراي تـئاتـر تبلیغی-تهییجی می پـرداخـتند، سعید سـلطانـپور نیز از این فـرصـت 

بهـره جسـت تـا نـمایش خیابـانی «عـباس آقـا کارگـر ایران نـاسیونـال» را کارگـردانی 

کند.  

این نـمایش که در چـند نـقطه از شهـر تهـران در فـضاي بـاز اجـرا شـد، بـر اسـاس 

واقعیت سـاخـته شـده بـود. اهمیت این اجـرا در آن اسـت که یکی از نـمونـه هـاي 

مـعدود در تـئاتـر مسـتند سیاسی ایران اسـت و تـوانسـته بـا روایت گـري دسـت اول 

از زنـدگی یک کارگـر بـراي مـردم کوچـه و خیابـان، ارتـباطی مسـتقیم و کم نظیر 

-هر چند کوتاه و گذرا- میان مردم و تئاتر به وجود بیاورد.  

 ***

اگرچه شورش عموماً با هدف ایجاد تغییرات بنیادین و ملموس صورت 

می گیرد، اما شوریدن بر نظم موجود و فراتر رفتن از چهارچوب هاي تحمیلی 

به خودي خود امري ارزشمند است، فارغ از اینکه چنین عملی به نتیجه ي 

مطلوب یعنی ایجاد تغییر و تحول مورد نظر برسد یا نه. حتی در کم ترین حد 

عملکرد خود نیز دست کم راه را براي دیگرانی هموار می کند که شاید در 

آینده در این مسیر قدم بگذارند.  

آنچه در این نوشتار در مورد شورش در تئاتر ذکر شد، چه از لحاظ مفهوم و 

چه مصداق، تنها مواردي انگشت شمار است. واقعیت این است که هر کجا 

چهارچوبی تنگ باشد که آزادي و انسانیت را محصور کرده باشد، شورش نیز 

در آنجا خواهد بود؛ چه این شورش براي بر هم زدن وضعیت باشد و چه 

ساختار. و هر کجا شورش باشد، تئاتر نیز در آنجا خواهد بود. 
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انسلر معتقد 

است که با بازگو 

کردن روایات 

زنان از خشونت، 

صداي بی صدایان 

می شویم و به 

روایات  آنها 

مشروعیت 

می بخشیم
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             از بروشور نمایش       

«عباس آقا کارگر ایران ناسیونال» اثر سعید سلطانپور
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تصاویر آرشیوي از بریده ي جراید و اجراي نمایش 

عباس آقا کارگر ایران ناسیونال 

در اردیبهشت 1358
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صفحه ي  آخر بروشور نمایش «عباس آقا کارگر ایران ناسیونال»
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 درگاهی که ناگزیر بایست از آن گذشت  ●

کودکان حسرت، 

         مادران درد، 

            پدران رنج، 

            تجسم هر روزة اینکند. 

پس اي کاش  

     قطره قطرة خونم  

          دانه هاي درشت باروت بود، 

      و اشک هایم بلورهاي آر.دي.ایکس. 

             که اینک به چیزي نمی ارزد جز: 

                   انهدامی سر تا ته ! 

                               - یا شاید هم، ته تا سر- 

شـاید فکر کنید که در این نـوشـتار بـا چـنان «عـنوان»ي و چنین شـعر آغـازینی؛ 

چیزي نـخواهید یافـت جـز بـرخـوردي تـناقـض آمیز و پـارادوکسیکال بـه مـقولۀ و 

مـفهوم شـورش (در عـرصۀهـنر). این نـوشـتار، خـود نـشان خـواهـد داد که چنین 

نـخواهـد بـود. مسـئله اینست که در پـس واژة «شـورش» بـا دو مـفهوم و رویکرد 

جـداگـانـه روبـروییم. از یک سـو، شـورش وجهی تمثیلی و پـرنسیپی در خـود دارد 

و از سـویی دیگر در چـارچـوب کنش هـاي اجـتماعی و نیز پـراتیک اجـتماعی 

مفهومی را در برمی گیرد که این نوشتار در پی نقد آن در عرصۀ هنر است.  

«شــورش» در وجــه تمثیلی و پــرنسیپی اش واجــد مــعناي «بــرآشــوبیدن و 

بـرخـاسـتن علیه هـر آن چـه که لایق چیزي جـز انـتقاد و نفی بی تـرحـم نیست»؛ 

می بـاشـد. امـا شـورش بـه عـنوان یک «سیاسـت»، آن گـونـه رویکردي سـت که از 

سـویی بـرآشـوبیدن را تـا حـد راهکار، بـالا بـرکشیده؛ و از سـوي دیگر خـواهـان 

«صرف» آن در حالت «مضارع استمراري» است. 

شورش نه ؛  
قدم هاي سنجیده ضد «اینک» 

مسعود پرتوي 



بـه گـفتاري گـویا و روان تـر؛ هـمانـطور که از کتاب هـاي واژگـان نـامـه می تـوان 

دریافـت: شـورش بـه معنی شـوریدن و نیز بـه معنی غـوغـا و هـنگامـه اسـت. 

شـوریدن نیز مـعمولاً بـه معنی ضـد چیزي یا کسی بـا هیجان بـرخـاسـتن  اسـت. 

امـا «شـورش» در وجـه مـصطلح مـعمولـش؛ بـه معنی غـوغـا کردن و هـنگامـه و 

طغیان هـمراه بـا آشـوب اسـت و در عـرصۀ مـفاهیم سیاسی- اجـتماعی نیز، 

شـورش مـعمولاً بـه حـرکت هـاي اعـتراض عـمومی اي اطـلاق می شـود که هـمراه بـا  

بروز هیجانات عمومی پر آشوب باشد. 

از این رو، شـورش هـا مـعمولاً یا بـه عـنوان اصـطلاحی بـا بـار منفی در مـورد 

خیزش هـاي عـمومی بـه کار بـرده می شـونـد؛ یا دسـت بـالا، بـه عـنوان اصـطلاحی 

بـدون بـار مـثبت بـراي خیزهـاي عـمومی یا جـنبش هـاي مـعارض بـه کار گـرفـته 

می شوند.  

امـا «شـورش» در وجـه انـتسابی اش بـه فـرد یا «گـروه» افـراد؛ واجـد یک مـعناي 

تمثیل گـونـه اسـت. بـه این مـفهوم که بـه فـرد یا گـروهی اطـلاق می شـود که بـه 

خـاطـر سـتمی که بـر ایشان روا شـده ضـد حـاکمان بـه پـا خـواسـته و شـوریده انـد. در 

این مـعنا، شـورش وضعیت مـعنایی پـرنسیپی اي می یابـد که می تـوانـد تمثیلی از 

«قهــرمــان ســتم ســتیز و تســلیم نــاشــدنی» بــاشــد. و دقیقاً همین مــعناي 

تمثیل گـونـه، اسـت که کارکردي دوگـانـه و تـرازویی (تـرازوي دوکفه ایی) دارد. بـه 

این معنی که شـورش و شـورشی در نـظر محـرومین و زیرسـلطه گـان، مـساوي 

آزادگی و تسـلیم نـاپـذیري در بـرابـر سـتم فـهم می شـود؛ در حـالی که در نـزد 

حـاکمان و مسـلطان، مـساوي بـا گسـتاخی و تـجاسـر و خیره سـري مـحسوب 

می شـود. دقیقاً در چنین چـارچـوب مـعنایی سـت که شـوریدن و «شـورشی بـودن» 

بـه لـحاظ بـار مـعنایی مـثبت؛ بین خـود و «شـورش» و شـورشـگري، خـط جـدایی 

پررنگی می کشد.  

«هـر بـار کـه انـسانی شـرافـت روح را پیروز گـردانیده اسـت، هـربـار کـه 

انـسانی دسـت رد بـر سینه قـصد بـرده سـاخـتن هـمنوعـان خـود زده اسـت 

- من خویشتن را همبسته عمل او احساس کرده ام.» 

     (فانون -پوست سیاه، صورتک هاي سفید- 236 :1355) 

در این جـا از ورود بـه جـامـعه شـناسی و جـامـعه شـناسی سیاسی «شـورش» و 

شـورشـگري و بـرشـمردن و بـررسی انـواع و اشکال و دامـنه هـا و دیگر مـسایل این 

دو؛ خـودداري می کنم؛ زیرا که اولاً بـر این بـاورم که خـوانـندگـان بـارهـا در مـورد 

این مـقولـه هـا بـحث هـاي مـفصل کارشـناسـانـه از دو مـنظر اشـاره شـده، روبـرو شـده 

انـد. و از سـوي دیگر، ورود بـه این مـقولـه از دو مـنظر مـورد اشـاره، نـه تـنها کمکی 
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بـه این جسـتار نمی کند که حتی بـه عکس، آن را در میان کلاف هـاي درهـم 

شده، گرفتار می کند.  

 بـراي نـمونـه: شـورش هـاي بـرآمـده از «محـرومیت نسـبی» و شـورش هـاي بـرآمـده از 

«شـوك بـزرگ» ( دکترین شـوك)؛ بـا تـمام ویژگی هـاي مشـترك شـان، نمی تـوانـند 

مـاهیت و ویژگی هـاي سـاخـتاري شـان، یکسان بـاشـند؛ هـمانـطور که شـورش هـاي 

دهــقانی دوران فــئودالی بــه هیچ عــنوان بــا شــورش هــاي دهــقانی دوران 

سرمایه داري به لحاظ بنیادي، یکسان نیستند.  

پـس اگـر بـخواهیم بـه بـررسی شـورش و شـورشـگري از مـنظر جـامـعه شـناسی و 

جـامـعه شـناسی سیاسی بـپردازیم؛ نـاگـزیر بـایست بـه این گـونـه از مـسایل نیز 

پــرداخــته و هــر یک را بــررسی کنیم؛ که در نــهایت هــودة چــندانی بــراي 

جستارمان نخواهد داشت.  

پـس، بـه این تـوضیح مـختصر و مفید در مـورد «شـورش»، بـایست بـسنده کرد 

که: «شـورش»هـا بـه عـنوان یک پـدیدة اجـتماعی، خیزش هـاي عـمومی اي هسـتند 

جهـت ابـراز نـارضـایتی، که بـه شکل طغیانی، بـروز می کنند. «شـورش»هـا مـعمولاً 

فـورانی، تـندگسـتر (سـریع الانـتشار)، گـذرا و بـدون بـرنـامـه ریزي عملیاتی از پیش 

تعیین شده هستند. 

«عصیان یا قیام، بـا غـریزه هـدایت می شـود نـه بـاعـقل، و پـرشـور و 

خــودجــوش اســت نــه خــونســرد و حــساب شــده، چیزي هــمچون 

شـوك درمـانی روي پیکر جـامـعه اسـت،  و این احـتمال هسـت کـه تـرکیب 

شیمیایی کریستال جامعه را تغییر دهد.»                          

(رید- آنارشیسم: سیاست شاعرانه - 35 :1385) 

الـبته شـورش هـا در حـالـت هـایی بـه «جـنبش» و «انـقلاب»، بـالا بـرکشیده 

می شـونـد؛ که در این حـالـت هـا، هـم سـازمـان یافتگی و هـم تـداوم، خـواهـند 

یافت. 

گـاهی هـم از «شـورش» بـه عـنوان یک گـونـه «مـتد» در کنشگري 

سیاسی نیز یاد می شـود؛ که اشـاره اش بـه روش طغیان نـاگـهانی اسـت 

براي تسخیر یک موضع از قدرت.  

بـه هـر روي، شـورش اصـطلاحی بـا مـفهوم دو پهـلویی اسـت که گـرچـه 

عـمومـاً در مـورد خیزش هـاي عـمومی اي که داراي ویژگی منفی آشـوب و 

تخـریبگري هسـتند، بـه کار گـرفـته می شـود؛ امـا در وجـه تمثیلی-

پـرنسیپی اش، مـعمولاً بـه عـنوان «اصـطلاح/مـفهوم»ي بـه کار گـرفـته 

می شود که در خود وجوهی از بار مثبت را داراست.  
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دقیقاً مرز بین 

«هنر شورشی» و 

«هنر انقلابی» در 

همین ویژگی 

نهفته است؛ 

یعنی وجه 

آلترناتیوي. 



حال که سقفی بر سر نداریم  

             چه باك که فریادمان  

                       سقف آسمان را هم بشکافد. 

شـورش هـا را در یک تقسیم بـندي کلان حـوزه اي/نـهادي، می تـوان سـه دسـته 

کرد:  

- شـورش هـاي اجـتماعی (از جـمله شـورش هـایی که انگیزش هـاي اقـتصادي 

دارند). 

- شورش هاي سیاسی. 

- شورش هاي فرهنگی (که هنر را نیز در بر می گیرند). 

شـورش هـاي فـرهنگی، بـرخـلاف شـورش هـاي اجـتماعی و سیاسی، بـروز طغیان 

عـمومی نـدارنـد؛ بلکه دقیقا هًـمچون مـقولۀ «خـشونـت نـمادین» بـوده و این گـونـه 

شورش ها را نیز می توان «طغیان هاي نمادین» نامید.  

 بـه هـر رو، این نـوشـتار دقیقاً شـورش را بـا هـمان مـعناي عـمومی اش یعنی 

بـرآشـوبیدن و خیزش طغیانی مـورد بـررسی و نـقد انـتقادي قـرار می دهـد تـا در 

نـهایت روشـن سـازد که: شـورش در عـرصۀ هـنر نیز چـون دیگر عـرصـه هـا، بـه 

بیراهــه رفــتن اســت. چــرا که شــورش، طغیانی آنی علیۀ دشــواري هــاي 

طـاقـت فـرسـایی سـت که بـه «اکنون» افـزوده شـده و نیز عصیانی سـت در طـلب رفـع 

آن دشـواري هـا (یعنی بـازگشـت بـه وضعیت پیشین)؛ در حـالیکه، خیزش ضـد 

«اینک» و بـراي بـرپـایی «فـردا»، حـرکتی دیالکتیکی سـت؛ یعنی در حین وعین 

آنکه خیزشی بــراي ســرنــگونی و نــابــودي اینک اســت، در عین و حین آن، 

همزمان گاه ساختن فردا نیز هست. 

سروران «امروز» 

           درمانده اید که ما چه هستیم و  

          نمی دانید چه نام مان دهید ؟!  

خب! 

    موریانه زنبور بخوانیدمان. 

چرا که ما، 

        چون موریانه  

       میلیمتر به میلیمتر امروز را  

      از درون می جوییم تا فرو ریزد و محو شود.  

ما اما!  
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      نه فقط موریانه، 

     که زنبور نیز هستیم. 

زیرا نه فقط،  

           می جوییم امروز را؛ 

          که در لحظه لحظه هاي آن جوییدن، 

                 ذره به ذره و سانت به سانت، 

                              می سازیم فردا را نیز. 

چند گوشزد پیشاپیشی  

اولین نکته اي که بـایست پیشاپیش گـوشـزد کرد؛ این سـت که: در این نـوشـتار، 

«هـنرمـند» در مـفهوم کلان و فـراگیر اجـتماعی اش مـورد بـررسی قـرار می گیرد، 

نـه «هـنر». و این از آن روسـت که: زمـانی که از «هـنر» سـخن بـه میان می آید، 

خـودبـخود بـحث سـمت و سـوي تجـزیه و تحـلیل سـاخـتارهـاي سـبکی و فنی و 

روایت شـناسی بـه خـود می گیرد؛ حتی اگـر از زاویه جـامـعه شـناسی بـاشـند. در 

حـالی که «شـورش» یک امـر عملی و پـراتیکال بـوده و انـجامـش هـا (افـعال)، بـدون 

کنشگران و پـراتیسین هـا مـعنا و تعین وجـودي نـدارنـد. و آثـار هـنري چیزي 

نیستند جـز تجسـد یافتگی  درونیات هـنرمـندان. از سـوي دیگر، بـاید افـزود: 

همانطور که  

«آگـاهی هیچگاه نمی تـوانـد چیز دیگري جـز هسـتی آگـاه بـاشـد، هسـتی 

انسانها نیز جریان زندگی واقعی آنان است.»  

                       (مارکس/انگلس- ایدئولوژي آلمانی - 32 :1357) 

هـنر نیز نمی تـوانـد از این مسـئله جـدا بـاشـد؛ زیرا هـنر خـود شکلی از اشکال 

شناخت و آگاهی انسان است؛ یعنی: شناخت و آگاهی احساسی انسان.  

نکتۀ دومی که بـاید گـوشـزد کرد، آن سـت که: این نـوشـتار بـه مـقولۀ «شـورش 

هـنرمـندان»، نـه خـواهـد پـرداخـت و نـه می تـوانـد بـپردازد. زیرا چنین چیزي بـه 

مـعناي دقیق فیزیکی اش در عـالـم عینیت هـاي اجـتماعی، محـلی از اعـراب نـدارد؛ 

و نمی تـوان نـمونـه اي از «شـورش هـنرمـندان» (بـه مـفهوم شـناخـته شـدة شـورش) 

در جـهان واقـع یافـت. حتی اگـر نـمونـه اي از شـرکت هـنرمـندانی در شـورش هـا 

بـتوان یافـت؛ چنین مـشارکت هـایی واجـد وجـوه مـشخصه اي نـبوده که بـتوانـد 

تداعی کنندة مفهوم «شورش هنرمندان» باشد.  

بـه عـنوان سـومین نکتۀ گـوشـزدي، بـاید گـفت: لابـد نیازي بـه یاد آوري هـاي مکرر 

نـخواهـد بـود که رویکرد و عـرصۀ بـحث این نـوشـتار نـه «جـهان سیاسـت» بلکه 
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«جـهان هـنر» اسـت و هـر آن چـه تـا این جـا خـوانـده شـده و در ادامۀ این نـوشـتار 

می خـوانید، دقیقاً در چـارچـوب پـرداخـتن بـه چنین «جـهان»ي اسـت. گـرچـه، 

جـهان هـنر، نـه فـقط «جـهان مـقال» هـنري، بلکه «جـهانِ جـهان هـا»سـت و هیچ 

هنري در وجه نمودي اش نیست که «سیاسی» و بازتابندة سیاستی نباشد. 

بـه گـفتاري کامـلاً روشـن: این نـوشـتار مـقولۀ «شـورش» را در چـارچـوب عـرصۀ 

اجـتماعی هـنر مـورد بـررسی قـرار داده و بـه انـتقادي دیالکتیکی می کشد؛ بی 

آنکه بخواهد بنا به مد روزگار، به «جهان مقال» سیاست آلوده شود. 

هنر و شورش؛ گذري بر دو هستار جداگانۀ یک مقوله 

 لنین، فـراسـوي آنکه چـه قـضاوت بـد یا نیکی در مـوردش داشـته بـاشیم؛ در 

کتابــش «گــامی در الــفباي فلسفۀ علمی» بــه نکته اي اشــاره دارد که روشــن 

می سـازد: «واژه/مـفهوم» هـا می تـوانـند بـه هـودة عـرصۀ تـداخـلی میدان هـاي 

دینامیکی جــامــعه، در حین حــفظ «وحــدت»ِ مــعنایی ِ صــوري خــویش، 

هسـتارهـاي کامـلاً جـداگـانـه را «نـمایندگی» کنند. و این دقیقاً هـمان ویژگی سـت 

که در این بـخش از جسـتارمـان بـاید در مـقولۀ رابطۀ شـورش و هـنر، مـورد تـوجـه 

قرار دهیم. او می نویسد: 

«…انــسان بــه وسیله کلمات، دنیاي عینی را منعکس می ســازد و از 

طـریق زبـان و کتابـت، آن را بـه نسـل هـاي دیگر مـنتقل می کند… بعضی 

از ایدئـالیست هـا مـعتقدنـد که: زبـان مسـتقل از واقعیت اسـت. بـه زعـم 

ایشان انـسان هـا کلمات را بـه دلـخواه خـود اختیار می کنند و کلمات 

چیزهاي میان تهی بوده و با واقعیت ارتباطی ندارند.  

امـا در واقـع، هـر کلمه اي بـر شی اي معین دلالـت دارد، پـس اگـر کلمات 

ریشه در واقعیات عینی دارنـد، جـابـجا شـدن کلمات و تغییرات آنـها 

نمایشگر حالات و تغییر اشیا و پدیده هاست.»  

              (لنین- گامی در الفباي فلسفۀ علمی- 57 و 58 :1358) 

در چـارچـوب چنین آمـوزه اي؛ بـه مـقولـه/مـفهوم ِ«خیزش هـمگانی» تـوجـه کنیم 

که «شورش» یکی از اقسام آن است.  

خیزش هـاي هـمگانی (عـمومی) در جـوامـع، بـه سـه نـوع چهـربـندي می شـونـد که 

ضـمن آنکه هـر یک هـمچنان گـونـه اي از مـعناي خیزش هـمگانی را تـداعی 

می کنند (یعنی: حـفظ وحـدت مـعنایی صـوري)؛ در عین حـال، هـر یک، هسـتار 

کامـلاً جـدایی را نـمایندگی می کنند. اجـزاي این تثلیث عـبارتـند از: شـورش- 

جنبش- انقلاب.  
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نه! او را اکنون، 

دغدغۀ یاد ایام 

دیرینه نیست؛ 

بلکه این مصائب 

زمانه است که او 

را نیز به تکاپو 

وامی دارد. 



هـمانـگونـه که «خیزش هـمگانی» هسـتارهـاي سـه  گـانـه اي از خـود بـروز می دهـد؛ 

هـمانـطور هـم، رابطۀ شـورش و هـنر در بـرگیرنـدة حـفظ وحـدت مـعنایی صـوري، 

در عین بـروز هسـتارهـاي کامـلا جًـداي دوگـانـه اي (یا سـه گـانـه اي) اسـت که 

می تـوان بـا این نـام هـا از آنـها یاد کرد: «شـورش هـنري» و «هـنر شـورشی» (+ 

«شـورش در هـنر»). [اگـر در اینجا بـه «یا سـه گـانـه»  و «شـورش در هـنر»، بـه 

عـنوان هسـتار سـوم، اشـاره شـده؛ فـقط بـه این خـاطـر اسـت که شـورش در هـنر، 

مـقولـه اي اسـت که تـنها در عـرصۀ کامـلاً مـختص شـدة هـنر (حـوزه هـاي فنی و 

مـتدیک)  می تـوانـد مـعنا یابـد. از این رو در این جسـتار، فـقط و فـقط در پـرانـتز 

قـابـل اشـاره اسـت. گـرچـه شـاید بـه این مسـئله اشـاره شـود که مـسایل «فنی و 

مـتدیک» نیز «مـا بـه ازا»یی در مـسایل اجـتماعی دارنـد؛ امـا بـایست تـوجـه داشـت 

که این پیونـدهـا و «مـا بـه ازا»هـا، عـمومـاً چـنان غیرمسـتقیم و در لایه هـاي 

«مـتداخـل نـهفته ا» قـرار دارنـد که چـون تـابـع میل کننده بـه حـد صـفر، در 

جسـتاري چـون این نـوشـتار نـه فـقط می تـوان بلکه بـایست آنـها را نـادیده گـرفـت؛ 

تا به اصطلاح خلط مبحث پیش نیاید.] 

 بـه هـر روي؛ اگـر «شـورش»هـا هـودة نـارضـایتی هـاي انـباشـته شـده اي از «ایدون» 

کنونی در ظـرفی یا ظـرفـهایی از ظـروف مـرتبطۀ اجـتماع هسـتند؛ «جـنبش»هـا 

نیز هـودة هـمایشی از «مـخالـفت بـا اینک + آرمـان آینده اي دگـرگـونـه» بـوده و 

«انـقلاب»هـا هـودة هـمآمیختگی «مـخالـفت بـا اینک + آرمـان آیندة دگـرگـونـه + در 

چشم انداز بودن آینده» هستند.  

از این رو؛ «شـورش»هـا در ضمیر نـاخـودآگـاه خـود، نـگاه بـه گـذاشـته دارنـد؛ در 

حـالی که «جـنبش»هـا چـشم بـه آینده در افقی دور دوخـته انـد و «انـقلاب»هـا 

چـشم بـه آینده در افقی پیش رو، دوخـته انـد. و بـه هـودة چنین ویژگی هـایی سـت 

که در شـورش هـا، بین گسـتردگی و سـازمـان یافتگی، رابطۀ عکس وجـود دارد؛ در 

حـالی که در جـنبش هـا بین گسـترش و سـازمـان یافتگی، رابطۀ مسـتقیم وجـود 

دارد. امـا «انـقلاب»هـا، حتی پـا را از این هـم فـراتـر نـهاده و هسـتاري «نـهاد»ي (بـه 

مفهوم اجتماعی و جامعه شناختی اش)، به خود می گیرند.  

در این گـفتار که انـقلاب هـا و جـنبش هـا نـگاه بـه آینده دارنـد، در حـالی که شـورش 

نـگاه بـه گـذشـته؛ هیچ تمثیلی در میان نیست. چـرا که اگـر هـر یک از این هـا 

یعنی شـورش و جـنبش و انـقلاب را روایتی عملی از «خیزش» بـدانیم، آنـگاه 

بـاید سـاخـتارهـاي هـریک را در خـود آن جسـتجو کرد. مـگر نـه آنکه بـه قـول رولان 

بارت:  

«ساختارهاي روایت را کجا بجوییم؟ بدون شک در خود روایت ها.»
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              (بارت- درآمدي بر تحلیل ساختاري روایت ها– 29 :1387) 

پـس سـاخـتار شـورش را نیز بـایست در خـود شـورش جسـتجو کرد. بـراي روشـنتر 

شدن مسئلۀ شورش، کمی آن را فیزیکال تر بررسی کنیم.  

شـورش هـا در کلی تـرین وجـه، چـه زمـانی رخ می دهـند؟ زمـانی که ظـرف تحـمل 

«مـردم» سـرریز شـده بـاشـد. یعنی فـشارهـا تـا جـایی که تحـمل پـذیر بـاشـند، بـه 

شـورش نمی انـجامـند؛ امـا همین که ظـرف سـرریز شـد و تحـمل از حـد گـذشـت، 

شـورش بـرپـا می شـود. از این روسـت که در خـود نـگاه بـه گـذشـته و پشـت سـر 

دارد. چـرا که در ضمیر خـود، خـواهـان بـازگشـت بـه وضعیت تحـمل پـذیر پیشین 

است.  

این در حـالی سـت که جـنبش هـا و انـقلاب هـا، مـاهیتاً از شـورش هـا جـدایند. زیرا؛ 

جـنبش هـا و انـقلاب هـا، در پی بـرپـایی جـایگزینی بـراي اینک انـد. از این رو، در 

فـضاي آنـها مسـئلۀ «سـرریزي» و حـد مـشخص تحـمل، چـندان مـعنایی نـدارد 

(انـگار! در جـنبش هـا و انـقلاب هـا؛ مسـئلۀ حـد تحـمل، تـابعی سـت که بـه سـوي 

بی نهایت حرکت می کند). 

بـه هـر حـال؛ «شـورش»هـا، طغیان هـایی هسـتند که هـودة نـارضـایتی از حـد 

گـذشـته بـوده؛ از این رو، در صـورتی که در بـرآوردن خـواسـت خـود پیروز بـاشـند، 

حـاصلی نـخواهـند داشـت بجـز بـازگشـتن شـرایط بـه سـطح و شکل گـذشـته؛ و اگـر 

پیروز نـشونـد، بیش از تخـلیۀ انـرژي انـباشـت شـده، ثـمري نـخواهـند داشـت؛ 

بی آنکه چیزي نو آفریده باشند.  

از این روست که باید حالا و همیشه با صلابتی شورشی، گفت: شورش نه. 

شــورش هــنري نیز هــمچون شــورش بــه مــفهوم عــمومی اش، هــوده اي از 

انـباشـت شـدن فـشارهـاي تصلبی در چـارچـوب ویژة هـنر اسـت. یعنی قـواعـد و 

تقیدهـاي «فنی» و «روشی» و «سـبکی» که از سـوي نـهادهـا و بـوروکراسی 

هـنري اعِـمال شـده و «هـنر» را از پـویایی بـازداشـته و مـتصلب سـاخـته، بـه طغیان 

هـنري انـجامیده، و هـنرمـند سـر بـه شـورش بـرداشـته و تـازیانۀ قـواعـد و اصـول 

تعیین شـده و «اصیل» را از دسـت تـازیانـه داران می گیرد و بنیادهـاي مـتصلب 

کننده را مـورد یورش ویرانـگر قـرار می دهـد. گـرچـه در ظـرف اجـتماع، مـعمولاً 

شـورش هـا بـه سـطح جـنبش ارتـقا نمی یابـند؛ امـا در هـنر مـعمولاً این مسـئله 

وضعیتی عکس داشـته و از دل بسیاري از این شـورش هـاي هـنري، جـنبش هـا و 

حتی انـقلاب هـاي هـنري سـر بـرون آورده انـد. امـا این بـه آن معنی نیست که 

شورش هنري الزاماً و حتماً به جنبش و انقلاب هنري خواهد انجامید. چه بسا 
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شـورش هـنري، پیامـد نـوعی از «محـرومیت هـاي نسـبی» در این عـرصـه بـاشـد؛ که 

این مـورد بیشتر می تـوانـد مـوجـد شـورش هـاي فـورانی و گـذرایی در هـنر بـاشـد که 

چـون مـدهـاي چـند روزه، می آیند و می رونـد بی آنکه واقـعاً چیزي در رونـد 

فرگشتی عرصه هنر، بیافرینند. 

امـا «هـنر شـورشی»، وضعیت دوگـانۀ دیگرگـونـه اي دارد. از سـویی هـنر شـورشی، 

بـه آن گـونـه از رویکرد اعـتراضی و نـقادانۀ هـنري می تـوانـد اطـلاق شـود که بـر 

تـصلب و تقیدهـاي فـن شـناسـانـه، شـوریده؛ امـا هـمچنان در این مـرحـله بـاقی 

مـانـده و نـاتـوان از بـالا بـرکشیدن خـود بـه مـرحـلۀ پسین و تعین خـویش بـه عـنوان 

آلترناتیوي نو، باشد. 

 از سـویی دیگر؛ در وجـه زیست اجـتماعی، هـنر شـورشی بـه آن رویکرد هـنري-

اجـتماعی نیز اطـلاق می شـود که بـر مـناسـبات اجـتماعی بـرآشـوبیده و آن را زیر 

تـازیانۀ مـخالـفت و نـقد خـود می گیرد. امـا بـا این هـمه؛ این دسـته نیز نـاتـوان از 

آن سـت که خـود را در رونـد فـرگشـتی، بـالا بـرکشیده و تـا حـد هـنر انـقلابی پیش 

رفته و چون هنري آلترناتیو به تعین برسد.  

«مـسایل زنـدگی در سـطح ، غیرقـابـل حـل انـد و فـقط در عـمق می تـوان 

آنها را حل کرد.»              

(ویتگنشتاین- فرهنگ و ارزش- 144 :1387) 

دقیقاً مـرز بین «هـنر شـورشی» و «هـنر انـقلابی» در همین ویژگی نـهفته اسـت؛ 

یعنی وجـه آلـترنـاتیوي. بـرخـلاف هـنر شـورشی؛ هـنر انـقلابی، هـنري سـت 

آلـترنـاتیوي. گـرچـه هـنر شـورشی هـمچون هـنر انـقلابی از رگـه هـاي قـوي 

آوانـگاردیسم بـرخـوردار اسـت؛ امـا در وجـه رادیکالیسم (بـر خـلاف هـنر آلـترنـاتیو)، 

از رگـه هـاي پـرقـدرت بـرخـوردار نیست و نمی تـوانـد عمیقاً و بـه تـمامی، ریشه هـا را 

بـه نـقد و انـتقاد کشیده و از دل چنین رویکردي، بـه آن آلـترنـاتیو ِ بـایسته دسـت 

یابد.  

و این در حـالی سـت که هـنر انـقلابی نـه فـقط در سـطح بلکه تـا اعـماق و ریشه هـا 

نیز بـا «اینک» در می افـتد؛ و نـه فـقط بـا اینک در می افـتد بلکه آینده آرمـانی را 

نیز پیش روي جـامـعه قـرار داده و بـدین سـان خـود را بـه عـنوان هـنر آلـترنـاتیو 

تثبیت می کند. در حـالی که هـنر شـورشی فـقط مـعطوف و سـرگـرم سـتیز بـا 

اکنونیت اینک است. 

بـا تـوجـه بـه همۀ اینها؛ بـایست افـزود: هـنر شـورشی بـه خـاطـر رویکرد آوانـگاردي و 

نـقادانـه اش نسـبت بـه اکنون و عـدم سـازگـاري اش بـا اکنونیتِ «اینک»؛ قـابـل 

احترام و ستایش است. آري شایستۀ احترام است؛ اما نه بیشتر. زیرا همراهی 
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هنرمند 

خرده بورژوازي با 

این که به لحاظ 

مالی، بسیار 

بیشتر از هنرمند 

بورژوازي، 

مستعد شورش 

است؛ اما در عمل 

کمتر از هنرمند 

بورژوازي تن به 

شورش می دهد.



 و هـمدوشی بـا هـنر شـورشی؛ هـوده اي نـخواهـد داشـت جـز هـمچنان در اینک 

ماندن (گرچه چون مانده اي فریادگر و سازش ناپذیر باشی).  

پـس در چـارچـوب هـنر رادیکال/آوانـگارد یعنی هـنر آلـترنـاتیو، بـایست بـر اینک 

شـورید؛ امـا نـبایست در شـورش مـانـد؛ چـرا که هـنر انـقلابی تـنها در قـامـت رویکرد 

سـازمـانـدة آگـاهی اجـتماعی، می تـوانـد جـایگزینی «فـردا» را نـه فـقط امـري ممکن، 

بلکه به مثابه امري محتوم، رهنمون باشد.   

شورش و هنرمند بورژوازي  

پیش از هـر «ایشان»ي بـه هـنرمـند بـورژوازي بـپردازیم؛ هـر چـه نـباشـد، بـورژوازي 

در جـهان سـرمـایه داري، در راس هـرم جـامـعه بـر دیگر طـبقات، سـروري می کند. 

و هـنرمـند بـورژوازي نیز از این قـاعـده مسـتثنا نیست؛ پـس بی مـورد نـخواهـد بـود 

که پیش از هر که، او را بر میز تشریح دراز کنیم. 

الـبته نـبایست انـدیشید که هـنرمـند بـورژوازي، چـون خـود نیز بخشی از طبقۀ 

اجـتماعی حـاکم اسـت، پـس هیچ کاري بـا «شـورش» و «شـورشـگري» نـدارد. نـه؛ 

بـه هیچ عـنوان چنین نیست. این عـالی مـقام نیز، گـهگاهی بـنا بـه ضـرورت هـایش، 

سـر بـه شـورش بـر می دارد. نـه از آن رو که گـاهی هـوس می کند تـا یاد ایام 

دیرینه سـال جـوانی تـاریخی خـود را دوبـاره زنـده کرده و جـان بخشـد. هـمان 

ایامی که جـوان بـود و پـرانـرژي و صـد الـبته پـرامید. هـمان ایام که خـود را در 

هیبت اسـفندیار می آراسـت و پـرغـوغـا و هیاهـو، چـون سـلحشوري دین گسـتر بـر 

خـانـمان «دیگران» می تـاخـت تـا «بتکده»هـاي آن بـد دینان را بـر سـرشـان ویران 

کرده و آنـها را بـه گـردن نـهادن بـه دین و آیین طـبقاتی اش وادارد. و چـنان همۀ 

عـرصـه هـا را مـحقانـه زیر تـاخـت خـود می گـرفـت که حتی گـهگاه عـنان از کف 

می داد و بـر بـزرگـان و سـروران خـانـدان طـبقاتی خـویش نیز می تـاخـت و سـریر از 

ایشان طلب می کرد.  

نـه! او را اکنون، دغـدغۀ یاد ایام دیرینه نیست؛ بلکه این مـصائـب زمـانـه اسـت که 

او را نیز بـه تکاپـو وامی دارد. در این زمـانـه که ظـاهـراً هیچ چیز سـر جـاي خـود 

مسـتقر نیست و هـمه چیز در حـال دگـرگـونی و زیر و زبـر شـدن اسـت و بحـران هـا 

چـون مـوج هـاي کوهـوار هـر لحـظه بیش از پیش بـر مـوج شکن هـاي سـاحـل طـبقه 

بورژوازي کوبیده می شوند؛ او را نیز امکان آرام و قرار داشتن، در میان نیست.  

«ضـرورتـاً طبـقات اجتـماعی مـختلف بـه جستـجوي راه حلـ این بحـران بـرخـاستـه انـد 

و.... هـریک از آن سیاسـت هـا بیانـگر راهی اسـت که از طـریق آن، یک طبقۀ 

اجتماعی می کوشد تا قدرت را بدست آورد...»  
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نـه! او را اکنون، دغـدغۀ یاد ایام دیرینه نیست؛ بلکه این مـصائـب زمـانـه اسـت که 

او را نیز بـه تکاپـو وامی دارد. در این زمـانـه که ظـاهـراً هیچ چیز سـر جـاي خـود 

مسـتقر نیست و هـمه چیز در حـال دگـرگـونی و زیر و زبـر شـدن اسـت و بحـران هـا 

چـون مـوج هـاي کوهـوار هـر لحـظه بیش از پیش بـر مـوج شکن هـاي سـاحـل طـبقه 

بورژوازي کوبیده می شوند؛ او را نیز امکان آرام و قرار داشتن، در میان نیست.  

«ضـرورتـاً طـبقات اجـتماعی مـختلف بـه جسـتجوي راه حـل این بحـران 

بـرخـاسـته انـد و.... هـریک از آن سیاسـت هـا بیانـگر راهی اسـت که از طـریق 

آن، یک طبقۀ اجتماعی می کوشد تا قدرت را بدست آورد...»  

(ماریگلا- سیر اندیشه و عمل... - 24 :1358) 

از سـوي دیگر؛ هـنرمـند بـورژوازي هـر لحـظه خـود را بی حـفاظ تـر از پیش در میانۀ 

«بـازي تـخت و تـاج» ِ خـانـدان هـاي طبقۀ بـورژوازي، می یابـد. او اکنون خـود را 

چـون اشـراف زاده اي می بیند که نـه تـنها، دیگر خـدم و حشمی نـدارد، که حتی 

انبارهایش نیز هر روز بیش از پیش خالی می شوند.  

و همۀ اینها در حـالی سـت که هـنرمـند بـورژوازي بـه عـنوان بخشی از طبقۀ 

اجــتماعی حــاکم، مــدت هــاســت که هــر روز بیشتر از پیش، تــحت فــشار 

فرمانگذاري ها و تحمیل هاي طبقۀ مسلط بوده و است. 

گـرچـه فـردریش شیلر در «آزادي و دولـت فـرزانگی» دربـارة «خـصلت زمـان» 

خـود می نـویسد؛ امـا گـفتارش در مـورد هسـتار «اینک» مـا نیز بی مـصداق نیست؛ 

آنجا که می نویسد: 

«انـسان بـا اعـمال خـویش، خـود را تـصویر می کند و رخـسارة شگفتی 

اسـت آنـچه در تـماشـاخـانۀ زمـان مـا بـازتـاب یافـته اسـت! در یک جـا 

گـرایش بـه تـوحـش و در دیگر جـاي، بـه خـواب رفتگی: دو گـونـه هـنجار 

گسیختگی که مـعرف سـقوط انـسان اسـت؛ افـراط و تـفریط که در یک 

گسترة زمانیِ واحد دست اتحاد به یکدیگر سپرده اند.»   

( شیلر- آزادي و دولت فرزانگی- 40 :1385) 

و این را نیز بــاید بــه یاد داشــته بــاشیم که شیلر پیش از بیان این «رخــسارة 

شگفت تماشاخانۀ زمان»، یاد آور شده است که: 

«حقیقت این اسـت که از اعـتبار بـاورهـا کاسـته شـده و خـودکامگی افـشا 

گـردیده اسـت و بـا آن که هـنوز بـه سـلاح قـدرت تکیه دارد، دیگر مـنزلـت 

سـابـق خـود را دارا نیست. آدمی از بی تـفاوتیِ دیرپـا و خـویشتن فـریبی 

آگـاهی یافـته و بـا راي فـراگیر و مـوکد خـود، خـواسـتار اسـتقرار مجـدد 

حقوق از دست ننهادنی خویش است. دیگر به خواستن صرف بسنده 
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نمی کند، در نـاسـوت و لاهـوت بـه پـا می خیزد که بـه قهـر دسـت بـرد تـا 

حقی را که بـه بـاور او از دادنـش سـر بـاز می زنـند، بـاز پـس گیرد.»                                                   

(همان اثر: 40) 

و این هسـتار نـه «آخشیگانی» (تـضاد دیالکتیکی)، بلکه مـتناقـض؛ هـمانـطور که 

خود او می گوید، از آن روست که: 

«جـامعۀ از بـند رسـته که نمی تـوانـد پیش رود و بـه حیات آلی بشـتابـد، 

به عناصر خود تجزیه می شود.»                                 

(همان اثر: 41) 

آري در هسـتار کنونی «اینک»، که جـامـعه بـه لـحاظ ذهنی از بـند بـاورهـا و 

گـردن نـهادگی بـه خـودکامگی رسـته اسـت، امـا نمی تـوانـد بـه سـوي «حیات آلی» 

پیش رود؛ در حال کاملاً تجزیه شدن در عناصر خود است. 

در این میان؛ طبقۀ اجـتماعی حـاکم یعنی بـورژوازي نیز در عـناصـر خـود در 

حـال تجـزیه شـدن بـوده و این تجـزیه در مـورد هـنرش و در تعین اقـشاري آن 

یعنی هـنرمـند بـورژوازي نیز صـادق اسـت. از این روسـت که هـنرمـند بـورژوازي 

نیز دچـار خیره گی بـه خـویش شـده، «از خـود و بـراي خـود» بـه پـا می خیزد و 

ضـد هـر آنـچه از آن طبقۀ مسـلط اسـت، بـرمی آشـوبـد. گـرچـه بـه خـوبی می دانـد که 

«طبقۀ مسـلط» بخشی از طبقۀ اجـتماعی حـاکم اسـت، که «هـنرمـند بـورژوازي» 

خـود هـژمـونی فـرهنگی و هـنري آن را نـه فـقط تـامین، بلکه نـمایندگی کرده و 

می کند. امـا حـال که جـامـعه در حـال تجـزیه شـدن در عـناصـر خـود اسـت، هـنرمـند 

بـورژوازي نیز خـویشتن و تمنیّات خـویش را مـحور قـرار داده، در راسـتاي آنـها 

بـرمی آشـوبـد. این آشـوبیدن، نـه از آن روسـت که او ضـد مـناسـبات اجـتماعی 

بـورژوازي بـرخـاسـته، بلکه بـرعکس؛ دقیقاً از آن روسـت که هـنرمـند بـورژوازي در 

این عـرصـه خـود را مـحق میدان می دانـد و در واقـع اکنون را زمـانۀ مـناسـبی یافـته 

که صورتحسابش را روي میز قرار داده و «طلب»هایش را درخواست کند.  

اگـر بـه یاد داشـته بـاشیم که اصلی تـرین ویژگی شخصیتی  «هـنرمـند»، مـحور 

هستی قرار دادن «خود/هنر» است، یا به زبانی دیگر به قول تزوتان تودوروف: 

«او فـقط می خـواهـد شـاعـر بـاشـد و شـاعـر بـودن بـرایش رسـالتی اسـت 

متضمن «تکالیف متعالی».»    

(تودوروف- ادبیات در مخاطره- 54 :1391) 

و نیز اگـر بـه یاد بیاوریم که این خـواسـت ِ«فـقط هـنرمـند بـودن» او دهـه هـاسـت 

که از سوي حاکمان نادیده گرفته شده و وادارش کرده اند که تبلیغاتچی 
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گـوش بـه فـرمـانی بیش نـباشـد. و او نیز چنین بـوده اسـت؛ نـه فـقط از آن رو که 

مـجبور از اطـاعـت بـوده، بلکه هـم از آن رو که بـه عـنوان روشنفکر ارگـانیک 

«طبقۀ اجــتماعی حــاکم» و یا بــه عــنوان «روشنفکر سنتی» متحــد طبقۀ 

اجـتماعی حـاکم، خـود را نـاگـزیر از هـمراهی بـا طبقۀ مسـلط می دیده اسـت؛ 

بی آنکه طبقۀ مسـلط نیز مـتقابـلاً، «شـان و مـنزلـت» او را بـه دیده گـرفـته بـاشـد. و 

این خـود بـزرگـترین تـالـم روحی سـت که هـنرمـند بـورژوازي در تـمام این دوران 

همیشه گـرفـتارش بـوده و از این رو هـرگـاه فـرصتی یافـته بـرآشـوبیده و سـر بـه 

شورش برداشته است. 

اگـر بـخواهیم تـالـمات روحی اي که هـنرمـند بـورژوازي در تـمام دوره هـاي «اینک» 

گرفتارش بوده را به درستی دریابیم؛ باید این مسئله را مدنظر بگیریم که: 

«تـوجـه بـه این نکته بسیار پـراهمیت می نـماید که اقـتدار تـنها در حـد و 

مـرزهـاي ویژة خـود از مشـروعیت بـرخـوردار اسـت. بـراي نـمونـه، شهـردار و 

اعـضاي شـوراي شهـر و قـاضی صـلح تـا جـایی که پـا را از حـد صـلاحیت 

خـود فـراتـر نـگذارنـد، مـقامـاتی مشـروع شـمرده می شـونـد. امـا اگـر همین 

مـقامـات بـه خـود اجـازة قـانـون گـذاري دهـند، مشـروعیت شـان بـر بـاد 

می رود.»   

(کنستان- شور آزادي- 83 :1389)  

چـه تـالـم طـاقـت فـرسـایی بیش از این که: در تـمام دوران اینک، او خـود را بـا 

مـقامـاتی روبـرو دیده که پـا را بسیار بسیار فـراتـر از «اختیارات مشـروع»ِ خـود 

گـذارده و او را واداشـته انـد که تبلیغاتچی اي بیش نـباشـد؛ و بـارهـا و بـارهـا مـجبور 

شـده مـلزمـات «خـود آیینی هـنر»ش را قـربـانی فـرمـانین و خـواسـت هـاي 

فرمانگذاران طبقۀ مسلط کند. مگر نه آنکه: 

«…حتی کسانی که از فـرمـان بـرداري الـزامی از هـر قـانـونی و از رعـایت 

دقیق و مـطلق تکلیف دم می زنـند، آنـچه مـورد عـلاقـه شـان اسـت را از 

قاعده مستثنا می کنند.»                                             

(همان اثر: 83)  

بـراي روح لطیف هـنرمـند بـورژوازي چـه رنجی بیش از این که فـرمـانـگذاران، 

مـلزمـات «خـود آیین بـودن هـنر» را هـرگـز نـخواسـته انـد درك کرده و بـه او 

رخـصت دهـند که در چـارچـوب «فـرمـانـبرداري الـزامی و رعـایت دقیق و مـطلق» 

فـرامین و خـواسـت هـاي طبقۀ مسـلط، عـلاقـه اش را نیز رعـایت کرده از قـاعـده 

مستثنا کند. 

به ویژه آنکه بارها براي فرمانگذاران توضیح داده است که:
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«هـر گـروه اجـتماعی که در بسـتر اصلی یک نـقش اسـاسی در جـهان 

تـولید زاییده می شـود، در عین حـال بـا خـود بـه طـور ارگـانیک یک یا 

چـند لایه روشنفکر بـه وجـود می آورد و این لایه یا لایه هـاي روشنفکري 

هسـتند که هـمگونی و آگـاهی بـه نـقش ویژه خـود را بـه آن گـروه 

اجتماعی می دهند....»  

(گرامشی- گزیده اي آثار…- 55 :1358) 

و نیز بارها توضیح داده است که: 

«....در دنیاي مـدرن، دسـته هـاي مـختلف روشنفکران و نـقش آنـان تـا چـه 

اندازه داراي اهمیت است.» 

(همان اثر: 60) 

اما تجربۀ زیسته اش جز این نبوده که: «کو گوش شنوا؟!» 

گـرچـه این تـنها مـعضل، هـنرمـند بـورژوازي نـبوده اسـت؛ امـا همین مـعضل، 

صـدچـندان می شـود زمـانی که او خـود را نـه فـقط بـا فـرمـانـگذار بلکه بـا 

فرمانگذاران ریز و درشت روبرو می بیند. 

«مصیبتی گـران تـر از بـه قید اربـابی درآمـدن یافـت نمی شـود، اربـابی که 

هـرگـز نمی تـوان بـه نیک خـواهی او یقین داشـت، زیرا هـرگـاه که بـخواهـد 

تـوان بـد کردن دارد، و چـند اربـاب داشـتن، شـمارشـان هـرچـه بـاشـد، 

همان شمار مصیبت کشیدن است.»  

(دو لابوئسی- گفتار در بندگی خود خواسته- 26: 1392) 

مسـئله زمـانی بـا شـدت حـادي بـرایش بـغرنـج می شـود که خـود را نـه فـقط از سـوي 

فــرمــانــگذاران در تــنگنا می بیند بلکه خــود را در مــحاصــرة «هــنر بــه 

مـزدانی» (هـمان هـایی که مـعروف شـده انـد بـه «هـنربـندان») می بیند که کامـلاً 

گـوش بـه «فـرمـان»، تـمام مـرزهـاي «خـود آیینی هـنر» را درهـم می کوبـند؛ چـرا 

که تـنها قـاعـدةشـان در عـرصۀ هـنر، چیزي نیست جـز: «تکنیک = درآمـد» (فـن 

دانی = مزد). 

امـا آنـچه هـنرمـند بـورژوازیی که مفتخـر بـه لـقب «هـنرمـند اصیل» اسـت را در این 

میانه تا حدودي تسکین می دهد، آن است که به این گفتۀ داوینچی باور دارد: 

«تمام صفرهاي دنیا، به مناسبت محتوا و ارزش شان، مساوي با یک صفرند.» 

و او بـه خـوبی می دانـد که بـه مـصداق این جـمله؛ همۀ آنـها (یعنی هـنرمـندان 

مـقلب بـه «اصیل» و مـلقب بـه «هـنربـند»)، از نـظر طبقۀ مسـلط، سـرو تـه یک 

کرباسند و به هیچ می انگاردشان.  

پـس چـرا «هـنرمـند ارگـانیک» بـورژوازي، بـراي دفـاع از مـقام و مـوقعیت خـود؛ 
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هرگاه که فرصت و امکان می یابد، نبایست طاغیانه شورش کند. 

امـا این شـورش، بیش از «تـوفـانی در فـنجان چـاي» نمی تـوانـد بـاشـد. و این نـه 

فـقط بـه دلایل وضعیت ارگـانیکی  اسـت که شیلر اشـاره می کند بلکه بیش از آن 

به خاطر هستار دینامیکی  است که هنرمند بورژوازي در خود دارد. 

شیلر می نویسد:  

«دیگر بـه خـواسـتن صـرف بـسنده نمی کند، در نـاسـوت و لاهـوت بـه پـا 

می خیزد.... تـا حقی را که بـه بـاور او از دادنـش سـر بـاز می زنـند، بـاز پـس 

گیرد. بـناي دولـت طبیعی لـرزان اسـت و شـالـودة آسیب  بـردارش سسـت 

می گـردد؛ بـه نـظر می رسـد که امکان طبیعی بـراي تـحقق قـانـون فـراهـم 

آمـده اسـت و سـرانـجام می تـوان انـسان را بـه حکم نـهایی انـسان بـودنـش 

مـحترم داشـت و پیونـد سیاسی را بـراي آزادي حقیقی اسـتوار کرد. امـا 

این امید عبثی بیش نیست! چـنان اخـلاقی  وجـود نـدارد و آدمی هـنوز 

لحظۀ مناسب را درنیافته است.»  

(شیلر- آزادي و دولت فرزانگی- 40: 1385) 

آنـچه در این گـفتار شیلر بـایست تغییر داد تـا بـراي «اینک» کنونی مـعنادار 

بـاشـد؛ مسـئلۀ «لحـظۀ مـناسـب» اسـت، که بـایست آن را بـا مـفهوم «عـمل 

مــناســب»، جــایگزین کرد و نیز این «عــمل مــناســب» را در مــفهوم/رویکرد 

«پراتیک-سازمانِ بایسته»، انحلال دیالکتیکی کرد. 

بـه دیگر گـفتار، آنـچه هـنرمـند بـورژوازي نـاتـوان از درك و انـجامـش اسـت، این 

مسئله است که به قول مارکس:  

«انـسان بـاید در پـراتیک، حقیقت یعنی واقعیت و قـدرت، یعنی دنیویت 

تفکرش را اثـبات کند. مـناقـشه در مـورد واقعیت یا عـدم واقعیت تفکري 

که از عمل جداست، صرفاً یک مسئلۀ مدرسی است.»  

(مارکس/انگلس- ایدئولوژي آلمانی- 6: 1357) 

گرچه به قول ویتگنشتاین:  

«واژه ها، کنش هایند.»  

(ویتگنشتاین- فرهنگ و ارزش- 95: 1387) 

امـا کنش هـا، صـرف کنش بـودن شـان، پـراتیک نمی سـازنـد؛ و افـزون بـر این، 

پـراتیک اجـتماعی، بـدون متعین شـدن در «سـاخـتار/سـازمـان»، نمی تـوانـد وجـود 

داشـته بـاشـد و در حـد یک مسـئلۀ «کلامی» بـاقی مـانـده و نمی تـوانـد، مـوجـودیت 

واقعی داشته باشد.  

از این رو، هـنرمـند بـورژوازي بـراي خـود بـودن بـایست که خـواسـتار «آزادي» 
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بـاشـد، امـا از سـویی دیگر او بـا تـوجـه بـه پیونـدهـاي طـبقه اي اش، نمی تـوانـد پـا را 

فـراتـر از چـارچـوب هـاي سـاخـتار و سـازمـانی اینکی بـگذارد که اتـفاقـاً سـبب سـاز 

مشکلاتـش هسـتند. او بـه صـورت غـریزي دریافـته که هـرگـونـه گـذر از سـاخـتارهـا و 

سـازمـانـهاي وضـع کنونی می تـوانـد نـه فـقط بـه گـذار از سـاخـتارهـا وسـازمـانـهاي نـظم 

اینک بلکه بـه گـذر از مـناسـبات نـظم اجـتماعی-اقـتصادي بیانـجامـد؛ و اتـفاقـاً 

چنین گـذار بنیادینی نمی تـوانـد بـا مـنافـع اش در وجـه تـاریخی، هـم خـوان بـاشـد. 

هـنرمـند بـورژوازي، گـرچـه این دانـش غـریزي را بـه خـوبی درك کرده؛ امـا آن چـه 

نـاتـوان از درك آن می بـاشـد، این اسـت که سـاخـتارهـاي وضـع کنونی و نـظم 

اینک چـنان درهـم تنیده شـده انـد که «یا گـذر، یا سکون تصلبی» را بـرایش 

لاجرمی می کند. به قول گاست:  

«....اگـر بـگوییم در زنـدگی، «وضعیت هـا تصمیم می گیرنـد»، غـلط اسـت. 

بـه عکس، «وضعیت هـا» همیشه محـل تـقاطـع جـاده هـایی هسـتند که در 

آنـجا بـایست تصمیم جـدیدي گـرفـت. و آنکه تصمیم می گیرد، کاراکتر 

مـا اسـت.  ....این تصمیم زاییدة کاراکتر آن اجـتماع اسـت. یا بـه زبـان 

دیگر، زادة آن تیپ انـسانی اسـت که در آن اجـتماع مسـلط اسـت. در 

زمان ما، انسان توده مسلط است؛ اوست که تصمیم می گیرد.»  

(گاست- طغیان توده ها- 56: 1387) 

هـنرمـند بـورژوازي، اگـر واقـعا بـخواهـد از بـن بسـت خـویش رهـا شـود، بـاید که خـود 

دسـت بـه کار بـرپـایی «سـاخـتار/سـازمـان» بـرون رفـت از انسـداد مـوجـودش بـشود؛ 

یعنی پـا را از صـرفـاً «روشنفکر ارگـانیک» طبقۀ بـورژوازي بـودن، فـراتـر نـهاده؛ بـه 

طـور عملی در قـامـت رهـبري کنندة طبقۀ اجـتماعی حـاکم در بـرابـر طبقۀ 

مسـلط، عـرض انـدام کند. امـا هـنرمـند بـورژوازي نـاتـوان از درك و انـجام این نـقش 

تـاریخی اسـت. و این نـاتـوانی، نـه فـقط بـه هـودة تـرس و مـحافـظه کاري اش بـابـت 

حـفظ مـناسـبات اجـتماعی-اقـتصادي نـظم اینک بـوده؛ بلکه بیشتر بـرآمـده از آن 

اسـت که وي اگـر نـگوییم یک سـده، دسـتکم دهـه هـاسـت که در قـامـت «تـوده 

حقیقی» در خدمت طبقه مسلط بوده و چنین پرورش یافته است.  

از این روسـت که نـه فـقط تـوان بـرپـایی «سـاخـتار/ سـازمـان»ِ تـامینِ پـراتیکالِ 

مـنافـع مـختص خـود را نـدارد، بلکه تـوان پـراتیکی حتی بی سـازمـان و سـاخـتار و از 

جـهاتی مـتفرد را نیز نـدارد. هـنرمـند بـورژوازي فـقط می تـوانـد از این هسـتار 

کنونی خـود ابـراز نـارضـایتی کرده بـر آن بـرآشـوبـد و شـورش بـه راه بیانـدازد. الـبته 

نـه آنکه تـصور شـود که می تـوانـد بـه مـفهوم متعین اجـتماعی اش، شـورش بـه راه 

بیاندازد. نه؛ به هیچ عنوان. او فقط در عرصۀ هنر، شورش میکند. اما حتی در
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این عـرصـه هـم، شـورش اش بیشتر از آنکه مـراکز سـاخـتاري (سـاخـتارهـاي نـهادي  

فـرهنگی-ایدئـولـوژیک) طبقۀ اجـتماعی حـاکم را هـدف تخـریب قـرار دهـد؛ اتـفاقـاً 

در عـرصـه هـایی آشـوب و تخـریب  ایجاد می کند که عـرصـه عـمومیِ زیست 

اجتماعی یعنی عرصۀ توده هاست.  

گـرچـه این کار را هـم مـعمولاً بـه شکلی انـجام می دهـد که از سـویی بـه طبقۀ 

اجـتماعی حـاکم و بـه ویژه بـه راس آن یعنی طبقۀ مسـلط، نـشان دهـد که بـه 

قــول مــعروف: «همچین هــا هــم لات بی خــطر نیست که حــقش را مــلاخــور 

کنند» (الـبته این ادعـا را نیز تـا جـایی پیش نمی بـرد که شـوخی شـوخی جـدي 

شــود و خــطري بــرایش در بــر داشــته بــاشــد). و از ســوي دیگر، بــه هــودة 

شـورش اش، در میان تـوده هـا، از او چهـره اي «شـورشی و انـقلابی» بـه نـمایش 

درآید و بـدین گـونـه بـتوانـد از «مـردم» مـحبوبـت بیشتري بـراي خـود بخـرد؛ تـا قـادر 

بـاشـد بـا اتکا بـه این مـحبوبیت عـمومی، قـدر و ارزش خـود در چـشم طـبقه مسـلط 

بالا برده و بدین سان تخصیص منافعش را تضمین کند. 

از این روسـت که بـراي نـمونـه می تـوان دید که در عـرصـه آثـار هـنري اش بـراي 

مـثال در تـئاتـر؛ چـرا نـمایش هـایی که اتـفاقـاً مشکل مـجوز نـدارنـد، پـر از مـسایل و 

عـرصـه هـایی سـت که گـویا طبقۀ مسـلط میلی بـه پـرداخـتن و عـرضۀ شـان نـدارد 

(بـراي مـثال پـر از اشـارات و اصـطلاحـات جنسی مـثلا تـابـو اسـت). امـا خـوب که بـه 

هـوده هـا بـنگریم، درمی یابیم که در پـس همۀ این هـا، آنـچه شکل می گیرد نـه 

آگـاهی انـتقادي و نـه حتی شـناخـت بنیادینِ اجـتماعی؛ بلکه دریدگی زبـانی و 

دسـتمالی شـدن بسیاري از مـسایل و مـعضلات اجـتماعی (در نتیجه عـادي نـمایی 

آنها)ست.  

بـه دیگر گـفتار؛ هـنرمـند بـورژوازي در لحـظه هـاي اکنون در حـفظ خـود کامـلاً 

هـوشیار اسـت. از این روسـت که هـر آنـقدر که در عـرصۀ سیاسـت مـحافـظه کار 

اسـت (و دسـت بـالا ابـراز نـارضـایتی هـاي بی خـطر می کند)؛ امـا در عـرصۀ هـنر، 

شـورش بـه پـا می کند. الـبته این را هـم بـه خـوبی دریافـته که امـن تـرین میدان 

بـراي شـورش، حتی شـورش صـرفـاً هـنري، شـورش در عـرصۀ زبـانی (چـه سـبک، 

چه گفتارهاي متن) است؛ پس در این عرصه  شورش را در می آورد.  

بی آنکه او را دغـدغۀ مسـئله اي بـاشـد که کارل کروس (نـویسنده و روزنـامـه نـگار 

اتـریشیِ بینانـگذار نـقد رسـانـه هـا) بـه درسـتی بـه آن اشـاره دارد؛ یعنی این مسـئله 

که: «فساد و انحطاط از زبان آغاز می شود.»  

خـب، هـنرمـند بـورژوازي را چـه بـاك! حـال که طبقۀ مسـلط، «هـمه چیز را بـه 

انحــطاط می کشد»، چــرا هــنرمــند بــورژوازي بــراي مــنافــع خــود ضــد 
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فرمانگذاران چنین نکند. 

در این میان، دو مورد را نیز نباید نادیده گرفت.  

نخسـت آنکه؛ هـنرمـند بـورژوازي در رابـطه بـا مـقولۀ «هـنر شـورشی»، نـه فـقط 

فـهم و درك درسـتی از این مـقولـه نـدارد بلکه بیش از آن، تـرجیح می دهـد که 

چنین بـاشـد؛ و در این ویژگی دقیقاً مـصداق آن گـفتار نیچه در «فـراسـوي نیک 

و بد» است که نوشت:  

«از زرنگی خـدا بـود که وقتی خـواسـت نـویسنده شـود، یونـانی آمـوخـت- 

و این زبان را خیلی خوب هم نیاموخت.»  

(نیچه- فراسوي نیک و بد- 121 :1362) 

هـنرمـند بـورژوازي مـا، نیز دقیقاً عـامـدانـه از فـهم و درك مسـئلۀ وجـه گـفتمان 

هـنر (یعنی درك مـقولۀ هـنر بـه مـثابـه «ایدئـولـوژي» و «سیاسـت»)، تـغافـل 

می کند. زیرا این تـغافـل از دو سـو بـه او کمک می کند. یک آنکه این امکان را 

بـه او می دهـد که هـر زمـان لازم دانسـت و بـه سـودش بـود، نـه فـقط دوغ و دوشـاب 

را قـاطی کند، بلکه هـر چیزي را جـاي دیگري جـا بـزنـد؛ و حتی پـا را از اینها 

فـراتـر گـذاشـته، خـالی بـودن چـنته اش را گـونـه اي از اظـهار اسـتعاره اي نـظر 

بنمایاند. 

مـورد دوم، امـا بـاز می گـردد بـه مـقولـه اي که بـایست نـامـش را گـذاشـت: «شـورش 

به مثابه «مصرف تظاهري»». 

هـمانـطور که در چـارچـوب مـسایل جـامـعه شـناختی، «مـصرف تـظاهـري» بـه معنی 

آنسـت که «مـصرف» نـه بـراي رفـع نیازهـا بلکه بـه مـثابـه شیوه اي بـراي نـشان 

دادن مـنزلـت و جـایگاه اجـتماعی و کسب اعـتبار در چـشم دیگران، بـه کار گـرفـته 

می شـود. بـراي هـنرمـند بـورژوازي نیز «شـورش هـنري» و «هـنرمـند شـورشی» 

جـلوه کردن، در بسیاري از مـوارد چیزي بیش از گـونـه اي «مـصرف تـظاهـري» 

بـراي بـه رخ کشیدن و تـاکید ورزیدن بـر مـنزلـت و جـایگاه اجـتماعی خـود و 

«خریدن» اعتبار در چشم اجتماع نیست.  

این ویژگی هــنرمــند بــورژوازي، آدمی را یاد آن تکه از نــمایشنامۀ «هــلن» 

می اندازد که، اوریپید در آن تکه می نویسد:  

«چـه بـسا قـصه هـا و خـبرهـا که بـا کمال وضـوح و صـراحـت گـفته می شـود، 

لیکن عاري از حقیقت است.»  

(اوریپید- هلن، هیپولیت،…- 110 :1359) 
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و اتـفاقـاً «شـورش» بـه لـحاظ ویژگی عـمومی اش در رابـطه بـا کم دامـنه گی 

زمـانی اش، بـراي هـنرمـند بـورژوازي از بهـترین ویژگی بـرخـوردار اسـت، چـرا که بـه 

او این امکان را می دهـد که در درازمـدت، دسـتش بـابـت عـدم پـایبندي اش بـه 

مسایل و مشکلات اجتماعی، رو نشود.  

هـنرمـند بـورژوازي، تـمام کارهـایی که از این دسـت انـجام می دهـد فـقط و فـقط 

بـراي این سـت که وانـماید که از جـنس و هـمراه «تـوده هـاي مـردم» اسـت؛ در 

حـالی که همۀ زیست اجـتماعی اش و مـنش و کردار سیاسی اش، آشکارا نـشان 

می دهـد که چنین نـبوده و از این راه نمی تـوانـد در درازمـدت، طـرفی در میان 

توده ها ببندد.  

«دیر رسیدید خیلی دیر. همیشه بین شـما و مـا دنیایی فـاصـله خـواهـد 

بود» 

(فانون- پوست سیاه صورتکهاي سفید- 125 :1355) 

از سـوي دیگر؛ بـا تـوجـه بـه آنـچه گـاسـت در کتابـش «طغیان تـوده هـا»، بـه درسـتی 

به آن اشاره می کند؛ یعنی اینکه:  

«در هـر طبقۀ اجـتماعی یک تـودة حقیقی و یک الیت حقیقی وجـود 

دارد.»  

(گاست- طغیان توده ها- 24: 1387)  

می تـوان کل مسـئله را از زاویه اي دیگر دریافـت. مسـئله این اسـت که هـنرمـند 

بــورژوازي این خــودشــناسی اجــتماعی-طــبقاتی را دارد که بخشی از «الیت 

حقیقی» طبقۀ اجـــتماعی حـــاکم اســـت. و نیز این را هـــم درك کرده که 

مـدتـهاسـت که طبقۀ مسـلط بـه عـنوان راس هـرم طبقۀ اجـتماعی حـاکم، عـملاً او 

را در هسـتار «تـوده» قـرار داده اسـت. پـس هـنرمـند بـورژوازي بـاید بـراي آنکه 

خـود را از هسـتار تـوده گی خـلاص کرده، بـایست که هـنر را نـجات دهـد. و اتـفاقـاً 

در این راه بـاید که بـا نـظم تـوده سـاز بـه مـبارزه بـرخیزد؛ یعنی بـا مـوجـودیت 

اجـتماعی-طـبقاتی خـویش بسـتیزد. بـه گـفتاري دیگر، بـایست هـنري را سـازمـان 

داده و بـرپـا کند که ضـد «اینک» بـاشـد؛ و نـه فـقط ضـد اکنون یعنی وضـع 

مـوجـود، بلکه دقیقاً ضـد نـظم مـوجـود. و بـدین سـان بـاید ضـد مـوجـودیت خـود 

بـرخـاسـته، آن را در «فـردا» منحـل کند. امـا هـنرمـند بـورژوازي مـا، نـه اینکه فـقط 

نمی خـواهـد که چنین کند بلکه اسـاسـاً نمی تـوانـد چنین کند؛ چـرا که او نیز 

چـون کلیت طـبقه اش «مـتروپلی» سـت، یعنی در واقـع چـون «مـُثلُ» افـلاطـونی، او 

نیز بیش از«مـُثلُ» و سـایه اي از هـنرمـند در بـورژوازي مـونـوپـل نیست. و از این 

رو، چـنیـن کـارهـــاي بـــزرگ تـــاریـخی اي در قـــد و قـــوارة او نیـسـت؛ 
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پـس بـه هـمان قـانـع می شـود که بـرآشـوبـد و شـورش کند و صـد الـبته فـقط این 

شـورش در عـالـم «اجـرا» بـاشـد. و اگـر بـراي حـفظ آبـرو هـم شـده، در عـرصـه 

اجـتماع نـاگـزیر از واکنشی نسـبت بـه مـسایل و مـعضلات اجـتماعی شـد، بـه زدن 

نقِکَی بسنده می کند. 

ازآنجایی که بقول لودویک ویتگنشتاین:  

«یک تمثیل خوب، فهم را تازه می کند.»  

(ویتگنشتاین- فرهنگ و ارزش- 15 :1387) 

مـا نیز بـه عـنوان جـمع بسـت این بـخش، تـمام ویژگی هـاي هـنرمـند بـورژوازي و 

شورش اش را در قطعه شعر زیر، تمثیل بندي می کنیم: 

نه فریاد؛ که ناله...! 

چون از هزارة سکوت گذشت  

بر آستانۀ قرن گفتار  

بساطی کرد و بقچۀ فریاد گشود  

      اما چه حیف که بقچه اش را کرم زده بود  

             و در آن چیزي نبود جز حجمی از ناله. 

کمی هم در مورد هنرمند خرده بورژوازي  

کو فریادهایی که قرق بشکنند؟! 

                         حیف اینک اما؛ 

                        حنجره ها، کاسبان هر گذرند؛ 

                                   جز آنها که از هم می درند. 

در بـررسی هـاي اجـتماعی عـرصۀ هـنر، بـا تـوجـه بـه کمیت بـالاي «هـنرمـند 

خـرده بـورژوازي» (بـه ویژه در عـرصۀ سینما و تـئاتـر)، بـایسته می نـماید که در 

اینجا نیز بـه او پـرداخـته و کامـلاً مـورد بـررسی قـرار گیرد. بـا این هـمه امـا، این 

نـوشـتار چـندان وارد این مـقولـه و مـبحث نمی شـود و تـرجیح بـر آن اسـت (و حتی 

از ســویه هــایی بــایسته اســت) که در جســتاري دیگر، تــحت مــوضــوع و نــام 

«هـنرمـند خـرده بـورژوازي و هسـتار لیترالیسم هـومـوسـاکري»، بـه گـونـه اي ویژه بـه 

آن پرداخته شود.  

از این رو در اینجا فــقط بــه بیان اشــاره وار نکاتی در مــورد هــنرمــند خــرده 

 بورژوازي بسنده می شود.  

«هـنرمـند خـرده بـورژوازي» هـمچون هـم قشـري هـاي اجـتماعی خـویش، گـرچـه 

واجد ویژگی خردینه گی «سرمایه» است که وجود اجتماعی اش را در قائدة 
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هـرم جـامـعه تعین می بخشـد؛ امـا از سـوي دیگر داراي بـن مـایه هـایی سـازایی 

«بـورژوازي» در ژنـوم خـود اسـت که تعین کامـل درونی اش (نسـبت بـه عینیت 

اجـتماعی اش) را مـتزلـزل می کند. بـه گـفتاري سـاده تـر، او در حـالی که پـایش بـر 

روي زمین سـفت قـائـده جـامـعه قـرار دارد؛ سـرش در میانـه هـاي هـرم جـامـعه قـرار 

گـرفـته؛ و این نیز بـرایش کفایت نمی کند و بـه گـونـه اي خیره، قـله نشینان هـرم 

اجـتماع را می نـگرد و دل در گـرو آن جـایگاه دارد؛ دلـدادگی اي که قیقاژ سـاز 

رفتارهایش است. 

نکتۀ بـارز دیگري که بـایست در مـورد هـنرمـند خـرده بـوژوازي اشـاره کرد؛ آن 

اسـت که او دچـار وضعیت تـداخـلی دو ویژگی خـاص و عـامی اسـت که او را 

گرفتار دوالیسمی پایدار می کند.  

هـنرمـند خـرده بـورژوازي از سـویی بـه لـحاظ «گـونـه شـناسی»ِ طـبقات (بـه عـنوان 

ویژگی خـاص)، در رشـتۀ کرومـوزمی خـود ژن هـاي بـورژوایی فـعالی دارد. و از 

ســوي دیگر، بــه عــنوان یک ویژگی عــام (عــام هــنرمــندان)، او نیز تلقیِ 

«کاسـت»ي از خـود دارد (گـرچـه کاسـت گسیخته). بـراي همین سـت که پیوسـته 

سعی می کند که در هـماهنگی کامـل بـا هـنرمـند بـورژوازي بـاشـد. از این روسـت 

که در بسیاري از مـوارد داراي هـمان مـولـفه هـاي کنشی و رفـتار اجـتماعی اسـت 

که در بخش پیشین در مورد هنرمند بورژوازي توضیح داده شد.  

هـنرمـند خـرده بـورژوازي در اتـحاد و هـماهنگی رفـتاري بـا هـنرمـند بـورژوازي، 

می کوشـد که «مـنزلـت اجـتماعی»اش را هـمنوع و حتی هـمسنگ هـنرمـند 

بـورژوازي بـنمایانـد. و در واقـع «خـود پـنداره»هـایش بیش از آنکه از آن خـود او 

باشد، کپی برداري از هنرمند بورژوازي است.  

از سـویی دیگر؛ هـنرمـند خـرده بـورژوازي دچـار ویژگی «دوقطبی»سـت؛ که این 

دو قطبی بـودنـش هیچ ربطی بـه مـواردي چـون افسـردگی و اینگونـه تـالـمات 

روحی مـربـوط بـه روانـشناسی نـدارد؛ بلکه شـامـل وضعیت پـانـدول وارگی بین 

«الیت» دانستن و «توده» دانستن خود است.  

شـاید نـقل آنـچه جـورجـو آگـامـبن در مـورد خـرده بـورژوازي می گـوید، بـراي ارائـه 

تـصویري از هـنرمـند خـرده بـورژوازي، در حـد گـذري اشـاره وار، بـد نـباشـد. آگـامـبن 

می نویسد: 

«در خـرده بـورژوازي، گـونـاگـونی هـایی که نـشان دهـندة کمديِ تـراژیک 

تــاریخ جــهانی بــوده انــد، یکدســت می گــردنــد و در بی مــحتوایی و 

هم گونه اي به نمایش گذاشته می شوند.  

اما پوچی وجود فردي، که میراث نیست انگاري است، در این اثنا، 
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آن چـنان بی مـعنا شـده که بـا دگـرگـون شـدن و از دسـت دادن همۀ 

شـورمـندي خـویش، بـه درون امـر گـشوده، بـه درون عـرضۀ عیان سـازي هـر 

روزینه، سـرایت کرده اسـت: هیچ چیز بیش از قـطعه فیلم تبلیغاتی اي 

که هیچ اثـري از مـحصول تبلیغ شـده در آن بـرجـا نـمانـده بـه زنـدگی این 

بشـریت نـوظـهور شـبیه نیست. امـا تـناقـض این خـرده بـورژوازي این اسـت 

که در آن قـطعه هـمچنان بـه دنـبال آن مـحصولی می گـردد که فـریبش 

را خـورده و بـا وجـود تـمام مشکلات، لـجوجـانـه در تـلاش اسـت تـا هـویتی 

خـاص خـود فـراهـم آورد، هـویتی که در واقـع بـرایش مـطلقا بی خـودي و 

بی اهمیت گشته است.»  

(آگامبن- همبودگی آینده-  80 :1388) 

در چـارچـوب بـررسی مـقولۀ «شـورش و هـنر»؛ در رابـطه بـا شـورش و هـنرمـند 

خـرده بـورژوازي، بـاید بـه عـنوان یکی از ویژگی هـایش، گـفت: او بـا این که بـه 

لـحاظ مـالی، بسیار بیشتر از هـنرمـند بـورژوازي، مسـتعد شـورش اسـت؛ امـا در 

عـمل کمتر از هـنرمـند بـورژوازي تـن بـه شـورش می دهـد؛ و حتی اگـر در 

هـماهنگی بـا هـنرمـند بـورژوازي تـن بـه شـورش دهـد، سعی می کند که پشـت سـر 

او حرکت کند که برایش امن تر است. 

بـه هـر روي، آخـرین نکته اي که دربـارة هـنرمـند خـرده بـورژوازي می تـوان بـه آن 

اشاره کرد، همانی ست که مارکس در مورد «باوئر» می گوید.  

«بـاوئـر چـون از طـرح مسـئله در این سـطح عـاجـز می مـانـد، گـرفـتار تـناقـض 

می شـود. ....او پـرسـش هـایی را مـطرح می کند که بخشی از مسـئله او نیستند و 

مسایلی را حل می کند که پرسش او را بی جواب می گذارند.»  

                      (مارکس-دو نوشته از کارل مارکس-7 :1380) 

هـنرمـند خـرده بـورژوازي نیز مـسایلی را مـطرح می کند که بـه جـایگاه او بـه عـنوان 

بخشی از تـوده هـا ربطی نـدارد؛ و بـه عـنوان «پـاسـخ» کنش و کردارهـایی می کند 

که جواب گوي معضل هاي اجتماعی اش نیستند و مشکلی از او حل نمی کنند.   

هنر آلترناتیو، «شورشی»اي که شورش نمی کند  

اي فریادهاي عصیان  

           در تو، توان دوباره ساختن است  

                                     پس از نو بساز  

                                     نه گذشته که آینده را  
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بی تـعارف بـاید بـگویم که شـاید مـن بـه شـخصه بـه لـحاظ کاراکترهـاي شخصیتی، 

مـوافـق هـنریک ایبسن بـاشـم، زمـانی که در «دشـمن مـردم»، می گـوید: «هـمه 

چیز را بـه هـم بـریزید، مـن بـا شـما خـواهـم بـود». امـا کاراکترهـاي شخصیتی مـن و 

مـا، یا حتی خـواسـت و تـوان مـان نیست که بـایستگی هـاي اجـتماعی پیش رو را 

تعیین می کند، بلکه این مـسایل و مشکلات اجـتماعی که در هـر مـقطع بـا آن 

روبـرو هسـتیم، آن بـایستگی هـاي متعینی را می سـازنـد که مـا را بـه پـرداخـتن بـه 

خود فرا می خوانند.  

«متی می گـفت: تفکر کاري اسـت که در پی مشکلات و پیش از عـمل 

صورت می گیرد.» 

(برشت- اندیشه هاي متی- 16 :1354) 

در واقـع، این مـعضل هـاي اجـتماعی هسـتند که در جهـت حـل شـان؛ تعیین کنندة 

پرسش هاي پیش روي ما می باشند. اما این نکته را نیز نباید از یاد برد که: 

«شیوة طـرح یک پـرسـش؛ پـاسـخ بـه آن نیز اسـت.» [کارل مـارکس- 

درباره مسئلۀ یهود] 

(مارکس- دو نوشته از مارکس- 5 :1380) 

پـس در بـرابـر مـسایل و مـعضل هـاي اجـتماعی، بـراي یافـتن پـاسـخ و راه حـل 

درسـت، بـایست اصلی تـرین پـرسـش هـا را طـرح کرد. یعنی پـرسـش هـایی که 

اساسی ترین پایه ها و ریشه هاي بر سازندة معضل ها را مدنظر گیرند.  

پـس در این جـا پـرسـش اصلی نمی تـوان پـرسشی چـون این بـاشـد که: آیا بـایست 

بـه مـقابـله و نـبرد بـا مـعضل هـاي اجـتماعی بـرخـاسـت یا نـه؟ یا حتی نمی تـوانـد 

پـرسـش هـایی از این گـونـه بـاشـد که: چـگونـه می تـوان بـه مـقابـله بـا مـعضل هـا 

برخاست و مهارشان کرد؟  

چـرا که یک یک چنین پـرسـش هـایی، فـقط بـه پـاسـخ هـاي از پیش تعیین شـدة 

کلیشه اي در چـارچـوب اینک منجـر خـواهـند شـد که ثـمره اي نـخواهـد داشـت جـز 

گـــذر از یک مـــعضل اجـــتماعی بـــه معضلی دیگر. زیرا؛ هیچ یک از چنین 

پـرسـش هـایی، نقبی بـه اعـماق و ریشه هـاي مـعضل نمی زنـند؛ و یک  یک شـان این 

مســئلۀ آشکار را پــنهان می ســازنــد که مــعضل هــا و مــسایل اجــتماعی، 

«تک نـمود»هـاي بـروز یافـته نیستند که مـوردي بـرایشان «پـاسـخ» یافـت؛ بلکه 

بـرسـاخـته هـا و بـرآمـده هـاي یک سـاخـتار و سیستم کلان؛ یعنی نـظم اینک 

هستند. 

پـس نـاگـزیر، اسـاسی تـرین پـرسـش هـا نمی تـوانـد جـز این بـاشـند که: جـایگزین 
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 بـایستۀ سـاخـتار مـعضل سـاز چیست؟ و چـگونـه می تـوان بـرپـایش کرد؟ و رونـد 

«گذر از آن به این»، چه ساختار/سازمان بایسته اي می طلبد؟ 

امـا از آنـجایی که از سـویی در چـارچـوب قـانـونـمندي هـاي هسـتی اجـتماعی، بـا این 

مسئله نیز روبروییم که: 

«تــقارن تغییر اوضــاع و فــعالیت انــسانی را فــقط بــه مــنزلۀ پــراتیک 

دگرگون کننده می توان برداشت کرد و معقولانه درك نمود.»  

         (مارکس/انگلس- ایدئولوژي آلمانی-  6 : 1357) 

پــس آن پــرســش هــاي اســاسی بــایست بــه این شکل در آیند که: در وجــه 

پــراتیکال، آیا ســاخــتارهــاي مــعضل ســاز را بــایست و می تــوان در فــرایندي 

فی البداهه اي؛ از پیش رو برداشت؟ 

در پـاسـخ این پـرسـش بـاید گـفت: بـا تـوجـه بـه این که نـظام هـاي اجـتماعی، نـه 

فـقط از هسـتار «سـازمـان»ي بلکه از سـاخـتار و نـهاد نیز بـرخـوردارنـد؛ از این رو، 

نمی تـوان چنین کرد. یعنی نمی تـوان سـاخـتارهـا را بـا اتکا بـه شـورش بـرانـداخـت. 

حتی اگـر، شـورش بـتوانـد «سـازمـان» یک نـظم اجـتماعی را بـراي مـثال بـرانـدازد؛ 

بـاز سـاخـتار و نـهاد بـرجـاي خـود بـاقی مـانـده، بـا جـان سختی خـود، پـر شـدن خـلاء 

«سازمان» را با سازمانی هماهنگ با خود طلب می کند. 

از این روسـت که در بـرابـر اینک و در رونـد گـذر بـه فـردا نمی تـوان دل بـه شـورش 

بست.  

همۀ اینها که بـرشـمرده شـد، دقیقاً در رابـطه بـا هـنر و هسـتار «اینکی»اش، نـه 

فقط محتمل است بلکه مصداقی متعین دارد. زیرا به قول الکسی تولستوي:  

«هـنر هـمواره در آنـجا می روید که عـرصۀ بـرخـورد و تـضاد بـاشـد. هـنر 

خود یا عیناً کشمکش است یا بازتابی از آن.»  

(تولستوي-رسالت زبان و ادبیات- 65 :1357) 

واقعیت این سـت که در مـقطع کنونی، هـنر از دو سـوي بیرونی (از لـحاظ کنترل 

و فـشارهـایی که روبـروسـت) و درونی (بـه لـحاظ آنی که بـاید بـاشـد تـا بـتوانـد از 

پـس مـعناي اجـتماعی خـود بـرآید)، در بـن بسـتی کشنده قـرار گـرفـته اسـت. 

بـــن بســـتی که زایندگی اش را (چـــه در وجـــه درون زایی و چـــه در وجـــه 

بــرون زایی اش) در حــد بحــرانی، از بین بــرده اســت [الــبته اگــر نــخواهیم 

«مـرده زایی»هـایش را بـه حـساب زایندگی اش بـگذاریم]. این مسـئله گـرچـه در 

تـمام اقـسام هـنرهـا صـادق اسـت، امـا حـد و سـطح آن در همۀ آنـها بـه یک انـدازه 

نیست.
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هنرمند 

آلترناتیو، 

شورشی اي ست 

که شورش 

نمی کند بلکه با 

قدم هاي 

سنجیده و بی 

هیچ تزلزلی، ضد 

اینک پیش 

می رود و درعین 

حال از کار 

ساختن فردا باز 

نمی ماند.  



بـه هـر روي، این بـن بسـت که از دو سـو هـنر را نـه فـقط در خـود مـحبوس، که هـر 

لحـظه بیشتر از پیش می فـشارد. تـوجـه داشـته بـاشیم که بـن بسـت هـاي اجـتماعی، 

بـنا بـه ویژگی دینامیک بـودن جـامـعه، نـه بـن بسـت هـایی ایستا، بلکه دقیقا 

بـن بسـت هـایی پیش رونـده انـد. چنین بـن بسـت دوسـویۀ پیش رونـده اي، جـز دو راه 

پیش روي کنشگران عـرصـه هـنر نمی گـذارد: یا تسـلیم و در خـود تـمام شـدن؛ یا 

ضد بن بست برخاستن. 

از پنجره بگذر و دیوار را بشکن!  

    

تو؛ حریص گشودن آن پنجرة فرتوتی! 

اما؛ نیک بنگر! 

          پسِ این پنجره، 

                 هیچت نیست جز،  

                        دیواري نقاشی شده. 

پس از زحمت گشودن پنجره بگذر و  

                             دیوار را بشکاف. 

همان دیواري که به آن  

                تکیه داده اي و  

                    پنجره را می نگري. 

اما شکل و ساختار بایستۀ این برخاستن ضد بن بست، کدام است؟  

آیا در این راه، بـا بـرآشـوبیدن و شـورش، می تـوان طـرفی بسـت؟ مسـلماً نـه. نتیجه 

بـلواي شـورش چیزي نـخواهـد بـود جـز سـرهـاي مـنگ از کوفـتن بـر دیوار و 

مشـت هـاي در خـود شکسته از مـصاف بـا دیوارهـاي بـن بسـت. فـایق آمـدن بـر 

بـن بسـت هـا، امکان پـذیر نیست مـگر بـا اتکا بـه پـراتیسین بـودن؛ یعنی بـه هـودة 

«تثلیث»ِ عـزم راسـخ (که بـرآمـده از درك ضـرورت هـاسـت) و نیروي سـازمـان یافـته 

و به کار گرفتن ابزارهاي بایسته اش. 

بـن بسـت هـاي اجـتماعی؛ «سـازه»هـاي آجـرین فیزیکی نیستند که بـتوان در 

غوغاي شورش کلنگ بدستان، آنها را از پیش رو برداشت.  

«آنـــچـه در ایـن میـان اهـمیـت دارد، میـزان پیـچیـدگی نیـسـت، بـلکـه کیـفیـت آن 

است.»                            (چامسکی- زبان و ذهن- 14 :1377)  

بنبستهاي اجتماعی، برنهادهایی همآمیخته از ساختار و سازمان و 
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میدانهـاي نیرو هسـتند، پـس تـنها میتـوان بـا هسـتندهاي بـا چنین هسـتاري 

ضدشان برخاست. 

در حـالی که «شـورش»هـا بـنا بـه ویژگی عـمومی شـان، تـنها شـامـل مـفهوم «میدان 

نیرو» می شـونـد و از این روسـت که عـمومـاً انـفجاري، گسـترده، سـریع، سیل وار و 

با بُردار کاهنده هستند (البته اگر دچار دگردیسی هاي فرگشتی نشوند). 

پـس، نمی تـوان در بـرابـر بـن بسـت هـاي عـرصۀ هـنر، دل بـه شـورش بسـت و بـاید 

سـازمـان جـنبش هـنر آلـترنـاتیو را پـرورانـد و در راه جـنبش هـنر آلـترنـاتیو بـا 

قـدم هـاي سنجیده، گـام بـرداشـت و پیش رفـت. و این، تـنها «ممکن»، بـراي هـنر 

انقلابی ست. بقول کارلوس ماریگلا: 

«وظیفه هر انقلابی، انقلاب کردن است.»  

                       (ماریگلا- سیر اندیشه و عمل…- 93 :1358) 

هـنر انـقلابی بـه عـنوان بـازنـمودي از هـنر آلـترنـاتیو نیز از این وظیفه مسـتثنا 

نیست. زیرا این هـنر، هـنري سـت که از آن قـائـدة گسـتردة هـرم جـامـعه اسـت. 

لایه اي که گسـترده تـرین بـخش جـامـعه و همچنین نیروي محـرکه اصلی پـویایی 

آن اسـت. هـنر انـقلابی تـنها در پیونـد بـا قـائـده جـامـعه می تـوانـد آلـترنـاتیو بـودن 

خـویش را در عـرصۀ اجـتماعی هـنر بـه اثـبات رسـانـده؛ در نـبرد بـا اینک و جهـت 

برپایی فردا، نقش بایستۀ خود را ایفا کند. 

گـرچـه هـنر انـقلابی بـر اسـاس نـگاه تـاریخی داشـتنش، بـرخـلاف هـنر شـورشی نـبرد 

خـود را بـه سـتیز بـا «اکنون»هـاي اینک بـسنده نمی کند؛ امـا نـبایست از یاد بـرد 

که: 

«تاریخ توالی فصول نیست، توالی چشم اندازهاي بی بازگشت است.»  

           (پویان- بازگشت به «ناکجاآباد» و باز گردیم- 7 :1357) 

پـس هـنر انـقلابی نمی تـوانـد، تـنها بـه داشـتن یک طـرح بـزرگ و کلی ضـد اینک 

دلـخوش کند؛ بلکه بـایست در این راه، هـر لحـظه بـا اکنون هـاي اینک بـه نـبرد 

بـرخیزد؛ چـرا که هیچ «اینک»ي جـدا از اکنون هـایش نیست. بـا تـوجـه بـه چنین 

مسـئله اي سـت که آنـاتـولی. و. لـونـاچـارسکی در مـقالـه اي بـه نـام «جـرج بـرنـارد 

شاو» می نویسد: 

«امـا اعـتقاد بـه «ایدئـولـوژي پیشرو» یک چیز اسـت و کمک فـعالانـه بـه پـایه ریزي 

عملی آن چیزي دیگر.» 

                                 (لوناچارسکی- درباره ادبیات- 1356: 56) 

در این میان، در رابـطه بـا هـنرمـند آلـترنـاتیو و هـنرش، دو وجـه پـرنسیپی را 

نمی توان نادیده گذاشت. نخست آنکه: با توجه به اینکه هنر آلترناتیو مساوي 
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رادیکالیسم آوانـگارد در عـرصـه هـنر و میدان جـامـعه اسـت؛ از این رو، هـنرمـند 

آلـترنـاتیو (و بـه هـودة آن هـنر انـقلابی)، نـه تـنها می تـوانـد داراي ویژگی شخیصت 

شـورشی بـودن بـاشـد، بلکه اتـفاقـاً بـایست تـاکید کرد که هـنرمـند آلـترنـاتیو 

نمی تـوانـد داراي روحیه شـورشی نـباشـد. زیرا «شـورش» یعنی بـرآشـوبیدن بـر هـر 

آنـچه در اکنون ضـد انـسان و سـتمگرانـه اسـت. و این «هـرآنـچه در اکنون»، خـود 

بخشی از اینک اسـت؛ پـس چـطور می تـوانـد داعیه ضـدیت بـا اینک داشـت و بـر 

اکنون هـایش حـساس نـبود و بی تـفاوت از کنارشـان گـذشـت. گـرچـه هـر دوي 

هـنرمـند شـورشی و هـنرمـند آلـترنـاتیو، در بـرخـورداري از روحیه شـورشی، داراي 

اشـتراك هسـتند؛ امـا آنـچه این دو را در این رابـطه از هـم جـدا می کند، اینست 

که منش و رفتار هنرمند آلترناتیو بر پایه کنش شورشی شکل نمی گیرد. 

از سـوي دیگر، گـرچـه هـنرمـند آلـترنـاتیو واجـد روحیه شـورشی اسـت؛ امـا هـنرمـند 

شــورشی واجــد ویژگی هــاي آلــترنــاتیو نــبوده و فعلیت هــایش درواقــع 

واکنش هایی ست تنها به اکنون هاي اینک. 

اما در مورد وجه پرنسیپی دوم بایست گفت: از آنجایی که  

«مجـموع زنـدگی اجـتماعی ذاتـاً عملی اسـت. همۀ رمـوزي که تـئوري را 

بـه راز پـنداري می کشانـد، حـل مـعقولانۀ خـود را درپـراتیک انـسانی و 

درك این پراتیک می یابد.» 

(مارکس/انگلس- ایدئولوژي آلمانی- 8: 1357) 

یا به قول برشت: 

«اشـتیاق قـرن مـا اسـت که هـمه چیز را درك کنیم، تـنها بـه این مـنظور 

که توانایی مداخله در امور آن را داشته باشیم.»  

(گولد برگ- برتولد برشت و انتقاد از ایدئولوژي اخلاقی- 1: 1357) 

بـه هـوده؛ دو رویکرد نـقد اینک و آینده خـواهی؛ بـراي هـنرمـند آلـترنـاتیو نمی تـوانـد 

صـرفـاً در محـدودة آرمـان خـواهی نـظري بـسنده بـمانـد. و این دو بـاید در چـارچـوب 

فعلیت هـاي هـنري اش و در پیونـد بـا زیست اجـتماعی جـامـعه اش، وجـه پـراتیکال 

داشته باشد. چرا که:  

«درسـت هـنگامی که مـفاهیم مـترقی را در خـود از عـمل بـزداییم، بـه خیانـت 

دست زده ایم.» 

(سلطانپور- نوعی از هنر، نوعی از اندیشه- : 31) 

«هـنرمـند آلـترنـاتیو»، بـه هـودة پیونـد انـدامـوار هـنرش بـا زنـدگی و زیست قـائـده 

هـرم جـامـعه یعنی تـوده هـا؛ در عـرصـه و میدان هـنر، خـون تـپندة دوران اسـت. 

پس با تمام فشارها و آسیب هایی که بر او هنرش روا می شود؛ نه باید و نه 
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هنر انقلابی 

نمی تواند، تنها به 

داشتن یک طرح 

بزرگ و کلی ضد 

اینک دلخوش 

کند؛ بلکه 

بایست در این 

راه، هر لحظه با 

اکنون هاي اینک 

به نبرد برخیزد.



می تـوانـد که در این راه گـامی بـه پـس گـذارد؛ و بـایست هـمچنان شـورنـده در هـر 

لحـظۀ کنون، ضـد اینک پیش رود. و در هـر گـام، بیش از پیش خـود را در پیونـد 

بـا بـرسـاخـتن فـردا، سـازمـان داده و در این راسـتا در هـر لحـظه، فـزونـتر از قـبل 

آگـاهی اجـتماعی جـامـعه را بـالا بـرکشیده و چـون فـانـوس دریایی، آینده را 

نمایاند.    

و از آنجایی که به قول یوري لوتمن: 

«هـدف هـنر، نـه فـقط نـمایانـدن این یا آن شیء، که سـاخـتن یک حـامـل معنی از 

شیء است.» (لوتمن- نشانه شناسی و زیبایی شناسی سینما- 33: 1375) 

پـس هـنر «هـنرمـند آلـترنـاتیو» نیز در کلی تـرین وجـه اش نمی تـوانـد حـامـل 

معنی اي جـز نـقد اینک و بـرسـاخـتن فـردا، بـاشـد. از این رو، هـنر آلـترنـاتیو، نـه 

فـقط نـمایانـندة فـردا، که خـود تـجسم فـردا در اکنونیت اینک اسـت؛ پـس گـزیري 

ندارد جز آنکه ذره ذره اش تجسد روشنی هاي فردا باشد.  

هـنرمـند آلـترنـاتیو می دانـد (و نـبایست در این دانسـتۀ خـود هـرگـز تـردید کند) که 

فـردا از دل یک شـورش فـورانی گـذرا، زاده نمی شـود و او بـایست گـام بـه گـام بـا 

قـدم هـاي سنجیده، بـا روحیه شـورنـده ضـد اینک، بـا پتک نـقد بی تـرحـم، آجـر بـه 

آجـر اکنونیت را بکوبـد و پـودر کند تـا بـرج و بـاروي اینک فـرو ریزد؛ و در هـمان 

حـال بـا اتکا بـه پـراکندن آگـاهی انـتقادي، سـلول بـه سـلول و بـافـت بـه بـافـت، انـدام 

فردا را بپروراند.  

از این رو، به عنوان جمع بست گفتار؛ نمی توان جز این گفت که: 

هـنرمـند آلـترنـاتیو، شـورشی اي سـت که شـورش نمی کند بلکه بـا قـدم هـاي 

سنجیده و بی هیچ تــزلــزلی، ضــد اینک پیش می رود و درعین حــال از کار 

ساختن فردا باز نمی ماند.  

ایدون زمان دگري ست. 

اینک هر کلام سنگري ست  

               و هر سکوت داغ خنجري ست. 

اینک هر سکوت، خفت حنجره اي ست  

              و هر کلام، گشایش پنجره اي ست. 

اینک هر سکوت طعنه به نغمه اي ست  

              و هر کلام شکستن دخمه اي ست. 

پس بیا جمله به جمله، حرف به حرف 

              پــشـت سـکـوت را بــشـکـنـیـم.
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که هر سکوت  

              کلام را زنده در گور کردن است  

                     و هر کلام، آغاز افراشتن گردن هاست. 
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 «شـورش بـر مـرتجعین بـر حـق اسـت». این جـمله مـعروف تـرین شـعار ●

دوران انـقلاب فـرهنگی پـرولـتاریایی چین در سـال هـاي1966 تـا 1970م. 

بـود. این شـعار انعکاس خـواسـته هـا و مـطالـبات کارگـران، دهـقانـان و روشنفکران 

طـرفـدار خـط رادیکال در حـزب کمونیست چین مـحسوب می شـد. اگـر نـبرد بین 

جـناح هـاي داخـلی در کمیته مـرکزي این حـزب در جـریان انـقلاب فـرهنگی را 

نـادیده بگیریم در عـمل بـا یک شـورش واقعی اجـتماعی مـواجـه خـواهیم بـود. 

شـورشی که از دل تـضادهـاي عینی جـامـعه ي 

مـزبـور بـر می خـاسـت: شـورش بـر سـنت هـا، بـر 

مـدیران اداري و کادرهـاي بـالاي حـزب و بـر 

روابـط اجـتماعی که هـنوز بـر دوش جـامـعه 

سنگینی می کرد. در یک کلام شـــورش بـــر 

مـناسـباتی که قـرن هـا بـا افـت و خیز فـراوان بـر 

جـامـعه حـاکم بـودنـد و کل جـامـعه را بـه انقیاد 

و اسـارت کشیده بـودنـد. از چین بـه عـنوان 

یک کشور شـرقی و تـحت مـناسـبات و فـرهـنگ 

زمینداري شـروع کردم تـا بـه مـفهوم شـورش و 

مــصداق عینی آن در جــامــعه ي زمینداري و 

اســتبدادي ایران در قــرن نــوزدهــم میلادي (بــه صــورت عــام) و شــورش بــر 

ساختارهاي قدیمی  در هنر و ادبیات ایران (به صورت خاص) برسم. 

در فــرهــنگ لــغات فــارسی عمید کلمه ي شــورش بــا لــغاتی چــون آشفتگی، 

هیجان، انـقلاب و غـوغـا مـعنا شـده اسـت. امـا در عـلوم اجـتماعی این واژه سـرپیچی 

و طغیان در بـرابـر نـظم مـوجـود یا کهن مـعنا می دهـد. بـه تعبیري می تـوان گـفت 

پـاره کردن زنجیرهـا و قیودي که از تکامـل و تـرقی جـلوگیري کرده و بـا هـرگـونـه 

نـوگـرایی و تجـدد در تـضاد قـرار می گیرد. این پـدیده نتیجه ي اعـتلا و حـاد شـدن 

تـضاد هـاي اجـتماعی، اقـتصادي و سیاسی اسـت. آن زمـان که تـضادهـا بـه حـد 

بـالاي خـود می رسـند و جـامـعه از کمیتی بـه کیفیت جـدیدي تـبدیل می شـود، آن 

زمـان که روبـناهـا و زیر بـناهـاي اجـتماعی بـا هـمدیگر در تـصادم و بـرخـورد قـرار 

می گیرنـد فـضاي مـادي بـراي بـروز تـضادهـا پـدید می آید. فـضاي مـادي اي که 

تضادها در آن شکل گرفته و نیاز به حل شدن دارند. راه حلی که از دل نبرد 

شــورش در هــنر و ادبیات 

ایران: 
مارپیچ و گریز ناپذیر 

افشین شمس قهفرخی 



میان نـو و کهن بـه وجـود می آید کامـلا عینی و مـادي اسـت. تـاریخ تـمام جـوامـع 

بشـري بـا تـمام مـلزومـاتـشان تـاریخ مـبارزه ي دائمی  تـضادهـاي اجـتماعی، 

اقــتصادي، سیاسی و فــرهنگی اســت. از دل این مــبارزه ي دائمی  اســت که 

شورش در سطوح مختلف جامعه شکل می گیرد. 

جـامـعه ي ایران از نیمه ي دوم قـرن نـوزدهـم میلادي دچـار تـحولات پـایه اي و زیر 

بـنایی گـردید. این تـحول از دوران جـنگ هـاي اول و دوم ایران و روسیه (1804 

تـا 1828م.) آغـاز گـردید. در خـلال و پـس از این جـنگ هـا ایرانیان یعنی حـاکمان 

سیاسی و تـوده هـاي مـردم مـجبور شـدنـد تـا رابـطه ي گسـترده تـر و نـزدیک تـري بـا 

دنیاي خـارج از کشور بـرقـرار نـمایند. پیش از این ایرانیان از دوران صـفویه بـا 

کشورهـاي اروپـایی، عـثمانی، هـندوسـتان و روسیه از طـریق تـجارت آشـنا و 

ارتـباط گـرفـته بـودنـد. امـا جـنگ هـاي ایران و روس این رابـطه را وارد فـاز جـدیدي 

نـمود. هـمزمـان بـا این رخـداد اروپـا بـه عـنوان کانـون تغییر در مـناسـبات تـولیدي، 

شیوه ي تـولید فـئودالی را پشـت سـر می نـهاد و طـبقه ي جـدیدي بـا خـلع مـالکیت 

از زمین و ایجاد تـوده ي عظیم در شهـرهـا پـدید می آورد. انـقلاب صنعتی کمک 

بـزرگی بـه این تـحول اجـتماعی کرد. شیوه ي تـولید سـرمـایه داري در اروپـا تـا 

دهـه ي 1850 میلادي حـاکم شـده اسـت. سـرمـایه داران اروپـایی از یک سـو و بـه 

دلیل ضـرورت اقـتصادي بـا هـمدیگر وارد رقـابـت شـدیدي شـدنـد. تـولید انـبوه 

بـاعـث تغییر و افـزایش تـرکیب ارگـانیک سـرمـایه و در نتیجه کاهـش نـرخ سـود 

گـردید. بـه همین دلیل بـراي سـرمـایه گـذاري مجـدد و تـحقق ارزش اضـافی نیاز بـه 

بـازارهـاي تـازه بـراي صـدور کالا و همچنین تهیه مـواد خـام بـراي چـرخـه ي تـولید 

پـدید آمـد. در همین راسـتا کمپانی هـا ي بـزرگ سـرمـایه داري و شـرکاي آنـها  

یعنی بـانک هـاي بـزرگ تـوجـه خـود را بـه کشورهـاي پیشاسـرمـایه داري و تـوسـعه 

نیافــته در آسیا، آفــریقا و آمــریکاي لاتین مــعطوف کردنــد. ایران در مــرکز 

خـاورمیانـه  یکی از این کانـون هـاي تـوجـه بـود. در سـال هـاي سـلطنت نـاصـرالـدین 

شـاه قـاجـار ایران وارد مـدار سـرمـایه داري جـهانی شـد. سـال هـاي 1870 میلادي 

بـه بـعد سـال هـاي آغـازین مـرحـله اول سـرمـایه داري امـپریالیستی بـود. شکلی 

جـدید از سـرمـایه داري که مـتمرکز و در نتیجه انـحصاري شـده و بـانک هـا بـا 

صـنعت متحـد گـردیده بـازارهـاي بین المللی را بـه بـازار هـاي داخـلی خـود ضمیمه 

می کردنـد. در همین دوران در ایران زمین و مـحصولات آن و همچنین نیروي 

کار بـه صـورت کالا درآمـد و این تغییر مـهم بـاعـث شـد تـا طـبقات جـدیدي مـانـند 

مـالکین جـدید شهـري (ملک دارهـا) و صـاحـبان صـنایع شکل گـرفـته، اهمیت و 

جایگاه تجار و بازرگانان تغییر نماید. در نتیجه در ساختار و بافت شهرهاي 

شماره دوم 
پاییز 1400

59



بـزرگ و روسـتاهـاي اطـراف آنـها دگـرگـونی هـاي تـازه اي پـدیدار گـردد. این تـحول 
تـدریجی بـاعـث می شـد تـا ایرانیان از جـایگاه مـادي دیروز خـود بیرون آمـده در 
مـراکز تـولید کارگـاهی صنعتی، تـجارتـخانـه هـا، مـراکز گـمرکی، بـانک هـاي روسی و 
انگلیسی، زمین هـاي کشاورزي تـحت مـالکیت تـجار و روحـانیون بـزرگ شهـري 
مـشغول بـه کار شـده و یا بـه صـورت روزمـزد بـه کشورهـاي دیگر مـهاجـرت نـمایند. 
از سـوي دیگر بـا کالایی شـدن زمین و مـحصولات کشاورزي ارزش مـصرف آن هـا 
بـه ارزش مـبادلـه تـبدیل شـده زمین در مـعرض داد و سـتد قـرار گـرفـت و غـله بـه 
مــنظور افــزایش قیمت احتکار شــد. این احتکار غــله مــوجــب پــدید آمــدن 
قحـطی هـاي گـندم و نـان می شـد که بـانیان اش مـالکان، تـجار و حکومتیان بـودنـد. 
این قحـطی یکی از دلایل مـهاجـرت گـروهی مـردم و تغییر مکان زنـدگی جـماعـت 
روسـتایی و یا سـاکنین شهـرهـاي کوچک بـه شهـرهـاي بـزرگ بـود. مجـموعـه ي این 
تغییرات و یا عـوامـل تغییر یک مـعنا داشـت: مـرگ دنیاي کهن و پـدیدار شـدن 

دنیاي جدید. 
امـا این دنیاي جـدید بـا دو تـضاد مـواجـه بـود. اول «تـضاد اصلی» یا «تـضاد 
اسـاسی» که دلیل آن اسـتثمار بی رحـمانـه و روابـط حـاکم بـر جـامـعه بـود که 
می رفـت شکل کالایی شـده بـه خـود بگیرد. اسـتثمار بـورژوایی خـارج از جـامـعه بـه 
ایران تحـمیل شـده و بـاعـث گسـترش فـاصـله ي طـبقاتی و فـقر می گـردید. این نـوع 
از تـضاد بـر اسـاس مـناسـبات یا شیوه ي تـولید مسـلط بـر هـر جـامـعه اي پـدید 
می آید. جـوامعی که تـحت مـناسـبات سـرمـایه داري قـرار گـرفـته انـد از درون تـضاد 
اصلی یا اسـاسی میان دو قـطب کار و سـرمـایه (در شهـر و روسـتا) را بـا خـود 
حـمل می کنند. بـا کالایی شـدن زمین و مـحصولات کشاورزي و صـدور کالا و 
سـرمـایه و تـبدیل ایران بـه بخشی از بـازار بین المللی اولین مـرحـله ي گـذار از 
زمینداري بـه سـرمـایه داري در کشور بـه شکل گـرفـت. دومین تـضاد، «تـضاد 
عـمده» بـود که از بـرخـورد اسـتبداد سیاسی بـا مـظاهـر مـدرن اجـتماعی و 
آزادي هـاي دمـوکراتیک فـردي و اجـتماعی بـه وجـود آمـده بـود. شـاه و دربـار و 
دولـت عـوامـل اصلی این اسـتبداد سیاسی را تشکیل می دادنـد. در اثـر حـاد شـدن 
تـضاد اصلی تـمامی حـقوق سنتی و پـدرسـالارانـه ي قـدیمی که حـمایت دولـت (بـه 
شکل سیستم محتســب)، اصــناف یا روابــط عــشایري و روســتایی را بــا خــود 
داشـتند، از بین می رفـت. و از سـویی تـضاد عـمده، تـضاد اول را تـحت تـاثیر قـرار 
می داد و از بـخش هـایی از مـالکیت خـصوصی یا سـنت هـا و روابـط اجـتماعی دفـاع 
می کرد و یا در بـرابـر رشـد مـناسـبات بـورژوایی قـرار می گـرفـت. این تـضادهـا در 
اواخـر سـال هـاي 1890 تـا 1900 میلادي بـه اوج خـود رسیده، در درون خـود 
سـنتزي را پـدید می آوردنـد. که مـولـود آن شـورش در ابـعاد مـختلف اجـتماعی-

سیاسی و فرهنگی بود. دگرگونی هاي مختلف اجتماعی ابتدا در هیات 
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شـورش هـاي تهی دسـتان شهـري در اعـتراض بـه کمبود نـان و دخـالـت دولـت و 

تـجار در آن یا کاهـش شـدید ارزش پـول و یا اعـتراضـات تـجار و بـازرگـانـان علیه 

دخـالـت هـاي کمپانی هـاي اروپـایی بـروز کرد. در روسـتاهـا نیز شـورش هـاي دهـقانی 

علیه بهــره ي مــالکانــه و یا رشــد مــالیات هــاي ارضی خــود را نــشان داد. این 

واکنش هـاي اجـتماعی در مـراحـل بـعد بـر فـرهـنگ تـوده هـا نیز تـاثیر نـهاد و بـاعـث 

گـردید تـا شـعرا، نـویسند گـان، نـوازنـد گـان و مـوسیقی دانـان نیز هـمراه بـا بقیه 

بـخش هـا و هـمراه بـا تـحولات اجـتماعی و سیاسی بـه شـورش علیه سـاخـتارهـاي 

سنتی چند صد ساله ي هنر و ادبیات ایران برخیزند. 

در عـرصـه ي مـوسیقی مـهم تـرین رخـداد خـارج شـدن آمـوزش این هـنر از شکل 

مخفی، انــحصاري و محفلی بــود. تــا پیش از این دوران مــوسیقیدانــان و 

نـوازنـدگـان بـه صـورت محفلی و مخفی و در پـناه کانـون هـاي قـدرت مـانـند دربـار 

قـاجـار بـه فـعالیت و خـلق اثـر هـنري مـشغول بـودنـد. در نتیجه مـوسیقی بـه صـورت 

عـمومی  در بین تـوده هـاي مـردم شهـر و روسـتا حـضور نـداشـت و از طـرفی شـاه، 

دربـاریان و شـاهـزاد گـان خـود را اربـاب مـطلق جـماعـت مـوسیقی دان و نـوازنـده 

می دانسـتند و از هیچ گـونـه تـعدي و ظلمی  نسـبت بـه آن هـا کوتـاهی نمی کردنـد. 

بـراي اولین بـار  «غـلامحسین درویش (درویش خـان)» نـوازنـده ي تـار در سـال هـاي 

بین 1281 تـا 1285 خ./1902 تـا 1906م. اقـدام بـه تـاسیس کلاس هـاي عـمومی 

 و علنی در شهـر تهـران نـمود که این اقـدام بـا خـشم و واکنش شـاهـزاده» ملک 

مـنصور میرزا شـعاع السـطنه» مـواجـه گـردید. شـعاع السـطنه خـود را مـالک هـنر و 

خـلاقیت درویش خـان می دانسـت امـا نـتوانسـت مـوفـق شـود و درویش خـان مـوفـق 

بـه ادامـه بـرگـزاري کلاس هـاي عـمومی  تـار در تهـران شـد. این اقـدام بـه طـور 

تـدریجی آمـوزش بقیه ي سـازهـاي مـوسیقی را هـم در بـر گـرفـت. اجـراي علنی و 

عـمومی  مـوسیقی نیز در همین دوران بـراي اولین بـار تـوسـط «انجـمن اخـوت» 

بـه سـرپـرسـتی «علی خـان ظهیرالـدولـه»  بـه صـورت عـمومی  و علنی درآمـد. 

انجـمن مـزبـور سـالیانـه  یک کنسرت بـه مـناسـبت تـولـد امـام اول شیعیان و 

کنسرت هــاي دیگري بــه نــفع فــقرا یا آسیب دیدگــان اجــتماعی بــا حــضور 

خـوانـند گـان و نـوازنـد گـان چیره دسـت بـا فـروخـتن بلیط بـرگـزار می نـمود. در ابـتدا 

اعـضاي انجـمن بـراي دیدن کنسرت بـه محـل انجـمن مـراجـعه می کردنـد امـا بـه 

مـرور زمـان دیگر عـلاقـمندان نیز بـا تهیه بلیط قـادر بـه تـماشـاي کنسرت هـا بـودنـد. 

عـلاوه بـر بـرگـزاري کنسرت، هـنرمـندان عـرصـه مـوسیقی راه دیگري را بـراي حـفظ 

و گسـترش و تـوده اي کردن این هـنر بـر گـزیدنـد و آن اسـتفاده از ابـزاري بـه نـام 

گرامافون بود. با توجه به این که مرکزي براي ضبط موسیقی بر صفحات
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گـرامـافـون در ایران وجـود نـداشـت بـراي اولین بـار گـروهی تـحت سـرپـرسـتی 

درویش خـان و بـا حـضور حسین طـاهـرزاده (خـوانـنده)، رضـا قلی خـان (ضـرب 

گیر)، حسین هـنگ آفـرین (نـوازنـده ي سـه تـار)، بـاقـرخـان رامـشگر (نـوازنـده ي 

کمانـچه) و اسـدالـله خـان (نـوازنـده ي نی) بـراي ضـبط صـفحه بـه انگلسـتان 

مـسافـرت کردنـد. این سـفر پـس از چـندي دوبـاره بـا اعـضاي جـدیدي صـورت 

گـرفـت و گـروه پـس از ضـبط صـفحات گـرامـافـون در راه بـازگشـت در روسیه و در 

خـاك گـرجسـتان اقـدام بـه اجـراي کنسرت نـمودنـد.1 صـفحات گـرامـافـون بـاعـث 

می شـد تـا آن بـخش از جـامـعه که قـدرت و تـوان رفـتن بـه کنسرت هـا را نـدارنـد از 

مـوسیقی بهـره بـبرنـد و در شکسته شـدن جـو مـخالـفان مـوسیقی در ایران نـقش 

بـه سـزایی داشـت. در نتیجه ي این تـحولات و بـا اوج گیري جـنبش زنـان در اواخـر 

قـرن سیزدهـم خـورشیدي و تلفیق این جـنبش بـا هـنر و ادبیات، «قـمرالـملوك 

وزیري» بـر صـحنه ي کنسرت حـاضـر و در سـال 1303خ. در گـرانـد هـتل تهـران 

بـه اجـراي کنسرت پـرداخـت. در پی او دیگر خـوانـند گـان زن هـمچون «مـلوك 

ضـرابی»، «ایران الـدولـه هـلن» (اولین زنی که صـدایش بـا گـرامـافـون ضـبط شـد)، 

«روح انگیز» و «دلکش» این راه را در پی تـاسیس رادیو تهـران و یا بـر صـفحات 

گـرامـافـون ادامـه دادنـد. بـا هـمگانی شـدن مـوسیقی و ورود زنـان بـه این عـرصـه از 

یک سـو زنجیرهـاي چـندصـدسـالـه بـر پـاي مـوسیقی پـاره شـد و از سـوي دیگر 

بـخش هـاي سنتی جـامـعه که درکی ارتـجاعی و عـقب مـانـده نسـبت بـه پـدیده ي 

مـوسیقی و جـایگاه فـردي و اجـتماعی زنـان داشـتند اقـدام بـه واکنش نـمودنـد. 

حـمله ي مـردان مـتعصب مـذهـبی بـه گـرانـد هـتل تهـران بـه هـنگام اولین کنسرت 

قـمرالـملوك وزیري یکی از مـشهورتـرین واکنش هـاي بـخش سنتی جـامـعه بـود. 

مـوسیقی در طی این سـال هـا از نـظر شکل نیز دچـار دگـرگـونی و تـحول گـردید. 

درویش خـان بـا سـاخـتن قـطعات جـدیدي بـه صـورت پیش درآمـد و رنـگ و 

چـهارمـضراب در گـوشـه هـاي مـختلف دسـتگاه هـاي هـفت گـانـه سیستم تکراري و 

سینه بـه سینه ي قـدیم را شکست و گـوشـه هـا و نـغمات را بـا شکلی جـدید و زیباتـر 

و در عین حـال بـا حـفظ پـرده هـاي اصلی آن هـا خـلق کرد. در سـال هـاي 1290 تـا 

1292خ./1911 تـا 1913م. «کلنل علی نقی وزیري» از افسـران مشـروطـه خـواه 

که بـا مـوسیقی ایرانی و سـاز تـار آشـنایی کامـل داشـت اقـدام بـه نـت نـویسی 

ردیف هـاي مـوسیقی ایرانی نـمود و اولین کتاب آمـوزش تـار را بـر اسـاس تـئوري 

مـوسیقی اروپـایی (نـت هـا، میزان هـا، فـواصـل و گـام هـا و…) بـه رشـته ي تحـریر 

درآورد. نـت نـویسی در مـوسیقی ردیفی جهشی بـراي آمـوزش آسـان تـر  این هـنر 

در کشور بــود و بــاعــث شــد تــا در ســال 1307خ./1936م. مــدرســه ي 
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1  سرگذشت موسیقی ایران 
جلد اول- روح الله خالقی- 

انتشارات صفی علی 
شاه-1378-صفحات 317 و 

318

واکنش هاي 

اجتماعی در 

مراحل بعد بر 

فرهنگ توده ها 

نیز تاثیر نهاد و 

باعث گردید تا 

شعرا، 

نویسند گان، 

نوازند گان و 

موسیقی دانان 

نیز به شورش 

علیه ساختارهاي 

سنتی چند صد 

ساله ي هنر و 

ادبیات ایران 

برخیزند. 



مـوزیک قـدیمی  بـه مـدرسـه مـوسیقی دولتی تـبدیل گـردیده و مـوسیقی ایرانی در 

آن تدریس گردد.2 

شـورش در شـعر و داسـتان نـویسی علیه چـهارچـوب سنتی حـاکم درسـت در 

زمـان شکل گیريِ جـنبش مشـروطـه خـواهی شکل گـرفـت. یعنی در زمـانی که 

تـضادهـاي درونی جـامـعه بـه اوج خـود رسیده بـود. تـحولات سیاسی جـامـعه در 

اوایل قــرن بیستم بــاعــث شــد تــا شــعر کلاسیک ایران از چــهارچــوب شــعرِ 

تـوصیفی-مـداحی قـدرت مـداران و رابـطه ي یک طـرفـه و عـاشـقانـه مـازوخیستی 

وارد فـاز جـدید شـود. الـبته بـایستی بـر این نکته تـاکید کرد که تـاریخ شـعر 

فـارسی همیشه مـدح و مـازوخیسم عـاشـقانـه نـبوده و در مـقاطـع بسیاري نـقد 

حـاکمان قـدرت و انـقلابی گـري در آن بـه چـشم می خـورد. امـا تـحولات دوران 

مـورد بـحث مـا بـاعـث شـد تـا مـفاهیم جـدیدي مـانـند نـاسیونـالیسم، سـنت سـتیزي، 

نـقد حـجاب اجـباري، دفـاع از حـقوق زحـمتکشان شهـر و روسـتا و زنـان وارد 

گـردد. مـردم که تـا دیروز در شـعر فـارسی کم رنـگ بـودنـد بـه  یکی از مـوضـوعـات 

اصلی تـبدیل شـدنـد. و شـعر انـتقادي و سیاسی شکل گـرفـت. عـموم شـعراي 

شـورشی این دوران جـوان و شهـري بـودنـد و بیشترشـان در مـبارزات سیاسی 

شـرکت داشـتند: اشـرف الـدین گیلانی، شـمس کسمایی، ابـوالـقاسـم عـارف 

قـزوینی، محـمد فـرخی یزدي، ابـوالـقاسـم لاهـوتی، ایرج میرزا، محـمد تقی 

ملک الـشعرا بـهار، میرزاده عشقی. هـر کدام از این شـعرا بـه نـوعی نـماینده ي 

طـبقات جـدید اجـتماعی بـودنـد و شـعرشـان انعکاس خـواسـت هـاي طـبقات مـزبـور 

بـود. شـعر فـارسی نـه تـنها در مـضمون بلکه در شکل نیز در حـال تـحول بـود. 

شـعر کلاسیک بـر آوا و مـوسیقاي مشخصی و در چـهارچـوب بیت و قـافیه در 

حـرکت بـود امـا شـعر جـدید می خـواسـت این قـالـب را بشکند و مـوسیقی شـعر را 

بـه نـظم جـدیدي درآورد. «تقی رفـعت» شـاعـر آذربـایجانی و عـضو حـزب دمکرات 

ایران شـاخـه ي آذربـایجان و مـدیر مسـئول نشـریه تجـدد، «شـمس کسمایی» 

بـانـوي روشنفکر و شـاعـر اهـل یزد و  «ابـوالـقاسـم الـهامی» متخـلص بـه «لاهـوتی» 

افسـر ژانـدارمـري و شـاعـر کمونیست اهـل کرمـانـشاه از اولین کسانی بـودنـد که 

قـالـب شـعر کلاسیک را کنار گـذاشـتند و بـه سـرودن شـعر بـا مـوسیقایی جـدید 

پـرداخـتند. تقی رفـعت عـلاوه بـر آن در نشـریه تجـدد بـه آمـوزه هـاي اخـلاقی ادب 

فـارسی سنتی تـاخـته و شـعر سـعدي را  مـورد نـقد جـدي قـرار داد. او در سـلسله 

مـقالاتی کل سـاخـتار فکري حـاکم بـر شـعر سـعدي را مـورد انـتقاد قـرار داد. رفـعت 

در نـوشـتاري بـه سـال 1297خ/1918م. در بحثی پلمیک بـا ملک الـشعرا بـهار در 

این رابطه چنین نوشت: «ما احتیاجاتی داریم که عصر سعدي نداشت. ما 
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2 این مدرسه در نهایت در 
سال 1312 خ. به هنرستان 
عالی موسیقی تبدیل گردید 

و رشته هاي مختلف 
نوازندگی را همراه با اصول 

پایه موسیقی در آن تدریس 
گردید.



گـرفـتار لـطمات جـریان هـاي مـخالـف ملی و سیاسی هسـتیم که سـعدي از تـصور 

آن هـا هـم عـاجـز بـود… اطـفال سیزده سـالـه ي مـدارس امـروزي در عـلوم و فـنون 

مـتنوعـه بـه مـراتـب از سـعدي دانـاتـرنـد… فـقر روحـانی مـا سـائـق این عصیان اسـت. 

سـعدي، حـافـظ و فـردوسی و هـر که بـاشـد از شـعرا و ادبـاي سـابـق صـدمـت این 

قیام را متحـمل خـواهـد شـد…»3. رفـعت در دفـاع از شـعر نـوین و متجـدد چنین 

می نـویسد: «تجـدد بـه مـثابـه  یک انـقلاب اسـت و انـقلاب را نمی شـود بـا قـطره شـمار 

مـانـند دارو بـه چـشم جـماعـت ریخت… اگـر شـما شـاعـر یا ادیب هسـتید، بـدانید 

که شــاعــر یا ادیب«پیرو» نیست بلکه «پیشوا» اســت… ســعدي مــانــع از 

مـوجـودیت شـماسـت. گـور سنگی او گـاهـواره ي شـما را خـفه می کند! عـصر هـفتم 

بـر عـصر چـهاردهـم مسـلط اسـت…»4. بـانـو شـمس کسمایی شـاعـري دیگر بـود که 

در هـمان زمـان در آذربـایجان بـا جـریانـات انـقلابی و چـپ فـعالیت کرده در 

نشــریات «آزادیستان» و «تجــدد» اشــعارش بــه چــاپ می رسید. کسمایی بــا 

سـرودن شـعر «پـرورش طبیعت» در شـماره 4 مـورخ 21 شهـریور1299خ. در 

نشریه ي آزادیستان گام دیگري را در پروراندن شعر نوین برداشت: 

زه بسیاري آتش مهر و ناز و نوازش 

از این شدت گرمی  و روشنایی و تابش 

گلستان فکرم 

خراب و پریشان شد افسوس 

چو گل هاي افسرده، افکار بکرم 

صفا و تراوت زکف داده، گشتند مایوس 

بلی پاي بر دامن و سر به زانو نشینم 

که چون نیم وحشی، گرفتار یک سرزمینم 

نه یاراي خیرم 

نه نیروي شرمنه تیغ و تیرم بود، نیست دندان تیزم 

نه پاي گریزم 

ازاین روي، در دست همجنس خود در فشارم 

ز دنیا و از سلک دنیا پرستان کنارم 

برانم که از دامن مادر مهربان، سر بر آرم! 

ابـوالـقاسـم لاهـوتی بـا سـرودن شـعر «وحـدت و تشکیلات» در خـرداد 1303خ./

ژانویه 1924م. 5 به روش نوینی در تغییر شکل شعر فارسی دست زد:  

سر وریشی نتراشیده و رخساري زرد، زرد و باریک چو نی 

سفره اي کرده حمایل پتویی بر سر دوش، ژنده اي در تن وي
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3  از صبا تا نیما جلد دوم- 
یحیی آرین پور- صفحه 443. 

4 همان- صفحات 447 تا 
 .449

5  این شعر با الهام از تصویر 
«میرزا محمد آخوندزاده» 

فعال کارگري و عضو حزب 
کمونیست ایران است که در 

انزلی دستگیر و به تبعید 
فرستاده شده، سروده شده 

است. 



کهنه پیچیده به پا چونکه ندارد پا پوش، در سر جاده ي ري 

چند قزاق سوار از پی اش آلوده به گرد… 

این رونـد اگـر چـه در دوران شـانـزده سـالـه ي اسـتبداد رضـاشـاهی بـه دلیل خـفقان و 

سـانـسور حـاکم بـر مـطبوعـات، مـوسیقی و ادبیات کند گـردید. امـا در بین 

روشنفکران و ادیبان کوشـش بـراي پـاره کردن حـصارهـاي سنتی ادامـه یافـت. 

«علی اسـفندیاري» متخـلص بـه نیما یوشیج شـاعـر نـوگـرایی بـود که در همین 

دوران (1320-1301خ./1922-1941م.)  بـه سـرودن اشـعاري پـرداخـت که در 

عین داشـتن مـوسیقاي شـعري، در چـهارچـوب شکل شـعر کلاسیک فـارسی قـرار 

نـداشـت. پیش از این دوره نیما بـه سـبک قـدیمیِ خـراسـانی شـعر می سـرود. امـا 

این شکل از سـرودن بـه مـرور و تـحت تـاثیر عـوامـل بیرونی دچـار تغییر گـردید. 

شــعر نیما آغــاز یک شــورش در فــرم و مــحتوا بــود. این شــورش از کجا 

بـرمی خـاسـت؟ از جـنبش مشـروطیت بـه بـعد در ادبیات فـارسی دو دسـته از 

شـــاعـــران فـــعالیت می کردنـــد. اول کسانی که شـــعرهـــایشان از لـــحاظ 

عـاطفی(احـساسی) قـوي بـود امـا از نـظر تخیل و ایماژسـازي ضعیف مـحسوب 

می گـردید. گـروه دوم شـاعـرانی بـودنـد که تخیل در اشـعارشـان قـدرت بیشتري 

داشـت امـا از نـظر عـاطفی ضعیف بـودنـد. نیما سعی کرد تـا شـعري را بسـراید که 

تـرکیبی اعـتدالی از هـمه ي عـناصـر بـاشـد. تـلاش او بـر این مسـئله نیز بـود که 

تـصاویر (ایماژهـا) در شـعرش تکراري نـباشـد و هـمه ي این هـا نمی تـوانسـت در 

قـالـب شـعر کلاسیک فـارسی تـحقق پیدا کند.6 نیما بـا شـناختی که از شـعر 

کلاسیک داشـت شـروع بـه سـرودن شـعري نـمود که از لـحاظ تخیل غنی و در 

عین حـال نـو و مـتمایز از تخیلات شـعر کلاسیک بـاشـد و عـلاوه بـر آن مـوسیقی 

کلامی در آن وجـود داشـته بـاشـد. شـعر «غـُراب» در سـال 1317 خ. اولین شـعر 

آزاد نیمایی در ادبیات فـارسی اسـت که بـر همین اسـاس سـروده شـده اسـت. 

رفــعت، کسمایی، لاهــوتی و نیما هــمه طغیان گــرانی ادبی بــودنــد که از دل 

تـضادهـاي اجـتماعی ایران بـرخـاسـته بـودنـد. تـضاد روبـناي فـرهنگی و هـنري 

جـامـعه بـا بـقایاي مـناسـبات تـولیدي اجـتماعی کهن که هـنوز در جـامـعه حـضور 

داشـت. نتیجه ي این تـضاد نـوگـرایی ادبی و هـنري بـود. پـدیده ي نـوگـرایی ادبی از 

یک سـو از حـرکت درونی و تکنیک هـاي فنی جـدید و تـضادش بـا تکنیک هـاي 

قـدیمی سـرچـشمه می گـرفـت و از سـوي دیگر تـحت تـاثیر نیرو و رخـدادهـاي 

خـارجی بـود. ادبیات جـهانی و جـنبش تـرجـمه آثـار ادبی جـهانی یکی از این 

عـوامـل مـهم بـود. این حـرکت بـا تـرجـمه ي آثـار مـولیر (میزانـتروپ - طبیب 

اجباري-جرج دندین یا شوهر گیج) در سال هاي 1286 و 1287خ. توسط 
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6  ادوار شعر فارسی-محمد 
رضا شفیعی کدکنی- 

انتشارات سخن-1380- 
صفحه 108. 



میرزا حبیب اصـفهانی7 و رمـان هـاي «تیره بـختان» (بینوایان) اثـر ویکتور هـوگـو 

و «سفینه ي غـواصـه» (بیست هـزار فـرسـنگ زیر دریا) اثـر ژول ورن و «خـدعـه و 

عــشق» اثــر فــردریک شیلر در ســال هــاي 1280-1286خ./1901 -1907م. 

تـوسـط «میرزا یوسـف اعـتصام الملک» شـروع شـد. بـعدهـا نیز بـا تـرجـمه ي آثـار 

شـعرا یا نـویسند گـان اروپـایی و روسی نیز ادامـه یافـت. عـلاوه بـر این، آشـنایی 

کسانی چـون رفـعت، کسمایی، لاهـوتی و نیما یوشیج  بـا زبـان هـاي فـرانـسه، 

تـرکی یا روسی بـاعـث می شـد تـا آن هـا بـا ادبیات و سـبک هـاي ادبی از جـمله 

رمـانتیسیم آشـنا و از آن هـا الـگو بگیرنـد. نیما یوشیج یک نـمونـه ي مـشخص از 

این گـروه اسـت که بـا زبـان فـرانـسه آشـنایی کامـل داشـت و بـدین وسیله بـا آثـار 

ادبیات این زبـان آشـنا گـردیده بـود. شـعر «افـسانـه» (1301خ./1922م.) که از 

آثـار ابـتدایی وي در زمینه شـعر نـو مـحسوب می گـردد از آثـار رمـانتیسیت هـاي 

فـرانـسوي یعنی «لامـارتین» و «آلـفرد دومـوسـه» تـاثیر گـرفـته بـود.8 شـعر نیما از 

هـمان سـال انـتشار «افـسانـه» مـورد انـتقاد و خـشم شـاعـران کلاسیک قـرار داشـت. 

امـا بـراي اولین بـار در جـریان کنگره ي نـویسندگـان ایران در تیر 1325خ. بـه 

صـورت رسمی  مـورد نـقد سـنت گـرایان قـرار گـرفـت. ملک الـشعرا بـهار و دکتر 

محـمد علی صـورتـگر از جـمله کسانی بـودنـد که در این کنگره از شـعر آزاد 

نیمایی انـتقاد کردنـد و حتی «حـمیدي شیرازي» هـجویه اي را ضـد شـعر او 

آمـاده کرد که بـه دلیل تـوهین آمیز بـودن تـوهین هـاي مـوجـود در این هـجویه از 

خـوانـدن آن جـلوگیري گـردید. حتی نشـریات حـزب تـوده ایران که بـه طـور جـدي 

اخـبار کنگره را انـتشار می دادنـد دربـاره ي سـخنرانی وي و نـقدهـاي مـطرح شـده 

کامـلا سکوت کردنـد! بـا تـمام مـخالـفت هـایی که بـا شـعر نـوگـرا شـد. این شکل از 

شـعر در بین جـوانـان طـرفـدارانی پیدا کرد و کم کم تکامـل پیدا کرد. فـریدون 

تـوللی از جـمله شـعراي جـوان در دهـه هـاي بیست و سی خـورشیدي بـود که از 

این شـعر تـاثیر فـراوان گـرفـت و در اعـتلا و تکامـل آن سـهم بـه سـزایی را ایفا کرد. 

عـلاوه بـر آنکه در این دو دهـه ي طـوفـان زا کسانی چـون احـمد شـامـلو، سیاوش 

کسرایی و دیگران این راه را ادامه دادند. 

تـحول و نـوگـرایی و شـورش بـر سـبک و سیاق قـدیم در سـپهر ادبیات داسـتانی 

نیز رخ داد. تــا پیش از این دوره ادبیات داســتانی بــه مــفهوم مــدرن وجــود 

نـداشـت. جـنبش مشـروطیت بـه عـنوان مـنبع مـادي درك جـدید از دنیا در 

شکل گیري تفکر تشـریحی و ادبی تـاثیر بـه سـزایی داشـت. «محـمد علی جـمال 

زاده» فـرزنـد «سید جـمال الـدین واعـظ اصـفهانی» سـخنران مـشهور جـنبش 

مشـروطیت اولین کسی اسـت که بـا تـاثیر از چنین فـضایی و بـا آشـنایی بـا ادبیات 
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سـال هـاي تحصیل در این کشور اولین آثـار ادبیات مـدرن داسـتانی هـمچون 

«یکی بـود یکی نـبود» و «فـارسی شکر اسـت» (که هـر دو در سـال 1300 خ. 

منتشـر گـردیدنـد) را خـلق کرد. ویژگی آثـار او رئـالیسم یا واقـع گـرایی و دید 

انـتقادي نسـبت بـه شـرایط اجـتماعی ایران اسـتبداد زده بـود. این مسیر در 

سـال هـاي سـلطنت رضـاشـاه تـوسـط نـویسند گـان جـوانی هـمچون «صـادق 

هـدایت»، «بـزرگ عـلوي»  ادامـه یافـت. آن هـا دسـت بـه نـوشـتن داسـتان هـایی زدنـد 

که از یک سـو بـازتـاب زنـدگی مـردم ایران و مشـرق زمین بـود و از سـوي دیگر 

داراي سـبک ادبی و شیوه ي نـگارش و تـصویرپـردازي مـدرن بـود. این شیوه ي 

نـگارش نتیجه ي آشـنایی نـویسند گـان بـا ادبیات جـهانی از یک سـو و تـاثیرپـذیري 

از مـبارزات اجـتماعی طـبقاتی و ضـداسـتبدادي بـود. بـراي مـثال بـزرگ عـلوي 

فـرزنـد «ابـوالـحسن عـلوي» (از اعـضاي حـزب دمـوکرات ایران و از فـعالان ایرانی 

حـلقه ي بـرلـن در جـنگ اول جـهانی) و بـرادر «مـرتضی عـلوي» (عـضو حـزب 

کمونیست ایران و مــدیر نشــریه پیکار در آلــمان) بــود و در گــروه مخفی و 

چـپگراي مـوسـوم بـه 53 نـفر فـعالیت می نـمود و بـه همین دلیل بـا خـصلت 

اسـتبدادي و اسـتثماري دولـت هـاي وقـت و مـبارزات تـوده هـاي مـردم علیه این 

مـظالـم آشـنا و در نتیجه بـا مشکلات جـامـعه درگیر بـود. مـا بـا این ویژگی هـا در 

داسـتان نـویسی این دوره در آثـاري چـون «وغ وغ صـاحـاب» و «سـه قـطره خـون» 

و «بــوف کور» اثــر هــدایت و «ورق پــاره هــاي زنــدان» و «چــمدان» روبــرو 

می شویم.  

مـدار سـرمـایه داري بین المللی و در عین حـال که صـدور کالا و سـرمـایه را در 

دسـتور کار خـود داشـت، بـا خـود فـرهـنگ و ایدئـولـوژي جـدید را بـه ارمـغان 

می آورد. از آن جــا که اســتبداد سیاسی حــاکم در ایران بــر خــلاف نــظامــات 

اسـتبدادي شـرقی دیگر چـون هـندوسـتان از بین نـرفـت و بـه حیات خـود در کنار 

گسـترش و اسـتقرار سـرمـایه داري انـحصاري اروپـایی و روسی ادامـه می داد، 

تـضادهـاي مـختص بـه خـود را خـلق می کرد. هـنر در این دوره دقیقا بـازتـاب 

مـبارزه اي اسـت که در دو قـطب این تـضاد در جـریان بـود. هـنر تـئاتـر از جـمله 

مـظاهـر جـامـعه ي مـدرن سـرمـایه داري بـود که از یک سـو بـا شکل و مـحتواي 

جـدید وارد عـرصـه ي هـنر و فـرهـنگ ایرانیان می شـد و از طـرف دیگر بـه ابـزاري 

بـراي مـبارزات اجـتماعی و فـرهنگی و سیاسی تـبدیل می گـردید. این هـنر بـا 

نـمایش هـاي سنتی ایرانی تـفاوت هـاي مختلفی داشـت. تـا پیش از این نـمایش در 

ایران بـه اشکال مختلفی چـون تـعزیه (نـمایش تـراژیک و حـماسی مـذهـبی)، 

نمایش روحوضی، پرده داري، نقالی (نمایش حماسی غیر مذهبی) در جامعه 
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حـضور داشـت. هـنر تـئاتـر مـدرن را دو گـروه وارد جـامـعه ي ایران کردنـد: اول 

اشـراف و دربـاریانی که بـه اروپـا رفـته و یا در آن جـا تحصیل کرده بـودنـد و دوم 

جـوانـان ارمنیِ تحصیل کرده در اروپـا . بـه همین دلیل تـئاتـر در ابـتدا هـنر 

نـخبگان و سـطوح بـالاي جـامـعه ي ایران بـود. از آن جـا که این هـنر غیربـومی 

 مـحسوب می شـد هیچ مـتن فـارسی بـراي نـمایشنامـه هـا وجـود نـداشـت. بـه همین 

دلیل اولین اجـراهـا تـرجـمه فـارسی و تصحیح شـده ي مـتون اروپـایی بـودنـد. اولین 

آثـار تـئاتـر غیر اروپـایی شـامـل شـش نـمایشنامـه ي کمدي بـه قـلم «میرزا فتحعلی 

آخـونـد زاده» در سـال هـاي 1850 تـا 1856م. بـودنـد که تـوسـط «میرزا جـعفر 

قـرچـه داغی» تـرجـمه گـردیدنـد امـا این آثـار بـه دلیل سـانـسور و خـفقان اسـتبدادي 

در کشور اجـازه و فـرصـت اجـرا پیدا نکردنـد.9 بـا امـضاي فـرمـان مشـروطیت این 

فـرصـت پـدید آمـد تـا تـئاتـر بـه مـثابـه  یک ابـزار شـورش و انـتقادي علیه اسـتبداد و 

دخـالـت سـرمـایه داري انـحصاري خـارجی بـه کار گـرفـته شـود. اولین نـمایش در 

این دوران و در آبـان 1286خ/نـوامـبر 1907م. تـوسـط فـعالین انجـمن اخـوت بـر 

روي صـحنه رفـت. تـئاتـر مـزبـور بـه صـورت پـانـتومیم هـمراه بـا مـوسیقی اجـرا گـردید 

و مـوضـوع آن نـقد حـاکمیت سـلطنتی و دخـالـت دولـت هـاي روسیه تـزاري و 

بـریتانیا در ایران بـود.10 بـا گـذشـت زمـان و تـحت تـاثیر تـحولات اجـتماعی سـطح 

آگـاهی جـامـعه بـالاتـر رفـت و تـرجـمه ي آثـار کلاسیک تـئاتـر و دخـالـت بیشتر 

روشنفکران نـوگـرا هـنر تـئاتـر دچـار تـحولات مهمی  شـد. بـه صـورتی که در 

آسـتانـه ي قـرن چـهاردهـم خـورشیدي در شهـرهـاي تهـران، اصـفهان، تـبریز، رشـت 

و انـزلی نـمایش هـاي مختلفی بـر صـحنه رفـت. مـضمون اصلی این نـمایش هـا 

بیشتر سیاسی و یا اخـلاقی (بـا مـحوریت خـانـواده) بـود. سیر هـنر تـئاتـر از این 

دوره تـا تـاسیس تـئاتـر فـردوسی تـوسـط عـبدالحسین نـوشین و یاران اش بـا 

تـحولات اجـتماعی ایران رابـطه ي مسـتقیمی  دارد. در پـرتـو شکل گیري دولـت 

مـتمرکز پهـلوي هـنر در وضعیت دوگـانـه اي قـرار گـرفـت. از یک سـو نـهادهـاي 

مـدرن جـامـعه ي سـرمـایه داري بـه شکل دسـتوري و اجـباري تـاسیس می گـردید و 

از ســوي دیگر بــا نــمودهــاي جــامــعه مــدرن ســرمــایه داري که آزادي هــاي 

دمـوکراتیک بـورژوایی بخشی از آن بـود، مـبارزه می شـد. هـنر از یک سـو گـرفـتار 

پـنجه ي سـانـسور و سـانـسورچیان حکومتی بـود و از سـوي دیگر نمی تـوانسـت بـه 

عـقب بـازگـردد. بـه همین دلیل در مـقاطـع مختلفی خـود را بـا سـاخـتار اسـتبدادي 

رژیم پهــلوي اول مــنطبق می کرد. چــرا که از ســال 1312خ. اســتبداد سنتی 

زمینداري بـه مـرور جـاي خـود را بـه اسـتبداد سـرمـایه داري مبتنی بـر رانـت نـفت 

می داد. دولــت در جــایگاه زوال نــبود در اوج قــدرت اجــازه هیچ گــونــه 
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نـقدي را بـه اربـاب جـراید، روشنفکران و هـنرمـندان نمی داد. این دوره را می تـوان 

دوران نـمایشنامـه هـاي فـارسی زبـان قـلمداد کرد که تـوسـط گـروه هـاي مـختلف 

تـئاتـر در تهـران و دیگر شهـرهـا اجـرا گـردید. یکی از ویژگی هـاي تـئاتـر این دوران 

عـدم دسـترسی تـوده هـاي فـرودسـت جـامـعه بـه این هـنر اسـت که مـشخصا بـه 

دلیل فقر اقتصادي و یا دوري از شهرها رخ می داد. 

آن چـه که بـه عـنوان شـورش در هـنر و ادبیات ایران شـناخـته می شـود مـحصول 

شـرایط عینی جـامـعه  یعنی دوران گـذار از مـناسـبات زمینداري بـه سـرمـایه داري 

اسـت. گـذاري که تـا دهـه ي 1340 خـورشیدي بـه طـول انـجامید. این شـورش 

می تـوانسـت نـتایج پـربـارتـري داشـته بـاشـد چـنانـچه زمینداري اسـتبدادي در هـمان 

دوران جـنبش مشـروطیت دفـن می شـد و در پیِ آن اسـتبداد رضـاشـاهی بـر ایران 

حـاکم نمی گـردید. هـرج و مـرج پـس از فـتح تهـران (1288خ./1908م.)، بـروز 

جـنگ جـهانی اول و اشـغال بخشی از ایران تـوسـط دولـت هـاي درگیر در جـنگ و 

بـروز قحـطی بـزرگ و سـرانـجام عـروج اسـتبداد پهـلوي اول بـه  یاري روشنفکران 

راسـتگرا دلایل اصلی این محـدودیت و تثبیت نـتایج شـورش مـزبـور اسـت. اگـر 

چــه شــورش هــنري ادبی ایران بــا تــمام پیشرفــت و پــس رفــتن هــا و تغییر 

شکل هایش توانست تاثیرات مهمی  در جامعه ي متکثر ایران داشته باشد.
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 پیش درآمد ●

هنر 

هـنر، دلالتی بـر جـد و جهـد دیرپـاي انـسان در تـأویل و تفسیر زیست جـهان اسـت. 

مـراد از هـنر نیز چـون دیگر پـدیده هـاي زنـدگی بشـر، عـرصـه ي عـاملیت، تخیل و 

آفـرینش آدمی سـت و خـاصـه بـرآمـد دغـدغـه هـاي فلسفی و زیبایی شـناختی اش در 

کشف ابـعاد بکر هسـتی و مکث بـر پـرسـش هـا و ضـرورت هـاي عـاطفی، حسی، 

انـتزاعی و هـم زمـان مـادي زیست بـوم  اش. هـنر، 

در ســاده تــرین تــعریف شــاید مــرکز ثــقل و 

محــمل تــلاش، تــهور و تهیج بشــر در اتکا و 

اعـتماد بـه خـویش بـراي بـه بیان رسـانـدن 

اکنونیتِ خــویشتن اســت. آنــجا که تســلیم 

جـبرهـا، محـدودیت هـا و عجـزهـاي درونی و 

پیرامــونی نمی شــود؛ و وراي اســتنتاج هــا، 

امـتناع هـا و انسـدادهـاي مسـلط، تـمام ظـرفیت و 

قـابلیت خـویش را در خـودنـگاري و خـودانـگاري 

خـداگـونـه بـه کار می بـندد؛ ازین رهـگذر اسـت 

که انـسان اسـطوره و حـماسـه می آفـریند و طـرح 

جـهانی  نـو و بـدیع را مـوازي بـا واقعیت مسـلط در می انـدازد. ازین رو صـور دیرپـا و 

چـندگـانـه ي هـنر، از مـوسیقی تـا مـعماري رقـص و از ادبیات تـا نـقاشی و سینما و 

صـحنه، قـلمروي این چنین پـهناور و زمینی چنین پـرثـمر اسـت. ازین سـبب 

شـاید بـتوان هـنر را تمهیدي بـراي ثـبت، ضـبط و بـه بیان رسـانـدن تجـربـه، تـأویل 

و تفسیر بشــر از مــاهیت «واقعیت»  و اصــالــت «حقیقت» بــه بــدیع تــرین و 

ویژه ترین اشکال پنداشت. 

بـا این پیش درآمـد اگـر نـوع بشـر را بـه نسـبت این شـایستگی هـا و بـایستگی هـا 

گـونـه اي در چـرخـه ي حیات بـنامیم که مـماس و مـوازي بـا تکاپـو بـراي تـأمین 

نیازهـاي مـادي و پـایه اي اش ــ پـناه گـاه ، پـوشـاك ، خـوراك و تـولید نسـل ـ ـ

هـم واره در مـعرض آسیب پـذیري، نـاپـایداري و زوال قـرار داشـته و در رونـدي 

تکاملی از دگـم انـدیشی، جـبرگـرایی و غـایت بـاوري نـاگـزیر بـه ضـرورت زمـان عـصر 

ما رواداري، قطعیت گریزي و نسبیت گرایی گذار کرده، آفرینش هنري به 

هنر مقاومت  
و مقاومت در هنر  

افغانستان 
زهرا موسوي 



 مــثابــه ي ابــزار و مجــراي مــواجــهه ، نــاگــزیر در کانــون نیازهــاي فلسفی و 

زیبایی شــناختی  می نشیند؛ ازین مــنظر نیز، هــنر نــماد تــاریخی تــرین و 

انــسانی تــرین سیر تکاملی شــناخــت بشــر از مــوقعیت ویژه ي ســوژگی در 

زیست جـهان اسـت. پـهنه و عـرصـه ي سـترگ و سیال اجـراگـري، آفـرینش گـري، 

لـذت جـویی، اراده طلبی و تـحقق عـاملیتی انـسانی. هـنر بـرآمـد عـزمی راسـتین و 

راه گــشا بــراي خــلق لــذت، زیبایی، جــاودانگی و ســرکشی در بــرابــر انــواع 

نـاگـزیري هـاي اوسـت. شـاید ازین سـبب اسـت که این قـلمرو چنین شکوه مـند، 

گسـترده  و گـه گـاه پیچیده و رازآمیز می نـماید. بـه بـاور نـگارنـده، هـنر نـقطه ي 

تلاقی آز، عاطفه، اندیشه و آفرینش گري انسان است. 

در پی این درآمـد تـلاش می شـود تـا قـبل از پـرداخـتن بـه سـرنـوشـت هـنر مـقاومـت 

در افـغانسـتان بـا تـمرکز بـر دو دهـه ي اخیر [که افـغانسـتان زیست بـوم نـگارنـده 

بـوده] بـا تـوضیحاتی فشـرده و مـختصر بـه پیش زمینه هـا ي شـناخـت خـاسـتگاه هـاي 

بـومی و مـادي هـنر بـه طـور کل و هـنر مـقاومـت درافـغانسـتان بـه طـور خـاص اشـاره 

شود. 

خاستگاه هنر  

بـه زعـم شـماري از انـدیشمندان و نـظریه پـردازان عـلوم اجـتماعی، جـولان گـاه و 

خـاسـتگاه یگانـه ي هـنر، زیست جـهان مـادي و بـومی او در چـارچـوب تـمدن و 

فـرهـنگ اسـت. فـرهـنگ، مـنظومـه و مجـموعـه اي در هـم تنیده، مـتنوع از 

هـنجارهـا، یافـته هـا، داده هـا و انـباشـته هـایی سـت که در شـبکه اي مـعنادار و 

نـظام مـند ظـهور و عـمل می کند و بـه مـراودات و مـناسـبات انـسانی نـظم می بخشـد. 

مـراد از حـوزه ي فـرهنگی، سـپهر و سـامـانـه اي سـت که محـل انـباشـت و ذخیره ي 

غنی اي از تـمام این ایده هـا، آفـریده  هـا، مـناسک، اسـطوره هـا، آمـوزه هـا و آیین هـاي 

زنـدگی اجـتماعی و بـومی انـسان اسـت. و ازین سـبب در یک کلام؛ فـرهـنگ 

آینه ي تـمام نـماي تجـلی و بـازنـمایی عـمده تـرین مسـئله هـا و دغـدغـه هـاي انـسان از 

جـمله نیاز بـه خـلق «هـنر» و سـرمـایه ي انـسانی اي بـه نـام «هـنرمـند» اسـت. 

فـرهـنگ ازین مـنظر، عـرصـه، صـحنه و زمینه ي تـحقق حـماسـه اي بـه نـام هـنر 

اسـت و بـرسـازنـنده ي انـسانی بـه نـام هـنرمـند. هـنرمـند، صـرف نـظر از دلبسـتگی هـا، 

وابسـتگی هـا، دسـته بـندي هـا و ارز ش گـذاري هـاي مـتعارف، انـسان وارسـته اي سـت 

که بـه واسـطه ي فـرهـنگ، بـعضن از دام ابـتذال و تکرار روزمـره رهیده و در 

بـزنـگاهی عینی و ذهنی در مـوقعیت  تکین ابـداع، آفـرینش  ، اجـرا و بیان گـري 

ژرف ترین وپیچیده ترین عواطف و عوالم انسانی قرار گرفته است.
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بـه نـظر می رسـد بـراي رسیدن بـه این مـوقعیت [مـوفقیت]، امکان و الـتزام هـایی 

نیاز است که به باور نگارنده عمده ترین آن ازین قرار است. 

ــ آزادي 

ظـهور و افـول هـنر، رابـطه ي دال و مـدلـولی بـا حـداقلی از آزادي و اسـتقلال دارد. 

گـواه این مـدعـا بـررسی سـرنـوشـت هـنر در گسـتره ي تـاریخ ا سـت. هـنر نیز چـون 

دیگر مـقولـه هـاي زیست بشـر مسـتلزم سـطحی از اسـتقلال رأي و آزادي عـمل در 

سـاحـت اجـتماعی، فـرهنگی و سیاسی سـت. فـلسفه ي وجـودي هـنر، مسـتلزم 

بـرتـابیدن سـطحی از اصـل تکثر، تـنوع، تـفاوت در ایده پـردازي و اراده طلبی انـسان 

و بـه تـبع آن بـازنـمایی، آفـرینش گـري و بیان گـري آن در حـوزه ي هـنري اسـت. بـر 

اسـاس تجـربـه ي زیسته، جـوامـع اسـتبدادي و نـظام هـاي دیکتاتـوري اي که درگیر 

انـواع مـمانـعت، محـدودیت و مـمنوعیت سـاخـتاري و ذهنی سـت، کم تـرین 

رواداري و آشـنایی اي در بـرابـر هـنر و جـلوه هـاي کثرت گـراي هـنري را بـر 

نمی تـابـند. تجـربـه ي تـاریخی انـواع جـوامـع بسـته، سنتی یا جـوامـع زیر اسـتیلاي 

نـظام هـاي تـمامیت خـواه ــ ایدئـولـوژیک دینی یا فـاشیستی ــ می گـوید: مـادامی 

که آزادي ســـلب شـــود، خـــفقان و ســـرکوب [ ذهنی و انـــتزاعی یا عینی 

وسـاخـتاري] حـاکم می شـود؛ و هـنر مسـتقل و مکاتـب هـنري مسـتقل که محـمل 

بـروز و بـازنـمایی  ایده هـا، عـواطـف و آرزوهـاي بشـر اسـت بـه واسـطه ي استـبداد زوال 

می یابند.  

ــ آگاهی  تاریخی 

هـنر، بـرآمـد اِشـراف بشـر از مـوقعیت مـشخص اقلیمی، مـادي و عـاطفی  اش در 

متنی تـاریخی سـت. بـه عـبارتی این «آگـاهی» بـه مـوقعیتِ ویژه ي سـو ژگی در 

زمـان و مکان اسـت که  گـرایش و میل [هـنرمـند] مـعطوف بـه بیان گـري در قـالـب 

مــظاهــر هــنري را میسر می کند. ازین رو، آگــاهی  عــاملی ســت که انــسان بــه 

واسـطه ي آن بـتوانـد فـراي فـرسـودگی، بیهودگی  و روزمـرگی  سـوژگی تـاریخی اش 

را بـا خـلق جـهان و امکانی دیگر تبیین، تثبیت و تـدقیق کند. بـه این مـنظور بـه 

سـطحی از آگـاهی خـودبنیاد [خـردبنیاد و مسـتقلانـه] بـراي بـه کار بسـتن تـمام 

ظرفیت، قدرت و عاملیت در آفرینش هنري نیاز است. 

ــ آموزش 

آگـاهی، میوه ي آمـوزش و تـربیت نـظام مـند ذهـن اسـت (مـراد، آمـوزش مـدرن و 

مسـتقل غیر ایدئـولـوژیک و غیروابسـته  اسـت). و بـه طـور خـاص آمـوزشِ هـنر 

بـرآمـدِ کارکرد تـمام آکادمی هـا، بـنگاه هـا، نـهادهـا و کانـون هـاي پیش رو تـولید 

دانشِ روزِ هنري ست که متدها، تئوري ها و تکنیک هاي هنري را در تمام
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شـاخـه هـا و رشـته هـاي آن مـنطبق بـا مـتن تـاریخی و اجـتماعی تـولید و بـازتـولید 

می کند. ازین رو، در فـقدان فـعالیت و کارکرد منسجـم و مسـتمر نـظام آمـوزشی  

مسـتقلی که در قـالـب بـنگاه هـاي مسـتقل هـنري، هـنر را بـه مـثابـه ي دانـش سـامـان 

بخشـد و چـون دیگر حـوزه هـاي دانـش در اختیار مـخاطـبان و هـنرجـویان قـرار 

دهـد، سـخن زدن از امکان تـولید، تـأثیر و تسـري هـنر امـري اگـر نـه مـحال بـه 

غایت دشوار است. 

ــ توسعه یافتگی و بالندگی فرهنگی  

 آزادي، آگـاهی و آمـوزش بـه مـثابـه ي پیش نیازهـایی بـراي تـبلور و تجـلی هـنر، در 

پیونـد بـدون واسـطه بـا پـویایی فـرهـنگ اسـت. فـرهـنگ پـویا بـه مـثابـه  مـنبع تـولید، 

بـازتـولید و مـصرف مـناسـبات علی، عـاطفی، مـادي و مـعنويِ زیست جـهان انـسانی 

در بـالانـدن و پـذیرایی از هـنر، مسـتلزم رسیدن بـه مـرحـله  اي سـت که از انـواع 

مشیت بـاوري، تـعصب، جـزم انـدیشی و جـبرگـرایی راسـت کیشانـه {تـا حـدي} 

گـذشـته بـاشـد. درچنین بسـتري، سـقف آرزو، آرمـان و ایده آل جـامـعه ، بـه تـأمین 

نیازهـاي بـدوي و پـایه اي بـراي بـقا فـروکاسـته نمی شـود. ازین رو میان تکامـل و 

تـوسـعه ي فـرهنگی ( بـلوغ ذهنی، ثـبات اقـتصادي، و تکثر فـرهنگی) و مـا بـه ازِاي 

آن؛ تـحقق و تسـري هـنر، رابـطه ي تـصاعـدي  و علِیّ بـرقـرار اسـت. بـه عـبارتی بـه 

نسـبت پـویش و پـویایی فـرهـنگ  مسـلط در یک جـامـعه، از هـنر نیز بـه مـثابـه  

تمهیدي بـراي خـودروایت گـري و خـودنـگاري بـومی، عـاطفی، حسی و مـعنایی در 

مـداري وسیع رمـزگـشایی و ابـهام زدایی می شـود. و از آنـجا که فـرهـنگ مسـلط، 

بـرسـازنـده و تبیین کننده ي مـنش، کنش و واکنش جـامـعه در بـرابـر مـاهیت و 

مـظاهـر هـنر  اسـت، در صـورت آغشـتگی بـه انقیاد، اخـتناق، انحـطاط و اسـتبداد، 

تمام مناسبات و مراودات انسانی به ویژه   هنر را مقید و متأثر می کند.  

ــ سنت هنري و مکاتب هنري 

مسـلم اسـت که سـرنـوشـت هـنر، مـلهم از رونـد ظـهور و افـول نـهضت هـا، سـنت هـا و 

مکاتـب و جـریان هـاي بـومی هـنري در مـقاطـع مـختلف تـاریخی سـت. چـرا که این 

بـنگاه هـا بـه مـثابـه  کانـون هـاي تـولید و کانـال هـاي تـوزیع هـنر بـه زعمی ضـروریات 

عـاطفی، مـعنایی و زیبایی شـناسی جـامـعه ي بـومی را تعیین و در پی تـأمین 

می کنند. بـراي دریافـت روشـن تـر این مـقولـه بـاید دمی از مـنظرِ مـخاطـبِ هـنر بـه 

کارکرد چـرخـه ي [مسـتمر یا مـنطقع] تـولید، مـصرف و بـازتـولید هـنر در جـوامـع 

ــ خـاصـه در حـوزه ي فـرهنگی مشـترك ــ نـظر انـداخـت. تـا اینجا یاد شـد که در 

مـقولـه ي هـنر، هـنرمـند بـا ایجاد درنـگ و بـرانگیختن احـساس، عـاطـفه یا تـوجـه 

مخاطب (عمدتن خاص) زبانی را براي برقراري رابطه اي ویژه و گفتگو با
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دیگري خـلق می کند که می تـوانـد حـامـل پیام هـا، عـواطـف، مـفاهیم و مـقولـه هـاي 

اسـاسی و حیاتی اي بـاشـد. در اهمیت این مـؤلـفه همین بـس که پـژوهـش هـاي 

اجـتماعی نـشان می دهـند، حیات و مـمات هـنر و بـه تـبع آن؛ فـرهـنگ و تـمدن 

بشـري در گـرو چـند و چـون کارکرد کمی و کیفی رابـطه ي دیالکتیک میان هـنر 

و مـخاطـب هـنر اسـت. اهمیت کانـون هـا و جـریان هـاي هـنري نیز در ظـرفیت 

انتقال و رسانایی آن نهفته است.  

این نـهادهـا بیش از هـر چیز، مـدیوم هـایی  بـومی سـت که بـا تـولید و بـازتـولید 

فـرآورده هـا و مـعرفی شـاخـه هـاي متکثر هـنري، پلی محکم و مـعنادار از پیونـدهـاي 

عـاطفی، حسی و علی میان سـه گـانـه ي هـنر، هـنرمـند، هـنردوسـت را بـنا می کند. 

ازین  جهـت شـاید عـمده تـرین پیامـد اسـتمرارِ کارکرد این کانـون هـا، ظـرفیت سـازي 

و ذهنیت سـازي نـزد مـخاطـب عـام و در فـرجـام ارتـقاي طـبع وي و تـبدیل اش بـه 

مـخاطـب خـاص هـنر بـاشـد. بـه عـبارتی نـهضت هـا و مکاتـب هـنري رسـانـاي عـمده اي 

بـراي تسهیل دگـرگـونی، انـسجام و انـتقال جـامـعه  بـه سـوي یک جـامـعه ي انـسانی 

بـالـنده و بـالـغ  انـد که از سـویی بیگانگی یا پیش داوري جـامـعه دربـاره ي هـنر را بـه 

رواداري، هـمدلی و هـمذات پـنداري بـدل می تـوانـد و از سـوي دیگر بـا تـعدیل 

تـعصب، بـاعـث تـعادل نیروهـاي دخیل در بـرقـراري نـظم نـوین اجـتماعی می شـود. 

چـالـش اینجاسـت که تحـلیل هـاي ازین دسـت [خـاصـه در جـوامـع بحـران زده اي 

چـون افـغانسـتان] در ایده آل تـرین حـالـت، در مـتن جـدلی کهنه [ادعـا و دعـواي 

تـأویل پـذیري] میان مـولـف و مـخاطـب هـنر (جـویندگـان عـام و خـاص زیبایی، 

لـذت  یا مـعنا) در حـاشیه می مـانـد. بـه بـاور نـگارنـده تحـلیل سـرنـوشـت هـنر ــ حـتا 

در خــالــص تــرین اشکال و فــرم هــا ــ بــدون تبیین و تحــلیل گــروه هــدف یا 

مـخاطبی که کنش گـرانـه، مسـئولانـه و مسـتمر جـویا و پـذیراي هـنر بـاشـد و از هـمه 

 مـهم تـر بـراي دسـترسی و دم خـوري بـا فـرآورده هـاي هـنري، زمـان، هـزینه و 

پی جویی به خرج دهد، ناممکن و موهوم خواهد بود. 

هنر و مقاومت 

اشـاره شـد که هـنر، صـور و امکان از آنِ خـود کردنِ سـاحـت حقیقت و واقعیت 

اسـت. گـفته شـد که هـنر، مجـراي تـأویل و تفسیرهـایی ویژه و زیبایی شـناسـانـه 

اسـت که بـا گـذار از دریچه ي انـتزاع و ادراك هـنرمـند در جـلوه هـایی گـونـاگـون بـا 

ابـداع و بـازآفـرینی اي که مـتناسـب، مـماس و مـنطبق بـر مـتن بـومی، مـادي و 

تـاریخی پـدیدار می شـود. بـا این مـفروض می تـوان بـه نـقش و مـاهیت هـنر در 

دوران [تیره ي] مـا که بـه زعمی از رهـگذر اسـتیلا و جـهان روایی نـظام هـاي 



 مـتمرکز قـدرت بـا اهـرم ایدئـولـوژي، سـرمـایه داري و نـظامی گـري اداره می شـود 

درنـگ کرد. در این دوران، بـه واسـطه ي دسـتگاه تبلیغات مجـلل و پـروپـاگـنداي 

پـرهیاهـوي ن ـظامی گـري و سـرمـایه داري، حـتا ارزش غیرقـابـل مـجادلـه و مـناقـشه اي 

چــون حــق حیات و زنــدگی انــسان نیز در تــرازوي ســود و زیان سیاسی و 

اقـتصادي قـابـل ارزش گـذاري و ارزیابی  اسـت. در این عـصر، هـمه چیز ــ خـاصـه 

هـنر ــ در خـدمـت سـرمـایه گـماشـته و چـون شیء و کالایی مـصرفی در بـازارِ 

عـرضـه و تـقاضـا می چـرخـد. در این چـرخـه، تضمین سـودآوري بـا تـولید انـبوه در 

وهـله ي نخسـت و انـباشـت لـذت و سـرگـرمی مـحض در چـرخـه ي جـنون آور 

مـصرف بـه مـبنا و مـاهیت هـمه ي مـقولـه هـا بـدل شـده اسـت. در چنین متنی سـت 

که بـه بـاور نـگارنـده، پـرداخـتن بـه هـنر مـقاومـت در تـمام اشکال و ابـعاد خـود، 

نـوعی مـواجـهه ي مسـئولانـه در طـرح و صـورت بـندي دقیق صـورت مسـئله اسـت. 

هـنر مـقاومـت، اصـالـت و اجـراي تـمام سـوداهـا، ایده هـا، اشکال و ابـزار هـنري اي سـت 

که در بـرابـر انقیاد، اخـتناق و انحـطاط مسـلط، آگـاهـانـه و متعهـدانـه مـصلحت را بـه 

کناري می گــذارد؛ و چــون دیگر شــگردهــا و شیوه هــا در مــنطق و فــلسفه ي 

مـقاومـت، ضـمن تعیین نسـبت خـویش در مـواجـهه بـا امـر واقـع، پـرسـش گـرانـه و 

مسـئولانـه بـر بـدنـه ي منجـمد و کرخـت جـامـعه و نـظام سـلطه تـلنگر می زنـد و ره 

می گـشاید. بـه بـاور نـگارنـده؛ هـنر مـقاومـت، هـنر اعـتراضی یا هـنر اخـلاق گـرا و 

متعهـد، خـروجی بـدیهی انـدیشه و فـلسفه ي مـقاومـت اسـت. منطقی که اراده، 

آگـاهی و انـدیشه اي که بـا بـال هـاي قـدرت مـند هـنر در می آمیزد و بـر فـراز تـمام 

سـرزمین هـاي مـمنوعـه پـر می گـشاید. منشی که می تـوانـد کماکان شـگرفی و 

شگفتی بیافـریند؛ هـنري که بـا سیالیت در میان مـرزهـاي امید، واقعیت، خیال 

و آرمـان، خـفقان  آورتـرین اجـتماع هـا و بسـترهـا را در افـق  روشـن امکان هـا و 

جـهان هـاي دیگر رج می زنـد. ازین رو هـنر مـقاومـت، از دیربـاز صـلاح و سـازه ي 

سـنتِ مـبارزه در جـوامـع اسـتبدادزده اسـت. آن جـا که مـناسـبات ذهنی و عینی 

قـدرت مسـلط، حـتا عـرصـه ي خیال را بـر نـبض جـبر، مـصلحت و واقعیت می بـندد، 

این هـنر مـقاومـت اسـت که بـا مـعرفی نـسخه هـاي بـدیل، مـرزهـاي مـلال انگیز 

میان مـایگی را تـا پـهنه هـاي بـدیع هـنر [مـقاومـت] می گـشاید و جـامـعه را بـه سـوي 

آزادي، برابري و شادي رهنمون می شود. 

در عـصر مـا که هـنر بیش از همیشه چـون کالایی مـصرفی، تخصصی، فـاخـر و 

طـبقاتی مـعرفی می شـود ، تبیین مـؤلـفه هـا و تـرسیم مـرزهـاي تمیز و تفکیک هـنر 

مسـلط از هـنر مـقاومـت ضـروري می نـماید. بخشی از نـشانـه هـاي و مـؤلـفه هـاي این 

تفکیک خـاصـه در مـتن مـنطقه ي مـا و افـغانسـتان مـعاصـر بـه بـاور نـگارنـده از این 
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آزادي، آگاهی و 

آموزش به 

مثابه ي 

پیش نیازهایی 

براي تبلور و 

تجلی هنر، در 

پیوند بدون 

واسطه با پویایی 

فرهنگ است.



قرار اند:    

ــ مسئله و دغدغه ي جمعی  

در هـنر مـقاومـت مـعمولـن طی سـلسله و زنجیره اي از تـولید شـاخـه هـاي هـنري، 

سـوژه هـا و مـسایلی کانـون بـازآفـرینی و بـازتـاب هـنري می شـونـد که بـه سـرنـوشـت 

عـمومی و جـمعی مـتصل و مـرتـبط اسـت. مـصداق هـاي هـنر مـقاومـت گـویی بـه 

فـراخـور مـتن اجـتماعی و مـادي، مبین نـوعی فـراخـوان عـمومی بـراي دعـوت بـه 

درنـگ در دریافـت ا سـت. هـنر مـقاومـت اغـلب بـر مـفاهمی چـون حـماسـه، 

پـرسـش گـري، عـشق، صـلح، مسـئولیت، امید و عـاملیت انـسانی اسـتوار اسـت. 

ازین سـان، اغـلب در شـاخـه هـایی از هـنر مـتمرکز و مـتبلور می شـود که بیشترین 

ظـرفیت را بـراي انـتقال بـدون واسـطه ي این مـقولـه هـا و مـفاهیم میسر می کند. 

هـنر مـقاومـت در فـرم و مـحتوا رونـوشـتی عیان و عـریان از وضعیت مـوجـود اسـت 

که از دریچه ي درك حسی و عـاطفی مـولـف، احـساس و اراده ي مـخاطـب را نیز 

درگیر کرده و در تــبادلی عــاطفی و ژرف زمینه ي تــرسیم و تخیل وضعیت 

مـطلوب را نـزد مـخاطـب بـه دسـت می دهـد. شـاید ازین روسـت که مـبناي 

شهکارهـاي هـنري و ادبی جـهان مـقولـه ي «مـقاومـت» اسـت و سـوژه هـایی چـون 

آزادي، بـرابـري، عـدالـت، جـنگ، اخـتناق، تبعید، بحـران، فـقر، شـادي، انحـطاط، 

خشم، تبعیض، ترس و…  را بسط می د هد. 

ــ هویت پیش ور و رادیکال 

مـبناي هـویت و تفکیک هـنر مـقاومـت از دیگر اشکال هـنر، نـوعی دگـردیسی و 

دگـربـودگی رادیکال در فـرم و مـحتواي هـنر اسـت. هـنر مـقاومـت مـعمولـن بـرآمـد 

اعـتلاي ذهنی و عینی گـروه هـاي اجـتماعی ــ هـنرمـندان ــ پیش رو اسـت که در 

مـناسـبات ارتـجاعی و اسـتبدادي بـه مـرحـله اي از آگـاهی، اراده طلبی و اجـرا گـري 

هـنري رسیده انـد که مـصلحت در بـرابـر هیچ سـطحی از ارتـجاع، اخـتناق و انقیاد 

را بـر نمی تـابـد. ازین مـنظر هـنر مـقاومـت در قـاعـده مـعطوف بـه میل بـراي تغییر و 

تـحول رادیکال و ریشه اي اسـت. مـعمولـن بـا تـعدیل میانـه اي نـدارد و فـراي تـرس 

و تـردید مسـلط در مـناسـبات اسـتبدادي در فـرم و مـحتوا بـه دنـبال نـشانـه گـذاري 

و بســط تبیین روشنی از ریشه هــا و بنیان هــاي ســتم یا اخــتناق در وضعیت 

مـوجـود اسـتوار اسـت. ازین رو، بسیاري از تـولیدات هـنري   و انـتقادي اي که در 

دوره هـاي مـعاصـر در اعـتراض بـه مـاهیت نـهاد و مـناسـبات قـدرت و سـاخـتارهـاي 

اقـتصادي ، سیاسی و فـرهنگی سـرکوب گـر و تبعیض آمیز جنسیتی، طـبقاتی و 

تباري و… به میان آمده اند را می توان در این زمره قرار داد.  
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هنر مقاومت، 

اصالت و اجراي 

تمام سوداها، 
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ابزار 
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اختناق و انحطاط 

مسلط، آگاهانه و 

متعهدانه 

مصلحت را به 

کناري می گذارد



ــ و مانیفست و اعلام موضع هنري  

در بـالا بـه تفصیل اشـاره شـد که مـنطقِ هـنر مـقاومـت، غـالـبن در مکث و نـقد بـر 

وضعیت مـوجـود و تـرسیم وضعیت بـدیل و مـطلوب جـایگزین اسـتوار اسـت. شـاید 

ازین روسـت که در آثـاري  که در این دسـته می گـنجند نـوعی «مـانیفست» و 

مـوضـع فلسفی و فکري در بـرابـر وضعیت مـوجـود آشکار اسـت. در هـنر مـقاومـت 

نـوعی هـم  زمـانی و یگانگی میان مـبنا (مـنطق) هـنر و مـقصد (غـایت) هـنر اتـفاق 

می افـتد. بـه عـبارتی در هـنر مـقاومـت، سـوداي هـنر، سـوگیري هـنر اسـت. در این 

سـنخ دیگر سـرگـرمی، زیبایی مـحض، لـذت مـطلق یا افـسون و اغـواي صـرف، 

هـدف هـنرآفـرینی نیست بـل هـنر دالی بـراي بـه بیان رسـانـدن بـدیهی تـرین و 

پیچیده تـرین درونیات، ذهنیات اعـتراضـات، عصیان هـا و امیال و رویاهـاي انـسان 

زیر یوغ اسـتبداد اسـت. شـاید پـس شـناخـت این نـشانـه اسـت که بـتوان بـه 

اسـتقبال بـازخـوانی مکاتـب پیش رو و آوانـگارد هـنري سـرزده از قـلب فـجایع 

هولناك بشري شتافت.  

بـا این اشـارات فشـرده، در جـوامعی چـون افـغانسـتان و ایران که گـرفـتار لایه هـاي 

مـضاعـف، مـتقاطـع و متکثر انقیاد، ارتـجاع، اخـتناق و اسـتبداد سیاسی، دینی، 

طـبقاتی، تـباري و جنسیتی و فـرهنگی  بـوده و کماکان اسـت، انـتظار می رود در 

تحـلیل هـاي تطبیقی و پـژوهشی مسـتقل و مـفصل نـقش «مـقاومـت در هـنر» یا 

«هـنر در مـقاومـت» مـطالـعه و مسـتند شـود. خـاصـه اکنون که حکومـت هـاي 

ایدئـولـوژیک و نـهادهـاي مسـتبد در قـدرت در هـر دو جـامـعه ي هـم تـمدن، هـم سـایه 

و هـم  زبـان بـا فـروکاسـت، فـرافکنی و مـصادره ي مـطلوب از مـفهوم «هـنر مـقاومـت» 

به سود تبرئه، تطهیر و توجیه استبداد خویش بهره ها جسته اند.  

مکث بـر نـقش قـدرت در انقیاد و سـرکوب جـامـعه از رهـگذر اختگی و خـمودگی 

فـرهـنگ و هـنر مسـلط مـوردي  سـت که می طـلبد تـا بـا تـوجـه بـه اشـتراکات 

فــرهنگی، زبــانی، اجــتماعی و تــاریخی پــژوهــش هــاي منسجــم، مشــترك و 

متمرکزي صورت پذیرد. 

خـاصـه در مـورد افـغانسـتان که بـه دلیل تـداوم دهـه هـا جـنگ، نـاامنی و نـابـسامـانی، 

فـروپـاشی و ویرانی هـاي مکرر و مـطلق، تـمام زیرسـاخـت هـاي حیاتی و اسـاسی 

جـامـعه چـون نـظام آمـوزشی، اقـتصادي و فـرهنگی را بـا نـوعی فـلج، اضـمحلال و 

زوال عـمومی خـاصـه در حـوزه ي اخـلاق و فـرهـنگ عـمومی مـواجـه کرده اسـت. در 

افـغانسـتان سـال هـا اسـتمرار جـنگ، تـضادهـاي اجـتماعی را تـا سـرحـد تـنازع بـراي 

بـقا تقلیل داده اسـت. جـنگ مسـتمر، مـولـد وضعیت اضـطراري اي سـت که بـا 

انـسان زدایی از انـسان، خـشونـت هـمه علیه هـمه را مـوضـوعیت و مشـروعیت 
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 بخشیده اسـت. در چنین مـتن مـادي و تـاریخی  پـر گسسـت و پـر خـلاءیی سـت که 

الـزام نـقش هـنر مـقاومـت بـا وجـود تـمام امـتناع هـا و امکان هـا بـه مـثابـه  

خـشونـت پـرهیزتـرین شیوه ي تـعامـل بشـر در نـقد و اعـتراض بـه وضعیت دهشـت بـار 

مـوجـود بـرجسـته می شـود. هـنر مـقاومـت در این مـتن، هـمان بـارقـه و رگـه ي  کم 

جـان امید اسـت که می تـوانـد در مـحاصـره ي تـمام این ظـلمات و وحشـت بـه 

چـشم هـاي در انـتظار نـور بـدمـانـد و بـه امکان گـذار جـامـعه از وضعیتی قـهقرایی 

جـان می بخشـد و عینیت می دهـد. درد، رنـج و زخـم هـاي پیدا و پـنهان زیستن و 

بـودن در چنین جـامـعه اي و سـرنـوشـت تـلخ جـمعی بشـر، مسـتقر در روي گسـل 

هسـتی و نیستی بـا وجـود تـمام دشـواري هـا و نـاگـواري هـا بـراي هـنر مـقاومـت و 

هـنرمـند مـعترض و آگـاه بـه زعـم نـگارنـده مـواد اولیه ي تـولید هـنري سـت. 

هـمان گـونـه که درخـشان تـرین و سـازنـده تـرین مکاتـب، آثـار و نـمونـه هـاي هـنري در 

بسترهاي تاریخی، طوفانی و بحرانی مشابه آفریده شدند. 

مراحل تاریخی 

درآمد 

 اکنون شـاید بـتوان درك روشـن تـري از مـوقعیت مـتزلـزل، مـطرود و مـردودِ هـنر 

مـقاومـت در جـامـعه اي بـا سـاخـتار پیچیده ي افـغانسـتان بـه دسـت داد. جـامـعه اي 

که بیش از چـهار دهـه اسـت در مـعرض مسـتقیم جـنگ نـظامی و فـروپـاشی تـمام 

عیار تـمام سـاخـتارهـاي اجـتماعی مـواجـه اسـت. جـنگ، پیونـد دال و مـدلـولی اي بـا 

فـاجـعه ي انـسانی و اسـتیلاي فـساد، اسـتبداد، تبعیض، خـشونـت و سـنت دارد. بـا 

این وجـود افـغانسـتان امـروزي مـوازي بـا فـاجـعه ي جـنگ، ویرانی و تـباهی، 

میراث دار بـزرگ تـرین آثـار هـنري، بـاسـتانی و تـمدنی در تـاریخی بشـر اسـت. 

آثـاري چـون «گنجینه ي بـاخـتر» که از ارزشـمندتـرین مـنابـع هـنري، بـاسـتانی و 

تـمدنی بشـر از دوران یونـان بـاخـتر اسـت تـا مجـمسه هـا و مـعابـد بـودا در بـامیان که 

نخسـتین نـگارگـري هـا و نـقاشی هـاي رنگی بـه جـا مـانـده از تـمدن و هـنري کهن در 

دل راه ابـریشم و تـلاقی  گـاه وقـت فـرهـنگ هـا و بـه تـبع هـنرهـاي بـاسـتان اسـت. بـا 

این اوصـاف و بـا تـوجـه بـه گسـتردگی این بـحث شـاید بـاید از سـرگـذشـت مـتقدم 

هِـنر در پیشینه ي مشـترك تـمدنی وقـت که آفـریننده ي پیش روتـرین مکاتـب و 

شهکارهـاي هـنري بـاسـتان بـوده اسـت و در حـوصـله ي این بـحث نمی گنجـد 

درگـذریم؛ ازین سـبب نـاگـزیر می تـوان دامـنه و محـدوده ي تحـلیل و بـازخـوانی 

تـاریخ هـنر را بـه تـحولات مـعاصـر و مـتأخـر جـامـعه اي افـغانسـتان مـتمرکز 
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کرد. در این درنـگ اسـت که درمی یابیم از هـمان بـدو و مـبدأ تـأسیس مـرزهـاي 

سیاسی و نـاسیونـالیستی بـه نـام «افـغانسـتان» در قـرن هـفده م بـه زعمی یک 

پـروژه ي اسـتعماري و بـرنـامـه ي سیاسی و سـفارشی بـوده تـا ضـرورتی بـومی یا 

مـنطقه اي. بـا این اوصـاف تـمرکز نـگارنـده مـعطوف بـه مـرور مسـتند چـند مـقطع و 

مـرحـله ي عـمده ي سیاسی اجـتماعی در یک سـده ي گـذشـته مـعطوف اسـت تـا بـا 

بـازخـوانی گسسـت هـا و گسـل هـاي اقـتصادي، سیاسی، نـظامی و فـرهنگی 

رونوشت روشن تري از سرنوشت هنر و خاصه هنر مقاومت به دست داد. 

آغـازین دهـه هـاي سـده  ي بیستم مـوازي بـود بـا تغییرات بنیادینی در مـعادلـه و 

مـوازنـه ي قـدرت در سـراسـر جـهان. مـنطقه  و جـهان در آن سـال هـا درگیر 

پـس لـرزه هـا و پیامـدهـاي جـنگ جـهانی اول و در پی جـنگ جـهانی دوم و در 

فـرجـام رقـابـت هـاي خـون بـار جـنگ سـرد میان قـدرت هـاي جـهان بـود. در سـرآغـاز 

این قـرن، افـغانسـتانِ جـان بـه در بـرده از جـنگ هـاي افـغان / انگلیس در قـرون 

نـوزده و دوران سـلطنت مـطلقه، مـتأثـر و مـلهم از روي کار آمـدن جـریان هـاي 

سیاسی، انـقلابی و گـفتمان هـاي تجـدد خـواهی در مـنطقه [خـاصـه مـتأثـر از 

تـحولات ایران و تـرکیه]  شـاهـد روي کار آمـدن نخسـتین نـظام مشـروطـه ي 

شـاهی بـود. در این دهـه بـا قـدرت گـرفـتن امـان الـله، تـحولات عمیقی در نـگرش 

عـمومی جـامـعه اي تـا مـغز اسـتخوان سـنت زده  و دین خـو از فـهم مـناسـبات قـدرت 

بـه میان آمـد. آن چـه که در فـرجـام منجـر بـه قـطب بـندي و جـناح بـندي  جـامـعه بـر 

مـبناي گـفتمان و گسـل هـاي خـون بـار ایدئـولـوژیک، ارزشی و نـاسیونـالیستی شـد. 

مـشخصن در مـقطع تـاریخی اي که دوره ي امـانی خـوانـده می شـود، ذهنیت و 

مـاهیت قـدرت، سیاسـت و بـه تـبع آن مکانیزم و مـنش اداره  ي جـامـعه شـاهـد 

دگـرگـونی هـاي رادیکال و پـرشـتاب شـد. شـاه امـان الـله، بـا تـصویب قـوانین و تـدوین 

سیاسـت گـذاري هـاي مشخصی سکان جـامـعه را از سـازوکارهـاي اسـتبداديِ 

سـرکوب گـر سـلطنت مـطلقه بـه سـوي مشـروطـه ي شـاهی، پـارلـمانی، و اسـتقرار 

دمـوکراسی حکومتی و نـوپـا چـرخـانـد. آن چـه که بـه بـاور بسیاري در درازمـدت، 

تـعادل قـدرت را در میان نیروهـاي اجـتماعی در جـامـعه اي تـوسـعه نیافـته، سنتی و 

دینی دگــرگــون کرد و در میان مــدت، بنیاد و بــانی شــورش هــا و قیام هــاي 

مسـلحانـه ي خـون بـار و بـه قـدرت رسیدن واپـس گـراتـرین و ارتـجاعی تـرین نیروهـاي 

بـومی و مـنطقه اي و اسـتقرار اسـتبداد دینی را رقـم زد.  بـا این اوصـاف نـگارنـده بـا 

تـمرکز بـر رخـدادهـا و تـحولاتی که در پیونـد مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا تـاریخ  

مـادي هـنرِ مـقاومـت و رصـد رگـه هـاي مـقاومـت در کانـون هـاي هـنري قـابـل رصـد 

بـود را بـرگـزیده اسـت. و جـز این مسـئله هیچ انـگاره یا انگیزه ي دیگري نـه 
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طالبان در پنج 

سال اداره ي نهاد 

قدرت، در امر 

خصومت و دئانت  

با هنر حتا از هم 

پالگی هاي 

خویش مجاهدان 

نیز پیشی 

گرفتند 



ترتیب و نه در موارد این فهرست دخیل نیست.     

دوره ي امانی  (1926 تا 1929م) و دوره ي شاهی (1929 تا 1973م) 

بسیاري از تـاریخ نـگاران و پـژوهـشگران افـغانسـتان، دوره ي امـانی را دوره ي آغـاز 

گـذار جـامـعه  از سـاخـتاري عشیره اي، سنتی اسـتبدادي مـطلقه بـه سـوي نـظام 

مشـروطـه و تجـددخـواهی و بـه تـبع آن دمـوکراسی بـرمی شـمارنـد. ازین رو چـون 

دیگر بســترهــاي اجــتماعی در مسیر گــذار، نــقطه ي ثــقل و عــطف هــنر در 

افـغانسـتان مـعاصـر نیز شـاید بـه همین دوره بـازگـردد. دورانی که جـامـعه در 

مـداري بی پیشینه در مـعرض تـندبـادهـاي سیاسی و سـاخـتاري تجـددطـلبانـه و 

تـحول خـواهـانـه قـرار گـرفـت. در این دوران بـا رونـق گـرفـتن گـفتمان تجـدد خـواهی 

و پیوسـتن شـاه وقـت بـه این جـریان و اعـلام نـظام مشـروطـه از سـوي امـان الـله، 

تـمرکز نـهاد قـدرت بـراي نخسـتین بـار در طـول ایجاد مـرزهـاي سیاسی افـغانسـتان 

کنونی در قـرن هـفده م تـا آن  زمـان بـر حـوزه ي آمـوزش، فـرهـنگ، و بـه تـبع هـنر 

مـتمرکز و مـعطوف شـد. الـبته قـابـل یادآوري سـت که رونـد انـقلاب سیاسی و 

سـاخـتاري پـرشـتاب در عـصر امـانی دسـت کم در دو مـقطع بـا شـورش روحـانیون 

مـواجـه شـد. بـار نخسـت مـلا عـبدالـله مـعروف بـه «مـلاي لـنگ» از رهـبران قبیله اي 

در خــوســت در ســال 1924 م  و از جــنوب افــغانســتان مــردم را علیه نــظام 

مشـروطـه بـه قیام و جـهاد فـرا خـوانـد که بـا سـرکوب شـاه روبـرو شـد. اعـتراضـات و 

قیام هـاي مـردمی بـر مـبناي گـفتمان دینیِ جـهاد علیه الـحاد پـس از فـتواي مـلاي 

لـنگ خـاتـمه نیافـت و در مقطعی دیگر در شـورش سـال 1929 م حبیب الـله 

کلکانی مـعروف بـه «بـچه ي سـقاو» این بـار از شـمال کابـل ، امـان الـله را از 

حکومـت خـلع کرد. حبیب  الـله کلکانی که خـود را اسـتوار بـر ذهنیتی و سـنت 

دینی «امیر» می نــامید ، نــه مــاه بــر اریکه ي قــدرت نشســت و در این مــدت 

تـقریبن تـمام آزادي هـا و سـازوکارهـاي دوره ي امـانی را از اعـتبار سـاقـط کرد. پـس 

از اعـدام کلکانی و یارانـش از سـوي نـادر شـاه،  نـظام شـاهی بـراي بیش از چـهار 

دهـه در افـغانسـتان تـداوم یافـت. در فـرجـام نـظام شـاهی نیز در کودتـایی نـرم و 

بـدون خـشونـت از سـوي رییس جـمهور وقـت «داوود» در سـال 1970 م بـه 

«جـمهوري افـغانسـتان» تغییر نـام و مـاهیت داد. هشـت سـال بـعد حـزب خـلق 

افـغانسـتان بـا تـبانی سـران ارتـش که از هـوادارن شـوروي وقـت بـودنـد در کودتـایی 

خـونین در بـهار سـال 1978 م شـاه وقـت داوود و اعـضاي خـانـواده اش را در ارگ 

تیرباران کردند و جمهوري افغانستان به «جمهوري دمکراتیک افغانستان»
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 «گنجینه ي 
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تغییر هویت و ماهیت داد.            

دوره ي امـانی و پـس از آن شـاهی بـا اقـدامـات زیر زمینه ي رخـنه و رونـق هـنر را 

در سطحی وسیع و بی پیشینه در جامعه میسر کرد: 

ــ  تـدوین قـانـون اسـاسی مـدرن بـر اسـاس حـق بنیادین آزادي هـاي فـردي و 

مدنی و برابري انسانی   

ــ تأسیس و آغاز به کار موزه ي ملی افغانستان در کابل 

ــ تأسیس و آغاز به کار کتاب خانه ملی 

ــ انـتقال دسـتگاه سینماتـوگـراف از سـوي امـان الـله بـه افـغانسـتان و اکران 

نخستین فیلم سینمایی در مناسبتی عمومی براي مردم در پغمانَ کابل  

ــ تأسیس نخستین سینما در افغانستان «سینما بهزاد»  

ــ ت ـأسیس دسـت کم 14 چـاپـخانـه  ي مـدرن در سـراسـر افـغانسـتان و مـشخصن 

تـأسیس و اخـتصاص مـطبعه ي مـعارف بـراي چـاپ کتاب هـاي نـظام  امـوزشی 

وقـت. (این چـاپـخانـه ظـرف سـه سـال در حـدود هـفتادهـزار کتاب آمـوزشی را در 

سراسر افغانستان چاپ و منتشر کرد که در نوع خود در تاریخ کشور 

ــ تدوین و تفویذ نخستین قانون مطبوعات مستقل و آزاد   

ــ تـولـد نخسـتین نشـریات آزاد از جـمله آغـاز بـه کار مجـدد نشـریه ي مـتوقـف 

شده ي «سراج الاخبار»  

 ــ آغـاز بـه کار نخسـتین نشـریه ي زنـان بـه عـنوان «ارشـاد الـنسوان» بـر مـحور 

آگاهی بخشی و تحلیل مسایل حوزه ي زنان  

ــ تـأسیس و انـتشار نخسـتین نشـریه ي غیردولتی «انیس» و دسـت کم بیست 

نشـریه ي چـاپی دیگر. لازم بـه تـوضیح اسـت که انیس نخسـتین نشـریه ي بـه 

اصـطلاح مسـتقل بـود که گـویا از مـواضـع سیاسی و فکري حـلقات روشـن فکري 

وقت نمایندگی می کرد. 

پـانـویس: شـاید بـراي مـخاطـب این مـتن خـالی از لـطف نـباشـد که بـدانـد در هـمان 

سـال هـا در ایران وقـت، عـملن هیچ نشـریه ي مسـتقل و غیر دولتی اي در داخـل 

مـرزهـاي ایران اجـازه ي طـبع و نشـر نـداشـت. بـراي مـثال جـراید مسـتقلی چـون 

«حـبل المتین»، «چهـره نـما» و «آزادي شـرق» بـه تـرتیب در کلکته  در هـند، 

قاهره در مصر و برلین در آلمان منتشر می شدند. 

ــ سـرمـایه گـذاري مـعنوي و مـادي در تـأسیس نـظام و مـراکز آمـوزشی مـدرن و 

معرفی و گنجاندن مضمون هنر در برنامه هاي رسمی آموزشی و تحصیلی  

ــ آغاز به کار نشرات رادیو کابل به مثابه  نخستین رسانه ي ملی و همگانی 

ــ  اشتراك، آموزش و حضور زنان با پوشش و ظواهر مدرن در عرصه هاي 
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اجــتماعی و مــشخصن فــعالیت علنی در بــرخی از رشــته هــاي هــنري چــون 

مــوسیقی و آواز در رادیو کابــل؛ در این دوران بــراي نخســتین بــار صــداي 

هـنرمـندانی چـون بـانـو مسـتوره، بـانـو پـروین و بـانـو رخـشانـه از رادیو کابـل منتشـر 

شد.  

ــ تـأسیس و سـاخـتن بـناهـا و عـمارت هـا ي مجهـز و اخـتصاصی بـراي مکاتـب و 

مـدارس بـر اسـاس نـظام و ضـرورت هـاي آمـوزشی مـدرن و آغـاز بـه کار مـدارس 

مـلقب بـه عـصري  چـون مـدرسـه ي دخـترانـه ي «مسـتورات»، «حبیبیه» و 

«امـانیه»… در کابـل که مـتد و بـرنـامـه هـاي آمـوزشی و حـتا اسـاتید و کادر 

آمـوزشی این مـراکز اغـلب کشورهـاي اروپـایی و مـشخصن از آلـمان و فـرانـسه 

دعوت شده بودند. 

  ــ آغـاز بـه کار و تـأسیس مـطبعه ي کابـل و شـروع صـنعت نشـر. بـا رونـق یافـتن 

طـبع و نشـر نشـریات  مسـتقل و مکتوب، تـوجـه بـه هـنر مـدرن نیز مـلهم از تـمام 

حـوزه هـاي دیگر مـدرنیته در کانـون تـوجـه این رسـانـه هـا قـرار گـرفـت. این جـراید بـا 

انـتشار نخسـتین تـألیف هـا، تـرجـمه هـا و مـقالـه هـا روزنـه ي نخسـتین مـعرفی و بیگانـه 

زدایی جامعه ي وقت با هنر غیر بومی و سنتی بودند.   

ــ ظـهور بی پیشنه ي شـمار مـعدودي از زنـان و پـژوهـش گـران مـولـف و مسـتقل 

چـون بـانـو «مـاگـه رحـمانی» نخسـتین نـویسنده ي ــ بـه زعـم نـگارنـده ـ ـ

بـرابـري طـلب [ و در آن مـتن تـاریخی، فمینیست] در زبـان فـارسی که در اثـر 

درخـشان اش «پـرده نشینان سـخن گـوي» بـه نـقد و پـژوهـش در تـاریخ تـولید 

اندیشه در زبان فارسی می پردازد. 

پـانـویس: مـاگـه رحـمانی در این اثـر بـه مـطالـعه ي دقیق تـاریخ سـلطه ي سـنت و 

پـدرمـردسـلاري در حـوزه ي تـمدنی زبـان فـارسی پـرداخـته اسـت. وي بـا بـررسی 

مسـتددل و مسـتند، غیبت و محـدودیت زنـان پـارسی گـوي در حـوزه ي انـدیشه و 

تـولیدمـحتواي فکري و مکتوب در پـهنه ي تـمدنی شـعر و ادب فـارسی  بی گـمانـم 

بـه زعـم نـگارنـده، نخسـتین رسـالـه ي فمنیستی را نـقد سـاخـتار جـامـعه ي 

جنسیت زده و سـرکوب گـر سنتی بـه دسـت داده اسـت. این اثـرکماکان و پـس از 

گـذشـت یک سـده کماکان مـنبع بسیار مـعتبر م مهمی در میان پـژوهـش هـا و 

مطالعات زنان شمرده می شود. 

کابل»  

ــ تأسیس و آغاز به کار دانشگاه کابل بر اساس نظام آموزشی مدرن 1936 م  

ــ آغـاز بـه کار تـلوزیون ملی بـه مـثابـه  رسـانـه اي هـمگانیِ ملی و بـصري بـا تهیه ي 

بـرنـامـه هـاي هـنري بـراي مـعرفی رشـته هـا و شـاخـه هـاي هـنر مـدرن چـون 
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معماري، هنرهاي تجسمی، رقص، ادبیات و…  

ــ تـأسیس و آغـاز بـه کار «کابـل نـنداري» بـه مـثابـه ي تـالار معیاري و مجهـز 

هـنرهـاي تجـمسی و تـئاتـر و نیز تـأسیس بـرخی دیگر از کانـون هـا و نـهادهـاي 

هـنري بـراي فـعالیت هـنرمـندان و جـذب هـنردوسـتان بـر اسـاس معیارهـاي 

حرفه اي و تخصصی هنر  

تـوضیح: کابـلْ نَـنْداري، دومین و بـزرگ تـرین سـالـن تـئاتـر در تـمام آسیا بـود که در 

پـنج طـبقه سـاخـته شـد. (این سـالـن دسـت کم سـه دهـه محـل و محـمل بـرگـزاري 

بـزرگ تـرین و مـهم تـرین مـناسـبت هـاي فـرهنگی و اجـراهـاي هـنري در پـایتخت 

بود.)  

جمهموري دموکراتیک افغانستان (1978 تا 1994 م) 

بـا سـرگـونی نـظامی و خـون بـار نـظام شـاهی ضـمن کودتـایی نـظامی از سـوي 

فـرمـانـدهـان ارتـش وقـت در دهـه ي هـفتاد م، دورانی که در مـطالـعات تـاریخی 

افـغانسـتان «دهـه ي دمـوکراسی» خـوانـده می شـود روي کار آمـد که بـر اسـاس 

مسـتندات مجـموعـه اي از کودتـاهـا، خـشونـت هـا و تـرورهـاي دولتی بـراي تـصاحـب 

قـدرت بـود. پـس از کشتار داوود و اعـضاي خـانـواده اش در قـصر سـپیدار و اسـتقرار 

حکومـت بـه اصـطلاح کمونیستی و روي کار آمـدن احـزاب خـلق و سـپس پـرچـم 

بـا گـرایش و وابسـتگی اقـتصادي، سیاسی و نـظامی آشکار بـه اتـحاد جـماهیر 

شـوري وقـت، جـامـعه ارتـدوکس و سنتی افـغانسـتان خـاصـه در چـند شهـر بـزرگ 

چـون کابـل و مـراکز اسـتان هـا دسـت خـوش تـحولات سـفارشی و سـریعی در 

سپهرهاي اجتماعی خاصه در حوزه ي زنان و هنر شد. 

 بـه زعـم نـگارنـده عـمده تـرین این اقـدامـات و تـحولات مـرتـبط بـا سـرنـوشـت هـنر 

ازین قرار بودند: 

پـانـویس: بسیاري از پـژوهـش گـران اجـتماعی در افـغانسـتان بـر این بـاورنـد که یک 

و نیم دهـه ي حـاکمیت دولـت نـام نـهاد جـمهوري دمـوکراتیک بـا شـعار دمـوکراسی 

و بـرابـري طـبقاتی در افـغانسـتان پـراشـوب تـرین و پـر الـتهاب تـرین نـوسـانـات سیاسی 

را در کشور رقـم زده اسـت. آن چـنان که این تـحولات بنیاد و پـاشـنه ي  اشیل 

خـشونـت هـا و بحـران هـاي سیاسی بـعدي در افـغانسـتان از ان زمـان تـا کنون اسـت. 

سیر پـرشـتاب تـحولات سیاسی و سـفارشی در آن زمـان که بـه تـأسی از شـوروي 

ســوسیالیستی وقــت صــورت می پــذیرفــت، خــود چــالــش و مــانعی بــراي 

پـوسـت انـدازي و طی مـراحـل طبیعی جـامـعه در مسیر رشـد معیشتی و فکري در 

فـرجـام گـذار بـدون خـشونـت از سـنت بـه سـوي دمکراسی شـد. از این مـقطع تـا 
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کنون افـغانسـتان شـاهـد زنحیره و سـلسله ي بـه هـم پیوسـته اي از  فـجایع انـسانی، 

زوال اجتماعی و فروپاشی ساختاري بوده است. 

ــ تـأسیس «نـگارسـتان ملی»، نـمایشگاه دایمی و عـمومی آثـار هـنرهـاي تجـمسی 

از هنرمندان بومی و جهانی و منطقه اي  

 ــ ارتقا و رونق کیفیت مراکز آکادمیک و و به روزرسانی نظام آموزشی  

ــ آغـاز گسـترده  ي تـبادل دانـشجو در مـقاطـع آمـوزش تخصصی چـون کارشـناسی 

در رشـته هـاي هـنري خـاصـه هـنرهـاي تجـمسی بـه مـراکز آکادمیک مـنطقه و 

جهان و مشخصن شمار زیادي از دانشجویان به مراکز آکادمیک شوري وقت  

ــ اخـتصاص بـرنـامـه هـاي ملی و اخـتصاصی حـمایتی و آمـوزشی سـراسـري چـون 

بـراه انـدازي جـریان «سـواد حیاتی» بـا هـدف مـحو بی سـوادي در میان زنـان و 

تـمرکز ویژه بـر مسـئله ي زنـان بـراي رونـق مـشارکت زنـان درعـرصـه هـاي اجـتماعی 

و … 

ــ آغـاز بـه کار ن ـظام پـارلـمانی/ حـزبی و حـضور بی پیشینه ي زنـان در حـوزه ي 

سیاسی در مراکزي چون پارلمان، کابینه ي دولت و… 

ــ اخـتصاص دیپارتـمان هـایی زیر نـام «هـنر و ادبیات» در رسـانـه هـاي جـمعی، 

چـاپی، دیداري و شنیداري بـراي آنـایی مـخاطـبان بـا هـنرهـاي هـفت گـانـه خـاصـه 

سینما. رادیو تـلوزیون وقـت، بـا تهیه ي و انـتشار مسـتندهـا، فیلم هـاي سینمایی ، 

مـصاحـبه هـا و ویژه بـرنـامـه هـاي ادبی و هـنري بـراي نخسـتین بـار مجـموعـه اي از 

داده هـاي مسـتند و بـروز را دربـار ه ي تـاریخ هـنر و رشـته هـاي هـنري مـدرن چـون 

رقص، نمایش و سینما منتشر می کرد. .    

 ــ اشــتراك بی پیشینه و گســترده ي زنــان و تــمرکز بــر بــازنــمایی حــضور 

هـنرمـندان زن در رسـانـه هـاي چـاپی، دیداري و شنیداري در شـاخـه هـاي چـون 

موسیقی و رقص با مظاهر غیرسنتی و مدرن، 

ــ بـازنـمایی و مـعرفی گسـترده ي هـنرهـاي بـومی و مـدرن هـم سـو بـا ایدئـولـوژ  ي 

وقـت در قـالـب ویژه بـرنـامـه هـاي هـنري در رسـانـه هـاي هـمگانی و دولتی وقـت؛ 

خاصه در مناسبت ها و جشن ها 

ــ نـظارت حکومـت بـر صـنعت نشـر و رسـانـه. حکومـت وقـت، مـلهم از آن چـه 

گـفتمان ضـدامـپریالیستی خـوانـده می شـد  آثـار ادبی و هـنري غیرایدئـولـوژیک 

غربی و هم زمان آثار ایدئولوژیک اسلامی مورد حکومت وقت قرار می گرفت. 

ــ اخـتصاص و اجـراي بـودجـه  در تطبیق سیاسـت گـذاري هـاي فـرهنگی بـه هـدف 

حمایت دولتی از حضور و فعالیت گروه هاي هنري و فرهنگی  

ــ تأسیس و آغاز به کار انجمن شعرا و نویسندگان افغانستان 

شماره دوم 
پاییز 1400

84

کابلْ نَنْداري، 

دومین و 

بزرگ ترین سالن 

تئاتر در تمام 

آسیا بود که در 

پنج طبقه ساخته 

شد.



ــ تخصیص کمک  هزینه هاي دولتی براي هنرمندان و خاصه نویسندگان 

ــ اعمار ده ها سینما در کابل و شهرهاي بزرگ چون هرات، کندز و ..     

ــ رونـق بـلوغ اجـتماعی در بـرتـابیدن و رواداري در بـرابـر مـظاهـر هـنر غیربـومی و 

گسـترش فـرهنگی فـعالیت گـروه هـا و بـانـدهـاي هـنري خـاصـه در حـوزه ي سینما، 

ادبیات، تـئاتـر و مـوسیقی مـنبطق بـا معیارهـا ي هـنري و سـبک هـاي هـنري مـدرن 

وقت 

پـاورقی: در همین دوره در عـرصـه ي مـوسیقی اسـتثناهـاي و نـمونـه هـاي چـون 

«احـمد ظـاهـر» خـوانـنده ي سـبک پـاپ و سنتی  ظـهور کرد که بـه یقین در میان 

تـمام صـنف هـا، طـبقات و گـروه هـاي اجـتماعی در افـغانسـتان چـه از مـنظر 

مـحبوبیت اجـتماعی و چـه از مـنظر کیفیت و کمیت تـولید هـنري از آن زمـان تـا 

کنون جـایگاه شـبه  اسـطوره اي دارد. هـم  زمـان گـروه هـاي جـوان مـوسیقی  پـاپ 

چون «باران» رونق و محبوبیت زیادي یافتند.   

ــ تـأسیس نخسـتین اداره ي سینمایی [دولتی] زیر نـام «افـغان فیلم» بـه هـدف 

ایجاد مـرکز و آدرس مشخصی در حـوزه ي سینما. آرشیو افـغان فـلم بـراي سـال هـا 

یکی از غنی تـرین آرشیوهـاي فیلم در مـنطقه بـه شـمار می رفـت که در طـول فـراز 

و فرود سیاسی  اسیب ها خسران هاي زیادي را متحمل شد. 

ــ سـرمـایه گـذاري دولتی در سـاخـت آثـار سینمایی، شکوفـایی صـنعت سینما و 

اکران دهه ها اثر سینمایی داخلی و زمینه سازي براي اکران. 

دولت اسلامی افغانستان (1992 تا 1997 م) 

بـا سـقوط دولـت نجیب الـله آخـرین رییس جـمهور تـحت حـمایت دولـت جـماهیر 

شـوروي وقـت، عـملن جـنگ سـرد میان ابـرقـدرت هـاي وقـت جـهان نیز در 

افـغانسـتان تـا حـدي فـروکش می کند. نـهاد قـدرت بـه دسـت مـخالـفان مسـلح دولـت 

وقـت منتسـب بـه «مـجاهـدان» می افـتند. مـجاهـدان بـا حـمایت علنی غـرب در 

مـصاف بـا شـوري کمونیستیو بـا ایده ي اسـتقرار حکومـت اسـلامی دولـت پیشین را 

سـرنـگون کرده و خـود روي کار آمـدنـد. بـخش عـمده ي مـجاهـدان جـنگجویان 

ایدئـولـوژیک دینی بـا داعیه ي آزادسـازي افـغانسـتان از نـظام دسـت نـشانـده ي 

شـوري وقـت بـودنـد. هـم زمـان بـا تـصرف قـدرت ، اخـتلافـات نـظامی گـروه هـاي 

مـجاهـدان بـر سـر تـصاحـب قـدرت بـه اوج می رسـد و بـا شـروع جـنگ هـاي خـانـمان 

ســوز در کابــل و ســراســر کشور عــملن زنــگ فــروپــاشی و تــباهی تــمام 

زیرسـاخـت هـاي نسـبی ایجاد شـده تـا آن زمـان در کشور بـه صـدا می آید. بـا 

استیلاي گفتمان دینی و هویت ناسیونالیستی افراطی در میدان و مداري
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وسیع، ذهنیت و روحیه ي «غـرب/کفر سـتیزي» بـه مـثابـه ي تـضاد و تـخاصمی 

مـقدس تعمیم یافـت. از رهـگذر عـطش عـمومی بـراي خـوشـنت گـري و نـابـودي 

هـرآنـچه نـماد و جـلوه ي الـحادي غـربی داشـت، تـخاصـم بـا هـنر و هـرآن چـه نـماد 

هـنري بـود بـه امـري اجـتناب نـاپـذیر قـلمداد می شـد. در میان مسـتندات و 

عکس هـاي بـاقی مـانـده ازین این دوران سیاه، میل بـه هـنرسـتیزي را می تـوان در 

رفـتارهـاي خـشونـت بـار ، جـنون  آمیز و لـجام گسیخته ي جـنگجویان عـمدتـن 

بیگانه با زندگی مدنی و فرهنگ شهري به روشنی رصد کرد و تشخیص داد.  

گــروه ك هــاي نــظامی در این دوران بــه طــور سیستماتیک، بــه نــابــودي 

زیرسـاخـت هـاي شهـري و مـدنی چـون شهـرك هـاي مسکونی، سـاخـتمان  هـاي 

اداري، سینماهـا، عـمارت  مـوزه هـا و گـالـري هـا و دیگر آثـار مـعماري یا بـاسـتانی 

اقدام کردند. 

با این اوصاف عمده ترین تحولات مرتبط با هنر دز این دوران ازین قرار بودند: 

ــ تسـري گـفتمان الـحادي بـر مـبناي هـویت نـاسیونـالیستی و ایدئـولـوژیک 

اسـلامیت/ افـغانیت. نـهادینه شـدن قـرائـت هـا و خـوانـش هـاي تـندورانـه از اسـلام 

سیاسی و در بـرابـر مـظاهـر زنـدگی شهـري، خـاصـه تـخاصـم بـا شـاخـه هـا و نـمادهـاي 

هنري 

ــ حـفظ «گنجینه ي بـاخـتر» از تـاراج و غـارت مـجاهـدان بـه فـرمـان رییس جـمهور 

مخـلوع وقـت نجیب الـله ( وي در زمـان حـاکمیت مـجاهـدان در مـقر سـازمـان مـلل 

پناهنده شده بود). 

پـانـویس: «گنجینه ي بـاخـتر» از ارزش مـندتـرین و بـزرگ تـرین آثـار هـنري، 

بـاسـتانی و تـاریخی در سـراسـر جـهان اسـت که از دوران لشکرکشی اسکندر و 

خـانـدان کوشـانی هـا بـه جـا مـانـده اسـت. محـل دفـن این گنجینه بـراي دوهـزار سـال 

نـامـعلوم بـود تـا این که در دهـه ي هـفتاد 1978م در طـلا تـپه ي شـبرغـان در شـمال 

افـغانسـتان از سـوي جـمعی از بـاسـتان شـناسـان افـغانسـتان و شـوروي وقـت کشف و 

بـه دولـت وقـت سـپرده شـد. دولـت وقـت بـراي سـال هـا از این گنجینه در مـوزه ي 

ملی نگهــداري می کرد. در ســال 1987 و در  اســتانــه ي ســقوط دولــت این 

گنجینه بـه خـزانـه ي امـن بـانک مـرکزي مـنتقل شـد تـا از خـطر دسـت بـرد و چـپاول 

در امـن بـمانـد. این گنجینه ي بی هـمتا پشـت وانـه ي اصلی ارزش پـول افـغانی در 

اقتصاد کشور طی دو دهه ي گذشته تا کنون است.           

ــ تبعید گسـترده ي سـرمـایه هـاي نسـلی و انـسانی خـاصـه تـرك کشور از سـوي 

هنرمندان و هنرآموزان 

ــ قاچاق کتیبه ها، آثار هنري و باستانی افغانستان در سطحی گسترده به
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بیرون از افغانستان   

ــ حــمله و غــارت بــه تــأسیسات، فــضاهــا و تــمام ادارات فــرهنگی، اداري و 

کانـون هـاي ادبی، آمـوزشی و هـنري و از جـمله یورش بـه «انجـمن نـویسندگـان 

در کابـل» و چـندین کتاب خـانـه ي عـمومی از جـمله کتاب خـانـه ي عـامـه بـه بـهانـه ي 

پاکسازي جامعه از بقایاي کمونیسم.  

ــ بـرگـزاري چـندین مـراسـم کتاب سـوزي زیر نـام نـابـودي «کتاب هـاي سـرخ» و 

«کتاب هاي ضاله» 

ــ تعقیب، تفتیش عقیده و بـعضن تنبیه هـنرمـندان و فـعالان حـوزه ي هـنر بـاقی 

مانده در کشور  

دوره ي طالبان (1997 تا 2002) 

این دوران کماکان از سیاه تـرین و فـاجـعه بـارتـرین مـراحـل تـاریخ سیاسی در 

سـرنـوشـت هـنر در افـغاسـنتان مـعاصـر اسـت. در این مـرحـله جـامـعه از رهـگذر 

اسـتیلاي خـشونـت گـرتـرین و بنیادگـراتـرین نیروهـاي نـظامی در تـمام حـوزه هـاي 

زیست انـسانی دچـار تـباهی و فـروپـاشی شـد. طـالـبان در پـنج سـال اداره ي نـهاد 

قـدرت، بـا اقـدامـاتی چـون: بـه آتـش کشیدن آلات مـوسیقی و دیگر مـحصولات 

هـنري چـون، بـه تـوپ بسـتن مـقبره ي «احـمدظـاهـر» یا تخـریب مـجسمه هـاي بـودا 

در بـامیان در امـر خـصومـت و دئـانـت  بـا هـنر حـتا از هـم پـالگی هـاي خـویش 

مـجاهـدان نیز پیشی گـرفـتند و ثـابـت کردنـد دشـمنان قـسم خـورده ي هـنرنـد. 

خـسارات مـادي و مـعنوي اي که در این دوره بـه زیرسـاخـت هـاي مـدنی و شهـري 

بـه طـور کل و زیرسـاخـت هـاي هـنري [مـشمول سـرمـایه ي انـسانی، اثـار بـاسـتانی و 

سـرمـایه هـاي هـنري] بـه طـور خـاص وارد شـد، هـرگـز مـجال تـرمیم و جـبران 

نیافـت. تـضاد و تـخاصـم طـالـبان بـا فـلسفه ي هـنر و خـاصـه هـنرهـاي تجسمی 

مـحصول فـهم و خـوانـش تـندورانـه ي آنـان دربـاره ي هـم یان پـنداشـتن بـا بـت پـرسـتی 

بـود. بـه زعـم آنـان هـر تـمثال و اثـر هـنري در نـوع خـود یک بـت اسـت و مـاهیتی 

الـحادي دارد. این خـوانـش که بـانی تـخاصـم شـدیدي بـا مـصادیق و جـلوه هـاي 

دیگر هـنري نیز اسـت کشور را بـراي سـال هـا بـه سیاه چـالی تـاریک و قـبرسـتانی 

مسکوت بـدل کرد. در کنار تـمام خـسارات مـادي و مـلموس بـه حـوزه هـاي 

فــرهنگی و هــنري، طــالــبان مســببِ تعمیم و مشــروعیت بخشیدن ســرکوب 

سیستماتیک هـنر بـه شـمار می ورنـد. آن چـه هـنوز در حـافـظه ي جـمعی بسیاري 

از مـردم و گـروه هـاي هـنري و اجـتماعی پیش رو هـنوز و کماکان بـه مـثابـه ي 

کابوسی مطلق تداعی می شود. 
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بخشی از مـهم تـرین رخـدادهـاي مـرتـبط بـا هـنر و جـامـعه ي هـنري در دوران 

طالبان ازین قرار است: 

ــ هجوم و نابودي به بقایا و نمادهاي هنري، باستانی و تاریخی 

ــ مـمنوعیت اسـتفاده از تـمام ابـزار مـوسیقی و افـزار هـنري، مـشمول مـوسیقی 

و…  

ــ بـرگـزاري مـراسـم کتاب سـوزي و نـابـودي فـراورده هـاي هـنري، مـشمول شکستن 

الات موسیقی، کاست ها، مجسمه ها، تابلو ها و… 

ــ دوقطبی شـدن ایدئـولـوژیک جـامـعه و تقلیل هـنر بـه نـماد گـفتمان اسـتعماري 

و به مثابه ي تجلی فساد، گناه، معصیت و الحاد 

ــ انـفجار مـجسمه هـاي بـودا در بـامیان که بـقایاي تـمدن پیشا اسـلام و کهن در 

این مـنطقه بـود و از نـمادهـاي تکثر تـاریخی و فـرهنگی پیشینی در این حـوزه ي 

تمدنی   

ــ بـه تـوپ بسـتن آرامـگاه هـا و مـقبره  هـاي هـنرمـندان مـحبوب. خـاصـه نـابـودي 

مقبره ي احمدظاهر به عنوان نماد فساد 

ــ حـمله، تخـلیه ي و غـارت فـضاهـا، امـاکن و مـراکز هـنري چـون هـجوم و تخـلیه ي 

اداره ي سینمایی دولتی وقت «افغان فلم» و نابودي بخشی ارشیو فیلم 

ــ کارمـندان افـغان فـلم در اقـدامی مخفیانـه، صـدهـا حـلقه فیلم آرشیو را که ـ ـ

اکنون قـدمتی نـود سـالـه دارد ــ در مـعرض غـارت و نـابـودي از سـوي طـالـبان قـرار 

داشت مخفی کردند و از نابودي نجات دادند. 

دولت انتقالی و جمهوري اسلامی افغانستان (2002 تا 2021 م) 

پی نـوشـت: بـا تـوجـه بـه سـقوط افـغانسـتان و واگـذاري کشور بـه طـالـبان از سـوي 

حکومـت تـحت حـمایت غـرب و متحـدان آنـان و بـه واسـطه ي شـدت، سـرعـت و 

گسـتردگی دامـنه ي فـجایع بشـري جـاري در افـغانسـتان، نـگارنـده در متنی مجـزا 

در شـماره ي دیگر نشـریه ضـمن تحـلیلی مـفصل و مسـتدلـل بـه بـازخـوانی دقیق و 

مسـتند سـرنـوشـت هـنر در دو دهـه ي پسین خـواهـد پـرداخـت. در این دوره، بـا 

تسـلط بـنگاه هـاي اقـتصادي، فـرهـنگ سـرمـایه داري جـهانی و سـازوکار ذهنی و 

عینی در حـوزه ي هـنر در وضعیت مسـلط بـه تقلیل در چـرخـه ي تـولید انـبوه بـه 

هـدف سـودآفـرینی مـحض و مـصرف مـتمرکز شـد. در این دوره  هـنر بـه مـثابـه ي 

کالا فـروکاسـته شـد و بـخش عـمده اي از فـرصـت هـا، مجـراهـا، مـراکز و مـناسـبات 

فـرهـنگ مسـلط بـه جـاي تسـري هـنر مـقاومـت بـه سـود هـنر مـصلحت تسخیر و 

مصادره شدند . 
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 این یادداشت کوتاه را با چند پرسش از خود و دیگران آغاز می کنم:  ●

اگـر همین فـردا دسـتگاه مـوجـود سیاسی و ایدئـولـوژي حـاکم بـر آن یا فـقط 

بـخش سـانـسورچی این دسـتگاه از میان بـرداشـته شـود، آیا وضعیت آثـار ادبی و 

هنري ما در جامعه ي ایرانی تفاوتی با آثار حال حاضر خواهد داشت؟  

آیا هـمه ي کتاب هـاي بـدون مـجوز که زیر بـار سـانـسور نـرفـته انـد و زیر زمینی یا 

در خـارج از ایران منتشـر شـده انـد، واقـعا علیه سـانـسور هسـتند و عـنوان هـاي «زیر 

زمینی» و «ممنوعه» برازنده ي این کتاب ها است؟ 

آیا کتاب هــایی که بــدون مــجوز و بــدون 

سـانـسور منتشـر شـده انـد، اگـر از نـظر نـوآوري و 

بـار علمی در بـوتـه ي نـقد قـرار بگیرنـد، ارزش 

ادبی و هنري بالایی دارند؟ 

قـصد پـاسـخ کامـل بـه این پـرسـش هـا را نـدارم، 

چـون نیاز بـه تحقیق و مـقالـه اي جـداگـانـه دارد. 

امـا این پـرسـش هـا را از ذهـن هـاي ضـد سـانـسور 

دارم و انـدکی بـه آنـها بـه عـنوان دغـدغـه اي 

مهم می پردازم. 

یکی از مـوفقیت هـاي بـزرگ سـانـسور این اسـت 

که بسیاري از نـویسندگـان و هـنرمـندان در حین خـلق اثـر نیز بـه مـجوز و اجـازه 

فکر می کنند یعنی بـه طـور خـودکار دسـت بـه خـودسـانـسوري می زنـند. این 

سـانـسورِ پیروز، ریشه اي عمیق دارد که  از دیربـاز بـخش اعـظم ادبیات و هـنر مـا 

را در بـر گـرفـته اسـت امـا حـاکمیت بیش از هـمه ي عـوامـل بـه این ریشه رسیدگی 

کرده و شـاخ و بـرگ سـانـسور را پـربـارتـر کرده اسـت. در چنین شـرایطی کار ادبی 

و هـنري بسیار سـخت می شـود. حکومـت هـاي سـانـسور، تـنها سـانـسور نمی کنند 

بلکه بـراي هـر چیزي که خـارج از سیستم سـانـسور ایشان منتشـر شـود پـرونـده 

سـازي می کنند. امـروز سـانـسور تـا جـایی پیش رفـته اسـت که مـغز و قـلم نـویسنده 

و هنرمند را حتی در پستوي خانه، آلوده ي خود کرده است. 

فـارغ از اینکه در ذهـن هـنرمـندان و نـویسندگـان مـحصور در جـغرافیاي ایران 

امـروز چـه می گـذرد پیشنهادي دوسـتانـه بـرایشان دارم: سعی کنید آثـاري بـدون 

سـانـسور و خـودسـانـسوري داشـته بـاشید حتی اگـر تـا صـد سـال دیگر هـم اجـازه ي 

انتشار نداشته باشند. مهم نیست حکومت چه می گوید، دین و اخلاق چه

همه چیز ضد هنرمند 

جوان معترض است 
یا: سانسور چگونه معبدي ست 

علی کاکاوند 
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می خـواهـد یا بـازار چـه می پـسندد؛ خیال و فکر را رهـا کنید هـمانـگونـه که در 

اصـل خـود، آزاد و رهـاسـت. بـه هیچ چیز غیر از خـلق آزادانـه ي اثـر فکر نکنید و 

از هیچ چیز هـراس نـداشـته بـاشید. نـه از مـامـوران، نـه از مـردم، نـه حتی از 

قـضاوت مـنتقدان مـعترض و بـه ظـاهـر مـدرن نـترسید. این تـنها راه رهـایی از بـند 

سـانـسور نیست امـا مـهم تـرین قـدم در این راه اسـت. حتی اگـر قـرار اسـت صـاحـب 

هـر اثـر آزادي را دار بـزنـند و نـباید خـطر کرد و چیزي از این دسـت منتشـر کرد، 

خلق کنید و بگذارید در پستویی جایی، براي پس از مرگ. 

مـوانعی مـتنوع بـر سـر راه نـویسنده ي مـدرن ایرانی سـت، نـویسنده ي غـالـباً جـوان 

و غـالـباً مـعترضی که نمی خـواهـد تـن بـه سـانـسور بـدهـد. مـوانـع چـنان زیاد هسـتند 

که حتی گـاهی سـانـسور سـتیزي هـم نـاخـواسـته در مسیر تـقویت و تـایید کار 

سـانـسورچی حـرکت می کند،. وقتی  این روزهـا می بینیم بسیاري از آثـار بی 

مـجوز و بی سـانـسور کم مـایه هسـتند و چیز تـازه اي بـراي ارائـه بـه جـهان مـا 

نـدارنـد، وقتی کیفیت آثـار زیر زمینی نـازل شـده اسـت و از صـفحه بـندي بـد تـا 

غـلط هـاي فـاحـش دسـتوري و ویرایشی، گـویا بـه اثـبات این امـر می انـجامـد که تـا 

یک نـاشـر بـزرگ سـانـسور پـذیر پشـت اثـر نـباشـد، آن اثـر بـه درد مـخاطـب 

نمی خــورد. این که در اغــلب مــوارد هــنرمــند و نــویسنده در کار زیر زمینی 

وسـواس کافی نـدارد واقعیت اسـت، بـر مـن ثـابـت شـده اسـت که آنـها آثـار خـود را 

چـندان ویرایش و بـازبینی نمی کنند. چـرا که از پیش انـتشار اثـر را پـروژه اي 

شکست خـورده می دانـند. گـویا نـویسنده ي امـروزي مـایوس و افسـرده اسـت. 

تاـکیدم برـ امرـوز استـ چرـا که تفـاوت هاـیی وجوـد دارد میان دنیاي امرـوز باـ مثـلا 

پـنجاه سـال قـبل. بـه عـنوان نـمونـه اکثر آثـار هـدایت و تـعدادي از آثـار گلشیري و 

چـوبک از جـمله مـتن هـایی هسـتند که وجـودشـان مـهم و ارزشـمند اسـت امـا 

اجـازه ي چـاپ نـدارنـد. حتی بـرخی از آثـار گلشیري و دیگران بـا وجـود مـجوز 

چـاپ، حـق فـروش در نـمایشگاه هـاي کتاب را نـدارنـد، یعنی مـمنوعیتِ شکلی از 

عـرضـه شـامـل حـالـشان شـده اسـت. امـا تـفاوتی  فـاحـش بین آنـها و نـویسندگـان 

جـوان هسـت؛ «هـدایت» پیش از جـمهوري اسـلامی و دسـتگاه عـریض و طـویل 

ایدئـولـوژي زده اش، خـود را بـه ثـبت رسـانـد. گلشیري فـارغ از آثـار بـدون مـجوز، 

آنـقدر اثـر مـجوزدار دارد که بـه ثـبت بـرسـد . امـا امـروز یک جـوان هـنرمـند خـلاق 

مـعترض چـه کند تـا بـه ثـبت بـرسـد؟ شـاید بـپرسید مـگر بـه ثـبت رسیدن مـهم 

اسـت. مـگر غیر از این اسـت که هـر چـه در ادبیات و هـنرِ یک عـصر داریم زبـان 

حـال مـردم آن عـصر اسـت و بـراي همین مـا اصـرار داریم منتشـرشـان کنیم و 

صدایی داشته باشیم؟ ما می خواهیم صداها را ضبط و ثبت کنیم.

یکی از 

موفقیت هاي 

بزرگ سانسور 

این است که 

بسیاري از 

نویسندگان و 

هنرمندان در 

حین خلق اثر نیز 

به مجوز و اجازه 

فکر می کنند 
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فـعلا دو راه انـتشار و ثـبت آزاد اثـر بـه صـورت چـاپی وجـود دارد، انـتشار زیر 

زمینی در داخـل کشور و انـتشار در نشـرهـاي ایرانی خـارج از کشور، امـا بـراي 

مـعرفی آثـار نیاز بـه نشـریات و تـریبون هـایی سـت که اغـلب مـجوز دار هسـتند. 

امیدي که چـند سـالی سـت بـه ظـاهـر بـر کالـبد این آثـار دمیده اسـت، اینترنـت و 

شـبکه هـاي جـهانی اسـت که بـا وجـود فیلترینگ قـوي، کمتر تـن بـه سـانـسور 

می دهــد. امــا فــضاي مــجازي هــم بی در و پیکر اســت و کارایی کمی جهــت 

مـعرفی آثـار «غیر رسمی» دارد. این فـضا نیز از بـخت بـد، علیه نـویسندگـان 

مـعترض و سـانـسور سـتیز اسـت چـرا که روابـط شخصی و گـفتگوي دو یا چـند 

نـفره بـر آن حـاکم اسـت، بـدیهی سـت که در چنین فـضایی نـویسنده ي مـعترض، 

در هیبتی پـرخـاشـگر ظـاهـر شـود که نـه تـنها دلـربـایی نمی کند بلکه جـمعیت 

عظیم سـطحی هـا و مـتوسـط هـا را پـس می زنـد. صـادق هـدایت نـق نـقو را در این 

روزهـا تـصور کنید از کافـه و کتابـخانـه و پشـت میز نـویسندگی اش بیرون آمـده و 

در فـضاي مـجازي بـا عکس، فیلم، صـدا و مـتن داد و بیداد می کند، کامـنت یا 

هـمان نـظر می نـویسد، یادداشـت منتشـر می کند، حـالا چـه اهمیتی دارد اگـر 

«بـوف کور» را هـم نـوشـته بـاشـد یا «تـوپ مـرواري» یا آن هـمه داسـتان اثـر گـذار؟ 

او مـنفور اکثریت خـواهـد شـد و احـتمالاً کمتر نـاشـر و مـنتقد و روزنـامـه نـگاري 

حـاضـر خـواهـد شـد بـراي مـعرفی او و آثـارش پـا پیش بـگذارد. اکثراً آدم هـاي 

وسـطی مـتوسـط واسـطه گـر و فـروتـن از نـوع ریاکارش را خـوش تـر دارنـد. این 

فـضاي بی روتـوش و بی رو در وایسی گـرچـه بـا همین صـفات چیز خـوبی سـت 

امـا گـاهی بـه نـفع سـانـسور و علیه نـویسنده ي خـلاقِ سـانـسور سـتیز عـمل می کند، 

محـلی که نـه تـنها فـضاي سـلطه ي سـلبریتی هـاي قبلی سـت که فـضاي تـولید 

سـلبریتی هـاي جـدید اسـت، هـدایت نمی تـوانـد «شـاخ» چنین فـضایی بـاشـد. بـه آن 

اضـافـه کنید نـقش تـعدادي از نـویسندگـان، وقتی نـویسنده ي مـعترض را زیر نـظر 

می گیرنـد. گـرچـه این فـضا امکانی سـت بـراي ارائـه ي آثـار مسـتقل و سـانـسور 

سـتیز، امـا هـمچنان رسمی هـا و مـحافـظه کارهـا بـخش اعـظم آن را در دسـت 

دارنـد. مـگر نـه این اسـت آنـان که در دنیاي مـجوزهـا و سـانـسورهـا سیر چـریده انـد 

و اسـتفاده بـرده انـد در فـضاي مـجازي نیز جـولان می دهـند و از آن بـه گـونـه اي 

دیگر تـغذیه می کنند، از خـود چهـره اي آزادي خـواه بـه نـمایش می گـذارنـد و بـنا بـه 

تغییر فـصل، لـباس عـوض می کنند؟ اگـر تـاریخ مـا بی زبـان و بی حـافـظه اسـت، 

این خـصلت بیش از هـمه بـه ضـرر نـویسنده ي مـعترض اسـت. عـلاوه بـر این 

مشکلاتِ واقعی و مـجازي، سـرقـت ادبی را هـم بـاید جـدي گـرفـت، «رسمی هـا» از 

«زیرزمینی ها» راحت تر سرقت می کنند چرا که زیر زمینی ها خوب نشر و

اکثر آثار هدایت 

و تعدادي از آثار 

گلشیري و 

چوبک از جمله 

متن هایی هستند 

که وجودشان 

مهم و ارزشمند 

است اما اجازه ي 

چاپ ندارند. 
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پـخش نشـده انـد و کمتر کسی مـچ سـارق را خـواهـد گـرفـت، سـرقتی که قـابـل 

اثــبات و پیگیري هــم نیست. این نیز بــر انــزواي جــوان هــنرمــند و مــعترض 

می افـزاید. (نـمونـه ي سـرقـت فـاحـش از کتاب دوم مـن بـه دسـت کارشـناس شـعر 

نشـر چـشمه انـجام شـد، کتاب مـن در سـال 83 زیر زمینی منتشـر شـد و کتاب 

«حــفره هــا» هــفت ســال بــعد، از تکنیکی از شــعرهــاي آن کتاب دزدید، در 

یادداشتی به این موضوع خواهم پرداخت.) 

امـروز سـانـسور، یک ایدئـولـوژي سـت. سـانـسور مـعبدي مـقدس اسـت (مـگر مـعبد 

غیر مـقدس هـم داریم؟) که بیماران مـومـن  خـودش را شـفا می دهـد و کافـران را 

سـخت کیفر می دهـد. بـا وسـطی هـا کاري نـدارد، می گـذارد خـوش بـاشـند. مـا 

سـانـسور سـتیزان، هـم نـفرین شـدگـان مـعبد مـقدسیم هـم عـذاب دیدگـان از سـوي 

مـومـنان و مـومـنات! در سـنت هـاي این ملُک بـاید مـعبد و مـعبدیان پیروز شـونـد، 

بـاید حـق بـا آنـها بـاشـد. مـعبد نگهـبان دارد بـراي دفـاع، سـربـاز هـم دارد بـراي 

حـمله، این هـمه شهید در راه دفـاع از مـعبد کشته نشـدنـد تـا مـا کفرگـویان خـون 

آنـها را پـایمال کنیم! نـباید بـا مـعبد جنگید. بـاید تمکین کرد. بـاید . نـباید. جـهان 

بـایدهـا و نـبایدهـا. جـهان بـازنـده هـا و بـرنـده هـا. جـهان مـن، بـازنـده و بـرنـده نـدارد که 

اگـر داشـته بـاشـد بـازنـده ي این جـهان، هـنرمـند مـعترض مـدرن اسـت، چـرا که 

اغــلب، هــمه چیز ضــد اوســت. حتی بــرخی روشنفکران و ســنت شکن هــاي 

دیروزي در مـواجـهه بـا این شـخص، طـوري رفـتار می کنند که گـویا نـاتـوان از 

درك دنیاي او هسـتند. جـهان مـن جـهانی دیوانـه اسـت که بـازنـده و بـرنـده نـدارد 

که اگـر داشـته بـاشـد بـازنـدگـان امـروز، سـازنـدگـان فـردایند. در این جـهان، چـاره اي 

نـداریم بـاید هـمه چیز را فـرو بـریزیم و از نـو بـسازیم، بـاید درسـت و حـسابی بـا 

لـباس رزم و بـا تجهیزات بـه جـنگ مـعبد رفـت. تجهیزات شـاید هـمان سـنت 

سـتیزي، تـازگی در خـلق اثـر، اهمیت دادن بـه مـتن و مـخاطـب عـاصی، یعنی از 

تـلاش در جهـت سـاخـتن زبـان و دنیاي نـو تـا ویرایش و دقـت در ظـواهـر کار اسـت. 

آیا می تـوانیم؟ فکر می کنم ارزش و آبـرويِ سـانـسورسـتیزان در گـرو این مـبارزه 

است.  

آذر1400
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 کتاب «دو قـلب، کشالـه هـاي ران و شـعرهـاي مـمنوعـه» پنجـمین اثـر علی ●

کاکاونـد اسـت و در نـود و شـش صـفحه از سـوي نشـر مهـري در لـندن 

منتشـر شـده اسـت. کتاب شـامـل سی و چـهار شـعر اسـت از جـمله شـعرهـاي: دو 

قـلب و کشالـه هـاي ران، دیکتاتـورهـا، سیروتیک (سیاسی-اروتیک)، اشـاره هـاي 

زنـدانی زبـان بـریده، کتابـخانـه ي عبید زاکانی، خـبر بیست و سی، تـرانـه اي نـاسـاز 

علیه کارخانه ي اسلحه ساز، شاعر ملی مالیخولیایی، سیب و ودکا،… 

در ابتداي کتاب چنین آمده است: 

«شـعرهـاي این مجـموعـه از میان سـروده هـاي 

پـــانـــزده ســـال(1385 تـــا بـــهار 1400 

خـورشیدي) انـتخاب شـده اسـت. امـا تـرتیب 

قـرار گـرفـتن شـعرهـا مـتناسـب بـا تـاریخ سـرایش 

آنــها نیست. هیچ کدام از این شــعرهــا در 

کتاب هـاي قبلی مـن منتشـر نشـده اسـت. اکثراً 

یا از سـوي دسـتگاه سـانـسور حـذف شـده انـد یا 

قــابــل انــتشار در کتابی بــا مــجوز دســتگاه 

سانسور نبوده اند. 

کتاب را تــقدیم می کنم بــه ســه دوســت 

نـویسنده و عـضو کانـون نـویسندگـان ایران، رضـا خـندان (مـهابـادي)، بکتاش 

آبتین و کیوان بـاژن که بـه وقـت انـتشار این کتاب، بـه خـاطـر دفـاع از آزادي بیان 

و مبارزه با سانسور در زندان هستند.» 

دیکتاتورها (1) * 

دیکتاتورها هم گاهی از خودشان خسته میشوند  

عاشق میشوند  

دست از سلطه بر میدارند 

 تن به تن گرمی میسپارند 

و دستکم یک بار به زیر میافتند 

*(این شـعر بـا سـانـسور ارشـاد اسـلامی از کتاب «سـردخـانـه» 1390 نشـر نـگاه 

حذف شد) 

چند شعر از کتاب  

«دو قلب، کشاله هاي ران و 

شعرهاي ممنوعه» 
علی کاکاوند 



دماوند   * 

از کوه پایین میآیم 

نترسید! 

من حامل هیچ پیامی  

براي رستگاري بشر نیستم 

*(این شـعر بـا سـانـسور وزارت ارشـاد از کتاب «ه  دو چـشم سیاه، ه آخـر تـنها» 

1399 نشر نصیرا حذف شد) 

سیروتیک (سیاسی - اروتیک)   

میخواهم از نرمی رانهایت 

از برق ساقهایت 

و لرزش سینه هایت در آغوشم 

چیزي بنویسم. 

اگرچه در زبان پاکیزه ي فارسی  

اینها را بد میدانند 

-این همه رنج! این همه خون! تو از کفل معشوقه میگویی؟ 

بیا بر تمام تن مان دست و لب بساییم 

پیش از آنکه در اوین یا گوهردشت با شلاق بسایند 

پیش از آنکه در انقلاب یا آزادي کشته شویم 

پیش از آنکه این همه خون! این همه رنج! 

 از تن مان نمایان شود 

بیا لب بر لبم بگذار  

تا آن بوسه هاي پنج دقیقه اي را تکرار کنیم 

بوسه هاي پنج دقیقه اي 

که تو را نمی دانم، اما تن نرم مرا 

در برابر هر شکنجه و رنجی 

رویینه می کند. 
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چگونه یک شعر، سانسورچی ارشاد جمهوري اسلامی را دیوانه می کند 

بیا عاشقانه یکدیگر را ببوسیم  

اگر نشد، دوستانه ببوسیم 

وگرنه، عاقلانه ببوسیم 

اگر این ها نشد 

دست کم بیا رذیلانه لب هاي یکدیگر را ببوسیم. 

یا 

اروتیک ببوسیم 

رمانتیک ببوسیم 

سمپاتیک ببوسیم 

 ...

 ...

شعري پر از بوسیدن 

 راهی ست براي اینکه سانسورچی ارشاد جمهوري اسلامی 

 سرش را به دیوار وزارت خانه بکوبد 

و این گونه به مرخصی استعلاجی برود 

تا بوسه هایمان بدون سانسور منتشر شود. 

اشاره هاي زندانیِ زبان بریده  

وقتی بی زبان  بی دهان  بی نفس 

به ستاره ها اشاره می کردم و بعد به زمین  

کسی نمی فهیمد چه می گویم:  

«دارم داد می زنم آهاي! 

زبان مرا بریده اند 

ستاره ها و خاك این کوره راه شاهد بودند آن شب 

شما کجا بودید اصلاً شاهدان عینیِ لعنتی؟» 

بیایید تا گورها را نشانتان دهم 

گورهاي دسته جمعی کودکان 

گورهاي دسته جمعی جوانان 

گورهاي دسته جمعی زنان و مردان  

گورهاي نهنگ هاي افسرده
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خوب بگردید 

همان جاست که صداي آب و باد و جیرجیرك ها 

 با صداي کوه و بیابان و درخت در آمیخته است 

زیر تلی از خاکستر و کاغذهاي سوخته 

آنجا گورهاي ماست. 

  

از من آداب انسان و حیوان نخواه وقتی نمی دانی چه دیده ام 

مسئولیت خواندن این واقعه با توست 

صدایی ندارم، از چشمانم بخوان: 

من لجن زندگی واقعی پاشیده بر صورت تو هستم کثافت! 

من رنج بوگندوي عرق کار شبانه روزي سخت وسط تابستان هستم کثافت! 

من شاهد خون مقدس زندان هاي مقدس نظام مقدس با چاشنی باتوم و 

نوشابه در ماتحت مقدس «اشرف مخلوقات» هستم کثافت! 

من اسیري به ظاهر آزاد با زنجیري بر پا زنجیري بر دست زبانی بریده و 

کمري خمیده تشنه بودن و راه رفتن تا آخر سر حد مرگ پس از روزها و 

شب ها از روي تپه ها گذشتن در تب و ناامیدي دالان هاي هوا و کوچه هاي 

خیالی سراب هاي بیابان برهوت در نفس نفس خشک سرفه هاي بیمار بر 

گذشته از گورها و زندان ها و دیوارهاي بلند تاریک یک تاریخ بی شاهد بی 

زبان بی کلام و خونین در گور کتابخانه اي سوخته و خاکستري که مدام 

جلوي چشمانم پخشِ هوا ... این جمله هرگز تمام نمی شود کثافت!  

 ***

کتاب شـعر « دو قـلب، کشالـه هـاي ران و شـعرهـاي مـمنوعـه » بـه هـمت نشـر 

مهـري در لـندن منتشـر شـد. بـراي تهیه آن در ایران یا هـر جـاي دیگر چـند راه 

وجود دارد. آدرس پستی خود و یک شماره تماس به این ایمیل ارسال کنید: 

 sales@mehripublication.com
یا در واتس اپ به این شماره پیام بدهید: 

           +447475462064 

یا به سایت نشر مهري بروید به این آدرس: 

 www.mehripublication.com
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براي تماشاي ویدیوي شعرخوانی 
«دو قـلب و کشالـه هـاي ران» روي لینک زیر 
کلیک کرده و یا تصویر مقابل را اسکن کنید: 

https://youtu.be/1E9-kv9sLto

https://youtu.be/1E9-kv9sLto
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 فیل میچینسون1 بـر کتاب تـازه ي «یادبـود آرتـور میلر» نـقدي نـوشـته و بـا ●

یکی از نـویسندگـان آن مـصاحـبه کرده اسـت؛ کارگـردان سـرشـناس دیوید 

تکر2 که بـا میلر این نـمایشنامـه نـویس آمـریکایی در مـقاطـع گـونـاگـون همکاري 

کرده و کارگــردان هــنري تــئاتــر مــشهور یانــگ ویک3 لــندن بــوده اســت. 

مـوضـع گیري جـسورانـه ي میلر در بـرابـر مک کارتیسم شهـرت دارد، امـا شـاید آنـچه 

عـمومـاً کمتر مـورد تـوجـه قـرار گـرفـته، اهمیت نقشی اسـت که سیاسـت در 

مجموع در زندگی و نوشته هایش بازي کرد.  

 ***

آرتــور میلر شــاید بیش از هــمه بــه خــاطــر 

ازدواجـش بـا مـریلین مـونـرو شـناخـته شـده 

بـاشـد. این مـوضـوع چـنان درجـه اي از شهـرت 

را بـراي او بـه هـمراه آورد که در عـصر مـا بـراي 

یک نـمایشنامـه نـویس مـتداول نیست. الـبته 

حیف بـود اگـر این یادواره ي او می شـد. او در 

عــوض بــاید بــه عــنوان نــویسنده اي بــزرگ 

-شـاید حتی بـه عـنوان شکسپیر آمـریکایی- بـه 

یادها سپرده می شد.  

بـخش اسـاسی آن نـویسندگی عـالی این بـود که میلر فـردي بسیار سیاسی بـود. 

اف بی آي پـرونـده ي خـود را دربـاره ي میلر از هـمان سـال 1938 بـاز کرده بـود. 

آشکارتـرین عـمل سیاسی او حـضورش در مـقابـل کمیته ي فـعالیت هـاي داخـلی 

غیرآمـریکایی سـناتـور جـو مک کارتی بـود که در آن قـاطـعانـه از نـام بـردن افـراد 
خـودداري کرد. این بـه خـودي خـود در دورانی که حتی ژنـرال جـورج مـارشـال4 

بـه عـنوان کمونیست محکوم شـد عملی بسیار شـجاعـانـه بـود. زنـدگی هـاي 

بسیاري ویران، و حتی بـرخی نـابـود شـد. میلر این مـوضـوع را در نـمایشنامـه ي 

«بـوتـه آزمـایش» افـشاء کرد. او بـر تـاریک تـرین وجـوه رویاي آمـریکایی نـور افکند؛ 

موضوعی که در آثار او از زاویه هاي گوناگون به آن نگاه شده است. 

در واقـع میان حـضور میلر در مـحاکمات مک کارتی و ازدواج مـشهورش ارتـباطی 

هسـت. ریچارد  ایر5 می گـوید «مـن بـه خـوبی می دانسـتم که بـه چـه دلیل مـرا 

یادبود آرتور میلر 
فیل میچینسون 

ترجمه ي شیرین میرزانژاد 

یادبودي از دسامبر 2005 
برگرفته از وبسایت 

 marxist.com

 1
Phil Mitchinson  

 2
David Thacker  

 3
Young Vic  

 4
General George 
Marshall  

 5
Richard Eyre  



 

احـضار کرده بـودنـد، بـه این دلیل بـود که مـن بـا مـریلین مـونـرو نـامـزد بـودم. همین 

که بـه عـنوان شـوهـر احـتمالی او مـشهور شـدم، این امکانی عـالی بـراي تبلیغات 

بـــود. وقتی بـــه واشینگتن رسیدم… وکیلم پیامی از رئیس دریافـــت کرد که 

می گـفت اگـر می شـد تـرتیبی داد که او بـتوانـد عکسی بـا مـریلین بگیرد، کل 

جلسه ي استماع را لغو می کرد. خفه کننده بود.» 

دیوید تکر یکی از نـویسندگـان کتاب بـرایم تـوضیح داد: «انـدیشه هـاي سیاسی 

آرتـور میلر را می تـوان بـه عـنوان بهـترین عـناصـر سـوسیالیسم درك کرد. مـهم تـر 

از هــمه انــدیشه ي آزادي را» که بــه یک میزان هــم از ســوي اســتبدادهــاي 

اسـتالینیستی و هـم دیکتاتـوري هـاي سـرمـایه داري چـه آشکار و چـه پـنهان پشـت 

ظـاهـر دمـوکراسی انکار شـده بـود. این بـه مـعناي مـبارزه بـا سـرکوب بـه طـور کلی 

و بـه طـور مـشخص [کتاب زمـانی را که او در سکوت بـراي افـراد تـحت حـمله 

مـبارزه کرده را ثـبت کرده اسـت] بـراي آزادي فکر و عقیده؛ آزادي بـه دسـت 

گرفتن کنترل زندگی خود بود. 

تـمام نـمایشنامـه هـاي میلر بـه شـدت سیاسی هسـتند. آنـها عـتاب نیستند؛ 

سیاسـت و ایدئـولـوژي بـه گـلوي آدم چـپانـده نمی شـود. آنـها سیاسی هسـتند زیرا 

دغـدغـه ي انـسانیت و جـامـعه را دارنـد. روي هـترزلی6، 

یکی دیگر از نـویسندگـان این کتاب، زمـانی نـوشـت که 

تـاچـر بـاید نـمایشنامـه هـاي میلر را ببیند. در آن زمـان 

تـاچـر و همکارانـش می گـفتند که «چیزي بـه نـام جـامـعه» 

وجــود نــدارد و این امــر بــاعــث تحــریک اخــلاقیات 

فـردگـرایانـه و خـودخـواهـانـه دهـه 1980 شـد. چـنان که 

ویراســتار کتاب، کریستوفــر بیگزبی7، در مــقدمــه اش 

تـوضیح می دهـد، این بـراي مـردي مـانـند میلر که تـئاتـر 

مـردم را گـرد هـم می آورد تـا خـود را بـه عـنوان افـراد و 

موجودات اجتماعی بهتر درك کنند، مثل ناسزا بود. 

دغـدغـه ي میلر، تـعامـل دیالکتیکی بین افـراد و جـامـعه 

بـود. هـم تـأثیر جـامـعه بـر زنـدگی افـراد - سـتم زنجیرهـا یا 

رویاهـا و تـوهـمات- و هـم تـأثیري که اعـمال یک فـرد 

می تـوانـد بـر کل جـامـعه داشـته بـاشـد. این تـعامـل بـه این 

معنی اسـت که بـاید ممکن بـاشـد که مـردم خـود و همچنین دنیاي اطـراف خـود 

را تغییر بدهند. چنین خوشبینی اي ذاتاً انقلابی است. 

توانایی افراد براي تغییر چیزها موضوع مهمی در بسیاري از نمایشنامه هاي
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میلر اسـت. آنـها اغـلب شکست می خـورنـد، یا چـنان 

که بـاید تـلاش نمی کنند، امـا این وظیفه مـاسـت که 

تـلاش کنیم. مـا می تـوانیم مـوفـق شـویم. این هـدف 

تـئاتـر میلر اسـت: فکر کردن، حـرکت کردن، تغییر 

جهان به سوي بهتر. 

میلر از لـحاظ کهن الـگویی، آمـریکایی بـود، بـا این 

حــال شخصیت هــاي او در ســطح جــهانی قــابــل 

تشخیص هسـتند، بـه ویژه چـون میلر اولین کسی 

بـود که شخصیت هـاي طـبقه کارگـر را در جـلوي 

صـحنه قـرار داد. اجـراي نـمایشنامـه هـاي او همیشه 

در جـــایی از دنیا در جـــریان اســـت. «مـــرگ 

فـروشـنده»، که شـاید قـوي تـرین پـرداخـت او بـه 

رویاي آمـریکایی بـود، حتی در چین نیز مـوفقیت 

عمده اي داشت. 

بـه مـدتی طـولانی نـمایشنامـه هـاي او در خـارج از 

ایالات متحـده مـحبوب تـر بـود تـا در خـانـه. بـه عـنوان مـثال، تـئاتـر یانـگ ویک در 

لـندن، بسیاري از آثـار او را در طـول سـال هـا روي صـحنه بـرد، تـا جـایی که بـه 

قول مدیر هنري سابق دیوید تکر، او به «نمایشنامه نویس مقیم» تبدیل شد. 

دیوید ارتـباط نـزدیک بین یانـگ ویک و نـمایشنامـه نـویس آمـریکایی را بـراي مـن 

توضیح داد: 

بخشی از عـلت وجـودي یانـگ ویک اجـرا بـراي کسانی بـود که بـه تـئاتـر 

عـادت نـداشـتند، کسانی که ممکن بـود آن را خـصمانـه یا بیگانـه بـدانـند. 

بـه عـنوان مـثال جـوانـان و مـردم طـبقه کارگـر که بـه این بـاور رسـانیده 

شـده انـد که «تـئاتـر بـراي آنـها نیست» یا در غیر این صـورت خسـته کننده 

و کسل کننده است و با زندگی آنها ارتباط برقرار نمی کند. 

«اگـر نـمایشنامـه هـاي میلر بـه خـوبی اجـرا شـونـد، بـه انـدازه اي قـدرتـمند 

هسـتند که بـر این تـعصبات و سـوءبـرداشـت هـا غـلبه کنند و مـخاطـبان 

زیادي را جذب کنند. 

«قـدرت نـمایشنامـه هـا در سـه عـامـل کلیدي نـهفته اسـت. اولاً، آنـها مبتنی 

بـر زبـان هسـتند، بـا ایده  هـا سـروکار دارنـد، از نـظر فکري محـرك و چـالـش 

بـرانگیز هسـتند. در عین حـال جـملات شـعرگـونـه هسـتند.» (دقـت میلر 

در نـــوشـــتن بـــاعـــث شـــد داســـتین هـــافـــمن8، یکی دیگر 
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از نــویسندگــان کتاب، ســخنان شخصیت هــایش را بــه عــنوان «آریا» 

توصیف کند.) 

ثـانیاً آنـها سیاسی هسـتند، آنـها بـه ارتـباطـات مـتقابـل بین انـسان هـا، تـأثیر 

اعــمال یک فــرد بــر جــامــعه و بــالعکس می پــردازنــد، و این تــعامــل 

دیالکتیکی بـه این معنی اسـت که مـا قـدرت تغییر خـود، روابـط خـود، 

جــامــعه و کل جــهان را داریم. این خــوش بینی، پــتانسیل انــسانیت، 

پـتانسیل کارگـران مـعمولی، منجـر بـه این تـصور می شـود که مسـئولیت 

مـاسـت که این تغییرات را بـه انـجام بـرسـانیم، وظیفه اي که نمی تـوان از 

آن شانه خالی کرد. 

ثـالـثاً آنـها از نـظر عـاطفی قـدرتـمند هسـتند. مـخاطـب فـقط فکر نمی کند، 

بلکه احــساس می کند، می خــندد و گــریه می کند. آنــها نــوعی حــس 

هـمدلی را بـرمی انگیزنـد که در تـمایل بـه ایجاد تغییر سیاسی نقشی 

اسـاسی دارد. می تـوان هـمدلی کرد زیرا می تـوان شخصیت را شـناخـت و 

داسـتان را دنـبال کرد. آرتـور یک بـار بـه مـن گـفت: «اگـر مـاجـرا را بـه 

کسی در قطار بگویی، او آن را می فهمد.» 

آرتـور میلر در 10 فـوریه 2005 درگـذشـت. کسانی که او را می شـناخـتند، بـه 

خاطر چیزهایی بیشتر از ازدواج با مریلین، او را به یاد می آورند. 

یادبـود آرتـور میلر نـگاه بسیار جـالبی بـه زنـدگی و ایده هـاي مسـلماً بـزرگ تـرین 

نـمایشنامـه نـویس آمـریکایی اسـت. بـه طـور مـناسـبی شـامـل حکایت هـایی دربـاره ي 

روابـط مـتقابـل میان مـردم اسـت. داسـتان هـاي مـربـوط بـه شـب هـاي افـتتاحیه و 

تـمرین هـا بـا داسـتان هـاي مـربـوط بـه کاشـت درخـت و سـاخـت مـبلمان درهـم 

می آمیزنـد. مـهارت او بـه عـنوان قـصه گـو -او بیش از هـر چیز یک داسـتان سـرا بـود- 

بـا تـوانـایی او در آرامـش دادن بـه کسانی که بـا آنـها کار می کرد تـرکیب شـده 

اســت. مــا تــصویرهــایی گــذرا از ایده هــاي سیاسی و مــهارت هــاي ادبی او را 

می بینیم. بیش از همه آنچه می بینیم انسانیت اوست. 

قـبل از خـوانـدن یادبـود آرتـور میلر، بـراي گـفتگو بـا کارگـردان دیوید تکر مـلاقـات 

کردم. از دیوید، که چـندین بـار بـا میلر همکاري نـزدیک داشـت، خـواسـتم تـا 

کمی دربـاره ي اولین مـلاقـات شـان و اینکه چـطور شـروع بـه همکاري بـا هـم کردنـد 

بگوید. 

«اولین بـاري که آرتـور میلر را مـلاقـات کردم و بـا او کار کردم زمـانی بـود که 

می خـواسـتم «دشـمن مـردم» را بـسازم. این در ابـتدا نـمایشنامـه ي ایبسن بـود، امـا 

به دست آرتور -که نسخه خود را در دوران مک کارتی، پیش از نگارش
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بـوتـه آزمـایش نـوشـته بـود- بـه طـور کامـل بـازسـازي شـده بـود. در 

نـمایشنامـه ایبسن، یک پـزشک در یک شهـر کوچک نـروژي وابسـته بـه 

چـشمه ي آبـگرم مـعروفـش که گـردشـگران را بـه خـود جـذب می کند، 

مـتوجـه می شـود که آب در واقـع سمی اسـت. او بـر این بـاور اسـت که 

هـمه از کشف او تـقدیر خـواهـند کرد و او را بـه خـاطـر آن سـتایش 

خـواهـند کرد. در عـوض، صـاحـبان مـنافـع در شهـر گـرد هـم می آیند تـا 

حــقایق را ســرکوب کنند. دکتر نمی تــوانــد بــاور کند. شهــردار شهــر 

بـرادرش اسـت؛ مـطبوعـات همیشه کامـلا رادیکال بـه نـظر می رسیدنـد؛ امـا 

میان خـود هـمه تصمیم می گیرنـد که «بـه نـفع جـامـعه» نیست که اجـازه 

دهـند این داسـتان منتشـر شـود، زیرا اقـتصادشـان فـرو می پـاشـد. بـنابـراین 

دکتر «دشــمن مــردم» می شــود. او مــاجــرا را علنی می کند و یک 

سـخنرانی عـالی بـا مـوضـوع «راسـتش را بـگو». انـجام می دهـد در واقـع، 

نـسخه ایبسن ارتـجاعی اسـت، فـلسفه آن انـجام آن را غیرممکن می کند. 

دکتر بـه نـوعی ابـرمـرد نیچه اي اسـت. امـا میلر دیدگـاه را بـه کلی تغییر 

می دهـد. در نـسخه ي ایبسن، دکتر فـریاد می زنـد «هـرگـز حـق بـا اکثریت 

نیست»، در نـسخه ي میلر این تـبدیل می شـود بـه «هـرگـز حـق بـا اکثریت 

نیست، تـا زمـانی که حـق را بـه انـجام می رسـانـد». این بـه تـوافـق رسیدن 

دو نـمایشنامـه نـویس بـه فـاصـله ي یک قـرن بـود. میلر نـمایشنامـه را بـه 

چیزي تبدیل می کند که هیچ کدام نمی توانستند بنویسند. 

«حـالا این نـمایشنامـه قـبلاً در انگلسـتان اجـرا نشـده بـود. میلر در مـورد 

آینده اش نـگران بـود تـا اینکه مـتوجـه شـد تـام ویلکینسون9 قـرار اسـت 

نـقش اصلی را بـازي کند، سـپس مـوافـقت کرد که مـا این کار را انـجام 

دهیم. 

«چـندین مشکل در اجـرا وجـود داشـت، اول ایده ي اجـراي نـمایش در 

انگلیس، امـا قـرار دادن داسـتان در نـروژ در حـالی که شخصیت هـا بـا 

لـهجه آمـریکایی صـحبت می کردنـد. درسـت بـه نـظر نمی رسید. مـوضـوع 

فـقط لـهجه نـبود، بلکه خـود زبـان بـود. مـن تلفنی بـا آرتـور تـماس گـرفـتم 

و در حــالی که او ابــتدا از این ایده که مشکلی در زبــان وجــود دارد 

مــتعجب بــود، پیشنهاد کرد تغییراتی را که لازم می دانســتیم انــجام 

دهیم و اگر با مشکلی روبرو شدیم به او اطلاع دهیم. 

مـا مـتن نـمایشنامـه میلر و نـسخه ایبسن را گـرفتیم و آن دو را بـا هـم 

مقایسه کردیم. به این نتیجه رسیدیم که برخی از تغییراتی که میلر
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ایجاد کرده بــود، ممکن اســت اشــتباه بــوده بــاشــد. بــه طــور مــشخص، مــا 

می خـواسـتیم یک سـخنرانی از ایبسن را که در نـمایشنامـه میلر حـذف شـده بـود، 

دوبـاره مـعرفی کنیم. دوبـاره تلفنی دربـاره اش صـحبت کردیم، پـاسـخ او این بـود 

که «خـب، امـتحانـش کنید». مـا از این طـریق رابـطه اي سـاختیم، از طـریق تـلفن. 

بـراي مـثال او در انـتخاب بـازیگر کمک 

بـزرگی بـود. مـا نـمایش را بـه وسـت انـد 

بردیم که موفقیت عمده اي داشت. 

«بــعد از آن حــق اجــراي آینه ي دو 

طـرفـه را درخـواسـت کردم. بـاز هـم 

آرتـور نـگران کیفیت بـازیگرانی بـود که 

قــرار بــود در آن شــرکت کنند. او، یا 

نــماینده اش، دربــاره آنــها - هــلن 

میرن10 و بــاب پک11 - شنیده بــود، 

بنابراین به ما اجازه داد. 

«آرتـور در هـفته دوم تـمرین، در حـالی 

که دشـمن مـردم در جـریان بـود، آمـد. 

کنارش در تـئاتـر نشسـتم. این تـولید قـبلاً شهـرت پیدا کرده بـود. روي هـترزلی 

در مـورد آن در گـاردین نـوشـته بـود. مـن فکر می کنم امـروز خـوب می شـود. 

سـخنرانی «راسـتش را بـگو» بسیار مـناسـب خـواهـد بـود، مـا بسیار بـه دروغ گـفتن 

عـادت کرده ایم. الـبته در آن زمـان، آب مـسموم فـقط یک اسـتعاره نـبود؛ مـردم بـه 

طـور فـزاینده اي در مـورد وضعیت تـامین آب نـگران می شـدنـد، آن وقـت بـود که 

مردم شروع به نوشیدن آب بطري کردند. 

«در یک نـقطه از نـمایش، آرتـور رو بـه مـن کرد و گـفت: «آن زن فـوق الـعاده 

اسـت.» او در مـورد همسـر مـن -مـارگـو لسـتر12- صـحبت می کرد. این طبیعتاً او 

را بـراي مـن عـزیز کرد و در عین حـال از این که او از اجـراي مـا از نـمایشنامـه اش 

خـوشـش آمـده بـود، خیالـم راحـت شـد. او می خـواسـت بـا بـازیگران آشـنا شـود. 

صـحنه اي که بـعد از آن اتـفاق افـتاد مـانـند تـصویر چـخوف بـا بـازیگران مـرغ 

دریایی بـود که هـمه زیر پـاي او نشسـته بـودنـد. این در تـئاتـر پلی هـاوس در 

وســت رانــد بــود. آرتــور مــردي بسیار کاریزمــاتیک و سکسی بــود؛ او نــوعی 

مـغناطیس داشـت. او می تـوانسـت از هـر چیزي صـحبت کند. او قـطب نـماي 

اخـلاقی مـن شـد، کسی که بـا او تـماس می گـرفـتم تـا در مـورد بـوش یا هـر چیز 

دیگري که در دنیا می گذرد صحبت کنم. 
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او می خـواسـت بـدانـد که می تـوانـد بـه تـمرینات بیاید یا نـه. قـرار بـود طـبق مـعمول 

ادامـه بـدهـم. آرتـور آمـد و گـوشـه ي سـالـن نشسـت. او را بـه جـلو آوردم. در آن 

مـرحـله مـا درگیر تـمرینی بـراي تسـلط بـر زیرمـتن بـودیم، یعنی جـایی که 

بـازیگران آنـچه را که هـنگام بیان دیالـوگ خـود فکر می کنند بـا صـداي بـلند 

می گـویند. این بـرایش جـذاب بـود و چـهار یا پـنج روز دیگر هـم آمـد. مـن بـه او 

پیشنهاد دادم که در پـایان پـروسـه بـرگـردد. صـادقـانـه بـگویم، گـاهی اوقـات وسـط 

تمرین ها مرحله اي بسیار خسته کننده است. او در هفته پایانی دوباره آمد. 

پـس از آن مـن قیمت را کارگـردانی کردم، یک نـمایش چـهارشخصیتی که از 

زمـان نـگارش آن در دهـه شـصت انـجام نشـده اسـت  بـنابـراین، طبیعتاً میلر دوبـاره 

نـگران بـود که کار چـگونـه پیش خـواهـد رفـت. بـنابـراین او بـه هـفته آخـر تـمرین 

آمـد که تـا حـدودي بـازیگران را تـرسـانـد. یک دور تـمرین کردیم. نـمایش در یک 

اتـاق زیر شیروانی اتـفاق می افـتد، بـا مـبلمان در سـرتـاسـر آن که بـرادران نـمایش 

آن را می فـروشـند زیرا پـدرشـان در سـال 1929 ورشکسته شـده بـود. رکود 

اقـتصادي نـاگـزیر تـاثیر عـمده اي بـر روي میلر داشـت که خـانـواده اش از اوضـاع 

خـوب مـالی بـه از دسـت دادن هـمه چیز رسیده بـودنـد. وقتی اتـاقی را که مـا در 

آن تمرین می کردیم دید، گفت: این دقیقاً مانند اتاق زیر شیروانی است.» 

«آرتـور و همسـرش اینگه (اکنون مـتأسـفانـه فـوت کرده) در تـمام مـراحـل آمـاده 

سـازي مـا هـمراه بـودنـد. مـثل همیشه مـتواضـع، در ردیف اول نمی نشسـت. در این 

مــقطع دیگر بــا نــام کوچک هــمدیگر را صــدا می کردیم. مــن نــمایش را بــه 

واحـدهـاي پـنج دقیقه اي تقسیم کرده بـودم و از او خـواسـتم که وارد شـود و 

نـظراتـش را بـگوید. سـپس شـگفت انگیزتـرین سـه روز آغـاز شـد. از نـزدیک بـا هـم 

کار می کردیم و او الـهام بـخش بـود. او نـقطه ي مـقابـل نـمایشنامـه نـویسانی بـود که 

می تـوان آنـها را رمـزآلـود تـعریف کرد. میلر تـمامـاً در کار شـفاف سـازي بـود، او 

دقیقاً می دانسـت که می خـواهـد چـه بـگوید و مـنظورش چیست، بـنابـراین 

همیشه جـواب هـاي سـرراسـت می داد. شخصیت هـاي او بـرایش افـراد زنـده بـودنـد. 

سـرراسـت صـحبت کردن او محـدود بـه نـمایشنامـه و کارگـردانی آن نـبود، بلکه در 

مـورد بـازیگران و بـازیگري نیز صـدق می کرد. او صـریح تـرین مـردي بـود که تـا بـه 

حــال دیده بــودم. او احــترام زیادي را بــه خــود جــلب می کرد. این بــه دلایل 

گـونـاگـونی بـود، بـه ویژه سیاسـت او. بـازیگران نـاگـزیر تـحت تـأثیر ایده هـا قـرار 

می گیرنـد و بـه سـمت آنـها کشیده می شـونـد. اینجا مـردي بـود که در مـقابـل 

مک کارتی ایستاده بــود و این در خــور تحسین بی نــهایتی بــود. او شــایسته ي 

احترامی بود که به او می گذاشتند. 
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نمی شود. آنها 
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زیرا دغدغه ي 

انسانیت و جامعه 

را دارند.



«هـر ضـربـان قـلب او مـملو از نیکی و صـداقـت بـود. او مـردي بسیار بـامـزه، شـوخ و 

خـوش صـحبت بـود. قهـرمـانـان اغـلب ممکن اسـت در واقعیت نسـبتاً نـاامیدکننده 

بـاشـند، فکر می کنم هـمه مـا تـمایل بـه رمـانتیزه کردن آدم هـا داریم. امـا میلر 

نـاامیدکننده نـبود. او می تـوانسـت دشـوار هـم بـاشـد. بـراي مـثال، او بـاید مـتقاعـد 

می شـد که بـراي پـاسـخگویی بـه مکاتـباتـش، منشی اسـتخدام کند. مشکل این 

بود که او اهمیت و احترام بالایی را که برایش قائل بودند درك نمی کرد. 

او کامـلا رك بـود، امـا نـه بـه شکل مخـرب. هـنگامی که او دیگر 75 سـالـه بـود، 

تـوضیح داد که این بـه این دلیل اسـت که «زنـدگی بسیار کوتـاه بـود». بـا دیدن 

بـاب پک در حـال تـمرین یک نـقش، فکر کرد که این بـازي بـاعـث می شـود 

کاراکتر حیله گـر بـه نـظر بـرسـد، که مـنظور او این نـبود. بـه او گـفت: «از مـتن 

معنادارتر نباش.» این همیشه مرا به یاد آن سطور هملت می اندازد: 

«عـمل را بـا کلام وفـق بـده، کلام را بـا عـمل؛ بـا این مـراعـات خـاص، اعـتدال 

طبیعت را زیر پـا مـگذار: زیرا اغـراق در هـر چیزي دور از مـقصود نـمایش اسـت 

که هـدفـش، هـم در ابـتدا و هـم اکنون، این بـوده و هسـت، تـا بـه نـوعی آینه اي را 

روبـروي طبیعت نـگه دارد؛ بـه فضیلت ویژگی اش را نـشان دهـد، بـه حـقارت 

تصویرش را، و به جسم و سن وسال زمان، ظاهر و بار سنگینش را.»  

بـراي میلر، تـئاتـر صـرفـاً بـراي سـرگـرم کردن جـمع جین و تـونیک نـوش وجـود 

نـداشـت. هـدفی بیش از این داشـت. بـاید مـردم را بـه فکر کردن، احـساس کردن 

و عمل کردن وادارد تا در زندگی، روابط و جامعه شان تغییر ایجاد کند.»
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 بیوگرافی ●

ایوو بـــرشـــان در ســـال 1936 در شهـــر کوچک وودیسته در کشور 

یوگســلاوي بــه دنیا آمــد و در ســال 2017 در شهــر زاگــرب دیده از جــهان 

فـروبسـت. او ادیب، نـمایشنامـه نـویس و سـناریست کروات بـود. در  رشـته فـلسفه و 

زبـان هـاي اسـلاویک از دانـشگاه زاگـرب فـارغ التحصیل شـد و بیست و دو سـال بـه 

عـنوان مـعلم در دبیرسـتان هـاي شهـر شیبنیک تـدریس کرد. سـپس مسـئول 

مـرکز فـرهنگی این شهـر شـد و در هـمانـجا فسـتیوال بین المللی تـئاتـر کودك را 

به راه انداخت. 

او از سـال 1955 بـه نـویسندگی مـشغول بـود 

و اولین اثـر مـوفـق وي «نـمایش هـملت در 

روسـتاي مـردوش سفلی» بـود که در 1971 

در تـئاتـر اي .ت.د شهـر زاگـرب بـه کارگـردانی 

بوژیدار ویولیچ به روي صحنه رفت. 

از جـمله دیگر آثـار مـهم نـمایشی او می تـوان 

از «چـهار رودخـانـه زیرزمینی»، «مـرگ مـدیر 

سـاخـتمان»، «شـام بـاشکوه بـراي مـرگ یک 

شـرکت سـهامی»، «بی شـرم هـا در دانشکده 

فــلسفه»، «مــانــور بــزرگ در خیابــان هــاي 

شلوغ»، «بذرهاي یخ زده»، و «پوچ گرایی از ولیک ملاکه» نام برد. 

از میان رمــان هــاي او می تــوان بــه «پــرنــده آســمانی»، «اعــترافــات آدم 

بی شخصیت»، «قـمار بـا سـرنـوشـت»، «حکومـت الهی 2053»، «کاتـدرال»، 

«هیچ چیز مقدس» و «لعنتی ها» اشاره کرد. 

بـرشـان همچنین در مـقام سـناریست از جـمله آثـاري چـون «راز نیکلا تسـلا»، 

«سـرزمین مـوعـود»، « چـگونـه جـنگ در جـزیره مـن شـروع شـد»، «مـارشـال» و 

«لیبرتاس» را نوشته است. 

 ***

وقتی در سال 1971 نمایشنامه «نمایش هملت در روستاي مردوش سفلی» 

در تئاتر اي.ت.د شهر زاگرب به روي صحنه رفت، به نظر می رسید  که 

شهاب سنگی خارج از فضاي معمول آن دوران ناگهان بر دنیاي  تئاتر  

یوگسلاوي فرود آمده است.  

ایوو بـرشـان: تـز، آنتی تـز و 
سنتز یک نویسنده 

مهرداد خامنه اي 

  



 

نـمایشی که بـا طـنز بـرنـده خـود و دانـش تـئاتـري 

نـویسنده آن بی مـهابـا و تیزبینانـه بـه نـقد قـدرت 

سیاسی حـاکم می پـرداخـت. از یک سـو بـدویت 

دســتگاه فــرهــنگ رسمی را بــه تمسخــر 

می گـرفـت و از سـوي دیگر فـساد درون سیستم 

حاکم را افشا می کرد. 

تـا آن زمـان کسی نمی دانسـت که ایوو بـرشـان 

مـعلم دوره مـتوسـطه زبـان و ادبیات یوگسـلاوي 

در یکی از مــدارس شهــرســتانی کوچک در 

ایالــت دالــماتسیاي کرواسی واقــع در کناره 

دریاي آدریاتیک اســت که آن زمــان حــدود 

بیست هـزار نـفر جـمعیت داشـت. عجیب تـر آن 

که بـرشـان  35 سـالـه تـعداد زیادي نـمایشنامـه 

از عـنفوان جـوانی نـوشـته بـود و هـمه این آثـار 

در کشو میز او آمـاده بـراي اجـراي صـحنه اي 

بودند. 

او در مـصاحـبه اي در سـال 1985 می گـوید: «مـن مـعناي زنـدگی کردن در مـرکز 

وقـایع فـرهنگی را نمی فـهمم. امـروز بـه کمک وسـایل ارتـباط جـمعی هـمه مـا کم 

و بیش در مـرکز وقـایع فـرهنگی هسـتیم. شهـرسـتان تـنها یک مـرزبـندي 

جـغرافیایی اسـت، مشکل زمـانی پیش می آید که انـسان هـا در ذهـن خـود این 

مـرزبـندي هـا را بـه وجـود آورنـد. می تـوان در هـر نـقطه کوچکی زنـدگی کرد و از 

همه وقایع مطلع شد. البته اگرچنین نیازي در فرد وجود داشته باشد.» 

دیري نـپایید که «نـمایش هـملت در روسـتاي مـردوش سفلی» نـزد مـردم بـه 

مــحبوب تــرین نــمایش کشور یوگســلاوي بــدل شــد و بــرشــان مــوفــق تــرین 

نـمایشنامـه نـویس آن کشور شـد. این نـمایش بـه زبـان هـاي هـاي آلـمانی، انگلیسی، 

سـوئـدي، دانـمارکی، روسی و لهسـتانی تـرجـمه شـد و در  کشورهـاي مـختلف بـه 

روي صحنه رفت.  

امـروز ایوو بـرشـان چهـره اي اسـت که بـدون بیست اثـر نـمایشی او نمی تـوان 

رپـرتـوار صـحنه هـاي تـئاتـر کشورش را مـتصور بـود. او امـا قـلم خـود را در هـنر تـئاتـر 

محـدود نکرد و از سـال 1973 تـا 2004 هشـت سـناریو نـوشـت که بـر پـرده 

سینما بـه نـمایش درآمـد و از سـال 1990 تـا 2012 چـهارده رمـان منتشـر کرده 

است.  
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ایوو برشان
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در اواسـط دهـه هشـتاد میلادي او مسـئول مـرکز فـرهنگی شهـر محـل زنـدگی اش 

شیبنیک شـد و جـشنواره بین المللی تـئاتـر کودك را در آنـجا راه انـدازي کرد که 

هـمچنان یکی از گـردهـمایی هـاي مـوفـق  هـنرهـاي نـمایشی در اروپـاي مـرکزي 

است. 

وقتی این مسـئولیت را بـرعهـده گـرفـت در دفـتر کار جـدیدش خـبرنـگاري از او 

پـرسید: این تغییر شـغل روزانـه، از مـعلم مـدرسـه بـه مسـئول فـرهنگی شهـر چـه 

تاثیري در شما دارد؟ 

پـاسـخ داد: از معلمی واقـعا خسـته شـده بـودم. هـم از مـدرسـه و هـم از کلاس هـاي 

درس. سـاده نیست بیست و دو سـال یک مـوضـوع را تکرار کنی. فکر می کنم 

هـم بـه نـفع شـاگـردان و هـم بـه نـفع معلمین بـاشـد که در آمـوزش و پـرورش کسی 

بیش از بیست سـال کار نکند. بـراي همین دنـبال شـغل جـدیدي بـودم که از این 

روزمـرگی خـارج شـوم. دربـاره این شـغل جـدید بـاید بـگویم که کامـلا گیج شـده ام 

و دست و پایم را گم کرده ام. 

ـ بـرخی از شخصیت هـاي آثـار شـما یادآور چهـره هـایی هـمچون فـاوسـت، هـملت، 

مسیح یا افـلاطـون هسـتند و از جـایگاه فـرهـنگ و ادبیات جـهانی  دیده می شـونـد 

و از سـوي دیگر زبـان، شخصیت پـردازي و  نـقش و تـاثیر آداب و سـنت هـاي مـردم 

مـدیترانـه بـه وضـوح در آنـها بـرجسـته شـده اسـت. فـضاي ذهنی شـما در بـه وجـود 

آوردن چنین  شخصیت هایی چگونه است؟ 

بـرشـان: زمـانی که انـسان در حـد و مـرز فـرهـنگ و میراث گـذشـته خـودش بـاقی 

بـمانـد شخصیت هـایش کامـلا کتابی می شـونـد و نـه چیزي فـراتـر از آن و زمـانی که 

این فـرهـنگ ارتـباطی بـا مـردم و زنـدگی روزمـره آنـها پیدا می کند بـه پـویایی 

می رسـند. نـگاهی عـریان بـه زنـدگی روزمـره نیز بـدون تـوجـه بـه ریشه هـاي 

فـرهنگی تـصویري پیش پـا افـتاده در جـلوي چـشمان  مـا بـه نـمایش می گـذارد. از 

یک سـو پـدیده فـرهـنگ و ریشه هـا و سـنت هـا در هـملت و فـاوسـت را داریم و از 

سـوي دیگر زنـدگی روزمـره مـردم، ادغـام و ارتـباط این دو بـه نـظر مـن می تـوانـد 

هنر زمان خود را به وجود بیاورد. 

ـ آیا از همین تلفیق واقعیت پیش پــا افــتاده و ایده آل هــاي تــان نــوع نــگاه 

گروتسک شما شکل گرفته است؟ 

بـرشـان:  ویکتور هـوگـو در زمـان خـودش گـفت: «مـتعالی زمـانی واقـعا مـتعالی 

اسـت که تـرکیبی از گـروتسک و پیش پـا افـتاده بـاشـد.» این نـظرش در مـورد 

شخصیت کازیمودو در گـوژپشـت نـتردام بـود. هـوگـو در این اثـر در واقـع مـفهومی 

متعالی را با گروتسک پیوند زده است. 

سیاست در اینجا 

هرگز به عنوان 

یکی از دریچه ها 

و زاویه نگاه به 

زندگی نبوده 

است. بلکه تنها 

دریچه اي بوده 

است که از آن به 

زندگی نگاه شده 

است. 



 

شماره دوم 
پاییز 1400

111

ـ آیـا در کـار خـــود الـــگـویی 

داشته اید؟ 

بـرشـان: همیشه. بـاید اعـتراف 

کـنـم کـه از کـودکی عـــاشـــق 

نـویسندگـانی بـودم و هـمواره بـه 

آثـار آنـها بـاز می گـردم. در درجـه 

اول نیکلاي گـوگـل. فکر می کنم 

در هـمه نـوشـته هـاي مـن رد پـاي 

او را می تـــوان دید و او از هـــر 

نـویسنده دیگري بـر مـن بیشتر 

تـاثیر گـذاشـت. در واقـع مـن در 

گـوگـل مجـموعـه اي از عـوامـل  را می بینم که هـمواره راهـنماي مـن بـوده اسـت. از 

نویسندگان خودمان الگوهاي من مارینکوویچ و کِرلِژ بوده اند. 

ـ هـمه می دانیم که اولین اجـراهـاي «نـمایش هـملت در روسـتاي مـردوش 

سفلی» اصـلا سـاده نـبود. پـس از مـوفقیت چشمگیر این نـمایش مـوج حـملات و  

مـخالـفت هـا بـا آن آغـاز شـد و حتی اتـهام سیاه نـمایی بـه آن زدنـد. چـگونـه این 

دوران را پشت سر گذاشتید؟ 

بـرشـان: قـبل از هـر چیز بـا تـلاش و هـمت مسـئولان تـئاتـر اي.ت.د زاگـرب این 

نـمایش تـوانسـت بـه حیات خـود ادامـه دهـد و روي صـحنه بـمانـد. حـملات از یک 

جـاي مشخصی نـبود که بـتوان جـواب مشخصی بـه آنـها داد. بیشتر بـا حـواشی 

هـمراه بـود. کسی روي خـود اثـر انگشـت نمی گـذاشـت بلکه بـا فـضایی که در بین 

مـردم بـه وجـود آورده بـود مسـئله داشـتند. یک نـوع تـرس نـامـرئی از اجـراي این 

نـمایش بـه وجـود آورده بـودنـد که کسی جـرأت نکند آن را بـه روي صـحنه بیاورد 

تا نکند برایش مشکل ساز نشود.  

نـمایش در واقـع از ضـعف هـاي انـسانی صـحبت می کند که بخشی از زنـدگی مـا 

اسـت و هـمانـطور که زنـدگی روزمـره مـا بـه خـودي خـود بـه شـدت سیاسـت زده 

است نمی توان از سیاست روز چشم پوشی کرد. 

امـا مسـئولان تـئاتـر اي.ت.د در زاگـرب وقعی بـه این جـوسـازي هـا نـنهادنـد و 

کارشـان را ادامـه دادنـد. همین روش را در تـئاتـر سـارایوو نیز بـه کار بسـتند. امـا 

جـاهـاي دیگر نـمایش را از صـحنه پـایین آوردنـد. پـس از این نـمایش هـفت سـال 

تمام کسی جرأت نمی کرد کاري از من به روي صحنه ببرد.  

جسارت تئاتر زاگرب و سارایوو باعث شد که کار زنده بماند.

"نمایش هملت در روستاي مردوش سفلی“ تئاتر ملی سارایوو 2011  
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ـ مـخالفین سیاسی شـما از نـوع نـگاه شـما بسیار خـرده گیري کرده انـد امـا هـرگـز 

منکر ارزش کار ادبی شما نشده اند. 

بـرشـان: واقـعا درك نمی کنم در یک نـمایش و درام صـحنه اي مـوافـق سیاسی 

کیست؟ چـرا که اگـر درام مـوافـق سیاسی داشـته بـاشـد این دیگر درام نیست 

بلکه یک بیانیه  سیاسی اسـت. سیاسـت بـراي مـن تـا جـایی جـذاب اسـت که 

بخشی از زنـدگی مـردم اسـت. امـا جـذابیت اصلی بـراي مـن از یک سـو لـغزش هـاي 

انـسانی اسـت و از سـوي دیگر ایده آل هـاي انـسانی که بـه خـاطـر نیرنـگ و فـریب و 

دزدي و خـودخـواهی هـا و غیره شکست می خـورنـد. این مـوضـوعـاتی اسـت که مـن 

بـه آنـها می پـردازم. مشکل مـن همیشه این بـوده که این مـوضـوعـات را در شـرایط 

روز مطرح کرده ام. 

سیاسـت در اینجا هـرگـز بـه عـنوان یکی از دریچه هـا و زاویه نـگاه بـه زنـدگی نـبوده 

است. بلکه تنها دریچه اي بوده است که از آن به زندگی نگاه شده است. 

آثـار مـولیر و شکسپیر هـم بـا پیش زمینه سیاسی نـوشـته شـده اسـت امـا فـرقـش 

این اسـت که امـروز مـا آنـها را بـه عـنوان ارزش هـاي جـهانی و پـذیرفـته شـده نـگاه 

می کنیم و کمتر بـه شـرایط و زمـان نـوشـته شـدن این آثـار تـوجـه داریم. از این رو 

بـه نـظرمـان می رسـد که آثـار کلاسیک سیاسی نیستند در حـالی که بسیار هـم 

سیاسی هستند. 

ـ شـما از جـمله نـویسندگـانی هسـتید که آثـارتـان بـه زبـان هـاي مـختلف تـرجـمه 

شده است. چطور مترجمین با لهجه هاي محلی در آثار شما کنار آمده اند؟ 

بـرشـان: تـا آنـجا که مـن می دانـم اکثرا از لـهجه خـاص دوري کرده انـد و آن را بـه 

زبـان ادبی بـا چـاشنی زبـان اسـلنگ شهـري مخـلوط کرده انـد. مـن فکر می کنم 

اشـتباه اسـت که در تـرجـمه از لـهجه اسـتفاده شـود چـرا که در این صـورت تـمام 

اثر را در ترجمه باید با لهجه اي خاص متصور شد. 

ـ رابـطه شـما بـا تـئاتـر هـرگـز بـه شکل نـظري نـبوده اسـت و همیشه بـه عـنوان 

نـویسنده در آن حـضور داشـته اید. بـه عـنوان یک فـرد عـمل گـرا در عـرصـه نـمایش 

براي شما چه چیزي تئاتر را تئاتر می کند؟ براي چه تئاتر هنوز زنده است؟ 

بـرشـان: تـئاتـر تـا زمـانی که بـا مـردم ارتـباط بـرقـرار می کند و همین مـردم در آن 

حـضور دارنـد زنـده اسـت و مـن وقتی می نـویسم هـمواره بـه این واقعیت فکر 

می کنم که مـن بـراي مـردم می نـویسم. بـصورت نـظري هـرگـز بـه تـئاتـر نـپرداخـته ام 

چـرا که نیازي بـه آن نـداشـتم. کسی که در عـمل بـه کار تـئاتـر مـشغول اسـت 

آنـچه که در مـورد تـئوري تـئاتـر فکر می کند را در اثـر نـمایشی خـود می سـازد و 

مسائل نظري خود را نیز برروي صحنه نشان می دهد.

وقتی «نمایش 

هملت در 

روستاي مردوش 

سفلی» در 

زاگرب به روي 

صحنه رفت، به 

نظر می رسید  که 

شهاب سنگی 

خارج از فضاي 

معمول آن دوران 

ناگهان بر دنیاي  

تئاتر  یوگسلاوي 

فرود آمده است.  



شماره دوم 
پاییز 1400

113

در نـگاهی کلی بـه سـاخـتار و مـتدولـوژي نـمایشنامـه هـاي بـرشـان می تـوان نـگاه 

فلسفی او را دریافــت که  درونــمایه آثــارش در فــضایی فــولکلوریک  بــا 

شخصیت پـردازي از زنـدگی روزمـره مـردم عـادي مـاهـرانـه تـوأم شـده اسـت. رابـطه 

فـلسفه و تـئاتـر را در آثـار او از دو جـنبه می تـوان بـه هـم مـرتـبط دانسـت: 1- تـئاتـر 

بـه عـنوان ابـزاري که فـضاي  زنـدگی مـردم را بـازتـاب می دهـد و 2- نـگاه فلسفی 

به زندگی روزمره مردم  که اثر نمایشی را ماندگار می کند. 

بـرشـان در نـگاه فلسفی خـود از یک سـو بـه دیالکتیک هگلی: تـز، آنتی تـز، سـنتز 

تکیه می زنـد و از سـوي دیگر بـر طـبق نـظریه کانـت زیبایی را هـدفـمند بـودن 

عناصر بدون هدف می داند. 

بـرشـان اولین بـار دیدگـاه  دیالکتیک سـه گـانـه هگلی خـود را در «نـمایش هـملت 

در روستاي مردوش سفلی» به کار بست و از آن تراژدي گروتسک ساخت.  

او  در رابـطه بین اصـول نـمایشنامـه نـویسی اش و مـردم می گـوید: «سـاخـتار 

نـمایشنامـه بـاید بـه گـونـه اي بـاشـد که در مـخاطـب این تـصور را بـه وجـود آورد که 

واقـعه اي همینجا و در همین لحـظه اتـفاق می افـتد و کوچک تـرین جـزئیات اثـر 

بـاید در خـدمـت کلیت این سـاخـتار بـاشـد. نـمایش و مـردم دو روي یک سکه 

هسـتند و حیات صـحنه اي یک نـمایش زمـانی که مـردم بـا آن نـفس نکشند بـه 

خـطر می افـتد. نـمایش بـراي مـردم سـاخـته می شـود و تـا زمـانی که مـردم عـلاقـه بـه 

دیدنـش داشـته بـاشـند وجـود خـارجی خـواهـد داشـت. نـمایش هـمچون کتاب، 

مـجسمه یا عکس نیست که بـدون نـگاه دیگران بـتوانـد مـوجـودیت خـود را حـفظ 

کند. بـازیگري بـدون تـماشـاچی وجـود خـارجی نـدارد. تـئاتـر وجـودش بسـتگی 

کامـل بـه مـخاطـبش دارد. بـه همین دلیل وظیفه تـئاتـر اسـت که رپـرتـواري 

رنـگارنـگ داشـته بـاشـد تـا مـخاطبین گسـترده اي را بـتوانـد بـه سـوي خـود جـذب 

کند و هر کس بتواند سلیقه خود را در آن پیدا کند.» 

بـه اعـتقاد ایوو بـرشـان تـئاتـر هـنري اسـت که تـنها کسانی که عـاشـق زنـدگی 

هسـتند بـاید بـه آن بـپردازنـد، چـرا که تـئاتـر خـود زنـدگی اسـت. بـدبین هـا، آنـهایی 

که دیگر نمی دانـند چـگونـه شـادي کنند و یا غمگین بـاشـند، کسانی که در قـعر 

کسالـت و بی تـفاوتی فـروغلطیده انـد و هـر چیز کوچکی اعـصاب شـان را خـرد 

می کند و بیشتر از هـمه خـودشـان، قـاعـدتـا نـباید وقـت خـود را در این هـنر تـلف 

کنند. 

منبع گفتگو: نشریه یوگوپاپیر 

خبرنگار: کاتیا شوتیچ 

اکتبر 1985 
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 مقدمه مترجم  ●

سیاسـت هـمواره در هـر دوره ي تـاریخی مـوضـوعی غیر قـابـل اجـتناب در 

تـئاتـر بـوده اسـت. عـواملی که بـاعـث شـد تـا اشیل، اورسـتیا، اولین نـمایش ثـبت 

شـده در تـاریخ را در سـال 472 قـبل از میلاد بـنویسد، هـمان عـاملی اسـت که 

الـهام بـخش ایوو بـرشـان در نـوشـتن «نـمایش هـملت در روسـتاي مـردوش سفلی» 

در عصر ماست. 

تــاریخ تــئاتــر جــهان در حقیقت بــا تــئاتــر 

سیاسی آغــاز می گــردد که بــراي اولین بــار 

پــس از اجــراي تــراژدي یاد شــده اشیل در 

یونــان بــاســتان، راه را بــراي نــویسندگــان 

درامــاتیکی چــون ســوفــوکل و اوریپید بــه 

عـنوان بنیانـگذاران تـئاتـر سیاسی هـموار نـمود. 

در قـرن پنجـم قـبل از میلاد، تـنها تـراژدي 

بیانـگر تـئاتـر سیاسی نـبود، بلکه کمدي نیز پـا 

بـه پـاي آن در این عـرصـه ایفاي نـقش می کرد 

و کمدي نیز چـون تـراژدي بـه مـوضـوعـات 

سیاسی روز می پـرداخـت. آریستوفـان از یازده 

اثـر کمدي که از وي بـه جـاي مـانـده، شـش اثـر خـود را تـنها بـه مـوضـوعـات سیاسی 

اخـتصاص داده اسـت. بـه عـبارت دیگر، سیاسـت هـمواره بخشی از زنـدگی انـسان 

بـوده، چـرا که انـسان هـمواره بـه نـوعی بـه عـوامـل سیاسی و اقـتصادي دوران خـود 

وابسـته بـوده و هسـت. هـمانـطور که بـرتـولـت بـرشـت می گـوید: «بـراي تهیه نـان 

شب، هرکسی باید از سیاست جهانی آگاه باشد.» 

«نــمایش هــملت در روســتاي مــردوش سفلی» بــه عقیده مــنتقدین یکی 

ازتـاثیرگـذارتـرین آثـار نـمایشی در تـاریخ مـعاصـر ادبیات کرواسی اسـت که دربـاره 

دو رویی، فـرصـت طلبی و رذالـت اسـت که در لـباس سیاسـت خـودنـمایی می کند. 

بـدون تـوجـه بـه زمـان و نـظام سیاسی که این اثـر فـرم خـود را در آن بـازیافـته، در 

واقـع نـمایشی اسـت دربـاره زنـدگی امـروزي مـا و وجـود شخصیت هـایی چـون 

«بـوکاره» که هـمچنان در اطـراف مـا هـر روز زاده می شـونـد و بـا مـوفقیت روش 

خود را پیش می برند ، شاهدى بر این امر است.

بخشی از نمایشنامه 

نمایش هملت  
در روستاي مردوش سفلی 

ایوو برشان 

ترجمه ي مهرداد خامنه اي
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بخش پایانی صحنه ي دو 

(پولیه، بوکاره، اشکونسه، ماچاك و شیمورینه وارد می شوند.) 

پولیه: بفرمایید رفقا. ببینیم به درد آق معلم می خوریم یا نه.  

اشکونسه: دیگه چیکار می شه کرد.  

(بوکاره با صداي بلند آروغ می زند.) 

شیمورینه: چی شده رفیق ماته؟ معده ت ناراحته؟ 

بـوکاره: مـعده م نـاراحـت نیست. زیادي خـوردم. دیشب این مـاچـاك بـره درسـت 

کرده بـود. هـمه رو بـه زور داد بـه خـورد مـن و میله. مـا سـه تـا یه بـره رو خـوردیم. 

امـروز هیچی نـتونسـتم بـخورم از بـس که شیکمم پـر بـود. چـه می دونـم. از بـالا و 

پایینم تمام روز داره باد در می ره. ببین شیکمم چه باد کرده.  

(شکمش را جلو می آورد و نشان می دهد.) 

پـولیه: حـقته. وقتی که نمی تـونی مـث آدم یواش یواش غـذا بـخوري همین 

می شه. می فهمی ؟ نصف بره رو خودت تنهایی خوردي.  

بـوکاره: چی فکر کردي؟ بشینم مــث تــو غــذا رو نــاز کنم؟ اینجوري تیکه 

تیکه هـاي کوچیک یواش یواش بـذارم دهـنم؟ قـربـونـت بـرم بـورژواهـا اونـجوري غـذا 

می خـورن. مـن دوسـت دارم گـوشـتو بـا اسـتخون تـو مشـتم بگیرم بـعد دنـدونـامـو 

فرو کنم توش. بعدم قُلپُی بدمش پایین. ما اینیم.  

(مایکاچه وارد می شود.) 

مـایکاچـه: اِ ببخشید دیر شـد. عـذر می خـوام آق مـعلم. می دونین که تـوي 

قـهوه خـونـه چـه جـوریه. پـر از آدمـه. تـا بیام هـمه شـونـو بـندازم بیرون و درشـو بـبندم 

یه عالمه طول می کشه.
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بـوکاره: کجا بـودي عـزیز دلـم؟ هـر دفـعه که میام قـهوه خـونـه هی بهـت نـگاه 

می کنم تو اصن محل نمی ذاري. 

مایکاچه: اونجاي آدم دروغگو! 

بوکاره: بیا اینجا. بیا اینجا پهلوي من بشین بهت بد نمی گذره.  

(مایکاچه می رود و کنار بوکاره می نشیند.) 

بوکاره: می گم تو هم جنس بدي تو بازار نیستی ها. خودمونیم!  

مـایکاچـه: آره. مـنتها تـو تـوي خـونـه ي خـودت اقـتصادت قـوي تـره. زنـت دوتـاي 

منه. 

پولیه: شروع کنیم رفقا. من زیاد وقت ندارم. فردا صبح باید برم سر زمین.  

همه: بله شروع کنیم. واسه چی صبر کنیم.  

اشکونـسه: خیله خـب رفـقا. حـاشیه نمی خـوام بـرم. هـمتون نـظر مـنو می دونین. 

ولی بــا این حــال مــن وظیفه اي رو که بــهم مــحول کرده بــودید انــجام دادم. 

نـمایشی رو که خـواسـته بـودید پیدا کردم و بـه تـعداد کافی کپی گـرفـتم. ولی 

قـبل از اینکه شـروع کنیم یک بـار دیگه می خـوام بهـتون گـوشـزد کنم که این 

نـمایش کار مـا نیست. بیش از انـدازه پیچیده سـت و اگـه مـوافـقت کنین هـنوز 

وقت هست که عوضش کنیم.  

ماچاك: چه دلیلی داره عوضش کنیم. این یا یه چیز دیگه. چه فرقی می کنه. 

پولیه: در جلسه ي جبهه ي خلق تصمیم گرفتیم که آملتو اجرا کنیم. حالا 

دوباره قروقمبیل نداره.  

بوکاره: همینطوره. یا این یا هیچی.  

اشکونـسه (عصبی): خیله خـب رفـقا. اگـر اینجور می خـواین بـفرمـایین. شـما 

رفیق ماته، شاه. شما رفیق ماره، ملکه گرترود. 

پولیه: به به چه شود.  

اشکونسه: ...شما رفیق میله، پولونیوس. 

مایکاچه: بفرما! تو هم پول دیوثی. 

اشکونـسه (بـه اشکوکه و آنـجه) : شـما دوتـا هـم هـملت و اوفیلیا. تـو مـاچـاك، 

له یرتیز... 

ماچاك: یعنی من تیزم؟  

اشکونسه: و تو شیمورینه، هورِیشیو.  

شیمورینه: من چی چی ام؟ 

ماچاك: بیا بیا تا بهت بگم کی هستی. (در گوشش زمزمه می کند.) 

پولیه (به آن دو نزدیک می شود و به آنها گوش می دهد.): چی؟ چی؟
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(هر سه می خندند.) 

اشکونـسه (مـتن هـا را بینشان پـخش می کند.): حـالا ببینیم. تـمرینو شـروع 

می کنیم بـا صـحنه ي بین پـادشـاه و هـملت در صـحنه ي اول. صـفحه ي بیست 

. شروع کنید رفیق دبیر. شما پادشاه هستید. از اینجا.  لطفاً

(با انگشت روي صفحه نشان می دهد.) 

بـوکاره: چی؟ بـخونـم؟ آره؟ مـاره یه ذره بـرو اونـورتـر بـذا هـوا بیاد. (بـه طـرزي 

یکنواخـت و بـه سختی می خـوانـد.) «این شیرین و سـتودنی اسـت در سـرشـت 

شـما، هـملت، که این پـاسـگزاري هـاي سـوگـوارانـه را در حـق پـدر خـود بـه جـاي 

می آورید…» اي زهـرمـار. چی پیچونـده. نمی تـونـه تـو دو خـط مـث آدم بـگه: دمـت 

گـرم که اینجوري واسـه بـابـات آبـغوره می گیري... (می خـوانـد): «ولی شـما بـاید 

بـدانید که پـدر شـما یک پـدر را از دسـت داد، و آن پـدر از دسـت رفـته، پـدر خـود 

را از دسـت داد…» نـه بـابـا! راس می گی؟ اگـه از دسـت نمی داد می خـواسـت 

چیکار کنه. فکر کن چی می شـد اگـه بـابـام هـمونـجوري پیر و نـاتـوان هـنوز 

نشسـته بـود کنار آتیش تـوي خـونـه، کنارشـم بـابـاش نشسـته بـود، اون طـرفـم بـابـاي 

بـابـاش. مـنم اونـجا سـرمـو می کوبیدم بـه دیوار... (می خـوانـد): «این نـاسـپاسی اسـت 

در بـرابـر دادار آسـمان، نـاسـپاسی اسـت بـه آخشیج مـردگـان. نـاسـپاسی اسـت بـه 

سـامـان طبیعت، بـراي خـرد، بـس پـوچ، چـه، نهشـته ي عـام طبیعت مـرگ پـدران 

اسـت، طبیعتی که هـمواره بـانـگ فـراداده اسـت، از نخسـتین نـَسا، تـا آنکه مـُرد 

امـروز، این بـاید چنین بـاشـد…» اي بـر پـدرش لـعنت. هیچی مـن نفهمیدم از 

این. آخـه تـوروخـدا نیگا کن. این چـه مـزخـرفـاتیه داره بـه هـم می بـافـه: آسـمان، 

مرده ها، طبیعت، ناشکري، عقل، مرگ، بعد آخرشم برمی گرده می گه: «این
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بـاید چنین بـاشـد.» آق مـعلم تـو بـودي می گفتی این یه آدم بـزرگیه؟ بـه نـظر مـن 

که این بابا فیوز پرونده. 

اشکونـسه: رفیق دبیر شـما بـا شـجاعـت فـقط ادامـه بـدین. این حـالا چـطوري 

بگم... سختی هاي کوچیک این کاره. 

بـوکاره (می خــوانــد): «بــه خــاك افکنید این تــلواســه ي بیهوده را، و مــا را 

بیانـدیشید…» اي تـو روحـش بـا اون کسی که قـلم داد دسـت این. بـابـا این کار 

هـر کسی نیست. آق مـعلم! این مـرتیکه دیوانـه س. نـه می تـونی سـرشـو بگیري نـه 

تهشو. 

اشکونـسه (بـا خـنده اي پیروزمـندانـه): مـن چیکار می تـونـم بکنم رفـقا. مـن هـمون 

اول بهتون گفتم که این متن بیش از اندازه سخته.  

... نـه نـه. اینجا رو اشـتباه کردي آق مـعلم. اینجا هیچ چیزي سـخت  بـوکاره: اِ

نیست. عـزیز مـن وقتی سـواد داري می تـونی بـخونی. وقتی هـم که بیسوادي 

نمی تـونی. بـه همین سـادگی.  قـسم می خـورم که بـابـابـزرگ خـدابیامـرز مـن سـه 

بـرابـر این مـرتیکه بهـتر می نـوشـت... راهی نیست جـز اینکه تـو تـمام اینارو 

تصحیح کنی. اینجوري نمی شه اینو خوند.  

اشکونــسه: مـــن تصحیح کنم؟ شـــما می دونین چی دارین می گین؟ مـــن 

شکسپیرو تصحیح کنم؟ بـزرگـترین نـویسنده ي انگلیس در تـمام دورانـها رو؟ 

خیلی عذر می خوام. من جسارت همچین کاري رو ندارم. 

بـوکاره: تــو هیچ نــگران نــباش رفیق جــونــم. حــالا که چی مــثلاً اگــه اون 

نـویسنده س تـوي کشور بـورژوایی انگلیس، عـوضـش مـنم اینجا در یک کشور 

سـوسیالیستی دبیر حـزبی هسـتم. تـو فـقط تصحیحش کن. اونـم هیچ غلطی 

نمی تونه بکنه. 

اشکونسه: ولی آخه چی رو تصحیح کنم؟ چه جوري تصحیح کنم؟ 

بـوکاره: کاري نـداره که. تصحیح کن یه جـوري که اینجا مـردم روسـتا بـفهمن. 

آخـه ببینم تـو خـودت بـگو. بـراي تـو قـشنگ تـر و حتی روشنفکرانـه تـر نیست اونـجا 

که شـاعـر می گـه: اي خـوشـگله از ده مـا... میله، میله، پـاشـو بیا اینجا بـا هـم 

بخونیم بابا.  

(بوکاره و پولیه با هم می خوانند.): 

اي خوشگله اي خوشگله از ده ما 

پس چرا تویی اینجوري با ما 

وااااااي واي 

بوکاره: بفرما! اینجوري باید باشه. تو هم قشنگ بشین اینجوري درستش کن.  
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اشکونـسه: شـماهـا زده بـه سـرتـون. این چیزي که شـما از مـن می خـواین جـرمـه 

و قابل پیگرد قانونیه.  

بـوکاره: چـه جـرمی؟ قـابـل پیگرد از طـرف کدوم قـانـون؟ قـانـون کجا خـداتـو شکر؟ 

چی داري می گی؟ اینجا قـانـون انگلیسه یا قـانـون خـلق زحـمتکش مـا؟رفیق تـو 

اینو اونجوري که بهت گفتم تغییر می دي. حرفم نداره. خلاص. 

اشکونـسه: انگلیسا چیه؟ خـلق زحـمتکش کدومـه؟ چـرا قـاطی کردي؟ این 

جرم علیه فرهنگه. من همچین کاري نمی تونم بکنم.   

بـوکاره: اگـه تـو رفیق مـعلم همچین کاري نمی تـونی بکنی، اصـن لازم نکرده. مـا 

خــودمــون یه کس دیگه رو پیدا می کنیم. ولی بهــت قــول می دم که اینجا 

نمی تـونی مـفتخوري کنی. مـا بـه رفـقاي مسـئول تـو گـزارش می دیم که تـو از 

آمـوزش دادن بـه خـلق زحـمتکش تـو روسـتاي مـا سـر بـاز می  زنی. اونـوقـت 

مـطمئن بـاش رفیق که دیگه هیچ جـا تـو این جـامـعه ي سـوسیالیستی مـا کار 

فرهنگی و آموزشی نمی تونی انجام بدي. هیچ جا. می فهمی؟  

اشکونـسه: ببخشید، مـن نـگفتم که نمی خـوام بـه خـلق آمـوزش بـدم. خـواهـش 

می کنم مسـئله رو بیخود سیاسیش نکنید. خـواهـش می کنم. مـن فـقط فکر 

می کنم این چیزي که شـما از مـن می خـواین هیچ ربطی بـه آمـوزش نـداره، بلکه 

بـر عکس، تحـمیق خـلقه... ولی مـن چـه کار می تـونـم بکنم؟ ... اصـلاً می دونین 

چیه؟ چـرا که نـه. هـمون چیزي رو که می خـواین انـجام می دم. فـقط از الان بـگم. 

من هیچ مسئولیتی در قبال نتیجه ي این کار شما قبول نمی کنم.  

سکوت 

مـاچـاك: رفـقا مـن می خـواسـتم در رابـطه بـا بحثی که رفیق دبیر داشـتن بـه یه 

نکته ي دیگه هـم اشـاره کنم... مـن فکر می کنم این آمـلت لازمـه که یک رفیق 

مثبتی بـاشـه و همینطور صـاحـب منصبی که در راه حـقوق خـلق زحـمتکش 

مـبارزه می کنه. نمی شـه که اون اینجا یه شـاهـزاده بـاشـه یا ولیعهد، چـه می دونـم. 

مـث زمـانـاي قـدیم که اینجا داشـتیم... شـبیه اون یارو... کی بـود... شـاه پیتر. این 

در خط و راستاي حزب نیست. باید عوضش کنیم. 

اشکونـسه: آفـرین بـر شـما. حـالا که حـاضـر شـدم مـتنو سـاده تـر کنم می خـواین 

که محتواشم عوض کنم. فکر می کنم دیگه دارین خیلی زیاده روي می کنین. 

بـوکاره: نـه نـه نـه. اصـلاً هـم زیاده روي نیست. رفیق مـاچـاك خیلی هـم حـرف 

خـوبی می زنـه. شـاه پیتر که مـدافـع خـلق زحـمتکش نـبود. بلکه بـرعکس، بـر 

ضدش بود. این رفیق در آملت اصن داستانو اشتباهی تعریف کرده.  

اشکونسه: آخه عزیز من! جان من! شاه پیتر یه چیزه، هملت یه چیز
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دیگه س. آخــه کی بــه مــا این حــقو داده که بــه خــاطــر شــاه پیتر مــحتواي 

«هملت»و عوض کنیم؟ 

بـوکاره: اگـر که این آمـلت، رفیق، دسـت بـه تبلیغات ضـدانـقلابی بـزنـه، اونـوقـت مـا 

می تـونیم و بـاید این کارو بکنیم... آمـلت بـاید نـماینده ي کارگـرا و دهـقانـا بـاشـه. تـو 

هم وظیفته که تصحیحش کنی. خلاص.  

مـاچـاك: رفـقا مـن فکر می کنم اون کسی که این آمـلتو نـوشـته در زمـان جـنگ 

ستون پنجم دشمن بوده.  

اشکونـسه: مـن حـرفـمو صـریح گـفتم. نـمایشو می تـونـم کوتـاه کنم، مـتنو می تـونـم 

آسـون کنم. مسـئله یی نیست. ولی دسـتکاري کردن مـحتواي اثـر از مـن بـر 

نمی اد. حالا اگه می خواین دارم بزنین، بفرمایین.  

بـوکاره: آهـا! پـس یعنی تـو بـا اون چیزي که بـورژوازي انگلیس اینجا نـوشـته 

مـوافقی! یعنی تـو می گی که شـاه پیتر مـردمی بـوده و لازمـه که بـرگـرده بـه 

قـدرت، آره؟ اگـه اینجوریه مـا هیچ احتیاجی بـه کمک تـو نـداریم. بـفرمـا راهـتو 

بکش برو. ضد انقلاب هیچ جایی در صفوف ما نداره.  

اشکونـسه: خـواهـش می کنم انـقدر حـرفـاي مـنو بـالا پـایین نکنین. مـن همچین 

چیزي نـگفتم. مـن فـقط می خـوام بـگم که نمی تـونـم یه «هـملت» دیگه بـنویسم. 

خودمو براي همچین کاري ناتوان می بینم. من شکسپیر نیستم.  

بـوکاره: صـبر کن. صـبر کن حـالا بهـت نـشون می دم. مشـت تـورو مـا جـلوي 

تـوده ي مـردم بـاز می کنیم. چهـره ي واقعیتو بـه خـلق نـشون می دیم. فکر نکن تـو 

می  تونی مارو گول بزنی. خوب تورو شناختیم. تو رفیق، آنتن قدرت هاي
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سرمایه داري هستی.  

اشکوکه (بـه میان می آید): چیه چـه خـبرتـونـه؟ مـظلوم گیر آوردین؟ بـذارین هـر 

جـوري که کارشـو بـلده انـجام بـده. مـثلاً اون اینجا تحصیلکرده س نـه شـما. چـرا 

خودتونو گم کردین؟  

بـوکاره: کسی از تـو چیزي نـپرسید یوتـسه. بهـتره که سـاکت بـاشی و تـو چیزاي 

که سرت نمی شه فضولی نکنی.  

اشکوکه: مـن سـرم نمی شـه؟ حـتماً فکر می کنی تـو خیلی سـرت می شـه. اگـه تـو 

سـرت می شـه و بـه هـمه چیم واردي، چـرا خـودت نمی گیري نـمایشو درسـت 

کنی؟ چرا مردمو آزار می دي؟  

بوکاره: تو اینجا چیکاره یی جقل که می خواي منو تربیت کنی؟  

اشکوکه: تــو اینجا چیکاره یی که فکر می کنی از هــمه ي مــا بیشتر ســرت 

می شه؟ 

بـوکاره: هـر چی نـباشـه مـن از هـمه ي شـما بـزرگـترم. بـعلاوه، از مـدرسـه یی بیرون 

اومدم که نه تو و نه معلمت نرفتین. اونم مدرسه ي جنگ میهنیه. 

اشکوکه: تــو هــم اون مــدرســه رو بــا پــاي خــودت نــرفتی. فکر می کنی مــا 

نمی دونیم؟ آخـر جـنگ اومـدن سـربـازگیري بـه زور بـردنـت. اونـجا هـم تـو واحـدت 

مسئول مالی بودي. تا اون موقع هم نشسته بودي خودتو باد می دادي.  

بـوکاره: دهنـتو ببـند یوتـسه. مـواظـب بـاش چی داري می گی.اینجا دیگه داري بـه 

مـن تـوهین می کنی، و نـه فـقط بـه مـن، بلکه بـه حکومـت خـلقی داري تـوهین 

می کنی. 

اشکوکه: اِ راس می گی؟ اون کدوم خـلقیه که پشـت سـر تـوئـه؟ شـاید مـنظورت 

ماچاکه، آره؟  

اشکونـسه: صـبر کن جـوون. نیازي بـه این حـرفـا نیست. مـن احتیاجی بـه 

عـدالـت و حـمایت نـدارم. مـن از تـو بهـتر می دونـم که چـه جـوري بـا حـماقـت کنار 

بیام. الان ده  سـالـه که عـملاً دارم بـاهـاش دسـت و پـنجه نـرم می کنم. تـاحـالا مـنو 

از پـنج تـا روسـتا بیرون انـداخـته و تـو این ششمین جـا، بـرام مـث روز روشـن شـده 

که بـاید مـثل یه هـمسایه خـوب در  کنارش زنـدگی کرد... خیله خـب رفـقا. مـن 

کوتـاه میام. هـمه ي کارایی که گفتین رو مـطابـق میل شـما انـجام می دم. یه 

نـمایش جـدید بـراتـون می نـویسم. فـقط ازتـون یک خـواهـش دارم. بـه هیچ عـنوان 

در هیچ کجا نه اسمی از من برده بشه نه شکسپیر.  

بـوکاره: زنـده بـاد رفیق مـعلم! اینجوري ازت خـوشـم میاد. بیا بـا هـم دسـت بـدیم. 

حالا می دونم که یکی از ماهایی.
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اشکونـسه: خیله خـب خیله خـب رفـقا! نیازي بـه تـبریک گـفتن نیست... ازتـون 

فـقط خـواهـش می کنم که تـنهام بـذارین... می خـوام که دربـاره ي هـمه ي این 

مـسائـل فکر کنم. وقتی که کارم تـموم شـد، دوبـاره هـمتونـو صـدا می کنم که 

تمرین کنیم.  

(حاضرین بلند می شوند.) 

شیمورینه: آق مــعلم یه ســوال می خــواســتم ازتــون بکنم. می شــه که وقتی 

نـمایشو آمـاده می کنین، یه جـوري مـنو روي صـحنه جـا بـدین که بـا مـردم حـرف 

بـزنـم؟ مـث اون روز تـوي جـلسه مـون؟ آخـه می دونین چـه جـوریه؟ اینجا اگـه 

نـمایشو بـراي مـردم تـعریف نکنی نمی فـهمن. مـاهـا اینجا اینجوري هسـتیم دیگه. 

می دونی؟ اگـه بـه مـنم اون رفـقا تـوي شهـر تـمام مـدت نمی گـفتن که چی داره 

روي صحنه اتفاق می افته، نمی فهمیدم که اصن چی دیدم.  

پولیه (می خندد): اِ! پس اونوقت کی اون دوست آملتو بازي کنه؟ 

اشکونـسه: مشکلی نیست! بـاشـه شیمورینه. چـطور نمی شـه. اینجا هـمه چی 

امکان پـذیره. هـر چی که دلـت بـخواد می شـه. بـراي هـوریشیو هـم راه حـل سـاده اي 

پیدا می کنیم. الان وقتی که هـملت شـده مـردي از خـلق، خـلق هـم می شـه 

دوست هملت.  

شیمورینه (زمزمه می کند): یعنی الان خلقه...  

اشکونسه: درسته... خلق هوریشیو ئه.  

شیمورینه (در حال رفتن): بله، مردم، الان شما... دوست آملتین.
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(حاضرین در حال خارج شدن)  

بوکاره (به طرف مایکاچه می رود): خوشگله! تو به خدا که حرف نداري.  

مـایکاچـه (خـودش را کنار می کشد): تـو چـه مـرگـته امـروز؟ نکن از این کارا 

اینجا. مردم چی می گن. هنوز یه سالم نشده که شوهرم مرده. 

بـوکاره: خـبه خـبه! حـالا اداي راهـبه هـارو واسـه مـن درنیار. وقتی که شـوهـرت 

زنـده بـود بـرات فـرقی نمی کرد مـردم چی دربـارت می گـن. حـالا یه دفـعه واسـه مـا 

بااخلاق شدي.  

مـایکاچـه: اون مـوقـع از لـج شـوهـرم بـود که یه ذره یاد بگیره مـث آدم رفـتار کنه. 

ولی الان هر کاري می کنم براي دل خودمه. واسه همین برام مهمه.  

بوکاره: قربونت برم بیا منم یه ذره تو اون دلت جا بده.  

مایکاچه: اي لعنت بر شیطون! 

بـوکاره: گــوش کن... تــا نیم ســاعــت دیگه زیر اون درخــت انجیر آخــر ده 

منتظرتم.  

مـایکاچـه: خیله خـب بـابـا. فـقط از الان بهـت بـگم. مـن روي عـلف مـلف 

نمی شینما! دیگه بیست ساله نیستم. روماتیسم پدرمو درآورده.  

(خارج می شوند) 

اشکونـسه (تـنها می مـانـد): در افکار خـود غـرق شـده اسـت. آفـتاب در حـال 

غـروب اسـت. او بـه آرامی کتاب «هـملت» شکسپیر را بـاز می کند و بـا بی میلی 

صـفحات آنـرا ورق می زنـد. بـر روي یک صـفحه مکث می کند و در مـتن آن 

دقیق می شود.  

اشکونسه (به آرامی می خواند): 

سـرانـجام مـن تـنهایم. واي که چـه فـرومـایه و بـرده ي زمـخت و نـاهـنجاري هسـتم 

من! ...یک بدنهاد منگ و زنگار گرفته در روح،  

افسـرده مـانـند یک آدم خـوابـگرد، بی تـفاوتـم نسـبت بـه امـر خـویش و نمی تـوانـم 

هیچ بگویم… 

 …

آیا من ترسویم؟ 

چـه کسی مـرا پسـت فـطرت می خـوانـد، بـه مـن تـوسـري می زنـد، ریشم را می کند و 

به چهره ام پرتاب می کند؟ 

بینی ام را می پیچانـد و می کشد، مـرا در گـلو دروغـگو می خـوانـد، دورغـگو تـا 

ژرفناي ریه هایم. چه کسی با من چنین می کند؟ هاه! 

من باید تاب آورم: زیرا این نتواند بود جز آنکه من دل و جگر کبوتر دارم و
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نـدار صـفرایم تـا بـتوانـم سـتمگري را تـلخ گـردانـم، وگـرنـه بیش از این مـن 

می بایستی همه ي زغن هاي هوا را فربه کرده بودمی... 

پایان صحنه دو 
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 در آغـاز قـرن نـوزده میلادي تـومـاس جـفرسـون سـومین رئیس جـمهور ●

ایالات متحـده آمـریکا شـد. پـادشـاهی ایرلـند بـه پـادشـاهی انگلسـتان 

پیوسـت. امـپراطـور روسیه، پـاول یکم تـوسـط افسـران خـودش تـرور شـد. او هـمان 

کسی بـود که در اولین اقـدام پـس از بـه قـدرت رسیدنـش بـه جـنگ بـا ایران 

خـاتـمه داد. هـائیتی از فـرانـسه اسـتقلال یافـت و اولین کشور جـمهوري سیاه شـد. 

نـاپـلئون بـه عـنوان امـپراطـور فـرانـسه تـاجـگذاري کرد. تـعداد سـاکنین کره زمین بـه 

یک میلیارد نــفر رسید. داروي مــورفین کشف شــد. لــوکومــوتیو بــخار بــراي 

اسـتفاده ي عـموم بـه حـرکت درآمـد. سـال 1805 در نـبرد تـرافـالـگار نیروي دریایی 

انگلیس شکست سختی بـه نـا وگـان دریایی اسـپانیا و 

فـرانـسه تحـمیل کرد که بـاعـث تثبیت قـدرت بـلامـنازع 

امـپراطـوري انگلسـتان در دریاهـا شـد و در هـمان سـال 

نـاپـلئون در نـبرد آسـترلیتس ارتـش اتـریش و روسیه را 

شکست داد. در این دوران بـود که بـتهوون تـنها اپـراي 

خود را خلق کرد.  

در 20 نـوامـبر 1805 لـئونـور (فیدلیو) زمـانی بـه روي 

صـحنه می رود که شهـر وین در تسخیر قـواي نـاپـلئون 

اسـت و از مـخاطـبان پـر و پـا قـرص مـوسیقی لـودویگ 

فـان بـتهوون کسی در شهـر نیست جـز ارتشیان اشـغالـگر فـرانـسوي. در چنین 

شـرایطی اولین اجـراي این اثـر شکست می خـورد. امـا او در یک دوره ي ده سـالـه 

دو بـار دیگر بـا اعـمال تغییراتی جـدي در هـر اجـرا، نـهایتا تـا سـال 1814 این اپـرا 

را با نام «فیدلیو» در شکل نهایی خود به جهانیان عرضه می دارد.  

اولین هسـته هـاي جـنبش هـاي سـازمـان یافـته ي زنـان از سـال 1850 بـراي حـقوق 

بـرابـر قـانـونی، حـق آمـوزش، حـق دسـتمزد و حـق رأي شکل گـرفـت. در هـلند، مینا 

کروسـه مـان از پیشاهـنگان جـنبش فمینیستی در قـرن نـوزده در سـال 1872 در 

نامه خود به الکساندر دوما براي اولین بار از واژه «فمینیسم» استفاده می کند.  

بـتهوون حـدود پـنجاه سـال جـلوتـر از آغـاز اولین مـوج تـاریخی جـنبش هـاي 

عـدالـت خـواهـانـه ي زنـان، بـراي شخصیت اصلی تـنها اپـرایش زنی مـقتدر را 

بـرمی گـزیند که نـقش قـربـانی را بـازي نمی کند، مـنتظر نیست تـا مـردي بیاید و 

مشکلات او را حـل کند و یا گـره درامـاتیک داسـتان بـه دسـت پـرتـوان قهـرمـان 

مرد گشوده شود. 

لئونور، زنی شورشی  
یا 

فمینیسم لودویگ فان بتهوون 

 مهرداد خامنه اي  



لـئونـور زنی اسـت که مـعشوقـش و همسـرش، فـلورسـتان یک زنـدانی سیاسی 

اسـت که انـدیشه هـاي تـحول خـواهـانـه ي او سـبب می شـود تـا بـا دسیسه ي قـدرت 

فـاسـد که رئیس بی رحـم زنـدان شهـر سـویل، دنُ پیزارو اسـت، مـرگ در عـمق 

سیاهچال انتظارش را بکشد. 

در این درام سیاسی قهـرمـان بـتهوون، لـئونـور در پی آن بـرمی آید که در لـباس 

مـبدل مـرد بـا نـام فیدلیو بـه عـنوان دسـتیار زنـدان بـان وارد فـضاي زنـدان شـود و 

شخصا معشوق را نجات دهد.  

روکو یکی از کارکنان مـسن  زنـدان اسـت که بـه طـرز غیرمـنتظره اي هـمچنان از 

سـرشـتی انـسانی بـرخـوردار اسـت و فیدلیو (لـئونـور) را بـه عـنوان دسـتیار خـود 

می پـذیرد. دخـتر روکو، مـارسـلین بـه فیدلیو دل می بـندد و ژاکینو پسـر جـوانی 

اسـت که عـاشـق مـارسـلین اسـت امـا مـارسـلین و ژاکینو هـر دو در پـاسـخ بـه 

عـشق شـان نـاکام هسـتند و تـنها مـا می دانیم که در پـس این کشمکش هـاي 

عاطفی گره اصلی در کجا است. 

لـئونـور مـوفـق می شـود که راه خـود را بـه درون زنـدان پیدا کند و این در زمـانی 

اسـت که وزیر قـصد بـازرسی از زنـدان را دارد چـرا که بـه فـساد و سـواسـتفاده از 

قـدرت دنُ پیزارو شک کرده اسـت. دنُ پیزارو می خـواهـد قـبل از بـازدید وزیر، 

فـلورسـتان را در دخـمه اي بـه قـتل بـرسـانـد و 

جســدش را در دل خــاك مخفی کند. بــه 

روکو فـرمـان کشتن زنـدانی را می دهـد امـا او 

نمی پـذیرد و از فـرمـان سـرپیچی می کند. در 

مـقابـل روکو مـوافـقت می کند تـا فیدلیو را بـه 

دخـمه فـلورسـتان بـبرد. در پـرده ي دوم زمـانی 

که دنُ پیزارو بــه دخــمه می رود تــا خــود 

فـلورسـتان را بـه قـتل بـرسـانـد، لـئونـور چهـره ي 

واقعی خـود را آشکار می کند و خـود را سـپر 

مــابین او و مــعشوقــش قــرار می دهــد و بــا 

شـجاعـت تـمام در مـقابـل جـلاد می ایستد. در 

همین زمـان فـرنـانـدو، وزیر خـوش نیت از راه 

می رسـد، دنُ پیزارو را دسـتگیر می کنند و بـه 

فـرمـان او هـمه زنـدانیان آزاد می شـونـد و 

همگی شـجاعـت لـئونـور را تحسین می کنند و 

ســـرود بـــاشکوه پیروزي بـــر دیکتاتـــور 
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آنا میلدر هاپتمن (سوپرانو) بازیگر نقش «لئونور»
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را می خوانند. 

در فـــوریـه ســـال 1804 

صـاحـب اپـراي وین1 تغییر 

می کند و قــرارداد بــتهوون 

را بـراي نـوشـتن اثـري جـدید 

تـــمـدیـد می کـنـد. در ایـن 

زمـان بـتهوون بـا مشکلات 

شـنوایی غیرقـابـل تحـملی 

دسـت و پـنجه نـرم می کند 

و روحیه ي او بـــه شـــدت 

تـحت تـاثیر این مشکل دگـرگـون شـده اسـت. گـرچـه در این زمـان اجـراي مـوفـق 

سـمفونی شـماره سـه او، اروئیکا (قهـرمـانی) امید بـخش اسـت امـا چیزي از تلخی 

تابستان 1803 بر او نمی کاهد و به فکر ترك وین می افتد - شاید به پاریس. 

قرارداد جدید اپرا دلیل موجهی براي ماندنش می شود.  

امـا دلیل دیگري بـتهوون را در وین مـانـدگـار کرد. در ژانـویه 1804 کنُت دِیم، 

همسـر کنتس ژوزفین بـرونـسویک فـوت می کند و  این بیوه ي جـوان را بـا چـهار 

کودك خـردسـال تـنها می گـذارد. اقـامـت ژوزفین در وین بـاعـث می شـود که 

بـتهوون مـهمان دائمی خـانـه ي او  بـاشـد. بـتهوون از قـبل مـعلم پیانـوي ژوزفین بـود 

و رابطه ي آنها شکلی عاشقانه به خود می گیرد. 

از مجـموع 13 نـامـه که بـتهوون از پـاییز 1804 تـا پـاییز 1807 بـراي ژوزفین 

نـوشـت و از پـاسـخ هـاي بـه جـا مـانـده که بـراي اولین بـار در سـال 1957 منتشـر 

شـد، واضـح اسـت که بـتهوون بـه ژوزفین صمیمانـه عـشق می ورزیده اسـت و در 

مـقابـل ژوزفین گـرچـه خـواهـان شـادي و خـوشـبختی او بـوده اسـت و بـه شـدت 

آرمـان هـا و هـنر او را می سـتوده، امـا تـمایل بـه رابـطه اي فـراتـر از دوسـتی گـرم و 

صمیمانه با او نداشته است. 

اوج این رابـطه در پـایان سـال 1804 و مـاه هـاي آغـازین 1805 اسـت، نـزدیک بـه 

زمـانی که بـتهوون صـحنه هـاي پـایانی اپـراي لـئونـور (فیدلیو) را خـلق می کرده 

است. 

در تـابسـتان سـال 1805 اپـرا کامـل می شـود، امـا مشکلات پـدیده آمـده از سـوي 

سانسور، زمان اجراي آن را تا 20 نوامبر 1805 به تاخیر می اندازد. 

چـند هـفته پیش از این تـاریخ، ارتـش فـرانـسه بـه سـوي وین پیشروي می کند. در 

9 نـوامـبر ملکه ي اتـریش شهـر وین را تـرك می کند و چـهار روز بـعد قـواي 

اپراي وین- Theater an der Wien در سال 1800 

 1
(Theater an der 
Wien) 



 

شماره دوم 
پاییز 1400

128

نـظامی نـاپـلئون وارد شهـر می شـونـد. بـدین تـرتیب در شـب افـتتاحیه ي اولین 

اپـراي بـتهوون هیچ اتـریشی که خـواهـان دیدن آن بـاشـد در پـایتخت نـبود و پـس 

از سه اجرا از صحنه پایین آمد.  

بـا آرام شـدن اوضـاع شهـر، تـقاضـا بـراي اجـراي مجـدد آن از سـوي عـلاقـمندان آثـار 

بتهوون بالا گرفت.  

گـرچـه شکست اولین اجـرا تـنها بـه دلیل جـنگ ارزیابی نمی شـود بلکه زمـان 

طـولانی آن از یک سـو و ریتم آرام آن در صـحنه هـاي ابـتدایی آن از سـوي دیگر 

دلیلی بر عدم موفقیت آن بوده است. 

در اجــراي جــدید، این 

اپـرا از سـه پـرده بـه دو 

پـرده تقلیل می یابـد و 

اورتـور جـدید بـراي آن 

نــوشــته می شــود. در 

 10 و  مـــارس   29

آوریل 1806 بـه روي 

صـــحنه می رود و در 

پی درگیري بــتهوون 

بـا صـاحـب تـماشـاخـانـه، 

بـارون بـراون، اجـراهـا 

مــتوقــف می شــود تــا 

کـه   1814 ســـال 

نـسخه نـهایی این اپـرا 

بــا نــام« فیدلیو» در 

تـاریخ 23 می، بـه آن 

شکلی که مــا امــروز 

می شناسیم به روي صحنه می رود. 

همچنین بـراي این اپـرا چـهار اورتـور مـتفاوت نـوشـته شـده اسـت و اورتـور چـهارم 

بـا نـام «فیدلیو» در اجـراي نـهایی 1814 اسـتفاده می شـود. امـا اورتـور «لـئونـور» 

شـماره 3 از جـمله قـطعاتی اسـت که بسیار در اجـراهـاي ارکستر سـمفونیک مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیرد و رهـبران ارکستري چـون گـوسـتاو مـالـر و لـئونـارد 

بـرنشـتاین در اجـراي اپـراي «فیدلیو» بین پـرده اول و دوم اورتـور «لـئونـور» 

شماره 3 را اجرا می کردند. اما امروز کمتر این اتفاق می افتد، چرا که بتهوون

کنتس ژوزفین برونسویک حدود سال 1804

در 20 نوامبر 

1805 لئونور 

(فیدلیو) زمانی 

به روي صحنه 

می رود که شهر 

وین در تسخیر 

قواي ناپلئون 

است 
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چنین قصدي نداشته است. 

بـتهوون مـتن نـمایشی اپـراي خـود را بـر اسـاس لیبرتـو بـه زبـان فـرانـسه، نـوشـته ژان 

نیکولا بـویی بـا نـام «لـئونـور، یا عـشق زنـاشـویی» بـازیافـت که اولین بـار تـوسـط پیر 

گاوو به شکل اپرا در سال 1798 در پاریس به روي صحنه رفته بود. 

داسـتان این اپـرا بـر اسـاس واقـعه اي حقیقی در «عـصر وحشـت» پـس از بـرقـراري 

جـمهوري اول فـرانـسه بین ژوئـن 1793 تـا انـتهاي ژوئیه 1794 نـوشـته شـده 

اسـت. امـا نـویسنده لیبرتـو بـراي فـرار از عـواقـب احـتمالی آن، این واقـعه را در 

کشور اسـپانیا و شهـر سـویل جـاي داده اسـت. مـوضـوع قـربـانیان بی گـناه این 

دوران پـــس از انـــقـلاب کـبیـر فـــرانـــسـه، دســـتـمـایـه ي کـار بـسیـاري از 

نمایشنامه نویسان آن دوران بوده است. 

در فـرانـسه، گـاوو اپـراي «لـئونـور، یا عـشق زنـاشـویی» را در سـبک اپـرا-کمیک بـه 

روي صـحنه بـرد که لـزومـا همیشه مـحتواي کمدي نـداشـت ولی هـمواره در 

سـاخـتار آن دیالـوگ بـه هـمراه مـوسیقی وجـود داشـت. این سـبک نـمونـه آلـمانی 

زینگ اشــپیل2 بــود که مــوتــسارت در «دســتبرد بــه حــرمســرا» یا «فــلوت 

سحــرآمیز» اســتفاده کرده بــود و همچنین بــتهوون در همین ســبک اپــراي 

«فیدلیو» را نوشت.  

ژوزف زونلاتنر لیبرتوي اجراي سال 1805 «لئونور» را به آلمانی نوشت و در

دست نوشته بتهوون از پرده دوم ( گروه کُر زندانیان) اپراي لئونور نسخه 1805

 2
Singspiel

بتهوون زاده 

دنیایی پرتلاطم 

بود. دنیاي 

انقلاب ها و 

ضدانقلاب ها، 

دنیاي جنگ ها، 

دنیاي تلاش 

انسان ها براي 

بازپس گرفتن 

آزادي و حقوق 

انسانی شان، 

«عصر 

روشنگري».
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اجـراي سـال 1806، لیبرتـوي آن تـوسـط اشـتفان فـون بـروینیگ تغییر داده شـد و 

کوتـاه شـد. در اجـراي سـال 1814 نیز تغییرات نـهایی در لیبرتـو تـوسـط گـئورگ 

فریدریش ترایشکه به وجود آمد. 

در هــر ســه اجــراي «لــئونــور» و «فیدلیو» در ســال 1805، 1806 و 1814، 

خـوانـنده سـوپـرانـو آنـا میلدر هـاپـتمن بـود. او در اولین اجـراي لـئونـور تـنها 20 سـال 

داشت. 

بـتهوون زاده دنیایی پـرتـلاطـم بـود. دنیاي انـقلاب هـا و ضـدانـقلاب هـا، دنیاي 

جـنگ هـا، دنیاي تـلاش انـسان هـا بـراي بـازپـس گـرفـتن آزادي و حـقوق انـسانی شـان، 

«عصر روشنگري». 

در سـال 1776 انـقلاب آمـریکا بـراي رهـایی از چـنگال اسـتعمار انگلیس بـا شـعار 

آزادي بـراي هـمه پیروز می شـود. این اولین درام مـهم تـاریخی آن دوران بـود و 

سـپس در سـال 1789 فـتح بـاسـتیل نـشانی از تغییر بنیادین جـهان بـه سـمت 

ایده ي «آزادي، بـرابـري، بـرادري» بـا انـقلاب کبیر فـرانـسه را نـوید می دهـد. در این 

زمـان بـتهوون نـوزده سـال داشـت. نـوجـوانی که در این دوران آرمـان هـاي انـسانی و 

عدالت خواهانه ي   خود را بازیافت و تا آخر عمر به آنها وفادار ماند.    

بـتهوون در «فیدلیو» از مـفهوم آزادي بـه  عـنوان ایده اي انـتزاعی و آرمـانی حـرف 

نمی زنـد، بلکه آزادي بـراي او مـفهومی واقعی اسـت در ارتـباط بـا حـاکمیت، در 

ارتـباط بـا قـدرت و سـواسـتفاده از قـدرت، در ارتـباط بـا قـانـون و بی قـانـونی، در 

ارتباط با زندان، شکنجه و قتل.

                      فیدلیو (لئونور) 1814 - اپرا در دو پرده - لودویگ فان بتهوون 

اقامت ژوزفین در 

وین باعث 

می شود که 

بتهوون مهمان 

دائمی خانه ي او  

باشد و رابطه ي 

آنها شکلی 

عاشقانه به خود 

می گیرد.



 

در اپـراي او  زنـدان تـنها دکوري نیست که داسـتان در آن اتـفاق می افـتد، بلکه 

مـحتوا و تجـربـه ي زنـدگی اسـت. این یک اپـراي تـمام عیار سیاسی اسـت. اپـرایی 

که بـحث جنسیت و طـبقه را مـطرح می کند و بـا زیبایی شـناسی هـنري خـود 

مخاطب را جذب دنیاي انسانی اش می کند. 

داسـتان عـشق لـئونـور که بـا شـجاعـت بـراي آزادي و عـدالـت مـبارزه می کند، چـنان 

جـذابیت اجـتماعی دارد که اجـراي سـال 1814 آن بـه عـنوان نـماد شکست 

ارتـش نـاپـلئون و جـشن پیروزي مـردم شـناخـته می شـود. در سـال 1933 آرتـورو 

تـوسکانینی بـه نـشانـه ي اعـتراض بـه سیاسـت  نـازي هـا در سـالـزبـورگ «فیدلیو» را 

رهــبري می کند. در ســال 1941 در اجــراي «فیدلیو» اپــراي مــتروپــولیتن 

نیویورك بـه رهـبري بـرونـو والـتر، دسـته ي خـوانـندگـان از پـناهـجویان آواره ي 

جــنگ هیتلر هســتند و زمــانی که در ســال 1955 اپــراي دولتی شهــر وین 

بـازگـشایی شـد، اجـراي «فیدلیو» نـوایی بـود که قـصد داشـت التیامی بـاشـد بـر 

جراحات جنگی ویرانگر. 

سـال هـاي سـال در فـرهـنگ کشورهـاي آلـمانی زبـان، دیدن اپـراي «فیدلیو» بـراي 

زوج هـاي جـوان سنتی بـود تـا یادآور عـشق بـدون مـرز و غـرور انـسانی بـاشـد. شـاید 

امـروز نیز اگـر هـر انـسانی امکان دیدن اپـراي «فیدلیو» لـودویگ فـان بـتهوون را 

داشـت، می تـوانسـتیم رویاي نـزدیک تـري از دنیایی آزاد و بهـتر فـردا را در کنار 

هم داشته باشیم. 
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 لندن، آوریل 1888 ●

خـانـم هـارکنس عـزیز، از شـما بـابـت فـرسـتادن «دخـتر شهـري»تـان از طـریق 

آقـایان ویزتلی1 تشکر می کنم. آن را بـا کمال لـذت و اشـتیاق خـوانـدم. چـنان که 

دوسـت مـن، مـترجـم شـما آیشهاف2 آن را نـامیده، یقیناً یک اثـر هـنري کوچک 

است. 

اگـر نـقدي داشـته بـاشـم، شـاید این بـاشـد که بـالاخـره این داسـتان چـندان بـه قـدر 

کافی رئـالیستی نیست. رئـالیسم بـه نـظر مـن در کنار حقیقت جـزئیات، مـتضمن 

بـازتـولید حقیقی شخصیت هـاي نـوعی تـحت شـرایط نـوعی هـم هسـت. حـال 

شخصیت هـاي شـما در حـد خـودشـان بـه قـدر 

کافی نـوعی هسـتند؛ امـا شـاید شـرایطی که 

آنـها را دربـرگـرفـته و بـه عـمل وامی دارد بـه 

هـــمان انـــدازه چنین نیستند. در «دخـــتر 

شهــري» شخصیت هــاي طــبقه ي کارگــر، 

تـوده اي مـنفعل هسـتند که قـادر نیست بـه 

خـــود کـمک کـنـد و حـتی هیـچ کـوشـشی در 

راسـتاي مـبارزه بـراي کمک بـه خـود نـشان 

نمی دهـد (نمی کند). تـمام کوشـش هـا بـراي 

بیرون کشیدنـش از فـلاکت رخـوتـناك خـود از 

بیرون می آید، از بـالا. حـال، اگـر این تـوصیفی صحیح دربـاره ي 1800 یا 1810 

در روزگـار سـن سیمون3 و رابـرت اوون4 بـاشـد، نمی تـوانـد در سـال 1887 بـراي 

کسی که نـزدیک بـه پـنجاه سـال افـتخار آن را داشـته که در بیشتر مـبارزات 

قهـرآمیز طـبقه ي کارگـر شـرکت داشـته بـاشـد، چنین بـه نـظر بـرسـد. واکنش 

سـرکشانـه ي طـبقه ي کارگـر در مـقابـل ابـزارهـاي سـرکوب که احـاطـه شـان کرده 

اسـت، تـلاش هـایشان -تـشنج آمیز، آگـاهـانـه یا نیمه آگـاهـانـه- در بـازیابی جـایگاه شـان 

بـه عـنوان انـسان، مـتعلق بـه تـاریخ اسـت و بـنابـراین بـاید جـایی را در قـلمرو 

رئالیسم تصاحب کند.  

مـن ابـداً قـصد نـدارم بـه اینکه یک رمـان سـوسیالیستی مسـتقیم -یا آن طـور که مـا 

آلـمانی هـا بـراي سـتایش دیدگـاه هـاي اجـتماعی و سیاسی نـویسندگـان می گـوییم، 

تـندنـزرمـان5 [رمـان جهـت دار]- نـنوشـته اید ایرادي بگیرم. مـنظور مـن اصـلاً این 

نیست. هـر چـه دیدگـاه هـاي نـویسنده پـوشیده تـر بـمانـد، بـراي اثـر هـنري بهـتر 

به مناسبت 28 نوامبر، زادروز انگلس: 
چکیده اي از  

نامه ي فردریش انگلس 
به مارگارت هارکنس 

ترجمه ي شیرین میرزانژاد  

 Vizetelly  ١

 Eichhoff  ٢

  Saint-Simon  ٣

 Robert Owen  ۴

 Tendenzroman  ۵



 

اســت. رئــالیسمی که مــن بــه آن اشــاره دارم ممکن اســت حتی بــر خــلاف 

دیدگـاه هـاي نـویسنده از کار در آید. اجـازه بـدهید مـثالی بیاورم. بـالـزاك که مـن او 

را در رئـالیسم اسـتاد بسیار بـزرگ  تـري از گـذشـته، حـال و آینده ي زولا می دانـم، 

در «کمدي انـسانی» عـالی تـرین تـاریخ رئـالیستی جـامـعه ي فـرانـسوي را ارائـه 

می دهـد، خـصوصـاً «دنیاي فـرانـسوي» که بـه سـبک وقـایع نـگاري تـقریباً سـال بـه 

سـال از 1816 تـا 1848، پیشرفـت فـزاینده ي بـورژوازي در حـال ظـهور را در 

جـامـعه ي اشـرافی تـوصیف می کرد که پـس از 1814 خـود را تـا جـایی که 

می تـوانسـت بـازسـازي کرد و دوبـاره بـرپـا سـاخـت، اسـتانـدارد سـبک قـدیم فـرانـسوي. 

او تـوصیف می کند که چـطور آخـرین بـقایاي این جـامـعه ي نـمونـه بـراي او، بـه 

تـدریج در مـقابـل عـوام ثـروتـمند تـاره بـه دوران رسیده از پـا در می آید، و یا بـه 

دسـت او بـه تـباهی کشیده شـده اسـت؛ چـطور بـانـوي بـزرگ که خیانـت هـاي 

زنـاشـویی اش چیزي نـبود جـز روشی بـراي اثـبات خـود در انـطباق کامـل بـا 

نـحوه اي که در ازدواج دور انـداخـته شـده بـود، راه را بـراي بـورژوازي بـاز کرد که 

در ازاي پـول یا کشمیر بـه شـوهـرش خیانـت می کرد؛ و حـول این تـصویر اصلی، 

تــاریخی کامــل از جــامــعه ي فــرانــسه را گــرد می آورد که حتی در جــزئیات 

اقـتصادي (مـثلاً بـازآرایی امـلاك و مسـتغلات پـس از انـقلاب)، مـن بسیار بیشتر از 

آن آمـوخـته ام تـا از تـمام مـدعیان مـورخ، اقـتصاددان و مـتخصص آمـار آن دوران 

در کنار هـم. خـب، بـالـزاك از نـظر سیاسی سـلطنت طـلب بـود؛ اثـر بـزرگ او 

مـرثیه اي اسـت بـر زوال اجـتناب نـاپـذیر جـامـعه ي خـوب، هـمدلی او تـمامـاً بـا 
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این را که بالزاك 

مجبور بود که 

علیرغم همدلی 

طبقاتی و 

تعصبات سیاسی  

خودش عمل 

کند، یکی از 

بزرگ ترین 

پیروزي هاي 

رئالیسم می دانم 

و یکی از 

عالی ترین 

خصلت هاي 

بالزاك پیر.  



طـبقه اي اسـت که محکوم بـه انـقراض اسـت. امـا بـه خـاطـر تـمام این هـا، طـنز او 

هـرگـز بـرنّـده تـر و کنایه اش هـرگـز تـلخ تـر از زمـانی نیست که شـروع بـه گـفتن از 

هـمان زنـان و مـردانی می کند که عمیق تـرین هـمدلی را بـا آنـها دارد: اشـراف. و 

تـــنها مـــردانی که همیشه از آنـــها بـــا تحسینی آشکار ســـخن می گـــوید، 

سـرسـخت تـرین دشـمنان سیاسی اش هسـتند، قهـرمـانـان جـمهوري خـواه صـومـعه ي 

سـن مـري مـردانی که در آن زمـان (1830-1836) یقیناً نـمایندگـان تـوده هـاي 

عـام بـودنـد. اینکه بـالـزاك بـه این تـرتیب مـجبور بـود که علیرغـم هـمدلی طـبقاتی 

و تـعصبات سیاسی  خـودش عـمل کند، اینکه او ضـرورت سـقوط اشـراف مـورد 

عـلاقـه اش را دیده بـود، و آنـها را مـردمی تـوصیف می کرد که سـزاوار سـرنـوشـت 

بهـتري نـبودنـد؛ و اینکه او مـردان واقعی آینده را جـایی دیده بـود که در آن 

زمـان فـقط آنـها یافـت می شـدنـد، مـن این را یکی از بـزرگ تـرین پیروزي هـاي 

رئالیسم می دانم و یکی از عالی ترین خصلت هاي بالزاك پیر.  

در دفـاع از شـما بـاید اذعـان کنم که هیچ جـا در جـهان مـتمدن نسـبت بـه 

ایست انـد6 لـندن، کارگـران کمتر فـعالانـه مـقاوم نیستند و بیشتر مـنفعلانـه تسـلیم 

سـرنـوشـت نمی شـونـد و سـردرگـم نیستند. و مـن از کجا می دانـم که شـما دلیل 

بسیار خـوبی نـداشـته اید که بـراي یک بـار هـم که شـده خـود را بـا تـصویري از وجـه 

مـنفعل طـبقه ي کارگـر راضی کنید و وجـه فـعال آن را بـراي اثـر دیگري نـگاه 

دارید؟ 
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 East End  ۶

هر چه 

دیدگاه هاي 

نویسنده 

پوشیده تر بماند، 

براي اثر هنري 

بهتر است.
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داخلی- تیمارستان- غروب 1 ●

مـرد جـوانی بـا دسـت هـایی که در آسـتین لـباس تیمارسـتان کلون شـده اسـت، بـر 

روي تشک در کنج اتـاق پشـت بـه  پنجـره اي که مشـرف بـه حیاط  تیمارسـتان  

بـه دیوار تکیه داده اسـت. در داخـل اتـاق بـه غیر از تشکی که روي آن نشسـته 

چیز دیگري وجـود نـدارد. هـمه چیز جـامـد اسـت٬ هیچ جـنبنده اي در آن بـه 

چـشم  نمی خـورد، حتی مـورچـه اي هـم نیست  که قـوانین انجـماد اشیاء را 

بشکند. مـرد جـوان نیز بخشی از جـمود این اتـاق مـحسوب می شـود. هـر از گـاه 

دریچه اي که بـــر روي در وجـــود دارد بـــاز 

می شــود و انجــماد نــگاهی در آن نــقش 

می بندد. 

مـرد جـوان سـاعـتها دو زانـو در هـمان کنج 

نشسـته و بـه نـقطه اي خیره شـده اسـت. امـا در 

پـس آن نـگاه خشکیده تـلاطـم افکاري وجـود 

دارد که دسـت کمی  از حـرکت درونی مـواد 

بی جـان نـدارد. افکاري که هـر چـه هسـت در 

پس آن دیوار در حرکت است. 

در اتـاق بـاز می شـود دکتري درشـت هیکل و 

فـربـه اي وارد می شـود. بی قید وبـا اطمینان بـا کمی فـاصـله روي زمین می نشیند. 

از او سوالاتی می کند: 

حالت چطور است؟  

از غذا راضی هستی؟ 

چیزي می خواهی؟  

می دانی چه مدت است که در این جایی؟ 

گـویی تـا روح و افکار این کالـبد بی جـان را بـه انقیاد نکشد دسـت نـخواهـد 

کشید. دکتر از جـایش بـلند می شـود و سـورنگی را بـا مـرفین پـر می کند، چـند 

قـطره اي از آن را می چکانـد سـپس دسـت جـوان را بـا احتیاط می گیرد آسـتینش 

را بــاز می کند و در حــالی که خیره بــه چــشمان یک دیگر خیره شــده انــد 

سـاعـدش را بـا الکل پـاك می کند و در آنی مـرفین در رگ هـاي مـرد جـوان جـاري 

می شـود. دکتر از اتـاق خـارج می شـود. در اتـاق بـا صـدایی سنگین بسـته می شـود 

فیلمنامه 

چشم هاي بلورین 
سروش صادقی 

  

فیلمنامه ي چشم هاي 
بلورین برداشتی است از 

داستان بوف کور اثر 
صادق هدایت.



و سکوت زمـان در آن شکسته می شـود. دریچه پشـت بـاز می شـود و هـمان نـگاه 

سـرد و جـامـد مـرد جـوان را مـورد قـضاوت هـاي خـویش قـرار می دهـد. بـه یکدیگر 

خیره می شـونـد و نـاگـهان دریچه بسـته می شـود. صـداي خـنده و اصـواتی نـا مـفهوم 

فـضا ي پشـت در را پـر می کند.  چـشمان جـوان تـار و سـرش مـنگ می شـود. 

سـایه هـاي اتـاق بـه حـرکت در می آیند و صـداي جـویدن و نـالـه مـوش هـا و وزوز 

حشـرات بـا خـنده هـاي پشـت در بـر او هـجوم می آورنـد. عـرق و وحشـت چهـره اش 

را پـوشـانـده اسـت، بـر روي زمین می خـزد و لـرزشی تـمامی  وجـودش را فـرا 

می گیرد، خود را به در می چسباند و نا گهان در خود فرو می رود.  

طلیعۀ زرین غـروب آفـتاب  وجـودش را گـرم می کند، صـداي زنـبوري که خـود را 

بـه شیشه می کوبـد نـظرش را جـلب می کند. بـا چـشمانی که بـه تـدریج تـصاویر 

بـرایش شـفاف می شـود، بـه سـوي پنجـره می رود و  بـه زنـبور طـلایی پشـت شیشه 

با نگاهی تار خیره می شود. 

 2

بیرونی- مسیر ریل هاي قطار- غروب 

تـصویر تـار بـه تـدریج شکل می گیرد. قـطاري عـبور می کند و پیرمـردي زیر 

درختی بی قـواره و خشک نشسـته اسـت. دخـتر جـوانی بـا گیسوانی بـلند و بـدنی 

کشیده در کنار پیرمـرد ایستاده و انـدام و گیسوان خـود را در اختیار بـاد قـرار 

داده است. هر دو با جنونی لاقیدانه خنده هایی نا معقول سر می دهند. 

قـطاري از مـقابـل آنـها عـبور می کند. دخـترك روي زمین خـم می شـود و سـنگ 

ریزه اي از روي زمین بـرمی دارد و بـه پیرمـرد می دهـد. پیرمـرد بـا نـگاهی شـوخ و 

لبخندي پلید سنگ ریزه را در مشت خود می گیرد.  

دخترك با عشوه گري خنده هاي خود را به باد می سپارد. 

 3

داخلی- استودیو مرد جوان- شب 

در اتـاقی که فـضایی نیمه روشـن دارد، مـرد جـوانی در مـرکز روشـنایی در حـال 

صیقل دادن مـجسمه اي اسـت که چـشم نـدارد، فـقط دو گـودال کور اسـت که در 

جـمجمه آن حک شـده. دور آن می گـردد و بـا نـگاه هـایی کنجکاو بـه آن دو 

محفظه کور خیره می شود. 

سـر و صـداي فـحاشی بـه گـوش می رسـد. صـداي دخـترکی که بـا کفش هـاي پـاشـنه 

بـلند چـون اسـبی چـموش بـر پـله هـا سـم می کوبـد و شیهه می کشد شنیده 

می شود. مرد جوان به طرف در می رود و آن را تا نیمه باز می کند.  

سـایه دخـترکی  بـا انـدام کشیده و گیسوانی بـلند بـر روي دیوار تـرسیم شـده 
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سروش صادقی در 
فروردین 1343 در 
شهرستان مراغه در 

خانواده اي فرهنگی نظامی 
متولد شد. بیشتر دوران 
کودکی او  در پادگان ها 

سپري شد. او دوران 
تحصیلی اش را در 

شهرهاي شیراز، پیرانشهر، 
ارومیه، مهاباد، مجددا 

ارومیه و نهایتا هنرستان 
معماري تبریز گذراند. 
گران مایه ترین دوران 

زندگی او در شهرهاي 
مهاباد، ارومیه، تبریز و 

ایام تعطیلی در روستاها و 
بعدها در ترکیه بود. پنج 
سال بعد از سرکوب سال 
شصت ترك وطن کرد و 
پس از دو سال اقامت در 
ترکیه در سال 1367 به 

کانادا مهاجرت کرد. او به 
مدت یک سال در 
دانشگاه براك در 

سنت کاترین و سپس در 
کالج هنر آنتاریو در تورنتو 

در رشته ي فیلم تحصیل 
کرد که ناتمام ماند. پس 
از آن به آمریکا رفت و از 

سال 2001 میلادي در 
این کشور اقامت دائم 

گزید. سروش صادقی از 
آغاز تاکنون از راه کارگري 

امرار معاش می کند. 



است. 

فـحاشی تـمام می شـود. سـایۀ دخـترك چـند لحـظه اي ثـابـت بـر روي دیوار می مـانـد 

و بـا طـنازي بـه حـرکت در می آید و نـاپـدید می شـود. نـگاه کور مـرد جـوان پشـت 

در نیمه باز منجمد می ماند. 

 4

بیرونی- مسیر ریل هاي قطار- غروب 

صـداي قـدم هـاي مـردي روي شـن هـا بـه گـوش می رسـد. مـرد جـوان بـا قـامتی 

کشیده و کتی بـلند و چـروکیده در مسیر ریل هـاي قـطار قـدم می زنـد. آفـتاب 

هـنوز غـروب نکرده اسـت. تـمامی  اشیاء، جـنبنده و ثـابـت چـون سـایه اي بیش بـه 

نظر نمی رسند. 

صـداي نـزدیک شـدن قـطاري بـر سنگینی سـایه هـا دامـن می زنـد و از مـقابـل دیده 

گـان مـرد جـوان عـبور می کند. پـس از عـبور قـطار سـگ سیاهی  در آن طـرف 

ریل هـا دیده می شـود. مـرد جـوان بـه سـگ نـزدیک می شـود. بـا تـعجب زیر لـب 

می گوید:  

تو از یک شبح چیزي کم نداري. 

مـرد جـوان بـه سـگ نـزدیک می شـود، سـگ پـا پـس می کشد وعـقب می رود. 

صـداي قـطاري دیگر بـه گـوش می رسـد. قـطاري بـا چـراغ هـاي روشـن نـزدیک 

می شـود واز میان سـگ و مـرد جـوان عـبور می کند. قـطاري دیگر از سـمت دیگر 

او عـبور می کند و مـرد جـوان در میان عـبور و مـرور دو قـطار چـند لحـظه اي 

محبوس می شود. 

پـس از عـبور و قـطارهـا سـگ نـاپـدید شـده اسـت و از آن خـبري نیست. مـرد جـوان 

در میان ریل ها می دود تا شاید آن سگ را بیابد. 

سـرگـردان در میان  خـطوط آهـن نـاگـهان چـشمانـش بـه پیرمـردي می افـتد که  

زیر درختی خشکیده نشسـته اسـت، در کنارش دخـتري جـوان بـا طـنازي سـنگ 

ریزه اي  به پیرمرد تعارف می کند و هر دو با هم می خندند.  

مـرد جـوان نـزدیک تـر می شـود. دخـترك سـرش را بـر می گـردانـد، هـر دو بـه هـم 

خیره می شـونـد. سکوتی نـا مـفهوم در نـگاه هـا حـاکم می شـود. بـاد گیسوان 

دخـترك را بـلهوسـانـه بـه بـازي می گیرد و جـوان رنـگ بـاخـته از زیبایی او در 

جایش خشک می شود. دخترك سکوت را می شکند و با شیطنت می گوید:  

بیا، اصلأ این سنگ ریزه ها مال تو. 

مـرد جـوان فکر می کند  مـورد تمسخـر و اسـتهزاء قـرار گـرفـته اسـت و بـا تـردید 

پس می رود. پیرمرد و دخترك مجدداً خنده را با هم سر می دهند. 
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 5

داخلی- استودیو مرد جوان- روز 

مـرد جـوان در حـال سـاخـتن مـجسمه سـگ سیاه اسـت. صـداي عـوعـوي سـگان بـه 

گـوش می رسـد، بـه طـرف پنجـره می رود و بـه بیرون نـگاه می کند. اثـري از سـگان 

نمی یابـد بـه اطـراف نـگاهی می انـدازد، پیرمـرد هـمچنان زیر آن درخـت خشکیده 

تنها نشسته است. 

 بـه طـرف مـجسمه بـاز می گـردد که صـداي پـاي دخـترك را می شـنود. بـه طـرف 

در می رود، آن را تـا نیمه بـاز می کند. بـه خـود جـرأتی می دهـد تـا جـلوي دخـترك 

ظاهر شود. در را کاملأ باز می کند اما از دخترك خبري نیست. 

در پـایین پـله هـا سیم کش میان سـالی سـرگـرم تـعویض فیوزهـا اسـت. مـرد جـوان 

از بالاي پله ها می پرسد:  

دایی چه کار داري می کنی؟  

سیم کش سـرش را بـر می گـردانـد بـه او نـگاهی می انـدازد، بـا تبسمی دوسـتانـه 

می گوید: 

تــمامی سیستم بــرق این جــا مــثل یک درخــت خشکیده اســت، آقــایون فکر 

می کنند که با تعویض چند تا فیوز مشکلات برقی این ساختمان حل می شود. 

جوان: با برق ما که کاري نداري؟  

سیم کش: مگر برق نداري؟ 

جوان: چرا، داریم اما مرتب برق ها می رن. 

سیم کش بـا طـعنه می گـوید: بـرو دعـا کن که بـرق دارید، بـرق هـا را مـرتـب قـطع 

می کنند که مـردم دین و ایمانـشان را از دسـت نـدهـند و دعـا کردن یادشـان 

نرود. 

مرد جوان پوز خندي می زند و در را می بندد. 

 6

بیرونی- مقابل ساختمان مرد جوان- روز   

اتومبیل سیاه رنگی مقابل ساختمان ایستاده است.  

مـرد جـوان ازپـله هـا پـایین می آید. از سـاخـتمان که خـارج می شـود مـتوجـه 

اتـومبیل سیاه رنـگ می شـود، بـه راه خـود ادامـه می دهـد. چـند گـامی  بـه پیش 

می رود از روي کنجکاوي سـرش را بـر می گـردانـد. دخـتر جـوان بـا لـباسی بـرنـگ 

سفید بـا لـونـدي خـاصی سـوار اتـومبیل می شـود، اتـومبیل بـراه می افـتد و انـدکی 

بعد ناپدید می شود.
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 7

داخلی- استودیو- شب 

مـرد جـوان روي مـبل اسـقاطی نشسـته اسـت، سیگار دود می کند و صـفحات 

روزنـامـه را ورق می زنـد. نـاگـهان بـرق می رود. کبریت را روشـن می کند، طـاقـچه 

اتـاق را نـگاه می کند تـا شـمع هـا را پیدا کند. صـداي پـاي دخـترك را می شـنود. 

کبریت خــامــوش می شــود وکبریتی دیگر روشــن می کند. در را بــاز می کند. 

دخـترك پشـت در ایستاده اسـت، ملکه اي بـا لـباس سفید در میان چـهار چـوب 

در پـدیدار می شـود، مـانـند یک تـابـلوي نـقاشی. آتـش کبریت بـه انـتهاء می رسـد و 

انگشـتان مـرد جـوان را می سـوزانـد، آتـش خـامـوش می شـود. مـرد جـوان دسـتپاچـه 

کبریتی دیگر روشن می کند وبه دخترك می گوید: 

بفرمایید تو. ظاهرأ برق تمام ساختمان رفته است. 

دخـترك وارد اتـاق می شـود، مجـدداً تـاریکی. کبریتی دیگر روشـن می کند، بـه 

طرف اشکاف می رود شمعی روشن می کند و می گوید: 

بالاخره پیداش کردم، حالا بهتر شد، نه؟  

دخترك که در گوشه اي ایستاده است می گوید:  

آره.  

مرد جوان شمع را روي میز می گذارد، می گوید: 

بفرمایید روي مبل بنشیند.  

دخـترك بـا نـگاهی از روي سـپاس روي مـبل می نشیند و زانـوهـایش را بـغل 

می کند. و می گوید: 

من از تاریکی می ترسم، تو نمی ترسی؟ 

مرد جوان: نه، شما در طبقه بالا می نشینید؟  

دخترك: آره 

مرد جوان کدام طبقه؟ 

دخترك با طنازي: آپارتمان 420 

مرد جوان: سردتان که نیست؟ 

دخترك: چرا، یک کمی 

مـرد جـوان شـمدي بـراي دخـترك می آورد و بـه او می دهـد.  دخـترك آن را چـون 

شنلی به دور خود می پیچد. 

جوان: بهتر شد؟ نمی ترسی که؟  

دخترك: من از چیزهایی که می بینم نمی ترسم. حالا دیگر ترسم بر طرف شد. 

مرد جوان: قهوه می خورید؟
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دختر: لطفأ 

مـرد جـوان بـه طـرف چـراغ گـاز می رود، گـاز را روشـن می کند و آب را می گـذارد 

که بجوشد. 

مرد جوان:  قهوه ترك دارم، ایرادي که ندارد؟ 

دخترك: نه، خیلی هم دوست دارم. می توانیم بعدش فال قهوه بگیریم. 

مرد جوان: نمی ترسی که آینده را ببینی؟ 

دخترك: گفتم که، من از چیزهایی که می بینم نمی ترسم. 

اما من از اینکه در آینده چه خواهد شد می ترسم. 

دخترك: این که ترسی نداره. 

مرد جوان: چرا؟ چرا ترس هم دارد. 

مـرد جـوان از جـایش بـلند می شـود و بـه طـرف پنجـره می رود، بـا چـشمانی خیره 

به سیاهی شب نگاه می کند، غافل از انعکاس تصویر خود در آن، می گوید: 

می ترسم یک روز بمیرم و خودم را نشناخته باشم. 

دخـترك: امـا مـن نمی خـواهـم که خـودم را بـشناسـم. مـن از همینی که هسـتم 

راضیم.  

مرد جوان از روي تعجب: یعنی تو نمی خواهی خودت را بشناسی؟ 

دخترك با شیطنت : من می دانم که یک یاقوت هستم و باید بدرخشم. 

مرد جوان: راست می گویی تو باید بدرخشی، تو صیقل گذر زمانی. 

(نـگاه دوربین در طـول مکالـمه بـر روي نـقاشی هـا و مـجسمه هـاي مـرد جـوان 

متمرکز می شود)                         

دخـترك: نـه مـن آن درخـشند گی را نمی خـواهـم. درخـشند گی که تـو می گـویی 

تلخ وکدر است.  

مرد جوان: اما حقیقی است. 

دخترك: نه، من این درخشنگی را نمی خواهم. 

مرد جوان: چرا؟ این درخشندگی واقعیت دارد، نمی شود از آن فرار کرد. 

دخترك: نه، من این درخشندگی را نمی خواهم. 

مرد جوان: این درخشندگی انعکاس یک عشق است. 

دخترك: من از این انعکاس بیزارم. 

قـهوه جـوش در حـال جـوشیدن اسـت، مـرد جـوان زیر آن را خـامـوش می کند. بـا 

تعجب سرش را برمی گرداند و می پرسد: 

چرا؟ 

دخترك: چون قلب من موقع صیقل پیدا کردن شکست، وقتی که تویش را
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نگاه کنی تصویر هزاران مرد را خواهی دید. 

مرد جوان: یعنی تو نمی توانی کسی را دوست داشته باشی؟ 

دخترك خمیازه اي می کشد و می گوید: 

نه، هنوز هم می خواهی خودت را بشناسی؟ 

مرد جوان که در حال ریختن قهو ه است  وبا حیرت می گوید: 

هان 

دخـترك در هـمان حـال زانـو در بـغل بـه خـواب رفـته اسـت. مـرد جـوان بـراي خـود 

قـهوه اي می ریزد، دگـر بـار بـه سیاهی شـب خیره می شـود، قـهوه خـود را سـر 

می کشد. پـس از مکثی در فـنجان بـه فـال قـهوه خـود نـگاه می کند و در تـاریکی 

به فکر می رود. 

 8

بیرونی- مسیر ریل هاي قطار- طلوع آفتاب 

مـرد جـوان در گـرگ و میش صـبحگاهی در میان ریل هـاي قـطار راه می رود. 

شــقایقی را که در میان ســنگها روییده را می درد.  زنــبوري که بــر روي گــل 

نشسـته بـود دسـتش را می گـزد. دسـتش را بـه دهـانـش می گیرد، پـس از آن که 

تلخی صورتش آرام گرفت گل را می بوید.  

پـس از بـوییدن سـرش را بـلند می کند، هـمان سـگ سیاه را می بیند و در صـورت 

یکدیگر خیره می شوند.  

 9

داخلی- استودیو مرد جوان- صبح 

دخـترك روي تـخت در خـوابی خـوش فـرو رفـته اسـت. پـرتـو نـور آفـتاب بخشی از 

اتـاق را روشـن کرده اسـت. شـدت نـور بـه حـدي اسـت که نمی تـوان بیرون را در 

اولین نگاه دید. 

جوان به طرف دخترك می رود ودر کنار تخت زانو می زند و می گوید: 

نمی خواهی بیدار بشی؟ 

دخترك کش و قوسی می رود و به مرد جوان نگاه می کند: 

سلام 

جوان گل شقایق را به دخترك می دهد. 

دخترك: چرا این کار را کردي؟ این در همان جایی که بود زیبا بود. 

مرد جوان: در میان دستهاي تو زیباترند. 

دخـترك: بـعد خشک می شـود و مـا فـرامـوشـش می کنیم. تـو عـمر آنـرا کوتـاه 

کردي، فرصت شادابی زندگانی را از آن گرفتی.
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مرد جوان: اما براي تو بود. 

دخترك با شیطنت و طعنه می گوید: 

شـما مـردهـا خیلی احـمق هسـتید. گـل بـدرد زن هـاي پـاکدامـن می خـورد، این گـل 

همان جائی که بود زیباتر بود. 

مرد جوان: اگر می توانستم ماه را می کندم و به تو می دادم. 

دخترك قاه قاه می خندد و روي تخت پیچ و تاب می خورد: 

راستی راستی تو یک احمقی. 

جوان: چرا؟ 

دخـترك: دیوانـه حتی اگـر بـتوانی مـاه را بکنی و بـه مـن بـدهی، آن مـاه دیگر 

نخواهد درخشید. درخشندگی تصاحب کردنی نیست. 

دخترك از جایش بلند می شود و به طرف پنجره می رود: 

هوا دوباره ابري شد اما هنوز هم زیباست. 

مـرد جـوان  مـأیوسـانـه بـه او نـگاه می کند. دخـترك بـه طـرف میز می رود شـال 

گـردنـش را بـر می دارد گـره اي را که در آن اسـت بـاز می کند، سـنگ سیاهی را 

بیرون می کشد و به جوان می دهد: 

بیا این سنگ را یادگاري از من داشته باش. 

جـوان بـا لـبخندي تـلخ دسـت دخـترك را که سـنگ را در مشـتش گـرفـته می گیرد 

و می بوسد. 

 10

بیرونی- مقابل ساختمان مرد جوان- روز 

اتــومبیلی سیاه رنــگ در انــتهاي خیابــان دیده می شــود، مــقابــل ســاخــتمان 

می ایستد. دخترك  پشت پنجره ایستاده است و سپس ناپدید می شود. 

دخترك ساختمان را ترك می کند و با راننده بگو بخند می کند. 

مرد جوان پشت پنجره ایستاده است و آنان را نظاره می کند. 

اتومبیل به راه می افتد و دور می شود. 

مرد جوان با نگاه اتومبیل را تعقیب می کند. 

 11

داخلی- استودیو مرد جوان- شب 

جـوان در حـال تـمام کردن مجسمۀ سـگ سیاه اسـت. بـه چـشم هـاي گـود رفـته آن 

خیره می شود به طرف پنجره می رود و به بیرون نگاه می کند.
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 12

بیرونی- مقابل ساختمان مرد جوان- شب 

تاکسی جلوي ساختمان می ایستد. 

مرد جوان پشت پنجره ایستاده است و به پایین نگاه می کند. 

دخترك با عصبانیت تاکسی را ترك می کند و وارد ساختمان می شود. 

  13

داخلی- استودیو مرد جوان- شب 

مـرد جـوان درپشـت انـتظار دخـترك را می کشد. در را تـا نیمه بـاز می کند. دخـتر 

کفش بـدسـت بـا پـاي بـرهـنه از پـله هـا بـالا می آید، جـلوي در که می رسـد مـردد 

می مــانــد، در را نیمه بــاز می بیند، حــضور جــوان را پشــت در حــس می کند. 

لحـظاتی در سکوت سـپري می شـود. هـر دو بـه تـردید دیگري در پـس در نیمه 

بـاز پی می بـرد. دخـترك تصمیم می گیرد از پـله هـا بـالا بـرود که مـرد جـوان در را 

باز می کند و می گوید: 

لطفأ بفرما یید تو. 

دخـترك سـرش را بـر می گـردانـد بـا چـشمانی کبود و چهـره اي آشـفته بـه مـرد 

جوان نگاه می کند. 

مرد جوان: ظاهرأ روز بدي را پشت سر گذاشته اید، بفرمایید تو. 

دخترك با تبسمی  شرمگین: یخ دارید؟ 

مرد جوان: لطفأ بفرمایید تو. 

مـرد جـوان صـورت او را بـا آب و یخ می شـوید. بـه چـشمان هـم خیره می شـونـد واز 

لبان هم بوسه می چینند و ماه از پشت پنجره ناظر نیاز آنان بود. 

 14

داخلی- استودیو مرد جوان- روز 

جـوان بـا دسـتانی آغشـته بـه گـل در حـال سـاخـتن مـجسمه ایست، دخـترك بـا 

انـدامی  لـخت و صـورتی کبود روي سکویی نـقش یک مـدل را بـراي او ایفاء 

می کند 

جـوان سـر گـرم ریزه کاري هـاي مـجسمه اسـت. دخـترك سکو را تـرك می کند، 

می رود پشت جوان می ایستد: 

از مخلوق خود راضی هستی؟ 

جوان صورتش را بر می گرداند:  

چرا، اما چشم هاش… 

دخترك چانه اش را روي شانه جوان می گذارد، نگاهی به مجسمه می کند و
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نـگاهی از روي تحسین بـه مـرد جـوان. گـردن او را می بـوسـد، نـگاهـش بـه سنگی 

که بـه او داده بـود می افـتد. بـه طـرف طـاقـچه می رود و آن سـنگ سیاه درشـت را 

بـر می دارد و در حـدقـه مـجسمه تعبیه می کند. در کنار مـجسمه می ایستد وبـا 

استهزا می پرسد: 

حالا شبیه من هست؟ 

جوان: چرا، حالا مثل خودت است. حالا دیگر این شد شاهکار من. 

دخترك: چطوره اسم این مخلوقت را بگذاریم حوا!؟ 

دخـترك که در هـمان فیگور مـجسمه ایستاده اسـت لحـظه اي منجـمد می شـود، 

نـاگـهان جـان می گیرد و بـه عـریانی خـود نـگاه می کند و بـر عـورت خـود شـرم 

می کند. بـه طـرف مـرد جـوان می دود، جـلوي او زانـو می زنـد، وبـر دسـتانـش بـوسـه 

می زند 

مـرد جـوان دسـت او را دردسـتش نـگه می دارد، قـدمی بـه عـقب بـر می دارد و مـانـند 

تابلوي خلقت میکل آنژ نمایش خود را تکمیل می کنند: 

پس تو را من اشرف مخلوقات می نامم. 

هـر دو رقـص کنان در اتـاق چـرخ می زنـند، نـاگـهان می ایستند. مـرد جـوان 

دخـترك را در آغـوش می کشد وسـپس رهـایش می کند وبـا صـدایی نهیب بـه او 

امر می کند: 

تو از تمامی مواهب بهرمندي، اما نباید که این سیب بهشتی را بخوري. 

اشـاره می کند بـه مـجسمه آدم و حـوا که آنـرا را بـه شکل پیرزن و پیرمـردي 

ساخته بود، و بیضه هاي آدم را نشان می دهد. 

دخترك : چرا؟ 

مرد جوان با خنده اي رسا: آنها را براي خودم نگه داشته ام، براي روز مبادا 

دخـترك: نمی دانسـتم که خـدا گیِ هـم هسـت. پـس سـرور مـن مـا بـهاي حـسادت 

تو را در این عالم فانی می پردازیم؟ 

صـورت هـر دو افسـرده می شـود و مـانـند تـابـلوي آدم و حـوا شـرمـنده از یکدیگر در 

سکوت فرو می روند. 

 15

داخلی- استودیو مرد جوان- روز 

مـرد ریشوي نسـبتأ فـربـه اي که دلال کارهـاي هـنري اسـت بـه مـجسمه هـا نـگا ه 

می کند: 

کارهاي قشنگی است. 

در اتاق راه می رود و به کارها یکی یکی نگاه می کند، مقابل مجسمه سگ
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 سیاه می ایستد دور آن می چـرخـد و از زوایاي مـختلف بـه آن نـگاه می کند و بـا 

تحسین می گوید: 

فوق العاده است. 

به طرف مجسمه دخترك می رود، مبهوت آن می شود: 

این یکی شاهکاره، چقدر برایش می خواهی؟ 

مرد جوان: فروشی نیست. 

دلال: پول خوبی براش می دهم. 

به طرف مجسمه سگ می رود وآنرا برانداز می کند. 

مرد جوان: آن هم فروشی نیست. 

دلال: بـدختی یک هـنرمـند وقتی اسـت که عـاشـق کار خـودش می شـود، مـهم 

نیست، یک هفته بعد از رو گشنگی خودت برایم می آوري. 

دلال رو به مجسمه آدم وحوا می کند: 

این را برایم  بیار، پولش را هم نقد پرداخت خواهم کرد. 

 بـه طـرف در می رود تـا آنـجا را تـرك کند. در بـاز می شـود، دخـترك و دلال بـا هـم 

مواجه می شوند دلال نگاهی آشنا به دخترك می اندازد: 

مشتاق دیدار! خیلی وقته که شما را زیارت نکردیم. 

گـونـه هـاي جـوان تـا بـنا گـوش سـرخ می شـود، امـا بـه روي خـود نمی آورد، دختک 

لاقیدانه وارد  اتاق می شود و با بی تفاوتی به دلال می گوید: 

خدا حافظ 

دلال خـارج می شـود، مـرد جـوان در را پشـت او می بـند، تـظاهـر می کند که 

مـتوجـه آنـها نـبوده اسـت. دخـترك بـا رفـتاري حـاکی از اینکه چیزي بـراي پـنهان 

کردن نـدارد بـه طـرف پنجـره می رود و بـه دلال که در حـال تـرك آنـجاسـت نـگاه 

می کند. می پرسد: 

اینجا چکار داشت؟  

مرد جوان: براي خرید آمده بود. 

دخترك: چیزي هم خرید؟ 

جوان اشاره به مجسمه سگ و دخترك می کند: 

این دو را نفروختم. 

دخترك: پس کدام را بهش فروختی؟ 

جوان رو به مجسمه آدم می کند: 

تخم هاي آدم را. 

دخترك لبخندي می زند وبا نگاه دور شدن دلال را بدرقه می کند.
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 16

داخلی- گالري- روز 

مرد جوان پولش را از دلال می گیرد. 

دلال: براي آن مجسمه ها پول خوبی بهت می دهم.  

دلال مزورانه با صداي بلند می خندد. 

مرد جوان: فروشی نیست. 

دلال: به چیزهایی که نمی توانی نگه داري دل نبند. خودت می آریش 

دلال مجددأ با صداي بلند می خندد. 

مرد جوان گالري را ترك می کند. 

 دلال موزیانه رفتار او را زیر نظر دارد و دور شدن مرد جوان را نگاه می کند. 

 17

داخلی- استودیو مرد جوان- شب 

صـداي خـنده هـاي دخـترك و مـردي در راه پـله هـا شنیده می شـود. مـرد جـوان 

وارد اسـتودیو می شـود. پیرمـرد و دخـترك روي مـبل لـم داده انـد و مـواد مخـدر 

می کشند. چـند لحـظه اي مـرد جـوان مـبهوت این مـنظره می شـود. جـلو می رود و 

پـس گـردن پیرمـرد را می گیرد و از اسـتودیو بیرون می کند. دخـترك عـصبانی از 

جـایش بـلند می شـود و بـه طـرف در خـروجی می رود. در مـدخـل در می ایستد 

سرش را بر می گرداند، می گوید: 

زورت بـه یک پیرمـرد می رسـد؟ دخـترك عـصبانی اسـتودیو مـرد جـوان را تـرك 

می کند. 

 مـرد جـوان روي روي مـبل می نشیند هـنوز بـقایاي مـواد مخـدر روي میز مـانـده 

اسـت، مـردد بـه آن خیره می شـود. وسـوسـه اي در او طغیان می کند، شـروع بـه 

کشیدن ماده مخدر می کند و به چرت فرو می رود. 

صـداي زوزه سـگان بـه گـوش می رسـد. صـداي چکش در شنیده می شـود. جـوان 

در را بـاز می کند. پلیس در مـقابـل او ظـاهـر می شـود، بـازوي دخـترك را محکم 

در دست گرفته است، با تمسخر و از روي تحقیر می پرسد: 

این خانم همسر شماست؟ 

مرد جوان به دخترك نگاهی می کند، خلاف میل باطنی اش می گوید: 

بله. اتفاقی افتاده؟ 

پلیس: نه، بهتر است کمی بیشتر ظبط و ربطش کنید. 

دخـترك وارد اتـاق می شـود و پلیس آنـجا را تـرك می کند. جـوان بـه طـرف پنجـره 

می رود، بـه بیرون نـگاه می کند، پیرمـرد هـمچنان زیر درخـت خشکیده نشسـته 

است. جوان استودیو را ترك می کند.
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بیرونی- زیر درخت خشکیده- شب 

جـوان بـه طـرف درخـت خشکیده می رود، امـا اثـري از پیرمـرد نمی یابـد. دورتـرك 

سگ سیاه ایستاده است وزوزه می کشد. 

 19

داخلی- استودیو مرد جوان-  شب 

مـرد جـوان وارد آپـارتـمان می شـود، اثـري از دخـترك نمی یابـد، خسـته روي مـبل 

می نشیند و به فکر فرو می رود. 

صـداي خـنده هـاي دخـترك بـه گـوش می رسـد. مـرد جـوان آشـفته حـال بـه سـقف 

اتـاق نـگاه می کند و صـداي هـر خـنده اي را در گـوشـه اي از آن جسـتجو می کند. 

پس از چندي آشفتگی با عصبانیت استودیو را ترك می کند. 

 20

داخلی- ساختمان مرد جوان (راه پله ها) - شب 

صداي خنده هاي دخترك در راه پله ها شنیده می شود. 

مرد جوان دیوانه وار از پله ها بالا می رود. 

صداي خنده هاي دخترك بلندتر  به گوش می رسد. 

مـرد جـوان در راهـروهـاي سـا خـتمان چـرخ می زنـد، در مـقابـل در یکی از 

آپارتمان ها می ایستد. 

صـداي خـندة دخـترك را پشـت در می شـنود. در آپـارتـمان را می زنـد. مـردي 

گـردن کلفت در را بـاز می کند، بـا تبسمی شـرور بـه او نـگاه می کند. دخـترك بـا 

بـدنی نیمه عـریان در آغـوش آن مـرد بـه «مـرد جـوان» می خـندد. مـرد گـردن 

کلفت با قلدري به جوان می گوید: 

امري داشتید؟ 

مرد جوان: آمدم زنم را ببرم. 

مـرد گـردن کلفت بـا تمسخـر بـه مـرد جـوان نـگاهی می کند کمر دخـترك را بـه 

خود فشار می دهد: 

اگر زن توست بغل من چکار می کند؟ 

دخترك: من زن هیچکی نیستم. 

مرد جوان: وراجی نکن، بیا بریم. 

دخترك پشت آن مرد پنهان می شود. 

مرد گردن کلفت: خوب اگر زن توست بیا ببرش.  

مرد جوان به او خیره می شود اما جرأت نمی کند که جلو برود.. مرد گردن



کلفت در را بـرویش می بـندد. جـوان بـه دیوار تکه می دهـد سـپس چـمباتـمه 

می نشیند. سیگاري در می آورد و روشــن می کند، پکی عمیق می زنــد. صــداي 

دعـوا مـرافـه از پشـت در شنیده می شـود. دخـترك در را بـاز می کند وبـا عـصبانیت 

به مرد جوان می گوید: 

فکر نکن می تونی من را تصاحب کنی. 

دخـترك او را تـرك می کند. مـرد جـوان بـا چـشمانی مـلتمسانـه رفـتن دخـترك را 

تعقیب می کند سـپس پکی عمیق بـه سیگار خـود می زنـد و پشـت سـر خـود را بـه 

دیوار تکیه می دهد. 

 21

داخلی- استودیو مرد جوان- شب 

دخـترك در حـمام دوش می گیرد. مـرد جـوان از پنجـره بـه بیرون نـگاه می کند. 

پیرمـرد زیر درخـت خشکیده نشسـته اسـت و صـداي زوزه سـگان بـه گـوش 

می رسد. 

دخـترك بـا گیسوانی خیس خـود را درون حـولـه اي پیچیده اسـت، نیمه بـرهـنه 

وارد اتاق می شود. 

مـرد جـوان نـگاهـش را بـه سـوي دخـترك بـر می گـردانـد، سـپس بـه او نـزدیک 

می شـود. دخـترك او را پـس می زنـد. مـرد جـوان سعی می کند تـا بـا او مـعاشـقه 

کند، امـا دخـترك رضـایت نمی دهـد. بـا یکدیگر کش وقـوس می رونـد، حـولـه 

دخـترك از تـنش می افـتد. رو در روي هـم می ایستند واز خـود عکس العملی 

نشان نمی دهند. 

دخـترك بـا تنی بـرهـنه شـتابـان اسـتودیو مـرد جـوان را تـرك می کند. مـرد جـوان 

بر روي زانونش خم می شود، حوله را بر می دارد و آنرا می بوید. 

 22

بیرونی- مقابل ساختمان مرد جوان- شب 

مـرد جـوان روي پـله هـاي ورودي سـاخـتمان نشسـته اسـت و سیگار می کشد. 

مـاشین پلیس جـلوي سـاخـتمان می ایستد. پلیس دخـترك را از مـاشین پیاده 

می کند. دخـترك مسـت و پـاتیل از پلیس آویزان می شـود، هـر دو بـدن یکدیگر 

را لمس می کنند. 

پیرمرد دور ترك در گوشه اي ایستاده   نیشش تا بنا گوش باز است.  

مـرد جـوان بـا عـصبانیت بـه آنـها نـگاه می کند، امـا جـرأت نمی کند بـه پلیس بـا آن 

دستهاي بلهوسش چیزي بگوید.  

دخترك و پلیس هر دو خندان نزدیک می شوند. پلیس با دست به باسن
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دخترك می زند و می گوید: 

خوب این هم خانه ات، به امید دیدار. 

دخترك و پلیس خنده کنان از یکدیگر جدا می شوند. 

پلیس سوار ماشین می شود و آنجا را ترك می کند. 

پیرمـرد و دخـترك هـر دو بـه هـم می خـندنـد. سـپس دخـترك بـا بی اعـتنایی وارد 

ساختمان می شود. 

 23

داخلی- استودیو مرد جوان- شب 

مـرد جـوان وارد اسـتودیو می شـود. دخـترك روي مـبل نشسـته اسـت  بـا آینه اي 

کوچک در دسـت بـه لـبان خـود نـگاه می کند و بـا دسـتی دیگر بـه لـبانـش مـا تیک 

می مالد. 

مـرد جـوان بـه دخـترك نـزدیک می شـود مـچ دسـتش را محکم می گیرد و سعی 

می کند او را در آغوش کشد. دخترك او را پس می زند. 

مـرد جـوان دسـت تـوي جیبش می کند، اسکناس هـاي پـول را بیرون می کشد، 

یکی یکی به صورت او می زند: 

مــگر نــه اینکه تــو یک روســپی هســتی؟ خــوب بیا این هــم پــول! مــگر پــول 

نمی خواهی؟ بیا! چرا نمی کنی لباست را، بیا دیگه، کمه؟ 

مرد جوان ماالبقی اسکناس ها را پرت می کند به صورت دخترك 

دخـترك چـند اسکناس را در مشـتش می گیرد و بـه طـرف مـرد جـوان پـرت 

می کند: 

پـولـت را نمی خـواهـم، حتی اگـر مـاه راهـم بکنی بـدهی دسـت مـن، نـه در دسـت 

من و نه در چشمان تو نوري خواهد داشت. 

مـرد جـوان پـا پـس می کشد و بـه دیوار تکیه می دهـد. روي زمین می نشیند و 

ناگهان چشمانش به مجسمه سگ می افتد که خیره به او نگاه می کند. 

 24

بیرونی- مسیر ریل هاي آهن- غروب 

مـرد جـوان و سـگ سیاه بـه دنـبال او در مسیر ریل هـا راه می رونـد. از دور دسـت 

اتـومبیلی نـزدیک می شـود، مـقابـل سـاخـتمان مـرد جـوان می ایستد، دخـترك از 

آن پیاده می شود و وارد ساختمان می شود. 

مرد جوان از دور مراقب اعمال دخترك است. 

 25

داخلی- یکی از راهرو هاي ساختمان مرد جوان- شب



مرد جوان در یکی از آپارتمان ها را می زند. 

جـوانی لاغـر انـدام در را بـاز می کند. دخـترك در پشـت او بـا لـونـدي مـوزیانـه بـه 

مرد جوان نگاه می کند. 

جـوان لاغـر انـدام بـا نـگاه مـعصومـانـه بـه مـرد جـوان نـگاه می کند، می خـواهـد چیزي 

بگوید اما تردید مانعش می شود. 

مرد جوان به آنها نگاهی می کند سپس آنجا را ترك می کند. 

 26

بیرونی-  درخت خشکیده- شب 

صـداي صـوت قـطار و زوزه سـگان  بـه گـوش می رسـد. هیچ جـنبنده اي در آن 

محل نیست حتی جاي پیرمرد نیز زیر درخت خالی است. 

اتـومبیلی سیاه رنـگ از مـقابـل درخـت خشکیده عـبور می کند و در مـقابـل 

ساختمان مرد جوان می ایستد. 

 27

داخلی-  استودیو مرد جوان-  شب 

مـرد جـوان در اتـاق مـشغول کشیدن مـاده مخـدر اسـت. دخـترك بـا حـالتی 

پـریشان ولـباس سفید و پـاره اي که لکه هـاي خـون هـر لحـظه بـزرگـتر می شـود 

وارد می شود و روي زمین می افتد. 

مرد جوان او را در آغوش می کشد، لباس هر دو آغشته به خون می شود. 

دخترك چشمان بی رمقش را باز می کند، به مرد جوان نگاه می کند: 

هنوز هم می خواهی که خودت را بشناسی؟ 

مرد جوان با دستپاچگی و صدایی که به زوزه شبیه است: 

چه بلایی سرت آورده اند؟ 

دخترك: چرا گریه می کنی؟ 

مـرد جـوان: بـراي اینکه نمی خـواهـم تـو را از دسـت بـدهـم. بـرا اینکه دیوانـه وار تـو 

را دوست دارم. 

دخترك: بهت گفتم که من از انعکاس عشق بیزارم. 

دخترك در میان بازوان او لحظه اي کوتاه متشنج می شود و جان می دهد. 

صـداي زوزه سـگان بـه گـوش می رسـد. مـرد جـوان سـرش را بـلد می کند و پیرمـرد 

را بالاي سرش می بیند. 

پیرمرد خم می شود و در گوش او پچ پچ می کند: 

بـاید بـریم یک جـایی دفـنش کنیم، وگـر نـه تـو درد سـر می افتی. یک جـایی 

می شناسم که می توانیم آنجا دفنش کنیم.
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 28

بیرونی-  بیابان-  شب 

پیرمـرد در بیابـان گـودالی عمیق کنده اسـت. هـمچنان بیل می زنـد، بیلش بـه 

سنگی اصـابـت می کند و جـرقـه اي می زنـد. سـنگ را بـر می دارد و بـو می کند. 

سنگ را به سوي مرد جوان دراز می کند: 

بیا بگیرش، سنگ چخماقه. 

جـوان سـنگ را می گیرد و بـو می کند. صـداي زوزه سگی بـه گـوش می رسـد. مـرد 

جـوان سـنگ را درون جیبش می گـذارد. سـرش را بـر می گـردانـد هـمان سـگ 

سیاه را مـشاهـده می کند، قـلوه سنگی بـر می دارد و بـه سـوي سـگ پـرتـاب 

می کند. سگ سیاه زوزه کشان فرار می کند. 

مرد جوان پیرمرد را رها و آن مکان را ترك می کند. 

پیرمـرد جسـد دخـترك را درون قـبر می گـذارد وبـا بیل قـبر را پـر می کند. زوزه 

سگان همچنان به گوش می رسد. 

 29

بیرونی- مسیر ریل هاي قطار- شب 

مـرد جـوان در میان ریل هـا ي قـطار راه می رود، سـرش را بـر می گـردانـد، می بیند 

که هـمان سـگ سیاه همیشگی او را تعقیب می کند. بـا بی تـوجهی مسیر خـود 

را تغییر می دهـد. بـه بیابـان هـاي اطـراف شهـر می رود. مـنظره شهـر در پشـت سـر 

او دیده می شـود. سـگ سیاه هـمچنان بـه دنـبال مـرد جـوان راه می رود، گـویی از 

یکدیگر جدایی ناپذیرند. 

صداي سوت قطار و زوزه سگان از دور دست شنیده می شود. 

 30

بیرونی-  قبر دخترك سحر 

سـگ سیاه دور قـبر دخـترك در حـال بـوییدن اسـت. چـند مـاشین پلیس در 

نـزدیکی قـبر دخـترك دیده می شـونـد. پلیس هـا قـهوه می خـورنـد و مـزاح می کنند. 

پیرمرد در گوشه اي ایستاده 

صداي صوت قطار و زوزه سگان از دور دست شنیده می شود. 

 31

داخلی-  استودیو- شب 

صـداي زنـگ در بـگوش می رسـد. مـرد جـوان بـا چهـره اي آشـفته وچـشمانی گـود 

رفته در را باز می کند.  

پلیسی با لباس شخصی خود را به او معرفی می کند:
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می بخشید، من از آگاهی شعبه سوم آمده ام. 

مرد جوان با حالتی گنگ: 

بفرمایید. 

پلیس مؤدبانه اما با لحنی آمرانه!: 

اجازه است؟  

مرد جوان: بفرمایید تو 

پلیس وارد اسـتودیو می شـود و در اتـاق قـدم می زنـد. بـه مـجسمه هـا نـگاه می کند 

و قدم می زند: 

شما روبی را می شناختید؟ 

مرد جوان: بله مگر چطور شده؟ 

پایس همینطور که قدم می زند مقابل مجسمه دخترك می ایستد: 

او به قتل رسیده است.  

مرد جوان که سعی می کند جلوي دستپاچگی خود را بگیرد: 

کی؟ 

پلیس که غرق در چشمان مجسمه دخترك است: 

همین امروز. 

مرد جوان: براي چی اینجا آمدید؟ من تنها کسی نیستم که او را می شناسد. 

پلیس نگاهش را از مجسمه به مرد جوان می گیرد: 

بـله، امـا شـما تـنها کسی هسـتید که او را می شـناخـت ودر عین حـال مشـتریش 

نبود. 

مرد جوان: این را کی به شما گفته؟ 

پلیس: فکر نمی کنید سؤال کردن را باید بگذارید به اختیار من؟ 

مرد جوان : نه. 

پلیس: بسیار خـوب. دلال کارهـاي هـنري شـما ، شـما را بـه مـا مـعرفی کرد. مـا 

اول رفتیم سراغ او. 

پلیس مجددأ به مجسمه دخترك نگاه می کند: 

پر بی ربط هم نمی گفت، شما نمی توانید مشتري روبی باشید. 

جـوان: پـس چـون مشـتري نـبودم، تـنها مـظنون قضیه کسی نمی تـوانـد غیر از مـن 

باشد. 

پلیس بادي به سینه خود می دهد و قدمی بر می دارد: 

نـه اتـفاقـأ مـن دیگر بـه شـما مـضنون نیستم، شـما او را بیشتر از این حـرفـها 

دوست داشتید، نمی تواند که کار شما باشد.



جوان: دارید با من بازي می کنید؟ 

پلیس: ابـدأ، عشقی که تـعصب درش بـاشـد قـادر بـه قـتل اسـت، عـشق شـما عشقی 

است عرفانی. 

جوان: از کجا به چنین نتیجه اي رسیدید؟ 

پلیس لبخندي از روي تیز هوشی می زند: 

 از خایه هاي آدم. 

پلیس این را می گوید وبه طرف در می رود: 

اگر ممکن است بیایید پزشکی قانونی، براي شناسایی! 

مرد جوان: کی؟ 

پلیس:  هر چه زودتر بهتر. 

و پلیس آنجا را ترك می کند. 

 32

داخلی- پزشکی قانونی- عصر 

مـرد جـوان و پلیس در راهـروهـا بـا قـدم هـاي بـلند راه می رونـد. عـرق بـر چهـره مـرد 

جـوان نشسـته اسـت. جـلوي در ورودي اتـاق کالـبد شکافی می ایستند و از پنجـره 

در ورودي به درون اتاق نگاه می کنند.  

پلیس براي او وقایع را تشریح می کند: 

کاش زودتـر می آمـدید، الآن در ااتـاق کالـبد شکافی اسـت. اگـر  مـامـور هـاي 

شهـرداري نـبودنـد ممکن بـود هـرگـز جسـد او را پیدا نکنیم. وقتی پیداش کردنـد 

هنوز بدنش گرم بود. 

مرد جوان: ماموران شهرداري؟ 

پلیس بـا مـزاح می گـوید: آره، آنـها بـودنـد که از دور شـاهـد کندن گـورشـدنـد، تـازه 

چه کسی صبح زود بیرون پیداش می شه؟ تبه کارها، سگان ولگرد و سوپورها.  

مرد جوان از روي کینه: و پلیس 

پلیس: نـه آن مـوقـع مـا هـمه خـواب هسـتیم. بیمارسـتان هـا اگـر بـه امید مـا 

پلیس هـا  بـمانـند هیچی گیرشـان نمی آید. وقتی پیداش کردنـد هـنوز بـدنـش 

گرم بود. 

مرد جوان: بدنش گرم بود؟! 

پلیس: روبی زنده به گور شده بود. 

 ناگهان سر مرد جوان گیج می رود و به دیوار تکیه می دهد. 

پلیس: حالت  خوبه؟ 

مرد جوان: راستش نه! گفتید زنده به گور؟ حتی تصورش هم حال هر انسانی
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را می تواند بهم بزند. 

پلیس: بــله درك می کنم، الآن هــم ممکن اســت که بــشود بعضی از اعــضاي 

بدنش را اهداء کرد. 

از پشـت شیشه دیده می شـود که قـلب و کلییه هـاي او را یکی یکی در می آورنـد 

و در محفظه هاي پزشکی می گذارند. 

 33

داخلی- استودیوي مرد جوان- شب 

مـرد جـوان در گـوشـه اي نشسـته اسـت و خیره بـه مـجسمه دخـترك نـگاه می کند. 

پــس از انــدکی درنــگ بــه خــروش می آید و مــجسمه را می شکند. مــجسمه 

دخـترك تکه تکه می شـود.، بـا حـالتی زار اجـزاء تکه شـده را جـمع می کند. 

نـگاهـش بـه چـشم هـاي دخـترك می افـتد، بـا سسـتی و انـدوه بـه بـه دیوار تکیه 

می دهد و گریه می کند.  

سیگاري بـر لـبانـش می گـذارد. کبریت را در می آورد، امـا قـوطی کبریت خـالی 

اسـت. جیبش را بیشتر کاوش می کند، سـنگ چخـماق را بیرون می کشد و بـه آ 

ن نگاه می کند.  

قـلوه سنگی را که بـه جـاي چـشمان دخـترك بـه کار بـرده بـود بـر می دارد و سـنگ 

چخـماق را بـه آن می زنـد  این عـمل را چـند بـار تکرار می کند تـا از آن جـرقـه اي 

حـاصـل شـود. چـند لحـظه اي خیره بـه سـنگهایی که در دسـت می فشـرد سـپري 

می شود، سپس آنها را می بوید. 

صـداي پـاي دخـترك در راه پـله هـا شنیده می شـود. مـرد جـوان بـه طـرف در 

می رود و آنـرا تـا نیمه بـاز می کند. سـایه دخـترك که بـر روي دیوار نـقش بسـته 

اسـت. در را بـاز می کند، دخـترك را می بیند که از پـله هـا پـایین می رود. صـدایش 

می زند. دخترك سرش را بر می گرداند وبه او لبخند می زند.  

مـرد جـوان مـتوجـه می شـود که اشـتباه کرده اسـت. بـه دخـترك نـا آشـنا نـگاه 

می کند و در را می بـندد. بـه طـرف پنجـره می رود و بـه پیرمـرد که زیر هـمان 

درخـت خشکیده نشسـته اسـت نـگاه می کند. لحـظه اي سـپري می شـود دخـترك 

نـا آشـنا بـه پیرمـرد محـلق می شـود. پیرمـرد بـه دخـترك قـلوه سنگی می دهـد و هـر 

دو با هم خنده را سر می دهند.  

 34

داخلی- تیمارستان- شب 

مرد جوان سرش را از پنجره بر می گرداند و روي زمین دراز می کشد. 
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داخلی - تیمارستان- شب 

مـرد جـوان در راهـروهـاي تیمارسـتان می دود. در حـال فـرار درهـاي اتـاقـها یکی 

پـس از دیگري بسـته می شـود. صـداهـایی نـامـأنـوس آزارش می دهـد. در خـروجی 

باز می شود، دنیاي بیرون در مه اي غلیظ فرو رفته است.  

 36

بیرونی- مرکز شهر  غروب 

تـابـلوهـاي نـئون و تبلیغاتی شـرافـت مـردم را بـه حـراج گـذاشـته انـد و نـور افـشانی 

می کنند. شهر در جوشش شبانگاهان 

 می جـوشـد. صـداي بـوق مـاشنیها، نـوازنـده گـان، مـوعـظه گـران مـذ هـبی، مـواد 

فروشان و روسپیان آشوب شهر را به نمایش گذاشته اند. 

مـرد جـوان گیج و مـنگ بـه اطـراف و انـسان هـاي اطـراف خـود نـگاه می کند. 

نـاگـهان هـمه مـردم می ایستند و بـه آسـمان نـگاه می کنند و مـاه را بـه یکدیگر 

نـشان می دهـند. مـرد جـوان از میان انـسان هـاي منجـمد و بی تحـرك می گـذرد  و 

از انسان ها فرار می کند. 
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بیرونی- حومه شهر- گرگ و میش 

مـرد جـوان هـمچنان فـرار می کند و از شهـر فـاصـله می گیرد، بـه ریل هـاي قـطار 

می رسـد. قـطاري عـبور می کند مـرد جـوان بـه دنـبال قـطار می دود در میان ریل هـا 

می دود و می دود تـا جـاییکه ریل هـا بـه انـتها می رسـد و در دل خـاك فـرو می رود. 

هـمان جـا ییکه دخـترك را در آن بـه خـاك سـپرده بـودنـد. سـگ سیاه در اطـراف 

قبر پرسه می زند و بو می کشد. 

مــرد جــوان از نــفس می افــتد وبــه زمین می خــورد، ســرش را بــلند می کند 

پیرمـردي را می بیند که در کنار قـبر نشسـته اسـت وبـه او می خـندد. چـشمانـش 

را می مـالـد ، از پیرمـرد خـبري نیست. مـتوجـه زنـبوري می شـود که روي سنگی 

در کنار قـبر نشسـته اسـت. دسـتش را دراز می کند، سنگی درشـت بـه انگشـتانـش 

می خورد، با خشم تمام آنرا بر می دارد تا زنبور را بکشد. 

بـا تـصادم سـنگها بـه یکدیگر، سـنگها شکسته می شـونـد وکریستال درون آن 

چون جواهر می درخشد. 

بـاد غـباري از خـاك را بـر روي ریل هـاي آهـن می کشد و بـر سـرو صـورت مـرد 

جوان می نشاند. 

مردي پیري را می بینیم که در انتهاي ریل هاي آهن، کنار قبري نشسته است
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و سگ سیاهی در اطراف او پرسه می زند. 

آفتاب غروب می کند و ستارگان و کهکشان ها در دل شب پدیدار می شوند. 
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کاریکاتور 
افشین شمس قهفرخی  
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 مـگالـومـانیا یا هـذیان خـودبـزرگ بینی بیماري مشـترك دیکتاتـورهـا و ●

نـظام هـاي دیکتاتـوري اسـت. قـدرت مـطلق، کنترل مـطلق، ایدئـولـوژي 

مـطلق و نـظم مـطلق.دیکتاتـوري بـر مـبناي این هـذیان اجـتماعی اسـتوار اسـت و 

فـرمـانـروایی می کند. در سیاسـت این روش در طـول تـاریخ احـتمالا  بـنا بـه بخشی 

از خـوي غـریزي بشـر که بـه دنـبال آلـفا و رهـبر می گـردد بسیار مـوفـق عـمل کرده 

اسـت. امـا انـسان مـدرن هـمان گـونـه که انـواع غـرایز خـود را تـحت کنترل درآورده 

اسـت و یا دسـت کم مـعتدل کرده، این غـریزه را نیز بـه حـصار دمـوکراسی و 

حـاکمیت جـمع تغییر داده اسـت. امـا در آن نـظام هـایی که هـمچنان هـذیان 

دیکتاتـوري پـابـرجـاسـت تکلیف نیروهـاي عـدالـت خـواه مـشخص اسـت. از یک سـو 

شکستن تـوهـم قـدرت مـطلق حـاکم هـمواره در دسـتور 

کار اسـت و از سـوي دیگر بـرجسـته کردن مـوفقیت هـا و 

مـطرح کردن خـواسـت هـاي قـدرت جـمعی (اکثریت 

مـردم) از طـریق نیروهـاي اپـوزیسیون اهمیت حیاتی 

دارد. این یک اسـتراتـژي بـدیهی اسـت که بـه مـردم بـا 

نــشان دادن دائمی «تجــربــه مــثبت» نــوید آزادي از 

چــنگال دیکتاتــور را می دهــد. حــال اگــر یک نیروي 

سیاسی دائـما بـر قـدرت نیروهـاي تـمامیت طـلب تکیه 

کند و پیروزي هـاي او را در سـرکوب مـردم و شکست 

پی درپی نیروهـاي مـردمی و عـدالـت خـواه بـرجسـته کند 

طبیعتا هـر عـقل سـلیمی مـتوجـه می شـود که آن نیروي سیاسی در واقـع دسـت 

دراز شـده دیکتاتـوري حـاکم اسـت و در واقـع شـبح قـدرت مـطلق و هـذیان او را 

جار می زند، حتی اگر ظاهرا در صفوف اپوزیسیون قرار گرفته باشد. 

در فـرهـنگ این نـوع تحـلیل بـه شکلی گسـترده تـر و عمیق تـر  عـمل می کند، چـرا 

که شکست فـرهنگی یک مـلت بسیار سـخت تـر از شکست سیاسی آن اسـت. در 

سیاسـت می تـوان احـزاب سیاسی را مـمنوع کرد، افـراد سیاسی را زنـدانی کرد و 

یا سـر بـه نیست کرد، امـا بـر گـردن هـنر و فـرهـنگ یک مـلت نمی تـوان بـه سـادگی 

قـلاده ي فـرمـانـبرداري انـداخـت. دیکتاتـورهـا می تـوانـند مـزدوران فـرهنگی و هـنري 

خـود را تـربیت کنند و بـه جـان مـردم بیانـدازنـد امـا نمی تـوانـند انـدیشه و روح آزاد 

مـردم را بـه بـند بکشند. پیروزي دیکتاتـوري بـر فـرهـنگ مـردم یک پیروزي تـمام 

عیار و مـطلق اسـت و از یک پیروزي سیاسی بسیار تـاثیر عمیق تـري بـر اجـتماع 

می گذارد. از این رو نظام هاي دیکتاتوري یک آپارات عریض و طویل فرهنگی

جاده اصلی فرهنگ  

 مهرداد خامنه اي 
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بـراي خـود ابـداع می کنند و سعی در بـه وجـود آوردن تـصویر و تـوهـم پیروزي 

فـرهـنگ خـود بـر اجـتماع  دارنـد. بـراي نـشان دادن پیروزي هـذیان فـرهـنگ 

مـگالـومـانیاي خـود حتی از خـود انـعطاف پـذیري بیشتري نسـبت بـه اعـمال 

سیاسی شـان بـه کار می بـرنـد. عـوامـل و مـزدوران شـان را «مـردم پـسند» می کنند، 

بـا در اختیار قـرار دادن امکانـات وسیع در دسـت این مـزدوران سعی می کنند 

چهـره مـثبت از خـود بـروز دهـند و حتی تـوهـم «آزادي» نسـبی را بـه وجـود 

آورند. فرهنگ تا این میزان براي دیکتاتورها مهم است. 

حـال بیانـدیشیم اگـر جـریانـات سیاسی مـترقی و عـدالـت خـواه فـرهـنگ را تـنها بـه 

عـنوان شیپوري بـراي ارتـعاش آواي نتُی محـدود از  نـظراتِ دسـته بـندي شـده 

خـود بیانـگارنـد و یا زمـانی از فـرهـنگ صـحبت بـه میان آورنـد که بـه یکی از 

مـزدوران و سـلبریتی هـاي دسـت سـاز حـاکمیت پـرخـاش می شـود، تـا چـه حـد در 

جـاده  ي فـرعی افـتاده انـد. جـاده ي اصلی مـبارزه فـرهنگی، بـرجسـته کردن «تجـربـه 

مـثبت» مـقاومـت هـنرمـندان و نیروهـاي پیشرو فـرهـنگ اجـتماع اسـت. جـاده 

اصلی، فـرهـنگ را فـراتـر از چـهارچـوب هـاي تـنگ سیاسی دیدن اسـت و افـراد را 

بـه همین مـثابـه غـربـال نکردن اسـت. جـاده ي اصلی، تـرویج هـرگـونـه فـرهـنگ 

مقاومت و عدالت خواهانه به دور از نزدیکی ها و دسته بندي هاي جناحی است. 

تــنها بــا طی طــریق  در این جــاده ي اصلی فــرهنگی اســت که هــذیان هــاي 

خـودبـزرگ بینی تـمامیت طلبی رنـگ می بـازد و صـداي واقعی مـردم جـاي خـود را 

در اذهان باز می کند. 

جاده اصلی فرهنگ و هنر یک ملت از مردم آغاز و به مردم ختم می شود.
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 پیش  درآمد ●

«مـن رئیس جـمهور را کشتم چـرا که او دشـمن مـردم خـوب بـود - مـردم 

خـوب کارگـر- مـن از ارتکاب این جـرم مـتاسـف نیستم. مـن مـتاسـفم که نـتوانسـتم 

پدرم را ببینم.» 

این آخـرین جـملات لـئون چـولـگوش، کارگـر فـلزکار در 29 اکتبر 1901 درسـت 

قبل از اعدام با صندلی الکتریکی بود.  

او بـه جـرم تـرور ویلیام مک کینلی بیست و پنجـمین رئیس جـمهور آمـریکا در 

تـاریخ 6 سـپتامـبر 1901 در بـافـالـو نیویورك، که بـر اثـر جـراحـات وارده هشـت روز 

بعد درگذشت به اعدام محکوم شد. 

میان پرده 

چـولـگوش پـس از بحـران اقـتصادي 1893 آمـریکا و 

شکست اعـتصابـات کارگـري سـال هـاي 1898 که عـمومـا 

بــا خــشونــت ســرکوب می شــد، بــه تــنگ آمــده از 

نـابـرابـري هـاي مـوجـود در جـامـعه آمـریکا مـنزوي شـده 

بـــود و تـــنها در ســـال 1901 بـــود که بـــا شنیدن 

سـخنرانی هـاي آتشین اِمـا گـلدمـن آنـارشیست، جـرقـه 

امیدي در وجودش شعله افروخت. 

اولین بـار در مـاه می 1901 پـس از سـخنرانی گـلدمـن 

در کلیولـند بـه تـریبون نـزدیک شـد و از او تـقاضـا کرد تـا تـعدادي کتاب بـراي 

مطالعه به او معرفی کند. 

در 12 جـولاي 1901 لـئون بـراي مـلاقـات اِمـا در مـنزل نـاشـر نشـریه «فـري 

سـوسـایتی» (جـامـعه آزاد) آبـراهـام آیساك در شیکاگـو رفـت و خـود را فـرد نیمان 

(هیچکس) مـعرفی کرد. گـلدمـن فـرصـت گـفتگو نـداشـت و در راه ایستگاه قـطار 

لـئون بـه او گـفت که از عملکرد سـوسیالیست هـاي کلیولـند نـاامید شـده اسـت. 

گـلدمـن او را در هـمان ایستگاه قـطار بـه چـند رفیق آنـارشیست خـود مـعرفی 

می کند. 

در پی هـفته هـاي پیش رو رفـتارهـاي عجیب اجـتماعی چـولـگوش، انـزواي او و در 

عین حــال پــرســشگري بیش از انــدازه اش در مــورد شــبکه هــاي مخفی 

آنـارشیست هـا مـورد سـوءظـن آنـارشیست هـاي شیکاگـو قـرار می گیرد و  در پی آن 

در تاریخ 1 سپتامبر 1901، نشریه «فري سوسایتی» اعلانی منتشر می کند 

بـه مـناسـبت 10 اکتبر، روز جـهانی 
مبارزه با مجازات اعدام 

تراژدي خشونت 

مهرداد خامنه اي 



 

که اعضا مراقب جاسوسی باشند که در میان آنها نفوذ کرده است. 

چـولـگوش بـر این بـاور بـود که سـاخـتار اقـتصادي و سیاسـت دولـت آمـریکا دلیل 

بی عــدالتی هــا و شکاف عمیق اجــتماعی میان فــقرا و ثــروتــمندان اســت و 

ثـروتـمندان جـامـعه بـا کمک دولـت بـه اسـتثمار هـر چـه بیشتر کارگـران و مـردم 

می پردازند. 

 

در سـال 1901 اسـتودیو فیلمسازي ادیسون اقـدام بـه تهیه ي مجـموعـه  فیلم هـاي 

کوتـاه صـامـت نیمه مسـتندي نـمود که بـه شـدت مـورد اسـتقبال قـرار گـرفـت. 

مـوضـوع این فیلم هـا تـرور ویلیام مک کینلی رئیس جـمهور وقـت آمـریکا بـود که 

در نـمایشگاه پـان امـریکن در بـافـالـو مـورد سـوءقـصد قـرار گـرفـت. او مـشغول دیدار 

بـا مـردم بـود که لـئون چـولـگوش بـه او نـزدیک شـده و بـه او تیرانـدازي کرد. ادوین 

پـورتـر، از اولین کارگـردانـان مبتکر سینما، از مـقامـات زنـدان اجـازه خـواسـت که از 

اعـدام چـولـگوش فیلمبرداري کند. درخـواسـت او رد شـد و او نیز تصمیم گـرفـت 

که صــحنه ي اعــدام را بــازســازي نــماید. در روز اجــراي حکم اعــدام، گــروه 

فیلمبرداري از خـارج زنـدان آبـرن فیلمبرداري کردنـد که صـحنه ي اول فیلم را 

تشکیل می دهد. پس از آن دو صحنه ي از داخل زندان نشان داده می شود که
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سکانس آخر از ادوین پورتر 



 

بـر اسـاس روایت شـاهـد عینی بـا دقـت بـالایی بـازسـازي شـده اسـت. طی این دو 

صـحنه صـندلی را بـراي آخـرین بـار کنترل می کنند، محکوم را بـه محـل اجـراي 

حکم می آوردنـد، او را روي صـندلی الکتریکی می نـشانـند، حکم اجـرا می شـود و 

سـپس پـزشک پیکر او را مـعاینه می کند تـا از مـرگ او اطمینان حـاصـل نـماید. 

این فیلم یکی از نخســتین نــمونــه هــاي تــدوین تــداومی و همچنین درام 

نیمه مسـتند اسـت که در تـاریخ هـنر هـفتم از اهمیت بسیاري بـرخـوردار اسـت و 

یک واقعه ي مهم تاریخی را ثبت کرده است. 

امِا گلدمن و تراژدي خشونت 

مـقالـه «تـراژدي بـافـالـو» بـه قـلم امـا گـلدمـن، آنـارشیست آمـریکایی در سـال 1901 

در روزنــامــه ي «فــري ســوســایتی» در واکنش بــه واقــعه ي تــرور مک کینلی 

رئیس جـمهور آمـریکا چـاپ شـد. شـایعه ي آنـارشیست بـودن چـولـگوش مـوجـب شـد 

تا سوءظن ها متوجه اما گلدمن نیز بشود که به تازگی بافالو را ترك کرده بود.  

گـلدمـن پـس از اطـلاع از 

اعــلان روزنــامــه «فــري 

سـوسـایتی» و سـوءظـن 

آنـها نسـبت بـه چـولـگوش، 

از گـردانـندگـان روزنـامـه 

خـواسـت که این مـطلب 

را اصـلاح کنند، امـا چـاپ 

اصـلاحیه تـقریباً بـا اقـدام 

چـولـگوش مـصادف شـد. 

در واقـع بـه نـظر می رسید 

که چــولــگوش پیش از 

آنکه اصـــلاحیه را ببیند، 

بـراي اثـبات صـداقـت خـود 

دسـت بـه این عـمل زده 

بـود. هـمدلی گـلدمـن بـا چـولـگوش -علیرغـم مـخالفتی که بـا عـمل او داشـت- 

مـوجـب شـد تـا از سـوي آنـارشیست هـا و جـنبش هـاي کارگـري طـرد شـده و در 

انزوا قرار گیرد.  

این مـقالـه از یک سـو تحـلیل گـلدمـن را از دلایل این واقـعه را تبیین می کند و 

نـشان می دهـد که چـطور خـشونـت اعـمال شـده از سـوي حکومـت هـا در یک 
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برگه پلیس بافالو نیویورك پس از دستگیري لئون چولگوش، امِا گلدمن(بالا 
راست)، ویلیام مک کینلی(پایین) 



چـرخـه بـه خـود آنـها بـازمی گـردد و از سـوي دیگر بـه نـوعی می تـوان از آن دریافـت 

که چـرا مجـموعـه فیلم هـاي 1901 اسـتودیو ادیسون چنین از سـوي مـردم مـورد 

استقبال قرار گرفته بود. 

تراژدي بافالو 

اما گلدمن  

ترجمه ي مهرداد خامنه اي 

که آنان کودك ترسان کوچک را گرسنگی می دهند 

تا شب و روز بگرید: 

و ضعیفان را تازیانه می زنند، و ابلهان را به زیر شلاق می برند، 

و به پیران و سالخوردگان هتاکی می کنند،  

و همه خشمگین می شوند، و همه بدحال می شوند، 

و هیچ یک سخنی نمی گویند. 

- اسکار وایلد  

هـرگـز پیش از این در تـاریخ دولـت هـا، صـداي شـلیک تفنگی مـردم از خـود 

راضی، بی تـفاوت، خـرسـند و سسـت را مـانـند شـلیک لـئون چـولـگوش که ویلیام 

مک کینلی، رئیس جـمهور پـادشـاهـان پـول و غـول هـاي تـراسـت این کشور را از 

پاي افکند، به بهت و ترس و وحشت نینداخته است.  

نـه اینکه این سـزار مـدرن نخسـتین کسی بـاشـد که بـه دسـت بـروتـوس بمیرد. آه، 

نـه! از هـمان زمـانی که انـسان حـقوق هـمنوعـانـش را زیر پـا گـذاشـته اسـت، 

روح هـاي سـرکش در فـضا شـناورنـد. نـه اینکه ویلیام مک کینلی از آنـان که شکل 

بـه زنجیر کشیده شـده ي آزادي را بـه تـخت نـشانـدنـد، انـسان بـزرگ تـري بـود. او نـه 

در دانـایی، تـوانـایی و شخصیت و نـه در نیروي سـرشـت،  بـا آنـان که مـجبور شـد 

بـهاي قـدرت شـان را بـپردازد قـابـل قیاس نـبود. و تـاریخ هـم قـادر نـخواهـد بـود 

مهـربـانی، سـخاوت و هـمدلی فـوق الـعاده ي او را بـا کسانی که جهـل و طـمع   آنـها را 

به عمري اندوه و ناامیدي و رنج محکوم کرده ثبت نماید. 

پـس چـرا قـدرتـمندان و تـوانـایان از واقـعه ي شـشم سـپتامـبر چنین بـه دسـتپاچگی 

افـتاده انـد؟ این غـریو مـطبوعـات مـزدور از چیست؟ چنین بیانـات خـشونـت آمیز و 

بـه خـون تـشنه ي روحـانیتی که کار مـعمولـش وعـظ «صـلح بـر روي زمین و دعـاي 

خیر بـراي هـمه» اسـت از چیست؟ خـروش دیوانـه وار اراذل و درخـواسـت محـدود 

کردن آزادي بیان و مطبوعات به دست قوانین سخت گیرانه از چیست؟
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بـه مـدت بیش از سی سـال گـروه کوچکی از انـگل هـا از مـردم آمـریکا دزدي 

کرده انـد، اصـول بنیادین وضـع شـده بـه دسـت پـدران این کشور را که بـراي هـر 

مـرد، زن و کودکی «زنـدگی، آزادي و مسیر خـوشـبختی» را تضمین می کرد را 

زیر پـا گـذاشـته انـد. سی سـال اسـت که آنـها ثـروت و قـدرت خـود را از دسـترنـج 

تـوده هـاي عظیم کارگـران افـزوده انـد و بـه این تـرتیب ارتـش بـخش بیکار، گـرسـنه،  

بی خـانـمان  و بی یاور بشـریت را که کشور را از شـرق بـه غـرب و از شـمال بـه 

جــنوب در جســتجوي بیهوده  بــراي کار طی می کنند، بــزرگ تــر کرده انــد. 

سـال هـاي مـتمادي اسـت که مـراقـبت از خـانـه بـر عهـده ي کودکان گـذاشـته شـده 

در حـالی که والـدین عـمر و تـوان خـود را بـر سـر کار بـراي درآمـدي نـاچیز 

می دهـند. سی سـال اسـت که پسـران رعـناي آمـریکا در میدان هـاي جـنگ قـربـانی 

می شـونـد و دخـتران در محیط فـاسـد کارخـانـه هـا هـتک حـرمـت می شـونـد. 

سـال هـاي طـولانی و تـوانـفرسـاسـت که این رونـد تضعیف سـلامـت، جـوانی و غـرور 

مـلت بـدون اعـتراض چـندانی از سـوي سـرکوب شـدگـان محـروم در جـریان اسـت. 

قــدرت هــاي پــولی این «ســرزمین آزاد مــا» مســت از پیروزي و مــوفقیت، در 

تـلاش هـاي بی رحـمانـه و ظـالـمانـه شـان در رقـابـت بـا اسـتبدادهـاي پـوسیده و فـاسـد 

اروپایی در برتري قدرت هرچه بیشتر وقیح می شوند.   

بـا وجـود ذهـن هـاي جـوانـان که بـا بـرداشـت تحـریف شـده ي وطـن پـرسـتی و این 

مـفهوم نـادرسـت که هـمه بـا هـم بـرابـرنـد و هـر کس فـرصتی بـرابـر دارد تـا میلیونـر 

شـود (بـه شـرطی که بـتوانـد چـندصـدهـزار دلار اول را بـدزدد) مـسموم شـده اسـت، 

یقیناً مـهار نـارضـایتی مـردم کار آسـانی بـود؛ و بـنابـراین شنیدن آن جـاي تـعجب 

نـدارد که آمـریکایی هـا بـگویند: «می تـوانیم درك کنیم که چـرا روس هـاي فقیر 

تـزارشـان را می کشند یا ایتالیایی هـا شـاه شـان را، بـه خـاطـر فکر شـرایطی که آنـجا 

حـاکم اسـت؛ امـا کسی که در جـمهوري زنـدگی می کند، که در آن هـر کسی 

فـرصـت آن را دارد که رئیس جـمهور ایالات متحـده بـشود (مشـروط بـر اینکه 

حـزبی قـدرتـمند را پشـت سـر خـود داشـته بـاشـد)، چـرا کسی بـاید مـرتکب چـنان 

عملی بــشود؟ مــا مــردم هســتیم، و اعــمال قهــرآمیز در کشور مــا غیرممکن 

هستند.» 

و حـالا که غیرممکن اتـفاق افـتاده اسـت، که حتی آمـریکا مـردي را مـتولـد کرده 

اسـت که پـادشـاه جـمهوري را بـه زیر افکنده اسـت، عـقل شـان را از دسـت داده انـد 

و بـر سـر کسانی فـریاد انـتقام می کشند که سـال هـا نـشان داده انـد که شـرایط 

اینجا بـه تـدریج نـگران کننده می شـده اسـت و اگـر دسـتور تـوقفی صـادر نمی شـد، 

تمامیت خواهی گام سنگینش را بر روي اندام هاي از این پس نسبتاً آزاد مردم
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یک عمل 

قهرآمیز نه تنها 

نتیجه ي شرایط، 

بلکه نتیجه ي 

طبیعت 

روانشناختی و 

جسمی انسان، و 

همچنین 

تاثیرپذیري او از 

دنیاي اطرافش 

نیز هست.  



می گذاشت. 

و سـخنگوي ثـروت بیهوده لـئون چـولـگوش را خـارجی اعـلام می کند؛ بیهوده این 

بـاور را بـه جـهان الـقا می کنند که او مـحصول شـرایط اروپـا و تـحت تـاثیر شـرایط 

اروپـاسـت. این بـار تـروریست از قـضا فـرزنـد کلمبیاسـت که او را بـا این لالایی«اي 

کشورم، تــویی ســرزمین خــوب آزادي» خــواب می کرد، و این امید را بــه او 

می داد که او هـم می تـوانـد رئیس جـمهور کشور شـود. چـه کسی می تـوانـد بـگوید 

که چـند بـار این فـرزنـد آمـریکایی در جـشن چـهارم جـولاي یا در روز یادبـود  که 

وفـادارانـه جـانـباخـتگان این کشور را گـرامی داشـت، بـه خـود بـالید؟ چـه کسی جـز 

خـود او می دانـد که او هـم مـایل بـود «بـراي کشورش بـجنگد و بـراي آزادي آن 

بمیرد»؛ تـا اینکه بـر او روشـن شـد که گـروهی که بـه آن تـعلق داشـت کشوري 

نـدارنـد، چـون هـر آنـچه تـولید کرده انـد از آنـها ربـوده شـده اسـت؛ تـا اینکه دید 

تـمام آزادي و اسـتقلال رویاهـاي جـوانی اش چیزي جـز مضحکه نیست. شـاید او 

هـم آمـوخـت که صـحبت از بـرابـري میان کسانی که هـمه چیز دارنـد و کسانی 

که هیچ ندارند یاوه است، و براي همین عصیان کرد.  

طـبقه ي حـاکم می گـوید: «امـا عـمل او بـزدلانـه بـود.» تـمام اصـلاح طـلبان، 

ســوسیالیست هــا و حتی بــرخی آنــارشیست هــا تکرار می کنند: «احــمقانــه و 

غیرعملی بود.»  

چـه مـزخـرفی! انـگار عملی از این دسـت می تـوانـد بـر اسـاس کارآمـدي، سـودمـندي 

و عملی بـودنـش سنجیده شـود. می تـوانیم از خـود بـپرسیم که فـایده ي تـندبـاد، 

گـردبـاد، طـوفـان سهمگین یا سـقوط بی امـان آب هـاي نیاگـارا چیست. تـمام این 

نیروهـا نـتایج طبیعی عـلت هـاي طبیعی هسـتند که شـاید هـنوز نـتوانیم آن را 

تـوضیح بـدهیم، امـا بـه هـر حـال بخشی از طبیعت هسـتند، هـمچنان که     زور 

طبیعی اسـت و بخشی از انـسان و حیوان اسـت، رشـد یافـته یا مـهار شـده، بـه 

اقـتضاي فـشار شـرایط و درك انـسان. بـنابـراین یک عـمل قهـرآمیز نـه تـنها 

نتیجه ي شـــرایط، بلکه نتیجه ي طبیعت روانـــشناختی و جسمی انـــسان، و 

همچنین تاثیرپذیري او از دنیاي اطرافش نیز هست.  

آیا تـابسـتان بـا زمسـتان نمی جـنگد، مـقاومـت نمی کند، بـه سـوگ نمی نشیند و در 

تـلاش مشـتاقـانـه ي خـود اقیانـوس هـا اشک نمی ریزد تـا فـرزنـدانـش را از چـنگال 

یخی سـرمـا مـحافـظت نـماید؟ و آیا زمسـتان مـادر زمین را بـا پـوششی سفید و 

سـخت نمی پـوشـانـد تـا مـبادا آفـتاب گـرم بـهاري قـلب سـخت شـده ي آقـاي پیر را 

آب کند؟ و آیا او آخـرین نیروهـایش را بـراي نـبردي تـلخ و سهمگین بـر سـر 

برتري جمع نمی کند، تا اینکه شعاع هاي سوزان آفتاب صف هایش را پراکنده
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کند؟ 

مـقاومـت در بـرابـر زور، حقیقتی در سـرتـاسـر طبیعت اسـت. انـسان بـه عـنوان 

بخشی از طبیعت نیز تـحت تـاثیر هـمان زور از خـود در مـقابـل تـهاجـم دفـاع 

می کند. زور هـمچنان بـه عـنوان یک عـامـل طبیعی بـاقی می مـانـد تـا زمـانی که 

بـرده داري اقـتصادي، بـرتـري اجـتماعی، نـابـرابـري، بهـره کشی و جـنگ تـمام هـر 

آنچه را که در انسان خوب و ناب است از بین ببرد. 

هیچ کسی که فکر می کند و رویدادهــا را بــا دقــت زیر نــظر داشــته اســت 

نمی تـوانـد انکار کند که شـرایط اقـتصادي و سیاسی این کشور آبسـتن نـطفه ي 

طـمع و اسـتبداد اسـت. بـنابـراین تـنها مسـئله این بـود که چـه زمـانی نخسـتین 

نـشانـه هـاي درد زایمان آغـاز می شـود. و این دردهـا زمـانی آغـاز شـدنـد که 

مک کینلی بیش از هـر رئیس جـمهور دیگري بـه اعـتماد مـردم خیانـت کرد و آلـت 

دسـت پـادشـاهـان پـول قـرار گـرفـت. آنـها کار خـود را زمـانی آغـاز کردنـد که او و 

طـبقه اش یاد و خـاطـره ي مـردانی را که اعـلامیه ي اسـتقلال را صـادر کرده بـودنـد، 

بـا خـون فیلیپینی هـاي کشتارشـده آلـوده کردنـد. آنـها در یادآوري هیزلـتون، 

ویردن، آیداهـو و جـاهـاي دیگر که سـرمـایه علیه کار اعـلام جـنگ کرده بـود، 

خـشن تـر شـدنـد؛ تـا اینکه در روز شـشم سـپتامـبر کودکی که خـشونـت نـطفه اش را 

کاشته، تغذیه اش کرده و او را بار آورده بود، به دنیا آمد.  

این که قهـر نـه تـنها مـحصول شـرایط اسـت بلکه عـمدتـاً بـر طبیعت درونی انـسان 

نیز متکی اسـت بـه بهـترین نـحو از طـریق این واقعیت اثـبات شـده اسـت که در 

عین حـال که هـزاران نـفر از اسـتبداد بیزارنـد، امـا یک نـفر اسـت که مسـتبد را بـه 

زیر می کشد. چیست که او را بـه ارتکاب چنین عملی می کشانـد در حـالی که 

دیگران در سکوت از کنارش عـبور می کنند؟ دلیلش این اسـت که آن یک نـفر 

چـنان طبیعت حـساسی دارد که نـادرسـتی را بـا میزان و شـدت بیشتري نسـبت 

به دیگران حس می کند.  

بـنابـراین، بیرحـمی یا تـشنه بـه خـون بـودن یا گـرایشات مجـرمـانـه نیست که 

چنین فـردي را وادار می کند تـا بـه قـدرت سـازمـان یافـته ضـربـه اي وارد کند. 

بـرعکس، عـمدتـاً بـه خـاطـر غـریزه ي اجـتماعی قـوي اسـت، بـه خـاطـر عـشق بی انـدازه 

و هـمدلی سـرشـار بـا درد و انـدوه پیرامـون مـاسـت، عشقی که در آغـوش نـوع بشـر 

پـناه می جـوید، عشقی چـنان قـوي که در مـقابـل هیچ پیامـدي کاسـته نمی شـود، 

عشقی چـنان گسـترده که هـرگـز نمی تـوانـد در یک شیء تـمام شـود تـا زمـانی که 

هـزاران نـفر تـلف می شـونـد، عشقی چـنان پـرجـذبـه که نمی تـوانـد حـساب کند، 

منطق بیاورد، تفتیش کند، بلکه تنها به هر قیمت ممکن جرات می کند.
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بـاور عـمومی بـر این اسـت که مـردانی که تـلاش کردنـد خنجـر یا گـلولـه را بـر قـلب 

بـزدل دولـت بـنشانـند، چـنان خـودشیفته بـودنـد که فکر می کردنـد بـه این تـرتیب 

جـهان را از زنجیر اسـتبداد می رهـانـند. تـا جـایی که مـن روانـشناسی عـمل 

قهـرآمیز را مـطالـعه کرده ام، دریافـته ام که هیچ چیز نمی  تـوانـد بـراي چنین فـردي 

دور از ذهـن تـر از این بـاشـد که اگـر شـاه مـرده بـاشـد، تـوده هـا دیگر فـریاد «زنـده  

باد شاه!» را سر نخواهند داد. 

دلیل چنین عملی بسیار عمیق تـــر اســـت، عمیق تـــر از آن که تـــوده هـــاي 

سـطحی نـگر آن را درك کنند. دلیل آن در این واقعیت نـهفته اسـت که جـهان 

درون فـرد و جـهان پیرامـون او دو نیروي مـتضاد هسـتند و بـنابـراین بـاید بـا هـم 

درگیر شوند.  

آیا می گـویم که چـولـگوش از همین جـنس بـود؟ نـه. امـا نـه می تـوانـم بـگویم که 

نـبود. و نـه در جـایگاهی هسـتم که بـگویم او آنـارشیست بـود یا نـه؛ مـن او را 

نمی شـناخـتم؛ تـا جـایی که مـن می دانـم کسی او را نمی شـناخـت، امـا از بـرخـورد و 

رفـتارش تـا بـدینجا (امیدوارم که هیچ یک از خـوانـندگـان «فـري سـوسـایتی» 

دروغ هـاي روزنـامـه هـا را بـاور نکرده بـاشـند)، احـساس می کنم که جـانی دردمـند 

بـود، جـانی که در این دنیاي بی رحـم مـا مـأمنی نمی تـوانسـت بیابـد، جـانی 

«غیرعملی»، بی صـلاحیت، بی احتیاط (بـه فـرمـوده ي عـاقـلان)؛ امـا بـه هـمان انـدازه 

جـسور، و چـاره اي نمی بینم جـز آنکه در سکوتی احـترام آمیز در مـقابـل قـدرت 

چنین جـانی سـر تعظیم فـرود آورم، که دیوارهـاي تـنگ زنـدانـش را شکسته و 

گامی جسورانه به سوي ناشناخته برداشته است.  

بـا بیان اینکه قهـر نتیجه ي تـاثیر شخصی، یا یک آرمـان مـشخص نیست، این را 

غیرضـروري می دانـم که وارد مـباحـثات طـولانی تـئوریک بـشوم که آیا آنـارشیسم 

دربـردارنـده ي عـنصر زور هسـت یا نـه. این مسـئله بـارهـا مـورد بـحث قـرار گـرفـته 

اسـت و ثـابـت شـده اسـت که آنـارشیسم و خـشونـت بـه هـمان انـدازه از هـم فـاصـله 

دارنـد که آزادي و اسـتبداد. اهمیتی نمی دهـم که عـوام چـه می گـویند؛ امـا بـراي 

آنـها که هـنوز قـادر بـه درك هسـتند، می گـویم که آنـارشیسم بـه عـنوان یک 

فـلسفه ي زنـدگی، هـدفـش اسـتقرار وضعیتی در جـامـعه اسـت که در آن خـصلت  

درونی انـسان و شـرایط پیرامـون او بـتوانـند بـه شکلی هـماهـنگ بـا هـم تـرکیب 

شـونـد تـا بـتوانـد از تـمام نیروهـایش بـراي گسـترش و زیباسـازي زنـدگی پیرامـونـش 

اسـتفاده نـماید. بـه آنـها می گـویم که مـدافـع خـشونـت نیستم؛ دولـت دسـت بـه این 

کار می زنــد، و زور، زور می زاید. این یک واقعیت اســت که بــا تعقیب قــضایی 

چند زن و مرد یا با قوانین سختگیرانه ي بیشتر نمی توان از آن رهایی یافت،
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بلکه تنها آن را تشدید می نماید. 

خـشونـت هـنگامی بـه مـرگ طبیعی می میرد 

که انــسان درك این امــر را بیامــوزد که هــر 

فـرد جـاي خـود را در جـهان دارد، و در عین 

حــال که پیونــد تــنگاتنگی بــا دیگران دارد، 

می بایست آزاد بماند تا رشد و گسترش یابد. 

بـرخی از مـردم شـتابـزده گـفته انـد که عـمل 

چـولـگوش احـمقانـه بـود و فـرآیند پیشرفـت را 

مــتوقــف می ســازد. این مــردم شــایسته بــا 

نتیجه گیري شــتابــزده در اشــتباهــند. اینکه 

واقـعه ي شـشم سـپتامـبر چـه نـتایجی داشـت را 

کسی نمی تـوانـد بـگوید؛ امـا بـا این حـال یک 

چیز مسـلم اسـت: او حیاتی تـرین مـوضـع دولـت 

را مجـروح کرده اسـت. و امـا دربـاره ي چـرخ 

پیشرفـت، حـرف مضحکی اسـت. انـدیشه هـا را 

نمی تــوان بــا عــنان عــقب نــگه داشــت. و 

درباره ي سرکوب و آزار حقیرانه ي پلیس، چه اهمیتی دارد؟ 

هـمچنان که این مـتن را می نـویسم، افکارم بـه سـوي سـلول اعـدامی در آبـرن 

می رود، بـه سـوي مـردي جـوان بـا چهـره اي دخـترانـه که در آسـتانـه ي مـرگ بـه 

دسـت بی رحـم و خـشن قـانـون اسـت و زیر نـظر چـشمانی بی رحـم، سـلولـش را 

می پیماید.  

چه کسی او را نگاه می کند هنگامی که سعی می کند بگرید 

و وقتی که می خواهد دعا کند، 

چه کسی او را می پاید، مبادا که او 

طعمه ي زندان را از آن برباید. 

قـلب مـن عمیقاً بـا او هـمدل اسـت، هـمچنان که بـا تـمام قـربـانیان سـرکوب و رنـج، 

بـا جـانـباخـتگان گـذشـته و آینده اسـت که می میرنـد، پیشگامـان زنـدگی بهـتر و 

شریف تر. 

تقصیر چنین اعـمالی بـه گـردن کسانی اسـت که مسـئول بی عـدالتی و سـبعیت 

حاکم بر جهان اند. 

شماره دوم 
پاییز 1400

170

لئون چولگوش 



 

 حـاکمیتی که در هـمه ي زمینه هـا دچـار بحـران هـاي عمیق شـده اسـت ●

سعی دارد که در عـرصـه هـاي مـختلف بـا تـرفـندهـایی این فـشار اجـتماعی را 

تقلیل دهد. 

در زمینه ي فـرهـنگ بـا تـوسـل بـه جـشنواره هـا و گـردهـمایی هـایش سعی می کند 

تـصویري مـعتدل و حتی رادیکال از خـود بـه نـمایش بـگذارد. بـر اهـل فـن پـوشیده 

نیست که تـا چـه انـدازه این «جـشن»هـاي حکومتی که بـعضا نـام «بین المللی» را 

نیز با خود یدك می کشند کنترل شده است. 

حـاکمیت در طـول سـال هـا سـرکوب، مـویرگ هـایی را بـاز گـذاشـته اسـت تـا بـراي 

بـرخی هـنرمـندان این تـصور را بـه وجـود آورد که تـنها بـا گـذار از این مـویرگ هـاي 

تـعریف شـده اسـت که حـق و امکان بـقا در اجـتماع 

خود را دارند. 

بـرخی از جـوانـانی که امـروز بـا هـزار امید و آرزو قـصد 

فـــعالیت هـــنري دارنـــد فکر می کنند اولین قـــدم 

«رسمی» آنـها در عـرصـه ي هـنر پـذیرفـته شـدن در یکی 

از جـشنواره هـاي حکومتی اسـت و اگـر شـانـس بیاورنـد و 

جــایزه اي از روي لــطف و کرم کارگــزاران فــرهنگی 

حـاکمیت بـه دسـت آورنـد، گـامی بـلند در راه ادامـه 

فعالیت هاي حرفه اي خود برداشته اند. 

این در حـالی اسـت که حـاکمیت در طـول چهـل و چـند 

سـال گـذشـته مـوفـق شـده اسـت بـا سیاسـت هـاي حـساب شـده ي خـود، درصـد 

مـخاطـبان فـرهـنگ و هـنر را بـه حـداقـل ممکن تقلیل دهـد و از این طـریق بـا 

تقلیل حـداکثري مـخاطـب هـنر و فـرهـنگ، کنترل حـداکثري خـود را بـر این فـضا 

اعمال کند. 

یکی از دلایل مـوفقیت این سیاسـت حـاکمیت که بـا عـلم بـه اهمیت و تـاثیر 

فـرهـنگ و هـنر در اجـتماع سـنگ چین شـده اسـت، از یک سـو سـردرگمی بـخش 

بـزرگی از هـنرمـندان اسـت که الـزامـا مـوافـق سیاسـت هـاي حـاکمیت نیستند امـا 

پیش روي خـود چـاره اي جـز تـن دادن بـه سیاسـت هـاي او بـراي بـقا و همینطور 

امرار معاش نمی بینند. 

از سـوي دیگر بی تـوجهی و کوتـاهی مسـتمر اپـوزیسیون سیاسی و فـرهنگی 

کشور در طـول سـالیان در ارائـه ي راه حـل هـاي آلـترنـاتیو، تحـلیل هـاي دقیق وضـع 

فـرهنگی مـوجـود و از هـمه مـهم تـر رمـز گـشایی از سیاسـت هـاي تـمامیت طـلبانـه ي 

پنجاه رنگ  
فریب فرهنگی 
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رژیم در فـرهـنگ و هـنر بـاعـث شـده اسـت که کمتر پـارامـتر و معیار دقیق و 

مشخصی حتی در بین آن عـده که از بـام تـا شـام شـعارهـاي انـقلابی سـر می دهـند 

وجود داشته باشد. 

این بی تـوجهی دسـت رژیم را بـاز گـذاشـته اسـت تـا بـا کوچکترین حـرکت هـاي 

نـمادین، سـر عـده اي را هـمچون رسـم چهـل سـال گـذشـته شیره بـمالـد و کاري 

کند تـا از دسـتانـش آب بـخورنـد و همین هـا حتی بـه عـنوان اپـوزیسیون کارهـاي او 

را تبلیغ کنند. 

آخـرین نـمونـه ي این گـونـه تـرفـندهـاي رژیم و نـشان سـاده لـوحی بخشی از 

اپـوزیسیون (عـمومـا در خـارج از کشور) عـلم کردن عکس زنـده یادان داریوش 

فـروهـر و پـروانـه اسکندري اسـت که بـا عکس الـعمل مـثبت فـرزنـد این دو 

جـانـباخـته، خـانـم پـرسـتو فـروهـر مـواجـه شـد و در پی آن سیل هـمدردي و ابـراز 

خـشنودي عـده اي هـواخـواه صـادق سـرازیر شـد. جـالـب اینجاسـت که در بین این 

افـراد کسانی را می بینید که صـبح دربـاره ي دادگـاه مـزدور رژیم در اسـتکهلم 

می نـویسند و شـب بـراي جـشنواره دولتی تـئاتـر خیابـانی مـریوان هـورا می کشند. و 

حتی بـه عکسی که تـوسـط خـبرگـزاري وابسـته بـه سـپاه پـاسـداران «تسنیم» 

پـخش شـده تـوجـه نمی کنند. تـا این حـد نـاآگـاهی و بـرخـورد احـساسی در 

عرصه ي سیاست را باید چه نامید؟ 

از سـوي دیگر عـده اي بـا بـه اشـتراك گـذاشـتن کلیپی از یک نـمایش در این 

جـشنواره که از کولـبران سـخن می گـوید و مـسائـل دیگري از این دسـت، دوبـاره 

همین بــساط را بــه راه انــداخــتند و حتی بــرخی صــفحات مــجازي چــپ 

اینستاگـرامی و تـلگرامی شـاید نـاخـواستـه بـا تیتر «جـشنواره تئـاتـر خیابـانی مـریوان 

1400» عـملا بـلندگـوي تبلیغی رژیم شـدنـد. این در حـالی اسـت که حتی بـراي 

پـرداخـتن بـه گـروه هـاي فـرهنگی-هـنري چـپ داخـل کشور هـزار جـور چـرتکه 

ایدئـولـوژیک می انـدازنـد تـا مـبادا از چیزي حـمایت کنند که بـا انـدیشه آنـها در 

هـماهنگی صـد درصـدي نـباشـد امـا همین هـا بـا شنیدن نـام «مـریوان» و «کولـبر» 

چـنان سحـر می شـونـد که تـضاد ایدئـولـوژیک خـود را بـا رژیم بـه کلی فـرامـوش 

کرده و عامل او می شوند. 

رژیم حـاکم در ایران امـروز دسـت پـروردگـان و حتی اپـوزیسیون خـود را بـه خـوبی 

تـربیت کرده اسـت تـا بـتوانـد بحـران هـاي بی درمـانـش را بـه هـر شکل ممکن و از 

طـریق این عـوامـل کنترل کند، گـاهی بـا سـرکوب مسـتقیم، گـاهی بـا فـریب و 

گاهی با تفرقه و هزار راه دیگر. 

امروز در تئاترهاي بدنه، عوامل رژیم هم از مشکلات کارگران، کارتن خوابان، 
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کولـبران و دیگر مـسائـل و بحـران هـا بـه صـراحـت صـحبت می کنند. همین  عـوامـل 

ژسـت مـبارزه بـا سـانـسور می گیرنـد و خـواهـان «تعیین دقیق» و تـعریف شـده ي 

مـشخص آن و جـلوگیري از «دسـت درازي نـهادهـاي مـوازي» هسـتند و بـه خـوبی 

می دانـند بـراي آنکس که تـوجـه اش تـنها بـه شـعار و ظـاهـر قـضایا مـعطوف شـده 

همین کفایت می کند تـا آتـشش قـدري فـروکش کرده و فکر کند خـبري هسـت. 

چـرا که حـاکمیت تـوانسـته اسـت کل مـخاطـب تـئاتـر یک کشور هشـتاد میلیونی 

را بـه چـهار درصـد تقلیل دهـد. حـال این چـهار درصـد می تـوانـد درون قـوطی 

مـحفوظ او در حـد لازم و کافی بـگوید. گـاهی قـشقرقی بـه نـام سـانـسور هـم در 

می آورد و حتی کار عـوامـل مسـتقیم خـود را تـوقیف می کند و آنـها را بـازخـواسـت 

می کند تـا بـازي اش هیجان انگیز و مـردم پـسندتـر شـود. بـا اعـلان «اجـراي مجـدد 

پـس از تـوقیف» فـروش را در بین هـمان چـهار درصـد بـالا بـبرد و در واقـع «تـئاتـر 

در تـئاتـر» اجـرا می کند. در این بـازي الـبته نـباید حـضور دوزیستان خـارج از 

کشور را نیز فــرامــوش کرد که یک روز در پــاریس و در بی بی سی فــارسی از 

فـرهـنگ مـترقی و پیشرو حـرف می زنـند و روز دیگر کاسـه گـدایی خـود را زیر 

دکان رؤسـاي سـانـسور ارشـاد اسـلامی پـهن می کنند تـا بـه حـق آب و گـل سـالـن 

چـهارسـوي «کارگـاه نـمایش» چـند صـباحی بـه آنـها اجـازه هـنرنـمایی مجـدد در 

وطـن عـزیزشـان را دهـند و همین که روي صـحنه یک جـمله فـراتـر از آنـچه که 

بـاید می گـویند بـلافـاصـله دکان شـان را تـخته می کنند تـا بـا خـواهـش و الـتماس 

مجدد به دست و پایشان بیفتند تا همه آگاه باشند که رئیس اینجا کیست! 

در نـهایت تـنها هـنري که در شـرایط مـوجـود می تـوانـد ارتـباطی سـالـم بـا مـردم 

بـرقـرار کند هـنري اسـت مسـتقل که خـارج از چـهارچـوب هـاي رژیم بـه هـر شکل 

ممکن فـعالیت می کند و بـا مـردم بـه صـورت حـداکثري ارتـباط می گیرد. این 

هنرمندان هستند که امروز بار مبارزه فرهنگی را بر دوش می کشند. 
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  تـومـاج صـالحی نـمونـه اي گـویا از تغییر بنیادین در بیان هـنري جـامـعه ●

امـروز ایران اسـت. کم نـبودنـد و نیستند هـنرمـندانی که در مـصاف بـا 

اسـتبداد اسیر چـنگال سـرکوبـگران شـدنـد و در این راه جـان خـویش را فـداي 

انـدیشه آزادي خـواهـانـه خـود کردنـد. از فـرخی یزدي، شـاعـر لـب دوخـته تـا سعید 

سـلطانـپور. همینطور کم نـبودنـد کمپین هـاي مـردمی در حـمایت از هـنرمـندان 

دربـند که آخـرین آن بـراي آزادي سـه نـویسنده عـضو کانـون نـویسندگـان ایران 

همچنان در جریان است. 

اما چه چیز در عصیان توماج صالحی، خواننده رَپ متفاوت است؟ 

او بـه عـنوان یک هـنرمـند آلـترنـاتیو از فـضاي الیت هـنري فـاصـله نـجومی دارد. نـه 

فـلسفه بـافی می کند و نـه در پشـت مـباحـث صـد مـن یک 

غـاز هـنري خـود را پـنهان می کند. نـه تحصیل کرده 

رشـته مـوسیقی اسـت، نـه بـا بـانـدهـا و مـحافـل هـنري 

سـوپـر روشنفکر نشسـت و بـرخـاسـت دارد تـا بـه «جـامـعه 

هـنري» مـعرفی اش کنند و نـه اداي پسـت مـدرن هـاي 

تـازه بـه دوران رسیده را می آورد. او یک کارگـر اسـت. 

او از مـسائـل بـه روز جـامـعه خـود در فـرمی که راه 

دسـتش اسـت (رَپ) صـحبت می کند. او از کسی بـراي 

بیان افکارش اجـازه نمی گیرد و در حـد امکانـاتـش بـا 

سـاخـتن مـوزیک ویدئـو و انـتشار آن در فـضاي مـجازي 

با مخاطبانش ارتباط می گیرد. 

او در واقـع نـماینده نسـلی شـورشی اسـت که از بـند و بسـت هـاي اقـتصادي و 

محـدودیت هـاي سیاسیِ سیستمی که در آن زنـدگی می کند خـود را بـه کلی 

رهــا کرده اســت. او بــا این شــورش اســت که ســاخــتار فــرهنگی یک نــظام 

تـمامیت طـلب را بـه زیر سـئوال بـرده اسـت. نـظامی که سـال هـا اسـت بـا تـرفـندهـاي 

گـونـاگـون از شـهوت دریافـت آب نـبات هـاي جـشنواره هـاي هـنري  اش و تکه 

اسـتخوان مشـروعیت رسمی دادن بـه هـنر افـراد تـا شـلاق مـمنوعیت از کار و 

سانسور و حبس، افسار خود را بر گردن بسیاري هنرمندان انداخته است. 

از سـوي دیگر این شـورش و صـداقـت در کلام و فـرم اجـرایی سـاده او، ارتـباط 

گسـترده  بـا مـخاطـبانـش را بـه ارمـغان آورده اسـت. مـخاطـبانی که از هـر قشـري و 

از هـر گـروه سنی را می تـوان در آنـها یافـت. کسانی که حتی عـلاقـه اي بـه این 

سـبک مـوسیقی نـدارنـد کلام بی پـرواي تـومـاج اسـت که بیانـگر خـواسـت هـاي 

جوانه ها رشد کرده اند 
و گل می دهند. 

مهرداد خامنه اي 



 

اجـتماعی آنـها شـده اسـت. بـراي آنـهایی که بـه مـوسیقی مـدرن دلبسـته انـد و از 

نسـل جـوان تـر هسـتند تـومـاج بـا ریتم خـود آگـاهی اجـتماعی را بـراي این جـوانـان 

به ارمغان می آورد. 

تـومـاج صـالحی تـنها یک نـمونـه از نسـلی اسـت که آمـاده نـبرد رودررو بـا اسـتبداد 

حـاکم می شـود و بـا قـدرت بـه آنـها می گـوید که «خـشم مـا قـوي تـر از قـدرت شـما 

است» و به آنها حکم می کند که به فکر خرید «سوراخ موش» باشند. 

نسـل تـومـاج هـا در راه انـد و هـنرمـندان کشور زین پـس تـناسـب حـضور خـود را در 

اجـتماع، می بـایست بـا مـلاك هـاي این شـورشیان جـوان و مـخاطـبان شـان بـسنجند 

و نـه لـوح  زرین سـرکوبـگران. هـنرمـندان یا بـاید متحـد بـا اقـشار وسیع مـردم که از 

آزادي دربـندان از جـمله هـنرمـندان شـورشی خـود دفـاع می کنند بـه صـدا در 

آیند و یا به دنبال «سوراخ موش» بگردند. 

جوانه ها رشد کرده اند و گل می دهند. 
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great sorrow. 
CUT TO: 
99. INTERIOR-MORNING-TARIQ’S APARTMENT 
Tariq wakes up, he goes to the kitchen, pours some water 
for himself. Nadia without turning her face asks: 
NADIA So, who fucked whom? 
Tariq still has the ID tag on his neck, suddenly, he leaps 
like a wild savage and attacks her.  He pulls her hair and 
drags her on the floor. 
TARIQ You fucking communist whore, you open your 
mouth on me? 
He beats her and kicks her. She crawls on her knees, 
hardly breathing, her hair covers her face like a veil.  
Tariq gets the sword from the wall. 
The screen goes black. AZAN 
CUT TO: 
100. DAY-INTERIOR-NEW APARTMENT 
FULL FRAME:  
Floor tile partially covered with red and blood drops 
dripping.  Camera pulls back.  A woman’s hand is 
hanging limply over the bathtub.  Blood is between a 
young woman’s lifeless legs.  Camera pulls more back 
and the whole picture appears. Masha has committed 
suicide and appears like David’s painting “Assassination 
of Marrat”. Then the steam covers the scene. Camera 
pulls more back and pans out through the window to the 
shore. 
101. DAY-EXTERIOR- SHORE 
FADE IN: 
The waves are coming and going. Washing the shore and 
making foam. The blue sky and the horizon of the sea is 
in the background.  Backside of a woman in traditional 
Arabic clothes and scarf appears in the frame, she turns 
and looks at the camera her face is covered with a veil.  
Only her eyes are visible.  Behind the familiar blue eyes 
the horizon and the sea meet one another. 

The End. 
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SHAHIN Oh so you think I am the father? I didn’t ask for 
this, you’re on your own.  
The elevator bar shows the level, then as the floor 
numbers change, with every change the camera shows the 
beauty of Dubai. 
The elevator floor numbers show that the elevator has 
stopped, then silence, then elevator continues to go down 
again.  
Elevator doors open Masha is alone in the corner on the 
floor her arms wrapped around her knees and blood 
trickling from her nose. 
CUT TO: 
 94. INTERIOR-NIGHT-TARIQ’S APARTMENT 
Nadia is dancing and dancing, when music finishes she 
falls, her body spread on the floor and covered by a black 
sheer. 
Long shot of Nadia, who is spread on the floor.   
CUT TO: 
95. EXTERIOR-DAWN-SHORE 
Fishermen catching fish in their nets.  
CUT TO: 
96. EXTERIOR-EARLY MORNING-MARKET 
Masha, looking defeated is walking through the market.  
All the stores are closed, and nobody is on the street.  
CUT TO: 
97. INTERIOR-MORNING-MASHA’S APARTMENT 
Degas painting is hanging on the wall.  
Masha’s eye makeup is smudged.  She looks at herself in 
the mirror.  The water is running in the bathtub. 
CUT TO: 
98. INTERIOR-MORNING-TARIQ’S APARTMENT 
Nadia is sleeping in her bed.  She wakes up and goes to 
the bathroom. As she is going to the bathroom, she sees 
that the door to the other room is half-open.  Tariq is 
sleeping on the sofa. She sees a soldier’s ID tag on his 
neck.  She goes to the bathroom and vomits.  She is 
ashamed to look at herself in the mirror.  She walks 
toward window and stares at the view of the sea with
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89. EXTERIOR-EVENING-TARIQ’S HOUSE/SWIMMING 
POOL 
 Leyla’s reflection in her swimming pool is drowning. 
(symphony)  
DISSOLVE TO: 
90. EXTERIOR-EVENING-FISH MARKET 
Masha is looking at the fish market through red sheer 
fabric. We see the entire market red through sheer. 
We see many different fish in market stalls. Masha is 
looking at the fish. 
A vendor pulls out a fish, cuts its stomach, then separates 
the eggs. 
Then we see Masha’s face which goes into deep thought 
and sadness.   
CUT TO: 
91. INTERIOR-EVENING-TARIQ’S APARTMENT 
Nadia is dancing ballet with the red sheer cut of fabric.   
CUT TO: 
92. INTERIOR-NIGHT-RESTAURANT 
Tariq is sitting at a table with a beer.   
A young American Marine is sitting and drinking at the 
bar. His ID tag grabs Tariq’s attention.   
An Arabic belly dancer is dancing.   
Tariq and the Marine exchange meaningful glances.   
The dancer dissolves to Nadia dancing back and forth. 
CUT TO:       
93.  INTERIOR-NIGHT-GLASS ELEVATOR 
Masha and Shahin get into the elevator. 
Camera shows the view of the city through the glass 
elevator, shot is not on them. 
Shahin is shouting at her: 
SHAHIN You stupid idiot, you never thought about the 
consequences, what were you thinking?  No big deal? 
What, did you think? You are in Moscow or Paris? By the 
way who is the father anyways? How do I even know it’s 
mine? 
Masha is crying and says nothing.
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Masha is buying sheer fabric at the market. She holds up 
the yellow colored sheer fabric against the sun and sees 
ships passing in the channel through a yellow filter. 
(Seven Beauties symphony is playing in the background). 
Then her point of view is from the glass elevator looking 
at modern Dubai. 
CUT TO: 
83. INTERIOR-DAY-SHOPPING CENTER 
Leyla is shopping.  She is seen alternatively from inside 
the store windows shopping, or through store windows in 
the shop. 
CUT TO: 
84. INTERIOR-DAY-TARIQ’S APARTMENT 
Nadia is listening to the phone, twirling and dancing with 
the sheer yellow cut of fabric. 
(symphony is playing on the other end) 
CUT TO: 
85. EXTERIOR-DAY-MARKET 
Masha is looking at the world through a red sheer fabric.  
She watches the workers in the port.  
CUT TO: 
86. INTERIOR-DAY-TARIQ’S APARTMENT 
Music is coming from the phone which is sitting on the 
sewing machine table.  Nadia is twirling and spinning. 
(symphony) 
CUT TO: 
87. INTERIOR-DAY-SHOPPING CENTER 
Leyla, outside the store, behind the windows, is looking 
at mannequins.  Some are dressed in Arabic traditional 
outfits and some in modern western dress.   
Suddenly Masha appears on the other side of the window 
beside the mannequins and appears to be one of them. 
CUT TO: 
88. EXTERIOR-DAY-MARKET 
 Masha is looking through a blue sheer fabric. We see the 
entire city, then houses and apartment windows thru the 
blue sheer. 
CUT TO:
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Masha knocks on the door.  Nadia comes and they talk to 
each other through the door. 
NADIA Masha? 
MASHA It’s me. What happened to you? 
NADIA Don’t ask.  I was such a fool.  I never thought 
that I’m going to end up with such a monster. Yesterday 
his other wife was here, covered with a scarf and veil. 
MASHA (shocked) His other wife? 
NADIA I never even suspected he has another wife.  I 
was so shocked, she scared me to death, but when she left 
I remembered the story of “The Little Prince” you know 
the part where…? (both girls are pressing their cheeks to 
the door) …the little boy draws a picture of the boa who 
swallowed the elephant and everyone thinks it’s a hat, 
because the elephant is concealed. (the girls can’t stop 
laughing ) 
NADIA (continues) The boa or the sheikh 
MASHA You know what now I look like a hat myself. 
NADIA Are you Serious? I wish, I was there for you, 
how did he take it? 
Masha feels chilled and gets closer to the door.                     
MASHA Not well. 
And we see two women on either side of the closed door, 
holding their hand against the door, and their eyes full of 
tears.  
CUT TO: 
81. INTERIOR-EVENING-NEW APARTMENT 
Using the phone card Nadia calls Russia. 
NADIA Hi, it's me. I’m sorry, it’s my fault I should have 
called. How is mom? Why are you quiet?  What 
happened? Ha… (a cry escapes her lips, she is not able to 
breathe, finally she stops and asks)  Play piano for me 
please. (music plays from the other end of the line). 
Nadia’s reflection in the window is looking out onto the 
shore and the water. 
CUT TO: 
82. EXTERIOR-DAY–MARKET
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Right? 
SHAHIN (hesitated, nods his head) At least he wants his 
first wife to be a virgin. (Nasser not liking Shahin’s 
comments, gives him a cold look.) 
NASSER You never know, one of these women may give 
birth to another messiah. 
Nasser turns his eyes to Shahin and says in Farsi. 
NASSER Maybe you should ask him too. Naturally a 
man and two donkeys are smarter than a man alone.    
Shahin pretends he didn’t hear it. 
CUT TO:  
78. INTERIOR-DAY-TARIQ’S APARTMENT 
Tariq is drinking some Scotch from a crystal glass, goes 
to kitchen, opens the fridge and looks around the kitchen, 
there is no sign of cooking. 
TARIQ You’re not eating? 
NADIA (sitting in corner of a room) I’m not hungry. 
TARIQ How long are you going to be on this hunger 
strike? 
Nadia ignores him. 
TARIQ Well, let’s see who’s gonna get tired first. 
Then he lies down on the sofa and falls asleep.  
TV is on, talking about the war in Libya. 
CUT TO: 
79. INTERIOR-NIGHT-TARIQ’S APARTMENT 
 Nadia is sewing.  Suddenly she whispers  
NADIA Masha.. 
Then calls Masha on her cell phone. 
NADIA Hi, Masha, how are you? How is the baby? 
Growing? Look I don’t mean to add to your misery but 
can you help me out? I’m locked up. I am imprisoned.  
No.  Not like that, in my home.  I need a phone card. I 
need your help, I don’t know what to do. Late morning is 
good. Please don’t ask any questions, I can’t talk. Please, 
O.K tomorrow. 
(She lights her cigarette and deeply inhales) 
CUT TO: 
80. INTERIOR-DAY-TARIQ'S APARTMENT
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NASSER So? 
SHAHIN What do you mean so?  My life is falling apart, 
it’s being ruined I don’t know what to do.  I’m just not 
ready for marriage yet. 
NASSER You mean you’re not ready to be a man yet, but 
you were man enough to make a baby. 
SHAHIN I didn’t come here for you to make fun of me.  
NASSER No my friend, I’m not making fun of you.  
You’re the one who’s acting like an idiot. You really took 
advantage of that poor girl.  Now, I myself am not such a 
decent guy.  I lie and cheat every day, but at least I 
learned not to put myself in such a position. 
SHAHIN What should I do then? 
NASSER I don’t know, I can’t tell you what to do, but be 
a man.  She needs you now.  You need to talk to her not 
me.  Maybe together you’ll come up with something. As 
Yugoslavians say: a man and donkey are smarter than a 
man alone. (tasting his tea, turns to Shahin)  
SHAHIN Who’s the donkey? 
NASSER Obviously not her… 
Ahmad enters the office. 
AHMAD Hi, Mr. Nasser sorry for bothering, I came after 
Mr. Shahin. 
NASSER Don’t worry come on in, have a tea. 
Nasser stands up and goes to the counter were the teapot 
is.  Ahmad takes a chair and sits.  Shahin is quiet.  As 
Nasser is bringing tea for Ahmad he says to him: 
NASSER By the way, I heard you’re getting married.  
God bless. 
AHMAD No the marriage is off. 
NASSER How come? 
AHMAD Turns out she was a widow. 
NASSER (tasting his tea, suddenly almost chokes, turns 
to Shahin and says in Farsi) 
 “yadesh rafteh keh khodesh Az koon soorakheh?” Did he 
forget that he’s as familiar with men as she (Then he 
continues in English to Ahmad) So you want a virgin? 



playing in the snow. She hears the sounds of bells ringing, 
coming from a horse and carriage. 
CUT TO:                                          
75.INTERIOR-DAY/NIGHT-TARIQ’S APARTMENT 
Nadia keeps herself busy at home.   
She is coloring Easter eggs painting matryoshka doll 
faces on them. 
CUT TO: 
76. INTERIOR-MORNING-TARIQ’S APARTMENT 
Nadia is sleeping on the floor. She opens her eyes and 
sees a black shape in her apartment.  She pulls back 
frightened.  
Leyla is leaving some groceries in the kitchen.  Leyla 
turns back.  Her face is covered by a veil. Nadia stands up 
and pulls backward.  She leans her back against the wall.  
Leyla comes forward and says in Arabic: 
LEYLA So this is you! Show me what you have that we 
don’t have? 
She tries to touch her body, Nadia pulls away.  Leyla 
grabs at Nadia and tears her dress.  Nadia’s breasts are 
exposed. 
LEYLA (in Arabic) You’re not different.  
Nadia lifts Leyla’s veil, and the realization hits her. 
NADIA (In Russian) You’re not different! 
CUT TO:  
77. INTERIOR-DAY-NASSER’S OFFICE 
Nasser is sitting behind his desk and talking on the phone 
in Farsi, Hassan is sitting at his own desk and Ahmad and 
Tariq are sitting on the other side of the desk. 
NASSER Dadash, it’s not my fault. You asked us to send 
it with the smuggler.  Sorry I can’t.  No, I didn’t, no, no I 
didn’t guarantee anything.  Do whatever you want. 
He hangs up the phone.  
I am sorry, how are you Shahin?  
SHAHIN Fine, I guess 
NASSER What do you mean? 
Shahin looks hesitant.   
SHAHIN Masha is pregnant.
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71. INTERIOR/EXTERIOR-DAY-CAR/DESERT 
Tariq is driving the car and complaining. Nadia is quiet. 
TARIQ It’s all my fault.  I wanted to make a comfortable 
life for you.  But you know what?  You don’t deserve it.  
You fucking communist whore. You think you’re better 
than us.  Fuck that.  
(He pulls the car over in the desert. Opens the door pulls 
her out).  Get out!  You wanted your passport here you 
go.  
(he rips the passport in front of her and throws it in her 
face, she trips in the sand and cries quietly. Tariq walks 
around her cursing in Arabic.)  You want your passport?  
Where do you want to go?   
(He attacks her, pulls her dress up and rapes her. Nadia 
cries and begs him to stop.) 
Tariq leaves her on the sand and starts to fix his clothes.  
Nadia crawls over the sand, grabs a branch of a desert 
bush and pulls at it. It breaks and some milky liquid/jelly 
comes out it.   
CUT TO: 
72. INTERIOR-EVENING-TARIQ’S APARTMENT 
Nadia is taking a shower.   
She dries herself.  For a few seconds she looks at herself 
in the foggy mirror. 
CUT TO: 
 73. INTERIOR-DAY-TARIQ’S APARTMENT 
Nadia gets dressed and wants to leave the apartment. 
When she comes to the door she realizes that Tariq has 
locked the door from the outside and she has no key to 
get out. 
74. INTERIOR-NIGHT-TARIQ’S APARTMENT 
Nadia goes to her laptop, but there is no internet 
connection. 
Nadia is sitting in the dark room looking at a laptop.  The 
laptop is in front of a dark window, which frames it.  She 
is looking at family pictures and pictures of Russia with 
nostalgia.  She sees Russia where girls and boys are
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TARIQ I’m busy now. 
NADIA Then I’ll go alone. 
TARIQ No, you won’t. 
NADIA What do you mean? But I have to… 
TARIQ I meant what I said.   
NADIA I have a family! I love them you know.  I am not 
an orphan like… (She stops and doesn’t say “you”) 
TARIQ (pointing his finger at her, and in a commanding 
voice says) You don’t go alone anywhere. 
Then he stirs his coffee. 
CUT TO: 
67. INTERIOR-EVENING-TARIQ’S APARTMENT 
Nadia is sitting and sewing, suddenly she stands up: 
NADIA My passport! 
She starts to look for her passport but can’t find it. Instead 
as she searches Tariq’s dresser, she finds her missing 
broach, and squeezes it in her hand. 
She is nervous and agitated, waiting for Tariq but he isn’t 
coming. She calls his cell but there is no answer.  
CUT TO: 
68. EXTERIOR-DAWN-GULF 
The fishermen and porters are working on the shore. 
CUT TO: 
69. INTERIOR-DAWN-TARIQ’S APARTMENT  
We see Nadia from behind standing in front of a window 
looking at the shore.  Her reflection is in the window.  
CUT TO: 
70. INTERIOR-DAY-TARIQ’S APARTMENT 
Nadia is sleeping on the sofa. Tariq kisses her. She wakes 
up. 
NADIA Where have you been? 
TARIQ (sits beside her) I was busy. 
NADIA Busy? The whole night? You smell like a whore? 
Tariq slaps her face. She slaps him back. 
NADIA Give me my passport. 
TARIQ (pulls her by the hand, she resists) OK, I’ll give 
you your passport.  Get up. (and pulls her up) 
CUT TO:
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from a fucking communist country to dictate to me what’s 
right and what’s wrong?  Think again! 
Nadia is crying. Tariq takes the magazine out of her 
hands, and kisses her. 
CUT TO:  
65. INTERIOR-DAY-TARIQ APARTMENT 
Nadia has prepared the table for dinner and is waiting for 
Tariq.   
Time passes by but Tariq hasn’t showed up.  She calls 
him. 
NADIA Hi, where are you?...in Oman? ...what are you 
doing there? …why didn’t you call? …there was no 
signal? ...of course.   
Nadia hangs up, looks at the table which was nicely set, 
then gets the phone and dials numbers again. 
Hi it’s me.  How are you? I’m fine…. Married life? Better 
as a girlfriend.  Why you don’t come to visit us? Why 
not?  ... I  know.  She must be so weak.  Maybe I should 
come over there.  (Sadly she looks at the lonely dinner 
table.) 
CUT TO: 
66. INTERIOR-MORNING-TARIQ’S APARTMENT  
Nadia is sleeping in the bed. Tariq kisses her. She wakes 
up, pulls herself up and leans on the head board. 
NADIA You’re back? 
TARIQ Are you mad at me? 
NADIA I want to talk to you. 
TARIQ How about you make me some coffee?   
He stands up and goes toward the door, starts to take off 
his shirt, then leaves the room. 
Nadia goes to the kitchen.  Makes coffee and gives it to 
him. 
NADIA I want us to go visit my mom. 
TARIQ (sitting on the sofa)  When? 
NADIA As soon as we can. 
TARIQ Is it that urgent? 
NADIA Yes, she is so sick. I have to see her.
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MASHA What are you going do? 
NADIA I don’t know, I have to confront him. 
MASHA I regret, we didn’t appreciate what we had   
CUT TO:     
63. INTERIOR-DAY-INSIDE MALL 
Nadia is doing window shopping.  She doesn’t look 
happy. She looks regretful and upset. She goes to a fabric 
store and buys some fabric. 
CUT TO: 
64. INTERIOR-DAY-TARIQ’S APARTMENT 
Tariq is shaving his face.  He is satisfied with his 
appearance, as if he is God’s gift to the world.  Nadia is 
checking the see-through fabric. Tariq is checking her in 
the mirror. 
TARIQ What did you buy? 
NADIA Some fabric... 
She looks upset, but tries to not show anything.  She puts 
the fabric on the side and sits down on the sofa then picks 
up a magazine to read.  She tries to control herself. 
Tariq leaves the bathroom and notices that she doesn’t 
look happy 
TARIQ What’s wrong? 
NADIA Nothing 
TARIQ Then what’s this long face for? 
NADIA I lost my job.  Do you have any idea why? How 
could you do that?  What am I going to do now? 
TARIQ Hey, hey, hey, first of all you don’t need a job. 
Second, I don’t like you working.  It’s embarrassing for 
me. Third, I don’t want you going around here and there. 
You are my wife and I don’t want you to be away from 
me. 
NADIA You could have at least discussed it with me, 
because I don’t really like this kind of life.  You know 
work is my dignity and you’re trying to take it away. 
TARIQ (getting angry) Well, it’s too late!  From now on 
you need to understand this –I’m not going to ask your 
permission for every little thing and I’m not going to 
consult you on every detail either.  You think you came
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soon?  What?  Oh I’ve got an Arabic accent, do I?  Wait 
till you hear me sing Azan. You’re kidding!  Women can’t 
sing Azan?  What kind of a Moslem have I become?  I 
guess they haven’t taught me enough about Islam.  Still, 
I’m lucky. Why? (she laughs loudly)  Because, if I were a 
man, they would have circumcised me!  That’s why.  
How is work? Everyone OK?  When do I start back?  
What’s my schedule?  What? What do you mean I don’t 
have a job? (She is shocked and nervous)  Are you 
pulling my leg?  How can that be?  I haven’t quit.  What? 
My husband said that I don’t want to work? Oh, no, OK, 
OK, thank you, bye. 
CUT TO: 
62. EXTERIOR-DAY-COFFEE SHOP/PATIO 
Nadia and Masha are sitting, and drinking coffee. They 
look somber and not as cheerful as before.  
NADIA Does he know? 
 MASHA Yes he does. I told him. 
NADIA and…? 
MASHA He chickened out. I don’t know why I was 
expecting anything different.  
NADIA What did he say? 
MASHA Not much… (pause; Masha’s eyes are full of 
tears) He says he’s not ready for it. Nadyusha, I’m so 
afraid. What am I going to do? 
Nadia comes closer to her. 
NADIA I don’t know, but believe me you won’t be alone.   
Masha looks so lonely. There is a silence between them. 
MASHA I really miss you. We used to spend more time 
together despite your job. 
Nadia holds her hand. 
NADIA I miss you too, but we made our choices,(she 
takes a deep breath) I hope it’s the right one. Long-shot of 
the scene 
MASHA Are you happy? 
NADIA For a very brief moment I thought I was happy. 
I’m worried too.  I lost my job and I feel like I’m trapped.
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59. EXTERIOR-DAY-RIVERSIDE 
Long-shot: Masha and Shahin are sitting on a bench with 
some distance between them.  We hear the ambiance 
sounds loudly then, Shahin starts pacing. We see him 
standing on the edge of the river looking at cargo ships. 
Then we see Masha her eyes full of tears. 
Long-shot: Masha is alone and Shahin is gone.    
60. EXTERIOR-DAY-CAR 
Tariq is driving the car, Nadia is sitting beside him. With 
the same Arabic costume on, she is looking out.  She 
seems hesitant to ask, and finally says; 
NADIA So how long are we going to play orphans?  I 
don’t want to be an orphan forever. (Tariq is trying to be 
careful, he delays his response and Nadia doesn’t want to 
make a big scene.)  Don’t you think it’s time? 
TARIQ Not yet I don’t want them to be shocked. 
NADIA (shocked herself) Shocked at what? That I’m not 
Arab? 
TARIQ That you’re a Russian 
NADIA A Russian?  What does that supposed to mean?  
I’m not a whore! 
TARIQ (sarcastically) You’re a foreigner. 
NADIA (not liking his comment, after a silence, replies) I 
should have known… 
TARIQ (trying to avoid a confrontation) Come on I have 
to prepare them, they don’t know what a jewel you are. 
NADIA Are you hiding them from me or me from them? 
Tariq continues driving and Nadia, upset, looks out at the 
view of the city. 
CUT TO: 
61. INTERIOR-DAY-TARQ’S APARTMENT 
Nadia is reading a book.  She pulled her hair up into a 
bun. Her neck seems longer and more elegant.  There is 
an Arabic sword hanging on the wall.  She stops reading 
for a while, then comes to stand by the window looking 
outside.    
She gets the phone and calls her work.   
NADIA Hi, it’s me.  You didn’t recognize me? How 
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57. INTERIOR-EVENING-SHOPPING MALL 
We see Masha’s reflection in the baby clothing store 
window.  She is looking at baby clothing.  
Then she is walking alone surrounded by people. 
People are passing her by.  
She watches as an ordinary looking man is cooing to an 
infant he is holding in his arms.  
 58. INTERIOR-DAY-NADIA AND MASHA’S 
APARTMENT 
Masha is making salad in the kitchen, she goes and calls 
Shahin, call goes into voice mail.  
MASHA Shahin, hi, where are you? You were supposed 
to be here an hour ago, call me… 
Pause: I’m getting worried. 
She goes to the balcony to smoke a cigarette, takes a few 
drags, then puts out the cigarette. 
She goes back inside, sets the table for two.  She looks at 
the clock.  It’s past one o’clock but Shahin still hasn’t 
shown up.  She looks at the empty corner where Nadia’s 
sewing machine used to sit. 
She can’t eat, for a moment she drowns in her thoughts.  
She sees the Degas ballerina picture on the wall and goes 
to look at it more closely.  She is clearly missing her 
friend.   
She sees her body in full-length mirror, approaches it.  
She looks at her reflection and her belly and gently rubs 
it.  She picks up the phone and calls Nadia.  After couple 
rings it goes to voice mail. 
We see the table set for two, but there is nobody sitting 
there, we hear Masha’s voice:  
MASHA (leaving a message) Hey Nadia, it’s me.  I 
missed you.  I really got used to you being here and now 
I’m feeling really alone.  I wish you were here… 
Then we see her sitting in the corner of the room, holding 
the phone and squeezing it between her knees, tears in her 
eyes.    
CUT TO: 
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TARIQ I will never let you leave me again. 
50. INTERIOR-DAY-INSIDE THE CAR 
Tariq is driving the car and Nadia is beside him, they look 
very happy. 
Tariq is sitting beside her, enjoying himself. 
CUT TO: 
51. EXTERIOR-DAY-MARKET 
Nadia and Tariq are on a shopping spree.  They go to 
different stores and leave with shopping bags and happy 
faces.  
CUT TO: 
52. EXTERIOR-DAY-SEA 
Nadia and Tariq are in a boat enjoying themselves… 
CUT TO: 
53. EXTERIOR-EVENING-BEACH 
Nadia and Tariq are walking in the sunset.   
Fishermen are organizing their basket nets.   (MUSIC) 
CUT TO: 
54. EXTERIOR-LATE AFTERNOON-CABLE CARS 
Nadia and Tariq are high up above everything, coming 
down in the cable-car. 
We see their point of view from above and then as the 
cable car gets closer to the ground. 
CUT TO:  
55. INTERIOR/EXTERIOR-DAY-MARKET 
Tariq and Nadia are passing by a boutique.  They come 
back and stand in front of the store window.   
They go inside and when they come out Nadia has a 
traditional Arabic costume on.  They’re happy. 
CUT TO: 
56. EXTERIOR-EVENING-TOURIST AREA 
Nadia and Tariq are walking in tourist areas.  A group of 
Arabic male dancers are dancing.  Each one of them has a 
stick. Nadia and Tariq get closer to them and suddenly 
Nadia sees that she is being drawn in/surrounded by the 
dancers and suddenly feels fear as she is overcome by the 
overpowering male dominant culture and society. 
CUT TO:    
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Take a look, we even own their football teams.  And those 
idiot fans are cheering and worried for our win or loss. 
BARTENDER Who do you cheer for? 
Tariq gets pissed off at the bartender and turns his back to 
him. 
TARIQ Who cares, let the British fans worry about it, we 
own both teams.   
Tariq continues to watch the game for few more seconds 
then calls Nadia.  He gets her voice mail.  He looks 
anxious and goes into deep thought. 
CUT TO: 
48. EXTERIOR-EARLY MORNING-PORT 
Porters and fishermen are working on the shore, the 
fishermen are preparing for the day. 
CUT TO: 
49. INTERIOR-MORNING-NADIA’S HOME  
A view of the gulf from the window   
We hear multiple messages being left on voice mail. 
TARIQ Hi it’s me, 
TARIQ Hi, where are you? 
TARIQ It’s been a long time. I miss you, bye. 
TARIQ Hey sweetie, what happened?  Call me.  I have a 
surprise for you. 
TARIQ Looks like you have a surprise of your own for 
me. 
Messages stop.  Nadia disconnects her voicemail.   
She goes changes her clothes.   
The telephone rings.  She answers it. 
TARIQ Hey, where are you? 
NADIA I’m home, where are you?  
TARIQ In front of your building 
Nadia goes toward the window and sees that he is looking 
up trying to locate her window.  They see each other, and 
both smile. 
NADIA Come up to the third floor. 
Nadia goes to the mirror and fixes her hair, Tariq shows 
up and hugs her
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 bought for her and a veil. 
LEYLA Do you want tea now or later? 
TARIQ (awakens) Where is Khalid? 
LEYLA In your father’s home 
TARIQ Then tea could wait.  
Tariq looks like the happiest man on the earth.  Her body 
looks like a moon behind the clouds. (We hear Azan.) 
CUT TO: 
47. INTERIOR-NIGHT-BAR 
Tariq is sitting at the bar and drinking, bragging about his 
business, talking to the bartender who is not a local.  On 
the TV is a football game between Manchester City and 
Arsenal. 
TARIQ Just yesterday I lost 200,000 dirham. (holding up 
two fingers)  Doing business with certain foreigners is 
tough.  It’s not the same as before.  You can’t trust 
anybody.  
Pause: 
Everybody thinks they’re so smart.  But you know what?  
Don’t get me wrong but all these foreigners still have to 
come and work for us.   
Pause: 
You remember that son of a bitch, Satish?  He stole 
150000 dirham from me and escaped.  Now he can’t ever 
come back to Dubai.  You know he could have made 
more money if he wasn’t a thief. 
Pause:  
If he ever does come back I’ll show him.  You know I’m 
looking for an honest businessman, someone I can trust.  
Last year I bought this factory in America then got an 
offer of five million dollars for it but I didn’t sell.  
Working with the British and Americans is always safe.   
(leans back)  They’re even buying up our sand and paying 
top dollar for it. 
BARTENDER (shaking his head)  
It’s not the sand they’re buying.  
TARRIQ You foreigners, what do you know?  
He turns back to TV, watches the game and smiles:
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Waves are going back and forth and foaming. 
CUT TO: 
43. EXTERIOR-LATE EVENING-ON THE HIGHWAY 
Maria and Tariq are quiet. Tariq is driving, and Maria 
sadly looking out the passenger window. 
44 . EXTERIOR-NIGHT-OUTSIDE NADIA’S 
APARTMENT  
Nadia and Tariq are in the car waiting for last word 
exchanges  
TARIQ (smiles) I tried to impress you, apparently I 
couldn’t 
NADIA I need time.  I have some family issues, my 
mother is really ill and I have to be there for her. Besides, 
there’s also my job. 
TARIQ What job? 
Pause: 
NADIA A job is a person’s dignity. 
Pause: 
It’s getting late. I really enjoyed being with you. 
Then Maria gets out of the car. 
 Tariq’s eyes follow her from the inside car mirror, until 
she leaves the frame. A moment of vacuum: camera 
switches from Tariq’s face to long-shot, emphasizing the 
emptiness.    
CUT TO: 
45. EXTERIOR-DAY-MARKET 
Tariq is walking in the market.   
He stops in front of a store.  He sees a mannequin dressed 
in lingerie.  He goes in to buy the lingerie. 
We see from behind the window, the vendor taking the 
lingerie off the mannequin.  
CUT TO: 
46. INTERIOR-DAY-TARIQ’S HOUSE 
Leyla preparing tea for Tariq 
He is watching the TV. (News about Lybia)   
He falls asleep with his hand is on his crotch.   
Leyla enters the room.  She is wearing the lingerie that he
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MASHA And you’ve already spent a night with him.  
NADIA Oh well, that you could say was one of those 
“Arabian Nights”. 
And she laughs. 
MASHA Do you trust him?  
NADIA I don’t know, you never know. My aunt said you 
only really get to know a man when you divorce him not 
when you marry him. 
 Shahin joins them with ice creams in hand.  
Long shot: of riverside and activities of people by the 
river. 
PAN IN: 
River: the reflection of the lights on river water is 
sparkling. 
CUT TO:  
40. INTERIOR-DAY-DUBAI MALL 
Nadia is in the aquarium tunnel. She has an expression of 
amazement on her face as she is watching the fish and 
looks at the beauty of colors. 
Tariq appears beside her with a single rose. Nadia is 
touched by his gesture, we see both looking happy with 
big smiles, then they leave. 
41. INTERIOR-DAY-RESTAURANT 
(the shot is from outside) 
Nadia and Tariq are inside a restaurant.  They are eating 
and chatting, enjoying themselves. 
CUT TO: 
42.   EXTERIOR-EVENING-SHORE 
Nadia and Tariq are sitting on a rock, watching the sunset.  
Waves are washing ashore and slapping the rocks. Wind 
blows Nadia’s hair.  She looks thoughtful. 
TARIQ When are you coming back? 
NADIA In a week or two 
TARIQ What should I do in the meantime? 
NADIA We can SMS or e-mail. 
TARIQ (sarcastically) I was not expecting a part-time 
relationship. 
NADIA (smiles) It is convenient, isn’t it?
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She comes to the dresser mirror and looks at herself.  She 
looks sad.  She takes the pearl necklace off her neck.  
Sadly appreciates her own beauty, touches her neck and 
chest and breast.  Wondering why all this beauty should 
be covered up.  She takes a see-through scarf and looks at 
herself through it in the mirror.  
Tariq comes into the room.  He comes from behind Leyla, 
grabs the scarf and puts it around her shoulders.  She 
holds his hand and kisses it.  He goes to bed, yawns and 
falls asleep.  She turns and looks at him.  We see Leyla’s 
face and Tariq’s reflection on the mirror similar to scene 
15. 
CUT TO: 
38. INTERIOR-MORNING-NADIA’S HOME 
Nadia is on the phone.  We see her reflection in the 
window, talking to her relatives in Russia.  She paces 
back and forth in front of the window. 
NADIA Did you get the money?  I told you, I’m not 
doing this for you.  I’m doing it for myself. Don’t worry I 
am fine.  O.K., alright.  Forget it, tell me about yourself.  
When are you going to finish the conservatory?  I wish I 
were there too.  Can you play a piece for me? O.K I’m 
waiting. 
She looks sad and also proud, looks towards the window 
and stares out at the gulf as we hear piano music playing.  
CUT TO: 
39. EXTERIOR-NIGHT-RIVER SIDE 
Nadia and Masha are walking on the river side. They 
stand and watch the flow of the river. 
MASHA Do you like him? 
NADIA I don’t know, he’s charming and funny.  
She turns her face and lets the breeze comb her hair, and 
smiles.  
MASHA Do you think he is the one? 
NADIA The one, for what? 
MASHA You know, marriage… 
NADIA I don’t know.  I’ve only seen him a few times.
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phone.  
TARIQ (in Arabic) Hey habibbi!  How are you?  How’s 
life?  Mine?  Couldn’t be better!  I am in heaven.  If you 
could only see the angels I’m surrounded by.  You know 
what, I wish I could make all of them Moslem. 
 (Two girls appear in his field of vision) Fatahbarrekal lah 
ahsan al khaleghin.You know life is just as it is promised 
in heaven.  But still I need earthly help.  I need your help.  
Can you find out some information about a girl for me? 
What?  Of course, I’m still married.  We don’t believe in 
divorce, but what does this have to do with my wife?  You 
know what your problem is, you’re still a virgin! Once 
you get married you’re going to see all women naked.  
Ha, her name is Nadia ….  She’s a flight attendant.  She 
works for the same airline you do. Do you know her?  
Can you get her phone number?  O.K. then call me back 
Tariq continues to enjoy looking at young girls who are 
walking beside the pool, and seeing them only from the 
back. 
CUT TO: 
35. INTERIOR-DAY-AIRPORT’S FOOD COURT  
Close up of Nadia.  
Long shot: Nadia is sitting at the airport coffee shop and 
drinking coffee and reading a magazine.  
We see the timetable of the flights in the boards. 
Nadia turn her head and checks the timetable board. 
DISOLVE TO:  
36 . EXTERIOR-EVENING-TARIQ’S HOUSE 
(SWIMMING POOL) 
We see the view of a swimming pool. 
Tariq’s son jumps into the water, then Tariq. 
Tariq and his six years old son are starting to play and 
fool around in the pool. 
CUT TO:   
37. INTERIOR-NIGHT-TARIQ’S HOUSE (LEYLA’S 
BEDROOM) 
Leyla is looking at Tariq and her son out the second floor 
master bedroom window. 
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(Nadia laughs loudly) 
NADIA So, are you here for shopping? 
TARIQ Let’s say, for business. 
And salutes her with his drink 
CUT TO: 
31. INTERIOR- MORNING-CAIRO/HOTEL 
Nadia and Tariq are asleep in bed.  The sound of Azan 
wakes Nadia up.  She puts on her shirt, goes out onto the 
balcony and takes in the view. She goes to the bathroom.  
After taking a shower she changes her clothes.  She 
notices that Tariq has left his wallet on the nightstand.  
She ignores it and, with her lipstick, writes on the mirror 
“you should be looking for what you’ve lost in a different 
sea”, and leaves the hotel. 
CUT TO: 
32. EXTERIOR/INTERIOR-MORNING-THROUGH 
THE CITY 
Nadia is in a taxi, looking out onto the city through the 
window. She realizes that her broach is missing. An 
airplane is taking off. 
CUT TO:  
33. INTERIOR-MORNING-CAIRO/HOTEL 
Tariq with no shirt is standing in front of the dresser 
mirror, checking her broach in his hand. He notices that 
she hadn’t touched anything, (smiles) then he goes and 
opens the fridge. He takes an apple and bites into it.  
He turns on the TV.  The news is about the Arab uprising.  
He goes out to the balcony and enjoys the view.  
CUT TO:   
34. INTERIOR-DAY-CAIRO/HOTEL/SWIMMING 
POOL  
European girls are swimming, walking, having fun 
around pool.  Tariq is sitting in a lounge chair, talking on 
the phone and watching young girls, scantily dressed in 
bathing suits. 
First, we hear Tariq’s voice’s talking.  Then, we see him, 
wearing sunglasses, lying on the chair and talking on the
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 MORNING 
Nadia enters the airport.  People are passing by.  An 
airplane is taking off, lifting off the ground. 
CUT TO: 
28. EXTERIOR-DAY-CAIRO/MARKET 
Nadia is at the market looking at Egyptian crafts and 
ancient Egyptian souvenirs. 
29. EXTERIOR-DAY-TAXI/TAHRIR SQUARE 
Nadia is in a taxi observing as a gathering of young 
people are arguing while many different political party 
groups are propagandizing their agenda.    
30. INTERIOR-NIGHT-CAIRO PATIO/CAFÉ  
Nadia is in a hotel bar sitting behind the counter and 
drinking a cocktail.  Tariq sits down beside Nadia. 
TARIQ Haven’t we met before? 
Nadia who was not expecting Tariq in Cairo is startled, 
but goes along with the game and flirts back.  
NADIA No, I don’t think so. 
TARIQ But you remind me of someone.  Are you 
Russian? 
NADIA Yes. 
TARIQ As a matter of fact she was Russian too.  I lost 
her.  I looked for her everywhere… Like a pearl she sank 
into the ocean. 
NADIA Why didn’t you save her? Don’t you know how 
to swim? 
TARIQ No.  I’m afraid of sharks. 
NADIA Where did you lose her? 
TARIQ In the Arabic gulf 
NADIA Yes, you’re right there are lots of bull sharks over 
there. So instead, you came to the Mediterranean Sea to 
find her?   
She smiles and nods her head, she pulls her shoulder 
more back, looking at him sarcastically and pausing 
Couldn’t you replace her by buying another one? 
TARIQ I’ve tried. 
NADIA There are some things you just can’t buy. 
TARIQ But for everything else there is master card.
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NADIA The fridge is empty. You know I think I should 
do some grocery shopping before I go to Egypt. We’ve 
got nothing. 
Masha comes toward the kitchen, stops in front of the 
door way  
MASHA Has your schedule changed again? 
Nadia goes back to the counter and grabs the rest of her 
juice.  Sips a little bit, and smiles with disappointment. 
NADIA Yes, I won’t be here for few days. I am going to 
have a few days layover in Cairo. 
MASHA Why didn’t you say anything? 
 NADIA I wasn’t sure about my schedule  
MASHA I wish, I could go with you 
NADIA Next time we’ll plan in advance 
MASHA Then let’s go out.  I won’t see you for few days 
and I really want you to get to know Shahin. I need your 
opinion. 
NADIA No you don’t. He’s like all the other men, but 
when we love, we love and then it’s useless, nobody can 
help us or give us advice then.  
MASHA But still I want your opinion, (sarcastically with 
a cute smile), not advice per se. 
Nadia amused by her friend’s answer. 
NADIA How about another time?  I have to get some rest 
and pack for tomorrow.  
Nadia goes to the bedroom and starts to pack her clothes.  
The door bell rings, Masha comes into the bedroom, 
Nadia turns and looks at her indicating with her eyes that 
he is here. 
 MASHA I really wanted your opinion. 
NADIA Okay then, next time. 
Then she takes one of her dresses (white color), holds it 
up to Masha to see how it would look on her. 
NADIA How about this?  It really looks nice on you. 
CUT TO:  
27. INTERIOR/EXTERIOR-DAY-AIRPORT, EARLY
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26. EVENING-INTERIOR-NADIA AND MARIA’S 
APARTMENT 
Nadia is standing in front of a window and talking on the 
phone. She seems worried.  Her reflection in the darkened 
window looks like a mirror. 
Masha is in her undergarments lying on the sofa reading a 
book. 
NADIA Why doesn’t anyone tell me what’s going on?  
How is she?  Tell me, do you need money?  Why not?  
I’m doing fine, I can help. (she seems angry)  She’s my 
mother too.  I told you, I’m doing fine.  How expensive? 
Alright, alright, but we can’t ignore it.  We must do 
something.  O.K., O.K., I’ll call you tomorrow.  O.K., 
bye.  (looks dejected) 
MASHA I envy you 
NADIA Envy what, my misfortunes? 
MASHA At least you have someone to worry about or to 
cry for. 
NADIA “Moscow does not Believe in Tears” (being 
sarcastic) 
MASHA Okay then, let’s go out. 
NADIA I don’t feel like it. 
Masha puts the book on the coffee table, and with a 
happy, childish face jumps. 
MASHA Oh, I forgot, Shahin is coming.  Never mind, 
let’s go out all together.    
NADIA I told you I don’t feel like it. 
MASHA Don’t argue with me, I need you for protection! 
(she laughs) 
Nadia also couldn’t control herself and laughs. 
NADIA You are bad. But what could I do without you.   
Nadia goes to the kitchen grabs juice from the fridge, 
pours it in a glass.  
NADIA Would you like something to drink? 
MASHA No, thanks, you didn’t say, are you coming? 
Nadia is in front of the fridge and putting the rest of the 
juice container back in.  She is looking at the inside of the 
fridge and it looks empty.
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23. LATE MORNING-INTERIOR-TARIQ’S HOUSE 
(LAUNDRY ROOM) 
LEYLA takes the clothes to the laundry. She seems upset.  
As she sniffs his shirt, the realization that it smells of 
another woman’s perfume is evident on her face.  
She looks out the window at the swimming pool. Tariq 
dives into the water. 
CUT TO: 
24. INTERIOR- EARLY EVENING- MALL 
Nadia and Masha are window-shopping. 
People are passing by, a man who is holding his son’s 
hand (who is Tariq’s son’s age) pass from our view.  We 
see Masha and Nadia from inside of the store, they appear 
in front of the window of the store then SHAHIN joins 
them. 
They pleasantly look at each other, then Masha and 
SHAHIN say good-bye to Nadia and leave her.  
Nadia walks around and leaves the scene.  
CUT TO: 
25. INTERIOR-EVENING-MALL/COFFEE SHOP 
Nadia is sitting at a table in the food court, drinking tea. 
Tariq is on the escalator down, he notices her.  She is 
drinking her tea.  
Tariq suddenly appears at her table.     
TARIQ We didn’t finish our conversation. 
NADIA(smiling) No, we didn’t. 
Tariq takes a chair and sits beside her. He flashes her a 
charming smile, and Nadia returns it with an innocent 
one. 
TARIQ May I ? 
NADIA Why do you ask, you’re already sitting 
TARIQ How about we start with tea? 
Tariq lifts the tea pot and pours some tea and the two 
smile at each other.  Then a long shot of the scene. 
CUT TO:
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CUT TO: 
19. DAY-EXTERIOR-MARKET 
Crowded market scene. 
Porters are downloading cargos. 
People are passing by.  
Someone is passing through on bicycle. 
CUT TO: 
20. DAY-EXTERIOR-DOWNTOWN 
Radio is playing Arabic music. Then talk on the radio 
about Arab spring.  
LONG-SHOT of traffic   
Tariq is driving the car. Shortly, he calls his home.  
TARIQ (In Arabic) Hi, I’ll be home in half an hour, make 
breakfast. 
We see a caravan of camels walking beside the road. 
CUT TO: 
21. EXTERIOR-DAY-TARIQ’S HOUSE 
Tariq enters a nice villa and goes towards the back of the 
house. There is a swimming pool there.  He approaches 
the pool, kneels down and washes his face in the pool 
water.  His five years old son (Khalid) runs to him, he 
lifts him and kisses him.  
We see Leyla, a young, good-looking woman in her early 
twenties, behind the window looking at the two of them. 
CUT TO: 
22. INTERIOR-DAY-TARIQ’S HOUSE (KITCHEN) 
Leyla is fixing breakfast.  Tariq enters.  His male 
dominant attitude is obvious. 
LEYLA Hi 
TARIQ Hi 
Tariq takes off his shirt, comes to LEYLA takes her hand, 
pulls her to him and kisses her on the neck.  He sits in the 
chair and smacks her on her rear end, then begins to eat 
his breakfast.   
LEYLA serves him coffee then takes his shirt to the 
laundry. 
CUT TO: 
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with a young girl. 
CUT TO: 
14. NIGHT-EXTERIOR-INSDIE THE CAR 
Tariq and a young girl are driving in the car. Camera’s 
point of view shows many different sights of modern 
Dubai.  
Dissolve-to:  
15. DAWN-INTERRIOR-TARIQ’S APARTMENT 
The young girl is fixing her make-up and hair. We see 
Tariq’s face in the mirror.  Tariq is sleeping in his bed 
quietly. 
We see the young girl finishes her makeup then turns her 
face to look at Tariq. Tariq’s reflection is in the mirror. 
She is leaving his bedroom, but leaves the bedroom door 
open.  
CUT TO: 
16. DAWN-EXTERRIOR-TARIQ’S APARTMENT  
The young girl is leaving Tariq’s apartment building.  
The city appears in shades of blue, emphasizing her mood 
and the chill of morning. The street is quiet. The sound of 
Azan is spreading throughout the city.  
A long shot from Tariq’s apartment window, showing the 
young girl walking alone on the street.  
A taxi stops by, and she gets in. Taxi leaves the frame.  
DISOLVE TO:   
17. EXTERIOR- SUNRISE- DUBAI 
The reflection of the sun is on the surface of a big glass 
building.  Slowly we hear the traffic of the city, which has 
started to continue its’ activity. 
CUT TO: 
18.INTERIOR- MORNING-TARIQ’S APARTMENT 
Tariq wakes up. The girl is gone.  
Tariq puts something on, goes to his jacket, checks the 
pocket and takes out a nice but inexpensive woman’s hair 
clip.   With shrewd eyes he looks at it and tosses it up and 
down with a smile of last night’s victory.  He walks to the 
window and looks out at the view. 
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NADIA Sorry, but it’s not for sale. 
TARIQ Are you Russian? 
NADIA Yes, I am. 
TARIQ Visiting our lovely country? 
NADIA No I live here, I’m a flight attendant.  
She looks at the jewelry some more and then leaves the 
store. 
Tariq’s eyes, visibly admiring her, follow Nadia as she 
continues window-shopping until she disappears into the 
crowd. 
CUT TO: 
11. INTERIOR/EXTERIOR-EVENING-TARIQ’S 
APPARTMENT 
TV is talking about the Arab uprising. 
On the wall over the sofa there is an Arabic sword. 
There are nuts and some halva on the table  
 Tariq is in the bathroom putting on aftershave on his 
face.  Then he tries some conditioner on his hair.  He 
leaves the bathroom, enters the living room, grabs the 
remote control and changes the channel to Arabic music. 
Tariq is all dressed up in front of the mirror.  After 
admiring himself he takes out his wallet, checks his 
money then puts the wallet into his inside jacket packet. 
He leaves the house and goes toward his car. He gets into 
the car and leaves. 
CUT TO: 
12. INTERIOR-NIGHT-NIGHTCLUB 
Tariq is drinking beer, young girls are dancing and some 
are flirting with him.  
An effeminate young Arab man with another man are 
drinking alcohol, he and Tariq salute each other from a 
distance.   
A young girl approaches Tariq. They start chatting. 
 Music changes to slow. Two Arab man begin to slow-
dance. 
CUT TO: 
13. NIGHT-EXTERIOR-NIGHTCLUB 
Tariq, with a smile on his face, is leaving the nightclub
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Masha with a smile on her face 
MASHA Don’t bother, just give me some VODKA, I will 
be fine. 
NADIA (Smiling meaningfully but kindly) It’s a good 
thing I’m at the Duty Free Shop practically every day. 
CUT TO: 
9. INTERIOR-DAY-SHOPPING MALL 
People are walking by. 
Camera follows some people then stops on window 
shoppers. 
Nadia appears in front of a window, looking at items for a 
while then leaves the frame. 
Camera follows Nadia. People are passing by.  She 
notices an older woman who could be her mother’s age.  
Her point of view follows the older lady. Someone enters 
the frame.  When the person leaves the frame, the older 
lady has disappeared from the picture and we see Nadia’s 
close-up. 
CUT TO: 
10. EARLY EVENING-INTERIOR-JEWELRY STORE 
Tariq is looking at gold rings. An Indian salesman is 
serving him. Another salesman is doing some paper work. 
Nadia is window-shopping. She enters and asks about 
rings. Tariq is obviously paying attention to her, admiring 
her beauty.  He notices that she has an unusual kind of a 
ring on her finger. 
TARIQ Excuse me where did you get your ring? 
NADIA (surprised) Are you a sales…? 
TARIQ (Trying to be charming and not answering the 
question)The ring, where did you get it? 
NADIA I got it from my grandmother. 
TARIQ She must have loved you a lot. 
NADIA Uhumm… 
TARIQ Is it for sale? 
NADIA No, it is not. 
TARIQ Sorry, bad habit, we tend to want to buy 
everything (laughs)
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fine? How was the surgery? Of course I’m worried.  
Nobody tells me anything.  OK I’ll call again in a couple 
of days. OK Bye.  
She goes out on the balcony and looks out at the sunset.  
Someone is knocking on the door. Nadia goes and opens 
the door. Masha, the pretty, young model enters the 
apartment.   
MASHA (sneezes) Hi. 
NADIA Hi. 
MASHA You know, if you leave your key in the 
doorknob, I can’t use my key… 
NADIA Last time I couldn’t find my key so I was locked 
in for half an hour, until I found it. 
MASHA Then, just hang it from the key hanger. 
NADIA So, how are you? You caught a cold again? 
(smiles) 
MASHA Well, I was left bare again under an air 
conditioner. (lays down on sofa) 
NADIA You poor baby, I’ll go make you some soup 
(goes to kitchen to make soup and continues from 
kitchen) So, do you ever get to “wear” any clothes, Ms. 
Model?  
MASHA These days I feel more like a striper than a 
model. (Laughs) 
Nadia brings her some borsch. 
MASHA Thank you.  
Nadia goes to the balcony and lights a cigarette. 
MASHA 
You called your mom? 
NADIA Yes, I did. 
MASHA How is she? 
NADIA I don’t know. I don’t know what is happening, 
she completely lost her memory. I can’t even talk to her, 
just to hear her voice.  
She inhales her cigarette and looks at Masha. Masha 
looks sick. 
NADIA You don’t look good; I’ll go get something for 
you.
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you don’t want to, that’s fine.  It’s your right and your 
privilege.  Then I’ll have to find someone else. What can 
I do? 
Arab (Completely pulls back) No, my brother, I really 
want to help you.  I really do love Iranians, but I have to 
protect myself too. 
NASSER That’s why you should sign here.  $25000 is 
pretty good protection for … (He says slyly and laughs) 
Arab Yeah.  (Signs the papers.) I wish you success, my 
Iranian friends. 
SHAHIN who has been eyeing Masha the whole time 
realizes that she shifted position.  As Nasser and the Arab 
get up to leave, 
SHAHIN (loudly) Where is my hat? 
Masha goes back to the same position of a hat.   
CUT TO: 
7. EXTERIOR-NIGHT–MOSQUE  
Long shot from above of the Centre of the city, cars are 
moving around the circle. Camera pans thru the city and 
focuses on the skyscrapers of Dubai. 
Cut to:  
8.INTERIOR-NIGHT-APARTMENT 
The corner of the room is in shadows. A Degas painting, 
“The Ballerina”, is hanging on a wall. 
There is a sewing machine in the corner of the room close 
to window, some women’s magazines and a couple of 
Russian books on the coffee table. 
Nadia, wearing a dress, is checking herself in a full-
length mirror beside the foyer.  She feels uncomfortable 
in the dress and decides to make some alterations to it on 
the sewing machine.   
She works a little bit on her dress then stops. She gets up, 
lights her cigarette, and takes couple deep drags.  
We see an outline of her from inside, standing against the 
daylight dialing the phone to call Russia.   
Speaking in Russian she is pacing back and forth.   
NADIA Hi, it’s me. How are you?  How is mom? Is she
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SHAHIN I don’t know, just wait. Keep yourself busy and 
stay quiet. 
An Arab man in traditional outfit and an Iranian man, 
Nasser enter the studio. As they cross the room, Nasser 
notices Masha and that she is changing position. 
NASSER (in Farsi, sarcastically) 
Is she naked? 
SHAHIN No! Don’t you see she is covered by hijab? 
The Arab man is curious and can’t take his eyes off the 
screen. 
ARAB What’s that? 
SHAHIN (looks over at the shadow) Oh, that? That’s just 
a hat. Please have a seat.  
As he gestures for them to sit down he makes sure that 
Arab man’s back is to the screen. 
Nasser’s phone rings.  He moves a few steps aside.  As he 
is speaking on his phone his attention is focused on the 
screen and Masha’s acrobatics as she is changing poses. 
NASSER (to the phone) Hello Ali.  How are you?  I’m 
fine, about that?  No, tell Seyyed that I’m not interested.  
No, I simply don’t have the demand or market for that.  
Maybe next month, but not right now, I can’t.  Now, what 
should I do?  Just go and tell him.  Khalass! OK 
The entire time Nasser’s eyes are fixed on the screen and 
Masha.  Shahin and the Arab man are reviewing a 
contract. 
NASSER (Stops the conversation, and turns to Arab)  
Look, you’re not doing anything. This is like a tax.  In 
other countries people pay it to the government, here we 
pay it to you.   Every year you get your twenty five 
thousand, you don’t need to know how much he makes.  
He takes the risk, he does the work and you get your 
money.  Maybe he’ll lose.  Do you want to share? 
Arab (Pulls back, realizing he’s dealing with a shrewd 
businessman) What if you go bankrupt? What should I do 
then? 
NASSER That’s why we write another contract, but if
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of view shows the surface of the city.  The Sheikh’s 
pictures are all over the city.   
She opens her purse and pulls a cigarette out of a pack of 
Camels.  Again, her point of view shows the photographs 
and pictures of the Sheikh posted on billboards outside 
the airport.   
The camera shows other scenes of the city, new 
construction, and modern sight of Dubai.  FILM 
CREDITS CONTINUE ROLLING… 
 CUT TO:  
5.  INTERIOR–EXTERIOR-SUNSET-MOSQUE  
The sound of Azan (a call to prayer) spreads out from the 
mosque.  In the mosque people are praying.  
People are partaking in their ritual of washing face, arms 
and feet and praying inside the mosque’s courtyard.   
(Long shot from above) We see Nasser, a middle aged 
Iranian businessman and an older Arab man in (Arabic 
clothing) in the courtyard of a mosque talking.  
Nasser and the Arab man are leaving the courtyard. 
Long shot view of the outline of the mosque in shadow. 
(Sounds of Azan) 
FILM CREDITS CONTINUE ROLLING.  
CUT TO:  
6.EVENING–INTERIOR–PHOTOGRAPHY STUDIO 
The studio lights come on one by one; an image of a 
model appears in the camera viewfinder, several shots are 
taken from different angles. 
As a young gay Pakistani man (Ahmad, SHAHIN’s 
assistant) enters the room, the noise in the background 
distracts the photographer and he stops working.   
AHMAD Nasser is here with some Arab for business. 
The photographer (SHAHIN), swiftly moves the partition 
screen to cover the model and leaves her behind it as he 
goes to greet the visitors. 
MASHA (the model) What am I supposed to do? 
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ARAB MAN & OLD ARAB MAN (simultaneously, with 
sexual connotation) 
Mashalah, mashalah…  
Tariq is observing the situation from the side view mirror.  
As the woman passes out of his view, he turns his head to 
watch her through the rear windshield of his car.  
The crowd of people covers her. 
The sounds of Azan (a call to prayer) are heard in the 
background. 
FILM CREDITS CONTINUE ROLLING… 
CUT TO: 
3. INTERIOR/EXTERIOR-EVENING-AIRPORT 
A Russian flight attendant with long black hair (Nadia) 
shows her passport to an airport security guard.  The 
officer looks at her passport and scans it.     
People are passing by. Taxi drivers are trying to catch 
passengers. 
A porter carries luggage. 
The Arab men are admiring foreign ladies. 
Nadia is walking briskly, pulling her mini luggage behind 
her. 
Two local men smile, admiring her legs as she passes by. 
From an angle above, we continue to watch Nadia.  
Cars pass by.  People are being dropped off and saying 
goodbyes to loved ones.  Others are trying to get a taxi or 
are waiting for someone to pick them up.   
The Russian flight attendant is hailing a taxi.  
A Pakistani taxi driver takes her luggage and puts it in the 
trunk.  
FILM CREDITS CONTINUE ROLLING.   
CUT TO: 
4. EXTERIOR-EVENING-AIRPORT 
We see a portrait of Nadia behind the reflection of the 
back passenger window.  
The taxi drives through the city of Dubai.  Nadia’s point
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●90 MINUTES 

1.  INTERIOR-NIGHT-PHOTOGRAPHY STUDIO 
A young woman’s still silhouette in the shape of a hat is 
behind a partition screen.  FILM CREDITS START 
ROLLING…                                                                                                                 
CUT TO: 
2. EXTERIOR-DAY-MARKET 
An Arab woman covered by headscarf and veil is in the 
frame.  

From behind her we see as an 
Arab man who has on a 
traditional Arabic outfit is 
taking a photograph of that 
shape.      
FILM CREDIT CONTINUES 
ROLLING. 
Sound of the market  
Tariq an Arab man in his late 
30’s-early 40’s is sitting in his 
car, observing the scenario.  
The woman starts to walk and 

her husband follows her.   
People are passing by.  We see as an old Arab man stops 
another Arab man. 
Tariq is watching this scene through the side view mirror 
of his car.  
ARAB OLD MAN (in Arabic) 
Can you speak English? I need a translator. Nobody 
speaks Arabic in the market. 
ARAB MAN  
I need help myself. 
We hear the sound of a high heel shoes clicking, then we 
see a European woman (low shot of her legs) entering the 
picture.

NOTHING GROWS 
ON THE SHORE 

 By SOROSH SADEGHI 
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